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پبشگفتار ہشت صنبم ۶‌" 
تاریخ ادبیات ایران از قدیمترین ازمنة دورۂ سوم پیش از اسلام (دورۂ ساسانی 
پیش از اسلام تا قرن پنجم ھجری ١‏ ازسال ۲۲۶ تا ۶۵۰ میلادی) ۷ 
مقدمہ ١‏ انوشیروان و علوم ادبیات ۹ 
ادب درس وادب نفس ٢‏ فلاسفۂآتن وآمدن ایشان بەایران در عھدانوشیروان ۱۹ 
عدة علوم ادبیه ٢‏ خط دردورۂ ساسانی ٢‏ 
ارکان علم ادب ۲ خط ھوزوارش یا زوارش < ویازند ۲ 
ادبیات در نظر اروپاییان ٣‏ خط سیاق وهوزوارش 1۱ 
تاریخ ادبیات ۴ خط مانی۔شغدی۔اوستابی ۱ 
خط پھلوی بعد ازاسلام ۲۲ 

تاریح ادبیات ایران ۵ زبان در دورۂ ساسانی ۲۲۳ 
دورة قبل از اسلام ۵ شعب مختلفة زبان فارسی ۳ 
دورۂ قدیم أول رواج زبان پھلوی تا بعد از اسلام ۴ 
زہان در دورۂ قدیم اول 1 موسیقی دردورۂ ساسانی ۴ 
زبان أرین سی لحن باربد کە نظامی در خسرووشیرین فرماید ۵ 
زبان سانسکریت ۷ شعردر دورۂ ساسانی ۲۷ 
زبان فرس قدیم ٭ علوم در دورة ساسانی ۸ 
آثار فرس قدیم یاکتیبەھای دورۂ هخامنشی ۸ نثروخطابه وتاریخ ٣‏ 
خط وزبان کتیہەھای ھخامنشی ۹ نمونه نثراین دورہ ٣‏ 
قسمتی ازترجمہٴدوکتیبمھم بیستوں ونقش رستم ۹ کتیبەھایى دورة ساسانی ۳۲٢‏ 
زجمڈکتیبنقش رستم ۱ مفتاح خواندن کتیبەھای ساسانی ۲ 
خط میخی پارسی ٢‏ حکماودانشمندان و موسیقیدانان و 

شعر در دورۂ قدیم اول ۲ صتععتگران ایرانی قبل از اسلام ۲ 
نثرو تاریح خطابہ "' تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام 

علوم در دورۂ قدیم اول "' (ازخدا جوییم توفیق ادب) 2.2 
دورۂ فترت وانحطاط ادبی (از سال ۳۳٣‏ _ انقراض دولت ساسانی وحملة عرب ہر ایران-- ۳۷ 
قبل از میلاد تا ۲۲۶ میلادی) .٢‏ جنگھای ایران ہا اعراب و مقاومت 

زبان و خط ۵ درمقابل حملۂ تازیان ۲۸ 


س۵ 


مدت تسلط حقیقی عرب و تشکیل عدہٴ علوم ادبيه بنا بر مشھور ۷۱ 


حکومتھای داخلی ایران ۰ تاریخ ادبی ۷۵ 
سلسلۂ پادشاهان دراین دورہ ۰ رابطه ادبیات ہا حوادث سیاسی وادوار تاریخی 
١۔‏ طاہریان ۰ واقلیم ؤنژاد وغیرہ ۷۶ 
۳۔- سامانیان ۴۱ تقسیم تاریخ ادبیات بعد ا زاسلام بەدورەھای مختلف ۷۷ 
۴۔ دیالمە یا آل بویہ ۱ ادبیات ایران در عھد غزنویان (۳۶۶ تا ۴۶۲ ھ.ق.) ۷۸ 
۵۔ دیالمة آل زیار ۴۱ اوضاع سیاسی ایران از ۳۶۶ تا ۴۳۲ ھ.ق ۷۸ 
۶۔ غزنویان ۴۱ امراء و سلاطین این دورہ وادبیات ۸۰ 
سلسلەھای مذکور و علوم و ادبیات ٢‏ حکم ابوالقاسم فردوسی ۸۷ 
خط ایرانیان بعد از اسلام ۲ ترجمۂاحوال فردوسی ۸ 
علوم وآداب بعد از اسلام ٢‏ مولد فردوسی ۸۹ 
قدیمترین شعر فارسی بعد از اسلام ٢‏ تحقیقات راجع بہ تولد و وفات فردوسی ۸۹ 
ابوعلیک یا ابوشلیک گرگانی ۶ اولاد و تحصیلات و آثار فردوسی 0 
حنظلۂ بادغیسی "' عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر ۹۸ 
شید بلخی ۲۸ نظامی عروضی ۹٥‏ 
رودکی "' دیالمه وادبیات فارسی 3 
ذیعی ۵ شمسالمعالی قاہوس ۰۵ 
ب1 ٠‏ ۷ 
کِسائی مروزی ۵٥‏ آلبویہ "۱ 
: .۰ ۶'۳ 
ابوطاھر خسروانی خواجەنظامالملک ۷'٢‏ 
غزوانی لوکری ناصرخسرو ع۶" 
منطقی رازی . حکیم سنابی ۳ 
منجیک ترمدی ۶۵ " 
معروف بلخی ۶ ۱ ۷اد 
: ابوحنیفه اسکافی ۲غ 
خسروی سرخسی ۶۷ 7 
عمعق بخارابی ۳۳ 
ابوالعباس ربنجنی ۶۸ . 
مسعوڈ سعد ۵غ 
جویباری ۶۹ 
شیخ ابوزراعه معمری جرجانی ۶۹ 
ابوشکور ۶۹ 
.- فرخی سیستانی ۳ 
تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجمتاتھم ھجری ۷۱ منوچھری ۴۶ 
مد مہ ۷۱ اسدی طٰوسی ۸ 


چھار 


فخرالدین اسعد گرگانی 
جمالالدین عبدالرزاق 
عثمان مختاری 
نظامی 

انوری ابیوردی 
خاقانئی 


۵۲ 
٥|۵ 
۵۷ 
۵۷ 
۶۴۱ 
۶۴۸ 


تاریخ ادبیات ایران از اوایل قرن ہفتم ھجری 


تا اواخر قرن دوازدھم 
ادبیات پیش از مغول بھ طور اختصار 
تقسیم تاریح ادہی ایران از 
قرن ھفتم تا قرن حاضر 
ادبیات ایران ازاوایل قرن ھفتم 
تا اوایل قرن ھشتم 
اوضاع سیاسی ایران مقارن ھجوم مغول 


ھجوم مغول بە ایران سال ۶۱۶ 

فتح بخارا در سال ۶۱۶ 

واقعة سمرقند در محرم ۶۱۷ 

انجام کار سلطان محمد و پسران او 
اوضاع سیاسی ایران از ۶۲۸۔۷۳۶ 
اوضاع سیاسی ایران از ۶۵۱۔۷۳۶ 
خلاص٭ای از اوضاع ایران از ۷۳۶۶۲۸ 
اوضاع سیاسی ایران از ۷۳۶۔۸۰۷ 
حکومتھای محلی ایران در فاصله میان 
چنگیز و حمله تیعور 

بورش امیر تیمور بہ ایران از ۷۸۲۔۷۹۵ 
انقراض حکومتہای محلی ایران 
بەدست تیمور ۷۸۲۔۷۹۵ 

حوادث مھم یورشھای سەسالە و 
پنجسالە و ھفتساله 

اوضاع ادبی وعلمی ایران از ۶۱۶۔ ۸۰۷ 
علوم و علما در دورۂ مغول و تیموریان 


۷۰ 


۷۰ 


۷۳ 


۴ 
۴ 


۸۱ 
۳" 
۸۵ 
۸۷ 
کک 
۳ٍّ‌ 
۳ٔ‌ 
۵" 


۹۶ 
‌ٔ۸ 


"۹ 


خواجەنصیرالدین طوسی 
ضیاءالدین قزوینی استاد تفتازانی 
مؤلف تلخیصالمفتاح 
زکریای قزوینی 

اثیرالدین ابھری 

امام فخررازی 
قطبالدین شیرازی 
قطبالدین رازی 

قاضی بیضاری 

میرسید شریف جرجانی 
شھابالدین سھروردی 
باباافضل کاشانی 

شیح عراقی 

شاہ نعمتالله کرمانی 


شعرا و نویسندگان و مورخین 
اززسال ۶۱۶ تا مرگ امیرتیعور 


منتجبالدین بدیعکاتب جوینی 
شمسرالدین محمدبن محمدبن علی 
بھاءالدین محمدبن محمدصاحبدیوان 
علاءالدین عطاملک جوینی 
شمسرالدین محمد جوینی برادر عطاملک 
شرفالدین ھارون ہن شمسالدین جوینی 
خواحه بھاعالدین محمد 

شیخصدرالدین حمویه 

خانوادۂ جوینیھا و علوم و آداب 

شیخ عطار 

ھمام تبریزی 

مولوی 

خواجوی کرمانی 


۲۴ 
٢٢۶ 
۲۸ 
۲۰۰۸ 
۲۸ 
۹ 
۲2۹ 
۲۲۰ 
۲۰ 
۲۱٦ 
۲۲ 
"(۲۳ 
۲۳۴ 
۲۱۵ 
۲۶ 
۲۲۶ 
۲۷ 


۲۷ 


۸) 


۲/۱۹ 
۲۹ 
۲۲۰ 
۲۲۲ 
۲۲۳ 
۲۲۳ 
۲۳۲۳ 
۲۲۲۴۳۲ 
۲۲۵ 
۲۲۲۷ 
۲۲۹ 
۲۳۱ 


سعدی شیرازی 
مقایسة عصرسعدی باپیش ا زمغول درنظم ونثر 
نظم فارسی پیش از مغول و بعد از مغول 
اسم و لقب و تاریخ وفات سعدی 
حافظ شیرازی 
حافظ وسعدی 
سلمان ساوجی 
ابنیمین 
اوحدی 
امیرخسرو دھلوی 
کالالان انعاغا) استتاقشی 
خواجه رشیدالدین فضل الله 
وضاف الحضرةۃصاحبتاریخ وصاف 
حمدالله مستوفی قزویٹی 
خاتمه 
تاریخ ادبی ایران در قرن نھم 
اوضاع سیاسی ایران در قرن نھم 
ٹیموریان در نیم دوم قرن نھم 
اوضاع علمی وادبی ایران در قرن نھم 
مختصات دورۂ تیموریان در قرن نھم ھجری 


شعرا و نویسندگان و دانشمندان قرن نھم ھجری 
و آثار علمی وادبی این دورہ 
کتب نثر فارسی در قرن نھم 
ترجمۂ حال فصیحی خوافی 
ترجمة حال کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی 
ترجمةۂ حال معینالدین اسفزاری 
ترجمةۂ حال میرخوند 
ترجمة حال خوندمیر 
ترجمة حال حافظ ابرو 
کتب تذکرہ وتذکرەنویسان قرن نھم 
ترجمه حال دولتشاہ سمرقندی 


کتب مدھبی وفلسفه وعرفان واخلاق در قرن نھم 


۲ن ترجمۂة حال جلا‌لالدین دوانی 

۴ ترجمۂ حال کمالالداین حسین خوارزمی 

۵ قب اھ یتوم 

۷_- ترجمۂ حال ملاحسین کاشفی 

1 عقالای ظط رفظ سے لاس کاتقی 

٦١‏ شعرفارسی درقرن نھم یا دورۂ تیموری 

۳ علت انحطاط ادبی در قرن نھم 

۱٣۴٣‏ غلالی جغتابی 

۲۰۵ جامی 

۷ عکتبی شیرازی 

۱ ۲۸ 

۴۹ تاریخ ادہی ایران ازسال ۹۰۶۷ تا اخر قرن ١۱۲‏ ھجری 

١م‏ صلویہ 

نپ رن سیزدھم 

سپ نظری کلی بە صنایع وادبیات در عھد صفویه 

وپ نثرفارسی اززمان صفویه بە بعد 

یں اقسامکتب نثر فارسی از عھد صفویه تاکنون 

رپ نظم فارسی از زمان صفویه بە بعد 

مںپ اقسام شعراز زمان صفویه تاکنون 

ےپ علوم از عھد صغوی تا عصر حاضر 

امتیازات عھد قاجاری 

ہوم بعضی خطاطان و نقاشان 

۲۶۵۱ معروف عھد صفویه تاکنون 

۲۶ مختصری از تاریخ نظم و نثر فارسی 

۶ در سایر ممالک فارسی زبان 

۷و تاریخ نظم ونثرفارسی در مملکت عثمانی 

روم نظم ونثرفارسی در ھندوستان 

موہ سبکھای مختلف نظم ونثر فارسی 

٤م‏ سبک خراسانی-عراقی-۔ھندی 

ہپ علت پیدایش سبک ھندی 

٢"‏ شعرا و دانشمندان ایران از عھد صفویه تاکنون 

7 شعرا و دانشمندان ایران در قرن دھم ھجری 
شش 


۲۷۳ 
۲۷۴ 
۲۷۲۴ 
۲۵ 
۲۲۵ 
۲۷۶ 
۲۷ 
۲۷ 
۲۷۸ 
۲۶۱ 


۲۶۱۷ 
۲۶۱ 
۲۳۳ 
۲۳۳ 
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۲۸ 


۷ 
۳۹ 
۲۳۸۹ 
۲۱ 


۲۲ 


۲۲ 
۲۲ 
۲۳ 
۲۵ 
۲۶ 
۲۹۹۷ 


۲۰۸ 
۲۰۸ 


عرفی شیرازی 

فیضی دکنی 

محتشم کاشانی 

وحشی بافقی 

محقق انی یا محقق کرکی 

شھید انی 

شعرا و دانشمندان قرن یازدھم ھجری 
کلیم عمدانی 

صائب 

حکما وفقھای قرن یازدھم 

ملاصدراى شیرازی 

میرمحمد باقرداماد 

شیخ بھابی 

ملاعبدالرزاق لاھیجی (صاحب گوھرمراد) 
مجلسی اول 

شعرا و دانشمندان قرن دوازدھم ھجری 
مشتاق اصفھانی 

آذر بیگدلی 

هائف اصفھانی 


۲۹۸ مجلسی ثانی 

۹ن. ‏ میرزا نصیر اصفھانی 

_"٠‏ شیحخ محمد علی حزین 

٦١‏ شع ودانشمندان قرن ۱۴١‏ ھجری 
٣‏ صبای کاشانی 

۲ وضال شیرازی 

)۱۲۲۵ مجمراصفھانی (متوفی‎ ٣۳ 
نشاط اصفھانی‎ ۳ 

)۱۲۶۸ فروغی بسطامی (متوفی‎ ٣ 
قائممقام فراھانی‎ ٣۴ 

٢۴۲‏ سروش اصفغھانی 

۵ - محمودخان ملک الشعرا 

۵ تقاآنی 

>‫.١.۶‏ شیانی کاشانی 

۶ حاج ملاھادی سبزواری 

۷ . بہاب ترشیزی 

۷ نابة نام شعرا ؛ نویسندگان ودانشمندان 
۳۴۰۱۲۷ 

۳۰۸ 


س1 
‌ 
۰ 
۰ 
۰ 
۴۲ 
۴( 
۱۵( 
۶( 
۰۸( 
۲۰۸( 
۱۹( 
۲٤‏ 
۴۳۲۳ 
۴۲۴ 
۲۲۵( 
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بسماللهالرحمن‌الرحیم 


کے 
شس گ تار 


الحمدُللَەالَذٰی مَدینا لِھذا و ماكَتّا لَھکدی لولا أَنْ مَدیتا الله 

استاد علامہ جلالالدین ھمابی (۱۳۵۹ - ۱۲۷۸ ھ.ش) بہ سال ۱۳۰۷ ھجری‌شمسی وارد خدمت 
رسمعی معارف (آموزش و پرورش) شد. در سال ۱۳۱۰ از تبریز بە تھران منتقل گردید وتا حدود سال ۱۳۱۹ 
ندریس تاریخ ادبیات و انز دروس ادبی پرداخت . 

در آن روزگاران کتابھای درسی درخورِ فھم و درک همة کلاسھا در دسترس دانشآموزان و دانشجویان 
تھیه و درکلاس املا می کردند. مدژسین برجستەای چون استاد ھمابی برای تھیة مطالب بە کلیه مراجع چاپبی و 
خطی موجود که دسترسی بە آنھا چندان آسان نبود؛ رجوع و ہمہ را بررسی و مطالعه می‌کردند سپس با ترازوی 
دقیق نقد ادبی وذوق و سیلقه شخصی و ذاتی سنحیدہ: سرہ ر|إ از ناسرہ تشخیص می دادند وبا تھایت دقت و 
امانت و دلسوزی و بدون ذرەای بخل و صٌنّت نتیجۂ کار ساعتھا و روزھا و ماھھا وگاہ سالھا مطالعه و تحقیق 
و تع خویش را خلاصه و شسته و رفته و جامع و مائع شفاھا تحویل محصل میدادند. او تقریرات معلم را 
می وشت و یادداشت می کرد 00 مطالب را یاد میگرفت وبہ ذھن و حافظه میسپرد. گاہ معلم جزوۂ یکی 
دو نفر شاگردان خوش‌خط و ہبرجستہ و دقیق را شخصاً تصحیح و حاشیەنویسی می کرد تا شاگردان دیگر بہ 

برارہاب فن پوشیدہ نیست کە خلاصه کردن مطلب و تشخیص نکات مھم اساسی و بە اصطلاح امروز 
تھیةۂ حکیدہ (اء۲۵ائ٥اع)‏ کار سادہەای نیست و نیاز بە اطلاعات وسیع و عمیق و پرمایە و ذوق تشخیص دارد. در 
مورد مطالب ادہی و بە خصوص انتخاب اشعار مسئله مشکل تر می شود فی‌المثل اگر کسی بخواھد پنج غزل از 
شاعری غزلسرا و قصیدہای از شاعر قصیدەسرا و ... الخ را بە عنوان نمونه کار او برگزیند: لااقل باید چندین بار 
دیوان شاغر را خواندہ: اشعار انتسابی واصیل ر تشخبص داد و منظور و مقصود واندیشه اروا خوب فھمیدہ 
باشد تا بتواند حق شاعر را اداکند و جاہی برای نکتەگیری ارباب فن ادب باقی نگذارد. البته دنباله روی قدما و 
انتغات و روٹوسن کرڈن ا زتنگھا وت مو غدھا کة:سالھا :نا سن دومکاران ات عفمزل دم أسان است آیا 
استاد چنان کە بارھا خود اشارت کردہ ہا این روش مخالف بود و ذوق و ابتکار خود را بە کار میگرفت و سعی 
داشت شاعر و نویسندہ و عالم را از نو بشناساند و نکات برجستة زندگی وکار آٹھا را خود با تحقیق و مطالعہ و 
دقیق میکرد. حی ڈذر مورد ذکر مثال و مورد در صناعات ادبی و اصطلاحات و قضاباىی فلسفی ابن قاعدہ ر 
مراعات می ‌نمود و برای توضیح بیشتر مسائل مثالھای ملموس و تازہ و در عین حال مطابق فھم دانشجویان 
حاضر در کلاس بە کار می برد. 

فی ‌الجمله آنجه در این کتاب از نظر خوانندۂ گرامی میگذرد؛ حزوەای انت گت استاد سالھا ڈذر ڈنترستان 
دارالفنون تقریر میکردہ و البتە توضیحات و امثال شفاھی بی ‌شمار ہر آن می‌افزودہ است. ۱ 

از آن روزھا تا کنون ہبیش از ےہ ہہ شال نی گذرف: طیٌ این سالھای متمادی کە متا سالھای 
پیشرفت و شکوفاہی اتشارات و مطبوعات در ایران باہ شمار می ‌رود؛ ادہا و دانشمندان خوشبختائه کتب از 


در زمینه تاریخ ادبیات و تاریخ شعرا نگاشتەاند؛ دیوان اکثر شعرا از صورت نسخەھای خطی و احیاناً منحصر بە 
فرد خارج وبە زینت طبع آراسته شدہ است. کتب بسیاراز زہاتھای بیگانہ بە فارسی ترجمە شدہ: اما این جزوہ 
اصالت وارزش خود را از دست ندادہ و ھمچنان می تواند مرجعی متقن: قابل اعتماد و مستند ولوکوتاہ: در 
موضوع تاریخ ادبی ایران باشد و می توان گفت اگر دانشجونی کلیه مطالب این جزوہ را بە گنجینڈ سینە و حافظۂ 
خود بسپارد می ‌تواند ادعاکند یک دورۂ کامل تاریخ ادہیات ایران را ازہر و حق اظھار نظر و نقد ادبی در حدّ 
معلومات عمومی در این زمینە را دارد و در حقیقت این کتاب راهنمابی جامع برای فارسی زبانان و دوستداران 
شعروادب سنتی فارسی بە شمار می رود. 


۔١‎ 


۳۔- 


بعضی خصوصیات و امتیازات ویژۂ این کتاب بە اختصار عبارت است از: 

روانی و شیوابی و سادگی عبارات کە از مشخصات بارز سبک و اسلوب نویسندگی استاد ھمابی است. او 
مثل ھمیشہ ہا خوائندەاش حرف می ‌زند و اثبات می‌کند کە زبان شیرین فارسی از جملۂ زبانھای معدود 
و نادری ‌است کە زبان محاورۂآن بەمراتب بلیغتر و فصیحتر از زبان مکتوب آن است. 

اختصار : در أین کتاب یک دورۂ کامل تاریخ ادبیات ابران و شرح حال شعرا و دانشمندان پرحسََه بہ 
صورت فشردہ درج شدہ بدون اینکە از تذکر نکات مھم واساسی غفلت شدہ باشد. 

صحت و اصالت مطالب و حفظ امانت در نقل آٹھا: پیداست کە استاد برای تھیۂ مطالب بە مراجع 
ہسیار قدیمی و مستند و دست اول مراجعه و با شور و شوقی کم نظیر آٹھا را مطالعه و با ھم مقایسه و 
مقابله و تلفیق کردہ و سرانجام نتیجةۂ ھمه تحقیقات خود را با کمال خلوص نیت مانند پدری مھربان و 
دلسوز در اختیار دانشجو فرار دادہ بدون اینکه احیاناً از سوء استفادۂ آنھاء ہراس و واہمەای بە خود راہ 
دھد. ہی جھت نیست کە از مکتب او ادا و فضلابی بهہ جامعه تحویل دادہ شدہائد کە ھریک خود در 
سالھای بعد مشعلدار فن ادب بودہ: استادانی برجسته و نامدار ازکار درآمدەاند. 


۴۔ گاھگاہ استاد عقیدہ و قضاوت شخصی خود ر در مورد اشخاص وکتب اظھار می‌دارد. این وینگی 


۵-۔ 


نشان می دھد کە استاد آنچہ میگوید نتیجة مطالعہ و احاطۂ کامل شخص او بە موضوع است و بە 
ھیچ‌وجه آنچە را کە دیگران گفتەاند قبل از تجّع و جستجو قبول نکردہ است. مصداق این مورد اظھار 
عقیدہ دربارۂ کتب بی‌شماری است کە در این کتاب معرفی شدہ. پیداست استاد همة آنھا را از ال تا 
آخر خواندہ وبە خوبی می داند کە محتوای آنھا چیست. راستی چگونە ممکن است یک انسان در سنین 
سی سالگی این‌همه کتاب خواندہ باشد؟ 

باید در نظر داشت کە ھمزمان با تقریر این رساله: یعنی حدود دھۂه قبل از سال ۱٣۳۲٣۰‏ ھجری شمسی؛ 
این‌همه تاریخ ادبیات مختصر و مفصل از استادان و محققین معاصرہ در داخل و خارج ایران؛ وجود 
نداشته و در حقیقت می توان گفت این جزوہ ہا ھمة اختصار حق تقدم دارد و تا حدود زیادی راھگشا و 
راھنمای شاگردان او کە بعداً وبسندگان نامداری شدہاند؛ بودہ و سررشتۂ کار را بە٭دست آٹھا دادہ است. 
گاھی استاد مطالب را ناتمام میگذارد و وعدۂ آیندہ می دھد واگر دقت کنیم درست جابی است کە 
شنوندہ بیش از ھمیشه مشتاق دانستن مطلب است. این نیز عمدی بە نظر می رسد. استاد می خواھد 
شاگرد را وادارکند کە خود با ذوق و شوق بە جستجو بپردازد: موضوع را پیگیری کند و ہا روش تحقیق و 
در انتخاب اشعار منتھای ذوق و سلیقه بە کار رفته و مراعات زمان و مکان شدہ است و بە نظر می ‌رسد کە 
استاد اشعار را از حفظ برای دانش آموزان می خواندہ وگاەگاہ با ذوق شاعرانہ و ادبی خویش تغییرات جزئی 
در آنھا می دادہ است کہ اتفاقاً بعضی بھتر از اصل جا افتادہ است و از شیوایی کلام شاعر نکاسته است. 





۔ استاد در مبحث ھجوم مغول و تاتار بە ایران: مفصل گفتگو می‌کند . پیداست کە این فتنەھای خانمانسوز و 
ھمەجانبه دل حساس و وطنپرست او را سخت بە درد آوردہ و او پس از ذکر ھمة مصائب؛: این حقیقت 
تاریخی را بیان می‌کند که ایرانی ہا اہتکارہ نبوغ ذاتی:کارائی وکاردانی خویش مھیبترین فتنەھا را ہشت 
سرگذاشتہ و سربلند و مغرورں بی فرھنگی مال و الوم مھاجم و متجاوز را تحتالشعاع فرھنگ اصیل 
خود قرار دادہ و زمام امور را ور ذشت گرفٹه است: 

۹۔ در آغاز هر فصل مقدمەای ذکر شدہ که فلا در آغاز سال تحصیلی و برای یادآوری دائشآموزان ایراد 
مد اس تا وحزدمطالئ ای کر او مَامفاائ ہک سخلا ذاران نکات تازہ و جالبی است لدا 
هی تصرفی در متن آٹھا و نیز درھمۂ متن رساله نشدہ است. 
یادآوری می شود که تاریخ تألیف این رساله حدود سال ۱۳۰۷ ھجری شمسی است و از آنروز تاکنون 
تغییرات بسیار در زمینه نشرکتب تذکرہ و دواوین شعرا دادہ شدہ است. 
واما محتویات کتاب بە اختصار 


این کتاب شامل سەه قسمت است: 
۲۔ تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم ھجری نا قرن نھم. 
٣ن‏ فارتح اذبیات ابرآن آز فرن نھم تا آواغر رن .٦۴‏ 
ھریک از مجلدات مقدمەای تاریخی دارد و سپسں تاریخ ادبی شروع می‌شود. 
شرح حال شعرا و دانشمندان بە نسبت اھمیت و مقامی کە درتاریخ ادب و فرھنگ دارند و نیز نیازی کە 
بە تفصیل و توضیح بیشتر بودہ و نیز درخور اطلاعی که از زندگی آٹھا در دست بودہ از چند سطر تا چندین 
صفحہ تدوین شدہ و در انتخاب اشعار منتھای سلیقه وذوق بە کار رفته ایستا 
ناگفتہ نگذریم کە این کتاب در حقیقت یادداشتھاہی بودہ کە استاد جھت تدوین یک کتاب تاریخ ادبیات 
مفصل فارسی جمعآوری کردہ وو مَجلدآن در سالھای ١٣١٣۶‏ و۱۳۰۹ ھجری شمسی در تبریز جاپ شدہ و 
بعدھا طی سالھائ تڈریس 'ذر َذاشگائ اسناذ بة:غلث اشتفال ب کاروٹالینات دیگر فرصتی نیافته مجلدات 
دیگر را آن‌طورکە خود می خواستہ منتشر نماید . 
اخیراً نیز رسالەای تحت عنوان تاریخ مختصر ادبیات ایران کە برای دانش آموزان دبیرستان نظام تھی شدہ 
بودا) ترسط موسية تشر ھمالھ سال ۱۳۷۴۳ مث ر لام است: 
در خاتمه اشارہ میى‌شود کە کتاب حاضر از روی سح حزوہ کهە استاد خود مطالعه و تصحیح و 
حاشیەنویسی کردەاند استنساخ و در موارد تردید و اشکال ہا یکدیگر مقابله و مقایسه شدہ است. ھمة حسن و 
صخّت آن بە اعتبار استاد جلال ھمایی رحعةاللهەعليه و آنچه زلّت و خطا در آن مشاہدہ می شود بە عھدۂ بندۂ 
حقیر ماھدخت بانو ھمابی است. 
صفر سال ۱۴۱۷ شجری تمری 


تاریخ ادبیات ایران از قدیمترین ازمنه پیش از اسلام تا قرن 
پنجم ھجری 


مقدمة 
محض اینکه بە تعریف و موضوع و فایدۂ ادب و ادبیات آشنا شویم از ذکر این مقدمهہ ناگزیریم. 
ادب آنچە لغتنویسان در مفھوم لغوی ادب نوشتەاند نزدیک بە یکدیگر است: چە ادب را بہ 
معنی زیرکی و ذکاوت و حذاقت و ظرافت در زبان٠‏ و امثال آنھا نوشتەاند. 
ادب بە تعبیر بعضی عبارت است از نیک گفتاری و نیک کرداری و برخی ادب را در فارسی بہ 
فرھنگ ترجمە کردہ وگفتەاند ادب یا فرھنگ بە معنی دانش می ‌باشد وبا علم چندان فرقی ندارد. 
این معنی ادب لغوی بود و اما ادب اصطلاحی؛ در تعریف و تحدید آن عبارات علماء مختلف 
پت 
بعضی را عقیدہ أین‌است کە: (جادب هر ریاضت محمودەای اآست کەه انسان را بہ فضیلتی 
می آراید و صفت نیکوکرداری پدید می آورد؛ 
و ہرخی نوشتەاند: الدب مايَحٹرزٌ بەعغن جمیع انواعالخطا 
یعنی ادب عبارت است از شناسابی چیزی کە بە توسط آن احتراز از جمیع انواع خطا میشر میگردد. 
اما علم ادب یا سخن سنجی در اصطلاح قدما عبارت بودہ است از معرفت بە احوال نظم و نثر 
اززجھت درستی و نادرستی و خوبی و بدی و مراتب آن. 
قرف عم او تا ماک شیا قابل الہ عاورم و ات 
موضوع علم ادب دو فن نظم و نثر می باشد. 
فایدہ علم آدب مھارت یافتن در صناعت نظم و نثراست. 
فواید ادبیات و خدماتی کە علوم ادبيه مخصوصاً نظم و نثر بەعلوم و معارف و عالم انسانیت 
گریجو سی گٹھ ررششٹر ار اواست کا پر کسی معلی نات 
علم ادب انسان را از لغزش جھالت نگاہ می دارد و موجب کمالات اخلاقی میشود. 
علم ادب ایجاد ھمت و ارادۂ عالی در شخص موکند و در وی حس تعالی و ترقی را بیدار 
می کند. 


٣‏ تاریخ ادبیات ایران 


ابن خلدون در مقدمة خود می نویسد که علم ادب مانند سایر علوم موضوع شخصی ندارد کە 
بحث از عوارض ظاھری آن کند و تٹھا مقصود از این علم ھمانا ثمرہ و فایدۂ ان است که مھارت یافتن 
در دو فِنٌ نظم و نثر باشد و آنچه در طریق تحصیل این ملکە واقع میگردد از قبیل حفظ اشعار و متون 
ادبیە ونحو و صرف و علم انساب و تواریخ و غیرہ از مقدمات این علم محسوب می‌شود. 


ادب درس و ادب نفس 
نچ تاکنون در تعریف علم ادب ذکر شد راجع بە ادب درس یا ادب اکتسابی است کە بە دروس و 
تحصیلات کسب می‌شود. 

اما ادب نفس یا ادب طبعی بعضی تحدید کردەاند کە عبارت‌است از اخلاق حمیدہ و صفات 
پسندیدہەای که با ذات انسان سرشته شدہ باشد. 

و برخی ادب نفس را بە اصطلاح حکما و ارباب معرفت عبارت دانستەاند از دانشھابی که 
موجب کمالات نفسانی می شود از قبیل علم بە حقایق اشیاء کە از آن بە حکمت و فلسفه تعبیر می نمایند 
و سایر علوم و دانشھا را مثل حساب و ھندسه و طب و جغرافیا و تاریخ کە دانستن آٹھا مستقیماً در 
طریق کمال نفس و تڑکیه روح انسانی واقع نمی ‌شود: ادب درس نامیدہاند. 

حق اینست کە فلسفه و حکمت ھم جزء ادب آموختنی است (ادب درس) 

ہلی ممکن است ادب درس را دو قسم دانست یکی آنکە مستقیماً موجب تھذیب اخلاق و 
تکمیل قوای فکری می شود و دیگر دانشھابی کە بەطور مستقیم دراین طریق واقع نیستند. 


در عدۂ علوم ادبيه نیز گلمات قدما مختلف است بعضی عدد آنھا را ھشت دانستہ؛ برخی بیشتر و 


کمتر. یکی از شعرا علوم ادبيه را در این شعر جمع کردہ است. 


نحو و ضرف عروض بعذہ لَعْه ثم اشتقائ و فُرصض‌الشعرانشاء 
گذالمعانی بیانٌ والخط قافیةً تاريخٌ هذا العلم الثرب اخصاء 


صرف: معانی و بیان و عروض و لغت و امثال آُنھا. 

ادیب از هر چیزی خوبتر و بھترش را انتخاب می‌کند ولی عالم تٹھا یک مقصد را گرفتہ در آن مھارت 
می ‌یاہد . 

ارکان علم ادب 

خھار ناڈ یر اث 





تاریخ ادبیات ایران از قدیمیترین .. ٣‏ 


اول : قوای ذوقی و عقلی مائند استعداد برای ادراک علوم و معارف دقوہ حفظ معانی و قوہ 
تأئر و احساس وقوہۂ درک دقایق و لطایف. 


دوم : دانستن اصول قوانین نظم و نثر و انواع انشاء و شعر و فنون خطابہ 
سوم : مطالعه تصنیفات ہلغا و تتبع وافی در جزئیات 
چھارم : تمرین بسیار در سبکھای علمای قدیم و اقتدای فصحا و بلغا در حل وعقد نظم و نئر. 


ادبیات در نظر اروپاییان 
آنچه تاکنون در تعریف ادب و ادبیات گفتیم بەعقیدۂ علماى خودمان بود و اما مقصود اروپاییان از علم 
ادب یا (086٤0658٤4ا)‏ و غایت تحصیل ادبیات نزد آنان ھمان مھارت یافتن در دوفن نظم ونثراست 
لیکن نەتٹھا در عبارات و اسلوب بلکە مطلوب مھم دیگری را نیز براین مقصود اضافه کردہاند و آن 
این‌است کە ہاید ادبیات مشتمل ہر یک روح انتقادی باشد . 

مراد از روح انتقادی آن‌است کە شاعر یا منشی بایستی در کلیة حوادث طبیعی و نواقص 
اجتماعی بەنظر دقت و انتقاد نگریستە؛ احوال را در تحت دقت بیاورد و بە اسلوب شعری بەطوری 
مقاصد خود را بیان کند کە محرک عواطف بشری گشتہ در نفوس اثر کامل ببخشد و مکنونات خاطرش 
در قلوب شنوندگان و خوانندگان جایگزین گردد. 

مقصود اصلی ادبای امروزی اروپا از تألیف کتب و رمان و روایات تمثیلی (درام) ھمان انتقاد از 
اوضاع و احوال مشھودہ و مجسم کردن فضایل و رذایل اخلاقی است تا مردم را بە اکتساب فضایل 
ترغیب و از رذایل متنفر سازند . 

پس یگانە مقصود اصلی شاعریامنشی در نظم و نئرو خطابہ و تمثیل نزد اروپاییان ھمانا انتقاد 
ادبی یا سیاسی یا اخلاقی جامعه است بدون اینکە بخواہند بە کسی تملق بگویند یا کسب معاش از این 
طریق کنند یا طلب شھرت و اظھار فضل نمایند (در بعضی ادہای اروپا حالات مذکورہ ممکن است 
پیدا شود نە در همۂ آٹھا) 

در میان شعرا و ادبای اسلامی نیز اشخاص آزادفکر پیدا شدہاند کە بی پروا و ہا صراحت لھجہ 
عادات زشت هھیثت اجتماعیه و تقلیدھای باطل و خرافات و موھومات را طرف حمله و انتقاد قرار 
دادہ عقاید خودشان را در ضمن قصاید و مثنوھای حکعتی به نظم درأوردہ و شرح دادەاند وگاہ ہہ 
سلاطین وامرای زمان خویش را طرف خطاب و عتاب قرار دادہ و نصایح سودمند بە آنھا کردہاند. 

عمرخیام شاعر بزرگ ایران را می ہینید کە گاھی زھد خشک و ریا را طرف حمله قرار دادہ 
می گید 


ای زاھد شھر از تو پرکارتریم با این ‌همه مستی زتو هشیارتریم 
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف ہدہ کدام خونخوارتریم 


۴ تاریخ ادبیات ایران 


ابوالعلای معرّی از شعرای معروف عرب ماہین مسلمانان بەحدڈی در منظومات خود بەانتشا رآرای 
فلسفی واجتماعی پرداختہ کە برخی نام شاعری از او برداشتہ حکیم و فیلسوفش نامیدہاند . 

غیر از این دو نفر در میان شعرا و ادبای اسلامی نقادان دیگر زیاد بودەاند کە فعلا ذکرشان دراین 
مختصر بی مورد:است. ھرجند چنانکه اشارہ شد در میان شعرا و ادبای اسلامی روح انتقادی نیز بودہ 
است ولی باید دانست کە این انتقادات ھیچکدام عینأً ھمان انتقاداتی کە اروپابیان میکنند بەطرز خاصی 
کە در میان آنان معمول می ‌باشد نیست زیرا مقصود ایشان از انتقاد ادبی کاری است کە شکسپیں دانتہ 
ہوگو و سایر ادہا و رمان نویسان در تألیفات خود کردہاند . 

کتب بسیاری کە این نویسندگان وشتہ و انتشار دادند در اندک مدتی اثر خود را بخشید و 
تغییرات کامل در اوضاع اجتماعی داد. تألیفات ولتر روسو؛ مونتسکیو؛ در انتقاد قوانین و اصول 
حکمرانی فرانسہ در قرن ھجدھم و ذکر محاسن طرز حکومت انگلیس منشاء انقلاب کہیر فرانسہ و 
برقراری حکومت جمھوری در آن مملکت گردید. 


تاریخ ادبیات 
قیلا باید دانست کە هر ملتی داراى تاریخ عمومی است کە حاوی شرح کلیڈ احوال و اوضاع آن ملت 
است. تاریخ عمومی مشتمل است ہر تاریخ سیاسی: تاریخ اجتماعی-تاریح اقتصادی-تاریح علمی 
وادبی وامثال آنھا. 

تاریخ سیاسی گفتگو از روابط سیاسی و جنگھا و فتوحات واقسام حکومتھا میکند. 

در تاریخ اجتماعی بحث از عادات و اخلاق عمومی میکنند. 

در تاریخ اقتصادی صحبت از روت: زراعت؛ صناعت و منابع مکنت و امور مالی می ‌شود. 

سایر اقسام تاریخ را از قبیل تاریخ نظامی و غیرہ برآنچە گفتیم قیاس باید کرد. 

تاریح ادہی یا علمی که موضوع بحث کنونی ماست: عبارت می ‌باشد از شرح احوال ملتی از 
حیث عادات و علوم و علت پیدایش و تنزل و ترقی علمی و فکری آنان بەطور عموم۔این معنی شامل 
موضوعات مختلفه مھمی می شود مانند خط و زبان و علوم و عادات و شرح احوال شعرا و نویسندگان 
و علما و حکما و ریاضیدانان واطبا و دانشمندانی کە در راہ علم وادب بذل مساعی نمودہ و خود را بہ 
درجات عاليه رساندەاند و نتایحی از افکار و مؤلفات آنھا عاید جامعه شدہ است. 

پس در حقیقت تاریخ ادبیات هر قومی تاریخ هر چیزی است که قرایح و افکار موجد آنھا بودہ 
است و بە عبارة اخری؛ تاریخ عقول افراد هر ملتی و تآأئیر علوم در نفوس و اخلاق و آداب ایشان تاریخ 
ادبیات آن ملت اسمت و از این رو وظیفة تاریخ ادبیات بسیار مھم و مشتمل ہر شعب و فروع زیاد می شود 
چە کلیڈ احوال هر علمی ہا ذکر تاریخ ایجاد آن وکیفیت انحطاط و انقراض و تعیین مقدار ترقی أن در 
هر ملتی نسبت بە هر دورہ؛ از وظایف لازمۂ تاریح ادبیات آن ملت است. 
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تاریم عمومی در صورتی کہ مشتمل بر تاریخ ادبیات نباشد بجز شرح یک سلسلهہ جنگ و 
جدال و فتح و شکست و خونریزی و غارت چیز دیگری ندارد. 

مفسر تاریخ عمومی و معرف احوال هر دورہ تاریخ ادبیات است. ہا صرفنظر از تاریخ ادبیات 
اطلاع ہر حقیقت تمڈن وکنە سیاست ملتی امکانپذیر نیست. 

علل اصلی تمدن و ترقی و تنزل و اسباب واقعی و پیشرفتھای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی 
و بالاخرہ اسرار قومیت ھیچ قومی بدون پی‌بردن بە تاریخ ادبیات آن معلوم نمی‌شود. مجملا تاریخ 
ادبیات دارای مفھوم وسیعی است و تنھا شرح احوال چند شاعر و نویسندہ را نمی توان تاریخ ادبیات 
حقیفی دانست. بلی؛ شرح احوال تمام شعرا و علما جزء تاریخ ادبیات محسوب است. 

اکنون کە از تعریف و موضوع و فایدۂ علم ادب؛ و بە مقصود از تاریخ ادبیات واقف شدیم؛ 
می پردازیم بەمقصود اصلی یعنی تاریخ ادبیات ایران . 


تاریخ ادبیات ایران 
تاریخ ادبیات ایران طبعاً ب٭ دو قسمت مھم تقسیم می‌شود. دورۂ قبل از اسلام-دورۂ بعد از اسلام 
دورۂ قبل از اسلام 
دورۂ قبل ازاسلام بە سه قسمت منقسم می ‌شود: 
١‏ دورۂ قدیم اول یعنی از قدیمترین ازمنه تاریخی تا ۳۳۱ قبل از میلاد. 
۲٢‏ دورۂ فترت و انحطاط ادبی یعنی از سال ۳۳٣‏ قبل از میلاد تا سال ۲۲۶ میلادی 
۳۔ دورۂ قدیم دوم یعنی از سال ۲۲۶ تا سال ۶۵۰ میلادی 


دورۂ قدیم اول 
بن دورہ چنانکە گفتیم شروع می‌شود از قدیمترین ازمنە تا سال ۳۳٣‏ پیش از میلاد کہ داریوش سوم بہ 
قتل رسید و دولت ھخامنشی کەہ مبداء ۴ سیس آن بە٭دست کورش کبیر یہ سال ۰ رر پیش از زآمیلاد 


شد:؛ بەدست اسگندر مقدونی منقرض گشت۔ 

ایرانیھا در این دورہ رفتەرفتہ بە تمدن نزدیک شدہ و از حالت صحرانشینی نی خارج گشتہ بودند و 
دولتی مائند دولت ھخامنشی کە مقتدرترین دول روی زمین در آن عصر بہ شمار می رود؛ پیدا کردند . 
آداب و علوم و رسوم مدھبی و اجتماعی ایرانیان در این عصر سرچشمۂ آداب و رسوم بسیاری از ملل 
روی زمین گشت . دراین عصر صیت اقتدار و تمدن ایرانیان سرتاسر دنیای متمدن را فراگرفتہ و تقریباً ہر 
تمام ملل و دول حيّه آن عصر تسلط و فرمانروابی داشتند. در ھمین ایام ہودہ است که پرچجم قدرت و 
سطوت و عالمگیری و جھانبانی ایران گاھی درکنار شط سند و سیحون و زمانی ہر فرق رود نیل و دانوب 
و جیحون در اھتزاز ہودہ است. پنداشتی مادرکھنسال طبیعت تنھا قدرت خود را مسئول پرورش دادن 


گ۶ تاریخ ادبیات ایران 


آب و خاک ایران و تربیت نوخاستگان این مرز و ہوم ساخنه بود و ھرچه از ذخایر گرانبھا و بدایع پرقیمت 
از قبیل عزت:؛ شجاعت: ھمت: دانش و بزرگواری داشت نثار راہ آنان کرد و ھنوز خرابەھای قدیم ابران 
دھان بازکردہ میگویند: 


باری آثار این عھد بەکلی محو شدہ و چندان چیز مبسوطی باقی نماندہ است کە بر جزئیات 
آداب و علوم ابرانیان در آن عصر دلالت داشته باشد. جە غلبة اسکندر و نااھلی زمامداران بعد چیز 
مھمی دردسترس ما نگذاشت که از روی آنھا بتوانیم از کلیه اوضاع علمی و ادبی نیاکان خود اطلاع 
صحیحی بەدست بیأوریم و ناگزیر باید متوسل بەامور جزئی و تخمینی شویم که آن‌ھم در نوبت خود 


زبان در دورہ قدیم اول 

ابرانی اصلا از نژاد آرین واز چند شعبة مردمان ھند واروپابیست. این مردم بیش از چھارھزارسال قبل 
از میلاد ہا یکدیگر بە قول بعضی در آسیای وسطی و بە عقیدۂ برخی در سواحل رود ولگا و ہہ قول 
بعضی در سواحل دریای ہالتیک و بە حدس برخی در شبەجزیرۂ اسکاندیناوی زندگانی میکردند. 

شعبۂ آرین در حدود سەھزارسال پیش از میلاد از باقی شعب جدا شدہ بہ طرف جنوب رفت و 
باز بە سە شعبه تقسیم شد از جمله: 

١۔‏ شعبة ھندی ٢‏ ۲. شعبۂ ایرانیں ۳. شعبة سکانی 

آرینھای ایرانی و هندی بعد از اینکه از شعب دیگر ھند و اروپابی جدا شدند بە عقیدہ بعضی 
مدتھا مابین رود آمویە و سیحون با ھم زندگانی کردہ و ھمزبان و ھمکیش بودہاند و بعد از مدتی این 
دو دستە نیز بە واسطۂ تنگی محل یا جھات دیگر از آسیای وسطی مھاجرت بە باختر کردہ و از آنجا 
نیز دو دسته شدەاند. یک دسته بە عقیدۂ بعضی از طریق پامیر بە طرف سند و درۂ پنجاب رفته و در 
آنجا مسکن گرفتەاند کە بہ شعبة ھندی موسوماند و دستۂ دیگر بە فلات ابران آمدند کە بە شعبة ایرائی 
معروف|اند . 

بعضی احتمال دادەاند کە مھاجرت شعبة آریانھای ایرانی بە فلات ایران دوھزارسال قبل از میلاد 
ہاشد و ہرخی این عقیدہ را تقویت کردەاند کە از قرن چھاردھم پیش از میلاد شروع و تا قرن ھفتم پیش 
از میلاد امتداد یافته است. 

در اینکە آریانھای ایران و هند مدتھا ہا یکدیگر ھمزبان و ھمکیش بودەاند جای تردید نیست. 
چنانکە با شعب دیگر هند واروپابی نیز وقتی زبان مشترک داشتەاند. ولی حقیقت امر اینکە چند مدت 
و چھ زمانی ہودہ است: مستور می ‌باشد و آثاری دردست نیست. 

مجملا مابین آرینھای ایرانی و ھندی از تمام شعب آرین ارتباط بیشتر بودہ است . چنانکه تا 
حدود ۱۳۵۰ قبل از میلاد ھم مذدھب بودەاند و ب٭حدس بعضی مابین قرن نھم و چھاردھم ماہین آٹھا 


تاریخ ادبیات ایران از قدیمیترین ہٛص٢٠٢۷‏ 


جدابی مدھبی رح دادہ أست. 

زبان آرین۔ مادر تمامالسنة عالم غیر از زبان چینی و سریانی وعربی و عبری: زبان آرین است. 

راجع بە مرکز اول این زبان ھرکسی بە تخمین چیزی گفته است فقط می ‌بینیم کە کلمة آرین با 
لفظ ایران خیلی متناسب است. بعضی گویند کہ زبان آرین در حدود سەہزارسال قبل از میلاد در 
وسط آسیا در میان قومی زراعت پیش متداول بودہ است و بعد از تفرق آنھا ھرکدام بە سمتی, باز مدتی 
بەھمان زبان تکللم می‌کردہاند و تدریجاً در اثر تأثیر محیط در لغات آنھا تغییراتی رخ دادہ است و از این 
جھت باز دیدہ می شود که پارەای لغات تھا شبیە یکدیگر است. مثل اینکە در فارسی پدر و در فرانسہ 
پر و در انگلیسی فادر و در سانسکریت پیتری و در بنگالی پیٹر و در لاتینی پاتر گفتہ می ‌شود. زبان 
آرین مادر زبان فارسی؛ پھلوی؛ ارمنی؛ سغدی٠‏ و زبان افغانی است. 

زبان زند و سانسکریت آرینھای ھندی و اروپابی و سایر شعب هند و اروپابی از جھت ادبیات 
مقدماند زیرا آثار تاریخی و ادبی آٹھا از قرن چھاردھم قبل از میلاد شروع می شود مانند ریگ ودا کہ 
کی از چھار قسمت کتاب مقدس ھندیھاست که بە زبان سانسکریت نوشته شدہ است وبا زبان زند 
ابرانیان دو برادر خیلی نزدیک و شبیه ہەیکدیگرند. 

در قرن چھاردھم قبل از میلاد زبان مرسوم ایرانیھا با زبان ھندیھا تقریباً یکی است و بر فرض 
تفاوت: فرق مختصری مابین آٹھا ہودہ است. 

زبان سانسکریت۔ لفتی است کە کتاب ودای براھمه بدان نوشتہ شدہ است. اصل این کلم مرکب 
از دو لفظ سن (بەمعنی کامل) و شکریت (بەمعنی آفریدہ) است. پس این کلمە در زبان سانسکریت 
بەمعنی آفریدہ شدۂ کامل است. 

زبان سانسکریت دو قسم است یکی خالص اصلی کە شبیه زبان گاتھای زردشت است و 
دیگری مخلوط کە سانسکریت تاتاری ھم میگویند و شباھت بە زبان لاتینی ویونانی دارد. 

زبان زند قدیمترین زبانی کە از ایرانیھا باقی است: یعنی از آن خبر داریم زند است که آن‌را 
باکتریانی قدیم نیز میگویند زیرا در باختر یعنی مشرت ایران بدان تکلم می‌کردند. اصطلاح زہان زند از 
اروپایبان است. 

زبان زند زبانی است کە کتاب اوستا ہدان نوشتہ شدہ و اوستا از کتب قدیم مذھبی ایرانیان 
ست. فصول مختلفۂ اوستا در زمان ساسانیان جمعآوری شد و بدین وجە تقسیمبندی گردید: 

١۔‏ یسنا مشتمل بر آداب مذھبی و ادعیه کە در مقابل آتش خواندہ میى‌شود. گاتھا بعنی 
سرودھای مدھبی جزو قسمت یسناست. 


٢۔‏ ویسپردکە حاوی آداب عبادت است واین قسمت متعم یسناست. 


٣۔‏ وندیداد دستورعملھایی است برای غليه بر دیوان یعنی قوای زشت و بد؛ و مشتمل است بر 
قوانین اخلاقی و تزکیڈ نفس و اخباری کە راجع بەہ خلقت عالم است. 
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٢۔‏ ىٍشت سرودھابی است راجع بە موجودات عالی خلقت. 

۵۔ خُردہ اوستا یعنی اوستای کوچک کتاب دعا و خاوی بعضی ادعيه کوچک است که در ماهھا 
و روزھا خواندہ می شود . 

قسمت وندیداد تقریباً بالتمام باقی ماندہ است و جیزی از آن مفقود نشدہ. و قسمت خردہ اوستا 
بعدھا در زمان شاہور دوم تألیف شدہ اأست. 

باری زبان زند تقریباً در حدود هزارسال قبل از میلاد در ایران معمول بودہ و شاید تا سال ۵۵۰ 
پیش از میلاد یعنی زمان تشکیل دولت ھخامنشی امتداد یافته باشد. 


ورود لغات اجنبی در زبان ایرانی یا دخول لغات تورائی یا ترکستان و سیمیتیکی یعنی کلدہ و آشور. 
نظر بەاینکە مملکت ایران در ازمنۂ قدیم محدود به مملکت توران یا ترکستان و سیمیتیک یعنی کلدہ و 
ازکلمات بلکە آداب و عادات آنٹھا داخل زبان خالص ایرانی شدہ است. 

دخول لغات تورانی و سیمیتیک در لغت خالص ایرانی قطعا پیش از قرن ششم پیش از میلاد 

زبان فُرس قدیم۔ زبان فرس قدیم از مشتقات زبان آریایی و برادر سانسکریت و اوستا و پدر 
زبان پھلوی و جد زبان فارسی کنونی است. 

ان زبان در دورۂ سلطنت ھخامنشی یعنی از ۵۵۰ قبل از میلاد تا سیصدویک پیش از میلاد 
در ایران معمول بودہ است و برخی از روی مقایسة کتیبەھای ھخامنشی با قواعد صرفی زبان فرس 
قدیم چنین حدس زدہاند کە زبان فرس قدیم در اواخر دورۂ ھخامنشی مخصوص کتیبەھا و فرامین 
بودہ و زبان متداول عمومی در اواخر ان دورہ؛ زبان پھلوی بودہ است. ولی بەطوری که بعد از این 
خواھیم دانست این حدس چندان به صواب نزدیک نیست. 
آثار فرس قدیم یا کتیبەھای دورۂ ھخامنشی 
شدہ واز روی این کتیبەھا و برخی آثار قدیمة دیگر از قبیل گلدانھا وسکەھا زبان فرس قدیم کشف شدہ 
است. این کتیبەھا یادگارھای بسی مھم از عصر پادشاھان ھخامنشی ایران از قبیل داریوش اول ۵۲۲٢(‏ 
نا۴۸۶ قبل از میلاد) وکورش: مؤسس دولت ھخامنشی (از ۵۵۹ تا ۵۲۹ قبل از میلاد) و خشایارشا 
(از ۴۸۶ تا ۴۶۵ قبل از میلاد) و غیرہ می باشد که در جحاھای مختلف بە یادگار ماندہ است از آن جملە: 


١۔‏ در مشھد مرغاب پایتخت قدیم سلسلۂ ھخامنشی محلی است موسوم بە قبر مادر سلیمان و 
محققین آنجا را قبر کورش دانستەاند و قسمتی بە خط میخی در آنجا نوشته است: 
دم کورش خشایثيه تمخاقنشیه یعنی من هستم کورش پادشاہ ھخامنشی 


تاریغ ادبیات ایران از قدیمیترین س۹۰ 


٢۔‏ در نفقش رستم در طرف جنوب تخت جمشید تقریباً بە٭مسافت سەربع فرسح از مقابر شاھان 
ھخامئشی سە قبر در سردابی واقع است و دخمەای در آنجاست. در دخمه سوم بالای مقبرۂٴ داریوش 
کتیبەای ھست. از جملە ترجمة خطوط میخی دخمه سوم این است: 

(من ھستم داریوش پادشاہ بزرگ و شاھنشاہ: حاکم ولایات تمام طوایف و ھم دورتر از این 
ولایات: پادشاہ این جھان بزرگ پور ویشتاسپ ھخامنشی) ونیزاز ترجمة آن کتبیەھا این است: 

(داریوش شاہ میگوید این کارھاکە کردم ھمه از عنایت ھورمزد کردەام. ھورمزد برای من حافظ 
بود تا وقتی کە کار را تمام نمودم) 

٣۔‏ در تخت جمشید پایتخت جدید هھخامنشی کە در قرن ششم قبل از میلاد بنا شدہ: آثاری از 
فرس قدیم است کە عمدۂ آٹھا ر| داریوش اول و خشایارشا بە یادگار گذاشتەاند. 

ھمچنین کتیبەھای دیگر مثل کتیبة الوند نزدیک عباس‌آباد قریب بە ھمدان و غیرہ کە بە تفصیل 
در محل خود مذکوراست. در خارج ایران ہم ازکتیبەھای ھخامنشی مقداری کشف شدہ است مائند 
کتیبەای کە بە امر داریوش برای ارتباط دریای مغرب با دریای احمر راجع بە کانالی از تنگ سوئز کندہ 
شدہ است ۔ واین کتیبہ وضع رفتار داریوش را در ممالک تابعه نشان میدھد. 

مجملاًکتیبەھابی کە در حال کشف شدہ است جہ ہر بناھا و چه ہر آثار و اشیای دیگر تاکنون ہہ 
چھل بالغ شدہ است. 


خط و زبان کتیبەھای هخامنشی 

کتیبەھای ھخامنشی عموماً (بہ استثنای زبان آرامی) به خط میخی نوشتہ شدہ است با این تفاوت کە 
بعضی فقط بە زبان فرس قدیم و برخی بە سە زبان: پارسی قدیم-۔عیلامی - آشوری و برخی ہا چھار 
زبان: پارسی قدیم؛ عیلامی: آشوری۔آرامی نوشته شدہ است. 

زبان بنویسند و زہاتھای دیگر بە منزله ترجمة آن به زبان پارسی قدیم است ولی کتیبە کە بە چھار زبان 
نوشتہ شدہ باشد نسبت بە آنچه کە تاکنون کشف شدہ نادر است. 


قسمتی از ترجمة دو کتیبة مھم بیستون و نتش رستم 
: بیشتر کتیبەھای مھم ھخامنشی از ز آثار داریوش بزرگ می ہاشد و از آن جحمله دو کتیبة بسمار مھم و 
مفصل است و نظر, بہ تفصیل واہمیت این دوکتیبہ اٹھا را از قسمتھای سابق مجزا کردہ در قسمت 
علیحدہ یادآاور شدیم. 
١‏ کتیبة بزرگ بیستون کە از حیث جھات تاریخی و تفصیل درجۂ اول از اھمیت و شھرت را 
حائز است. 
۲۔ کتیبة نقش رستم کە رتبة ان بعد از کتیبۂ بیستون ولی پیش از ہمہ آثار بەدست آمدہ ازآن 
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دورہ أست. 
اما کتیبه بیستون بە سە زبان پارسی قدیم و عیلامی و آشوری کندہ شدہ است و قسمتی از 
ترجمة نسخة پارسی آنکە بہ خط میخی نوشتهہ شدہ این است: 


داریوش شاہ میگوید این‌است آنچه من کردم پس از آنکە شاہ شدم. بود گمبوجیە پسر کورش 
از دودمان ماکە پیش از این شاہ بود. ازین کمبوجیه برادری بود بَروِیَ نام از یک مادر یک پدر 
باکمبوجیە. بعد کمبوجیه بردیا را کشت. با اینکه کمبوجیهە بردیا را کشت: مردم نمی دانستند او 
كکشته شدہ. پس از آن کمبوجیە بە مصر رفت مردم بد دل شدند اخبار دروغی در پارس و ماد و 
سایر ممالک منتشر شد. 

داریوش شاہ میگوید پس از آن مردی قغی گثومات نام از پی سی یٴاووَهً برخاست کوھی است 
آرکادرس نام از آنجا در ماہ وین (ماہ آخر زمستان) در روز چھاردھم برخاست. مردم را فریب 
داد کە من بردیا پسر کورش برادر کمبوجیە ھستم پس از آن تمام مردم بر کمبوجیە شوریدند و 
پارس و ماد و نیز سایر ایالات بھ طرف او رفتند. او تخت را تصرف کرد در ماہ گرمَهپَدٌ (ماہ اوّل 
بھار) روز نھم بود کە او تخت را تصرف کرد. پس از أن کمبوجیە مرد بە دست خودش کشته 
ند . 

داریوش شاہ میگوید این اریکة سلطنت کە گثوماتای مَعٌ از کمبوجیهە انتزاع کرد از زمان قدیم 
در خانوادۂ ما بود گثوماتای مَعٌ پارس و ماد و ممالک دیگر را از کمبوجیه انتزاع کرد و بہ خود 
اختصاص داد و شاہ شد. 

داریوش شاہ میگوید کسی از پارس و ماد یا از خانوادۂ ما پیدا نشد کە این سلطنت را از 
گثوماتاى مَعٌ بازستاند. مردم از او می ‌ترسیدند چە عدۂ زیاد از اشخاصی کہ بردیا را می شناختند 
میکشت. از این جھت میکشت که خیال می‌کرد کسی مرا نشناسد نداند من پسر کورش 
نیستم. کسی جراأت نمی کرد جیزی دربارۂ گئوماتای َ بگوید نا اینگه من آمدم از اھورمزدا 
یاری طلبیدم در ماہ باغیادیس (ماہ اول پاییز) روز دھم من باکمی از مردم این گتوماتای مَغرا 
با کسانی کە سردستة ھمراهان او بودند کشتم. در ماد قلعەای است کە اسمش سی کت ی 
ھثوواتیش و در بلوک نسای است. آنجا من او را کشتم پادشاھی را از او باز ستاندم بە فضل 
اھورمزد شاہ شدم. 

داریوش شاہ میگوید سلطنتی را کە از دودمان ما بیرون رفته بود برقرار کردم آنرا بە جایی کە 
پیش از این بود باز نھادم بعد این طور کردم معابدی را کە گثوماتای مغ خراب کردہ بود برای 
مردم مرمت کردم. بازار و حشم و مساکنی را کە گثوماتای مغ از طوایف گرفته بود بە آنھا رہ 
نمودم. مردم پارس و ماد و سایر ممالک را بە حال پیش برگرداندم بە فضل اھورمزدا این کارها 
را کردم. آنقدر رنج بردم تا طایفةُ خود را بە مقامی کە پیش داشت رسانیدم 
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در قسمت اول این کتیبە داریوش نسب خود را ذکر میکند بەاین طریق: 


من شستم پادشاہ بزرگ داریوش پادشاہ پادشاھان: پادشاہ پارس و توابع. پدر من ویشتاسبا 
(ویشتاسپ)ء پدر ان ارّشامه بود پدر او اریارام پدر ان چااش پش پدر ان ھخامنشی . 

داریوش پادشاہ میگوید کە از این سبب ما را ھخامنشی میگویند کە از عھد قدیم بەدست 
کسی مغلوب نشدہایم و از پدر تا پسر سلسله ماھاھا پادشاہ بودەاند. 


بعد از این قسمت شرح وسعت ممالک خویش را می دھد و شورشھایی کە در ابتدای سلطنت او 
روی دادہ و شرح لشکرکشیھای خود را ذکر میکند و بالاخرہ میگوید: 

عمدۂ این شورثشھا بەواسطه دروغگویی اشخاص رج دادہ بود. 

آخر کتیبە بە نصیحت و دعا ختم می‌شود بەاین طریق: 


ای آنکە پس از این پادشاہ خواھی شد با تعام قوا از دروغ بپرھیز. اگر فکر کنی چهە کنم مملکتم 
سالم بماند دروغگو را به بازپرس درآر. دروغگو و آنکه را بیداد کند دوست مباش. از آنھا با 
شمشیر بازخواست نما. 

داریوش پادشاہ میگوید ای که آثار و تصویرها را می بینی : اگر آنھا را محافظت کئی : اورمزد 
یار تو باشد. عمر تو دراز گردد و اگر محافظت نکنی : اورمزد دشمن تو باشد. 


اما کتیہۂ نقش رستم در اھمیت و تفصیل رتبة أن بعد از کتیبۂ بیستون است. قسمتی از ترجمة آن ذکر 
می سود: 


اھورمزد بزرگی است که این زمین را آفریدہ کە آن آسمان را آفریدہ: که بشر را آفریدہ؛ کە 
خوشی را برای بشر آفریدہ: کە داریوش را شاہ کردہ. یگانە شاھی از بسیاری: قانون گذاری 
از بسیاری. منم داریوش شاہ: شاہ بزرگ: شاہ شاهان: شاہ ممالک: شاہ این بوم پھناور تا آن 
دورھا پسر ویشتاسب ھخامنشی بارسی پسر پارسی, آریابی از نژاد آریابی . 

داریوش شاہ میگوید با ارادۂ اھورمزدا این‌است علاوہ بر پارس: ممالکی که در تصرف من 
است و برنھا حکومت میکنم و بە من باج می دھند و آنچه فرمان من است اجرا میکنند و در 
آنجاھا قانون من محفوظ است. 

ماد (ماد) أثورا (آسور) خووَعَ (خوزستان) ازبای (عربستان) پَرنّو (پارت-خراسان و گرگان) 
مودرایا (مصر) هَرایَو (ھرات) ارمین (ارمنستان) باختریش (باختر بلخ) سوغودً (سعد یا بخارا 
و سمرقند) خوارزمیش (خوارزم) یثونّ (یونانیھای آسیای صغیر) زرن ک (سیستان) سکوڈژز 
(مقدونی) ثتگوش (پنجاب ھند) گِندار (کابل و پیشاور) یمندوس (سند) 


٣‏ تاریخ ادہیات ایران 


گذشتہ از ممالکی که نام بردیم؛ در این کتیبە نام ممالک و ولایات دیگر نیز ھست کە از احصاى ١‏ 


٭فَُ کی مکتوبی کە از کتیبە٭ھای . ]5 فارس خواندہ شدہ اأست۔ 
داریائوش خشایثيه؛ خشایثیانام؛ ویشتاسپاھیاہوتراء ھخامنشیه امم تچرم اکونەاوش 


داریوش پادشاہ بزرگ: شاھنشاہ ایالتھا, پسر ویشتاسپ ھخامنشی است که این عبادتخانه را بنا 


نمودہ است. 


خط میخی پاررسی 
قدیمترین آثار خطی که از ایرانیان باقی است خط میخی می ‌باشد کهە در کتیبەھای ھخامنشی دیدہ 
می‌شود. این خط در دورۂ ھخامنشی در ایران معمول بودہ و آثار مکتوبەای کە در قرن ششم پیش از 
میلاد باقی ماندہ است. بەھمین خط است (مائند کتیبەھای هھخامنشی) 

قطعی است کە این خط قبل از تاریخی کە ذکرکردیم ھم وجود داشتهہ است و بە احتمال قوی 
خط میخی و آرامی در دورۂ تسلط بنی سام در ایران ٥٠٠١(‏ تا ۵۰۰ قبل از میلاد) از مغرب فرات در 
ایران انتشار یافته است نھایت امر اینکە در عھد ھخامنشی تصرفاتی در آن شدہ واز وضع مشکلی 
بہ وضع آسانی تبدیل یافته است و بالاخرہ طرز مخصوص بہ خود گرفتہ کە بە نام خط میخی پارسی 
مشھور است و تقریباً برای هر صدابی در این خط علامتی مخصوص وضع شدہ واز این‌رو خط میخی 
پارسی بەمراتب از خط میخی عیلامی و آسوری سھلتر است. ٰ 

برای خواندن و نوشتن خط میخی دانستن چھل ویک علامت یا پایه کافی است. 

اروپاییان از قرن شانزدھم میلادی متوجه کشف زبان فرس قدیم و قرائت خط میخی شدند 
وھریک بەنوبت خود زحمتی در این راہ کشیدہاند تا اینکە بالاخرہ در قرن نوزدھم میلادی موفق بہ 
مقصود گشتند و تدریجاً این کار را تکمیل کردند . 


شعر در دورہٗ قدیم اوّل 
شعر مظھر روح و عواطف انسانیت و مولود احساسات می باشد. از وقتی کە مظاھر حسن و لطافت در 
دنیا وجود داشته و تا وقتی کە در مغز بشر جوشش عشق واحساسات وجود دارد و بالآخرہ از ابتدای 
آفرینش تا آخرین دقایق حیات بشر شعر بەمعنی اعم وجود داشتہ و ھمیشہ زندہ و جاوید خواھد بود. 
ابرانیھا مابین ملل عالم از حیث ذوق سرشار طبیعی و طبع شاعری در طبقه اول واقع؛ و ممتازند واز 
وجود اخلافی از قبیل رودکی: فردوسی: و سعدی پی بەه حالت اسلاف می توان برد. 

در ہیان اشعار قدیمه ایرانیھا از ھمە واضحتر و روشنتر قسمت گاتا است کە شرح آن سابقاگذشت. 


در اینکە گاتا جزء شعر محسوب است جای تردید نیست نھایت اینکە برخی آنرا شعر منثور و بعضی 
منظوم ھم می دائند. مؤیِد شعر بودن گاتا این است کە مردم آن را بە آوازہ می خواندند و مسعودی صاحب 
تاریخ مروچالذھب میگوید کە عوام کتاب زردشت را زمزمه می نامند. 

مورخین اسلامی کتاب اوستا و زند را فصیح می نامند. 

در السنه شعرا بلبل خوش آواز را زندخوان و زندباف و زندلاف میگویند چنانکه نظامی در 
قصیدەای میگوید: 


چو قوارع(زہوری بە فصاحت اندرآرم ‏ ببرم زبان موبد زنشید زندخوانی 


و آنچه ذکرکردیم ہمه مؤیّد این ‌است کە نظر ایرانیھا بە گاتا و نظیر ن نظر شعری بودہ است. 
نثرو تاریح و خطابہ 
سبک نئثرنویسی و انشای دورہ قدیم از روی ترجمۂ کتیبەھاکە پیش ذکر کردیم تا اندازەای معلوم شد 
راضتا راہ گنت کہ دا زس فر عقت × تھا نگاہ سلطانانی آرآن ات لگ ال منرت 
است کە آثارروی با قلم برجستہ سرلوحة دفتر تاریخ ادبی ماست (رجوع شود بە تفصیل کتیبة بیستون) و 
ھمچنین کتابھای اخلاقی و سیاسی کە مضامین آنھا برای تشجیع مردمان پارس و تحذٰیر از دروغ گفتن 
درکتیبەھا مسطور است: دلیل است براینکە این هن (غْن خطابه) نزد ایرانیان وجود داشتہ است . علاوہ 
بر اینھا تا آنجا کە می‌دانیم شخص زردشت در قرن ھفتم پیش از میلاد یگانه خطیبی ہودہ است کہ با 
خطابەھای مدھبی و اخلاقی مردم را بە کیش خویش دعوت می کردہ و بعد از وی ھم مقلدین مدھب 
اودر حقیقت یک دستە خطبا ہودند کە با عبارات بلیغ و مضامین دلچسب مردم را بە پیروی از مدھب 
زرذشت دغرت می گرجوائد 
علوم در دورۂ قدیم اول 
مطابق روایت پارسیان: زردشت بعد از خود ہیست‌ویک کتاب بە یادگار گذاشت که مشتمل ہر علوم 
مختلفة مذھبی و طبیعی و فلسفه و غیرہ بود و بەروی دوازدەھزار پوست گاو نوشتہ بودند و در حدود سه 
قرن پیش از میلاد بەواسطۂ غلبة اسکندر بر ایران تمام این آثار محو و نابود گشت. 

بأ قطع نظر از این روایت می دانیم کە ایرانیان قدیم از علوم فلسفه و ریاضی و نجوم و طبیعی 
و غیرہ بہ حد کافی بھرہ داشتەاند و یادگارھای ہاستانی این دورہ از قبیل عید نوروز و اسامی فارسی 
ماھھای رومی مانند کانون: آزار؛ ایار نیسان و غیرہ بە خوبی دلالت دارد براینکه ابرانیھای دورۂ اول از 
ھیئت و نجوم مطلع بودەاند و بەعلاوہ اھالی کلدہ کە مخترع علم نجوم وکائنات جو ھستند درآن زمان 
مائند سایر ملل متمدنة ان عصر از قبیل روم؛ باہل و فلسطین و فنیقی و لیدی و شوش تابع مملکت 
ایران و در تحت نفوذ این دولت ہودەاند و اھالی این ممالک بیشتر از تمدن و آداب و علوم طبیعی و 


)١‏ قوارع < جمعقارعہ: قوارع القرآن آیاتی است که خوانندۂ آن از شر دیو و پری محفوظ باشد. 
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ریاضی و فلسفە و غیرہ بھرہ داشتەاند. چگونە می توان گفت که در میان ابرانیھای قدیم ہا آنزھمه ذوق 
سرشار و هوش فطری کە داشتەاند این‌گونە از علوم ھرچند بە ورائت باشدہ رایج نبودہ است. 

منسوب بە آمیرالمؤمنین است کە فرمود: 

لوکان الغلمُ فی الئریا لَنالەِجال مِنْ اھل فارس 

بەعقیدہ بعضی مخصوصا در ریاضیات ایرانیھای قدیم رتبة عالی داشته و ملل متمدنة عالم از 
این حیث رهھین منت ایرانیان ھستند و شمار اعشاری و احاد و عشرات و مات از ایرانیھا بە سایر ملل 
رسیدہ است. قضۂ جام جھان نماکە نقشة ھفت اقلیم درآن ترسیم شدہ ہودہ است: حکایت میکند کہ 
به فِنْ نمایش زمین بە شکل کرہ عالٔم بودەاند. بلکە افسانۂ ولادت رستم کە پھلوی مادرش را شکافتند و 
او را بیرون آوردند و پر سیمرغ و نوشداروی سھراب کە در افسانەھای باستانی ایران خواندہ و شنیدہەاید بہ 
قول بعضی می فھماند کە فِنْ جراحی و پزشکی درآن عصر وجود داشنهہ است. 
دورۂ فترت و انحطاط ادبی (از سال ۳۳۱ قبل از میلاد تا ۲۲۶ میلادی) 
دورۂ دوم پیش از میلاد شروع می شود از موقم انقراض دولت ھخامنشی یعنی ۳۳۱ قبل از میلاد تا 
زمان شاھنشاھی اردشیر بابکان ساسانی ۲۲۶ مبلادی: و این دورہ نامیدہ می‌شود بە دورۂ انحطاط 
پیش از اسلام یا دورۂ اشکانی و اسکندری. 

پیش گفتیم کە ایرانیان دورۂ ھخامنشی از علوم و صنایع وکمالات و ادبیات بەقدرکافی و موافق 
اقتضای آن دورہ نصیب داشته ہلک از هر حیث پیشرو ملل متمدنه آن عصر بودہاند. 

غلبة اسکندر مقدونی برایران و فوت داریوش سوم در سال ٣٣٣‏ پیش از میلاد دولت ھخامنشی 
را در ایران منقرض و بە کلی احوال و آداب و علوم ایرانیان را زیرورو ساخت و انقلاب سیاسی و ھرج و 
مرج این مملکت مستلزم انقلاب ادبی مھمی گشت. (اسباب ضعف سیاسی و ادہی در ایران از اواخر 
دولت ھخامنشی فرأھم شدہ بود). 

دراثر غلبة اسکندر چنان طومار آثار قدیم درھم پیچیدہ گشت کە اگر عنایت مذھبی ابرانیان بہ 
حفظ قسمتی از اوستا و وفاداری و پابرجایی قلل جبال و تمکین کوھھای تخت جمشید و امانتداری 
خاک شوش و غیرہ درکار نبود بەھیچ وجه از آن دورہ اطلاعی دردست نداشتیم. 

الحق جا داشت کە بە پاس خدمات ایرانیان قدیم کە سراسر حیات معنوی و تمدن اساسی بشر تا 
ابد رھین منّت آٹھاست: گنجور طبیعت در مخزن خاک و شکاف خرابەھا و در دل سنگ قسمتی از 
گنجینەھای ودایع گرانبھای آنان را پنھان کند واز چشم زخم روزگار و آفت برف و باران و دستبرد گردش 
لیل و تھار قرنھای متمادی آنٹھا را نگاہ دارد و بالاخرہ بە اخلاف آنان سپارد. 

باری بقول دستەای از مورخین بعد از آنکە اسکندر بر ایران تسلط یافت ھرچه از کتب علمی 
ابرانی را بەنظر خود پسندید امرکرد کە بە یونانی ترجمه کنند و به قول نظامی در اسکندرنامہ: 


خرد نامةەھا را زلفظ دری بە یونان زبان کرد کسوتگری 


سپس اصل این نسح را با سایر آثار و نوشتەھای کتب ابرانی محو و نابود ساخت و در حالت 
مستی استخر راک پابتخت سلاطین ھخامنشی ہود خراب کرد و آتش زد وکتابخانة آنجا را که مشتمل 
بر آثار علمی و مذھبی وادبی ہود سوخت: و ھمین جنایت را با اغلب آثار ایران قدیم معمول داشت. 

جانشینان اسکندر اعتنابی بە علوم و ادب ایرانیان نکردند. بیشتر مایل به تمدن یونانیان بودند و 
بالاخرہ در ار استیلای اسکندر و جانشینان اوہ تمدن و زبان یونانی در ایران رایج و جانشین تمدن ایرانی 
گشت. خلاصہ بعد از اسکندر دوبارہ اوضاع ابران دچار اختلال شد و چندی بە ھرج و مرج گذشت نا 
اینکە سلوکیھا روی کار آمدند و در بدو امر باہل را پایتخت خود قرار دادہ مدتی ھم أنھا در ایران سلطنت 
کردند و بە ترویج علوم و معارف یونانی پرداختند تا اینکه سلطنت بەدست اشکانیان افتاد. 

اشکانیان ھم تقریبا پنج قرن (از حدود ۲۵۰ قبل از میلاد تا ۲۲۶ میلادی) در ایران سلطنت 
کردند . 

اشکانیھا یا پارتیھا عموماً اھل جنگ و تاختوتاز بودہ از علوم بھرہ نداشتہ و از این‌رو حمایت از 
علوم و آداب ایرانی نکردہ بلکە برعکس در ترویج ادہیات و علوم سایر ملل و محو کردن آثار علمی و 
ادبی ایرانیان کوشیدند . 
زبان و خط 
زبانز درخصوص زبان در این دورہ عقاید موآخین مختلف است بعضی میگویند زبان رسمی 
اشکانیان زبان یونانی بودہ است و بعضی گویند مرکب از یونائی وایرانی و برخی گویند مرکب از ابرانی و 
نورانی بودہ است و زبان دری کە مخلوط از چند زبان است ھمان زبان پارتھا بودہ است و این قول 
صحیح نیست چهە زبان دری مطابق آنچە بە تحقیق نزدیکٹر است: عبارت بودہ است از زبان فصیح 
قلمی عصر ساسانیان, و بعضی زبان دورۂ اشکانی را زبان پھلوی گفتەاند. 

روی ھمرفته بہ عقیدۂ ما قول بە اینکه زبان دراین دورہ یونانی بودہ است یا تورانی؛ چندان موجہ 
نیست چه برای تبدیل زبانی بە زبان دیگر قرنھای متمادی لازم است. بلی؛ اشکانیان زبان یونانی را 
می دانستند ولی بەہ محض دانستن زبان نمی توان زبان رسمی معمولی ان دورہ را زبان یونانی گفت 
نھایت ممکن است کە بعضی کلمات یونانی در زبان ایرانیان آمدہ باشد و بعلاوہ بعض مورخین نوشتہاند 
کە چند نفر از اشکانیان زبان عبری و کلدانی را هم أموخنہ بودەاند ولی تحصیل السنه خارجه فتط 
برای استفادہ علمی و ادبی و رفع حاجت بودہ است نە اینکه زبان رسمی ملی شدہ باشد. 

اما راجع بە خط در این دورہ باز عقاید مختلف است برخی برآنند کە مانند زبان خط رسمی 
دولتی در این عھد ھمان خط یونانی بودہ است و برخی گویند زبان آنھا ھمان زبان پھلوی است که 
محض امتیاز با پھلوی دورۂ ساسانی آنرا بہ پھلوی اشکانی معروف کردہاند و گویند اصل کلمۂ پھلوی 
ماخوذ است از پَرنو یعنی پارت و لفظ پرثو تبدیل بە پرھو و رفتەرفتہ بە پلھو و بالاخرہ پھلو میڈل شدہ 
است و لفظ پھلوی و پھلوانی در معنی منسوب بپارت می ‌باشد و شاہزادگان و نجبای پارتی از این 
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جھت خود را پھلو و پھلوانی نامیدەاند کە منسوب بە قوم پارت بودہاند. 

قول دوم بە تحقیق نزدیکٹر است جە ھرجند روی عمدۂ مسکوکات دورۂ اشکانی خط یونانی 
است ولیکن این مطلب تنھا دلیل قاطع نیست کە خط معمولی رسمی خط یونانی باشد و نظیر این 
مسئلەه این‌است کە در زمان حکومت عرب در عصر زیادبن ابیه سکەھایی کە در بیضای فارس زدہ 
شدہ است ہہ خط پھلوی است با اینکە زبان اصلىی أنھا زبان عربی بودہ است. و اما راجع بەعلوم در 
دورۂ اسکندری واشکانی معلوم است کە غلبة اسکندر و حکومت جانشینان وی تا حدّی کە ممکن بود 
از علوم و تمدن یونان دراین مملکت منتشر ساخت و طبّ و فلسفه و نجوم یونانی را در ایران رواج داد 
و ھمچنین خود اشکانیان هم تا اندازہەای کە توانستند بہ نشر علوم و ادہبیات یونانی پرداختند ولی این 
حالت تا آخر دورة اشکائیان نماند و اخیراً از یونانیان صرفنظر کردہ بە نشر علوم و آداب سایر ملل از 
قبیل رومیھا پرداختند. 

خلاصه اشکانیان چندان بە علوم و ادبیات ایران و حفظ آثار ادبی و علمی و مذھبی اعتنابی 
نداشتند و فقط یک نفر از اشکانیان یعنی بلاش ال (از ۵۱ تا ۷۷ قبل از میلاد) در صدد جمعآوری 
اوستا برآمد و بعضی گویند کە کتاب کلیله و دمنه وکتاب سندباد از آثار دورۂ اشکانیان است ولی این 
عفیدہ متکی بہ مأخذ استواری نیست. 

دانشمندان دورۂ اشکانی اغلب مُفھا بودەاند کە علاوہ بر سمت روحانیت مذھبی؛ سمت معلّمی 
نیز داشته و خواندن و نوشتن و حساب کردن را بە مردم می آموختند و بالاخرہ مغھا طبیب و مدرس و 
معلم ومنجّم و سالنامەنگار نیز بودەاند. 

صنایع در دورۂ اشکانیان چندان اھمیت نداشت و پستتر از دورۂ ھخامنشی بود و تٹھا چیز 
مھمَ از صنایع دورۂ اشکانی ھمان سکەھاست و آثار و ابنیۂ مختصری نیز دارند کە درکتب مفصضله نام 
بردہ شدہ اأست. 

در خاتمة این فصل باید این نکته را فراموش نکرد کە آنھمه پافشاری اسکندر و جانشینان اوو 
ان اندازہ بی اعتنابی پارتھا بەعلوم و ادبیات ایرانی و جدوجھد درأآوردن تمدن یونانی عاقبت نتوانست 
تمدن یونانی را در اعماق روح ایرانیان نفوذ بدھد بلکە تأئیرش سطحی بود و پس از غلبۂ آنھا بە کلی از 


میان رفت. 


دورۂسوم پیش ازاسلام 
دورۂ ساسانی از سال ۲۲۶ تا ۶۵۰ میلادی 


این دورہ شروع می‌شود از موقع انتراض دولت اشکانی در ایران (۲۲۶ مبلادی) و نشی دولت 
ساسنانی, بە ھت اردشیر ہاہکان تا حدود انقراض دولت ساسانی و قتل یزدگرد سوم در (۶۵۰ میلادی). 
دراین دورہ کوکب بخت ایرانیان از حضیض وبال و نکبت خارج گُشتہ بە اوج شرف کمال رسید و بہ 
ہھقت دانشمندان و سلاطین معرفت پژوہ: اختر سعادت این مملکت بعد از حدود پنج قرن و نیم کە بہ 
ھبوط میگذشت: بار دیگر با درخشندگی هر چه تمامتر پیدا شدہ و روشنی بخش دیدۂ جھان گشت. 

ملل متمدنة آن عصر حائز اولین درجه بودەاند و دولت ساسانی در میان ملل شرق بزرگترین 
دولت مقتدر آن عھد محسوب میشدہ است. در این عصر آیرانیان درجة اکعل ھر جیز را دارا و در 
آداب مقتدئو پیشوای اقوام دیگر بودند و چنانکە بعد از این شرح دادہ خواھد شد؛ اساس و شالودۂ 
مو لیخت علنی اواشی 5ار پ رن تقتھاین عالی انا شمارىی پودا ھا ار 
بقایای تمدن و علوم و آداب ایرانیان ن عھد ریخته شدہ است. 

قسمتی ازاین دورہ صرف احیای ماثر قدیمه و ترمیم خرابیھای گ٘ذشتہ شد و قسمتی ھم صرف 
تکمیل نواقص وکسب فضایل وکمالات لازمه گشت. 

اردشیر ال (ارت خشتر) در زمان شاھنشاھی خود (۲۲۶ -- ۲۴۱ میلادی) نخست بە ترویج 
مذھب زردشت پرداخت. آتشکدەھای خاموش را روشن و مغھا را مورد احترام ساخت و موہدان موبد 
یعنی رٹیس روحانیان را ہہ مقامات عاليه ترقی داد و بہ جمعآوری اوستاکە از عھد بلاش اول اشکانی 
شروع شدہ ہود, ھمت گماشت واین کار را بہ تنسر نامی کە هیربدان ھیربد بود محول نمود و بلاخرہ کتاب 
اوستا را جمعآوری کرد وامر نمودکە بە پھلوی ہر آن تفسیر بنویسند و این تفسیر ھمان زند معروف است. 

اردشیر مذھب زردشت را دوبارہ مذھب رسمی عمومی و دولتی قرار داد و از هر طرف مردم را 
بہ متابعت آیین زردشت و دینداری تشویق کرد و رؤسای مذھب نیز کمر ھمّت ہر ترغیب مردم و ترویج 
این مذھب بستند چنان‌کە تنسر سابق الذکر کاغذی بە پادشاہ طبرستان گشتاسب نوشت واو را بہ تمکین 
اردشیر تشویق نمود این مراسلە را ابن متقع در فرن دوم ھجری از پھلوی بہ عربی ترجمه کردہ و در قرن 
ششم ھجری ابن اسفندیار ترحمة عر بی را به زبان فارسی نقل کردہ ودر مدخل کتاب تاریخ طرستان 


۸ تاریغ ادبیات ایران 


گنجانیدہ واین کتاب فعلاً در موزۂ هند لندن است. بعضی مستشرقین از جمله (دارمشتتر) نامۂ تنسر را 
بعد از اوستا و کتیبەھای ھخامنشی مھمترین سند تاریخی ایران دانستەاند . 

اردشیر علاوہ بر احیای امور مذدھبی در تنظیم امور دولتی و مملکتی نیز سعی وافی مبدول 
داشت و از ھر حھت امور داخله را منظم کرد . پیداست کە کارھای اردشیر تا حه اندازہ در روحیات 
ایرانیان تأثیر داشتہ است. زیرا علاوہ ہر ایجاد روح اتحاد و عصبیت مذھبی کە در مردم پدید شد؛ 
نشوآرای حکیمانہ و علمی زردشت فھرأً مردم را با علم و حکمت و اخلاق آشنابی داد و آنان را بہ 
کسب علوم و آداب متوجه ساخت. مجملا در زمان اردشیر امور مدھبی و سیاسی ایران سر و صورتی 
ہہ خود گرفت و مردم فارغالبال شدند و برای نشر تمدن و علوم و آداب زمینه بسیار مستعدی فراھم 
گشت چه ھمه می دانیم علم و ادب فرزند امنیت و ثروت است و سایر عوامل مؤثرة محیط. در دورۂ 
ساسانیان اولین نھضت ایرانی از زمان شاپور اول (شاہ پوھر) از ۲۴۱ تا ۲۷۱ میلادی شروع می شود 
زیراکە این پادشاہ مقتدر در اثر پیشرفتھای سیاسی و غلبه ہر لشکر روم و اسیر کردن والرین امپراطور 
روم و جمع کثیری از رومیان: کمر ھقت بر آبادی مملکت و نشر علوم و آداب بر ہست و اسرای رومی 
را ب٭ ساختن پل شوشتر و سد شادروان (بر رود کارون) معروف بە بند قیصر و شھر شاہور در نزدیکی 
گازرون وادار ساخت و ھمچنین در خوزستان شھر جندی شاپور و در خراسان شھر نیشاہور رإ ساخت و 
جمعی از فضلای رومی را بە واسطۂ حسن سلوک بە پایتخت خود جلب کرد و دستەای از ایشان را بہ 
یونان فرستاد و کتب علمی ہونانی را از قبیل طبّ و فلسفه بە ایران وارد و بہ فارسی ترجمہ کرد و بہ 
واسطۂ تشویق و ترغیب او عموم مردم بە تعلیم و تعلم و بە استنساخ کتب علمی مایل شدند و در نتیجه 
علوم و آداب شھرتی گرفت و زمینە برای پیشرفت علمی و ادہی ایرانیان بە خوبی آمادہ گشت. 

بعد از شاپور اول بعضی سلاطین دیگر نیز جستەجستہ بەترویج علوم و معارف متمایل ہودند و 
از آن جمله احتمال دادەائد کە بزدگرد ائم (ہزەکار) در مدت سلطنت خود ١۲۹۹(‏ - ۴۲۰ مبلادی) بە 
واسطۂ ارتباط ہا رومیان از علوم و آداب أنھا بھرہ بە ایرانیان رساندہ ہاشد. 

بھرام گور (۴۲۰ تا ۴۳۸ میلادی) ذوق ادبی فطری و میل بسیار مخصوصاً بہ موسیقی و ادبیات 
داشتہ است؛ چنانکە مسعودی مورخ مشھور درکتاب معروف مروچالھب می نویسد کہ بھرام گور بہ 
فارسی و عربی اشعار بسیار انشاد کرد. 

بعضی مورخین نوشتەاند کە بھرام گور قریب چھار صد نفر سازندہ و نوازندہ از هندوستان بە ایران 
آوردہ و آنھا را در اطراف و نواحی مملکت جای داد. روی همرفته از تصربحات مورخین معلوم می شود 
کە بھرام گور شوت کاملی بە موسیقی و ادبیات داشته و طبعاً این قسمت را ترویج کردہ و از علوم و ادبیات 
هند و عرب منافعی بە ابران عاید ساخته است. 


رض مس راطاوہ کا 


انوشیروان و علوم و ادبیات 
بە طوری کە سابق دانستیم زمینة نھعضت علمی درایران از هر حیث فراھم می‌شد تا اینکە نوبت سلطنت 
بە پادشاہ دانشمند علم دوست ادبپرور یعنی کسری انوشیروان عادل (۵۳۱ تا ۵۷۸ میلادی) ' رسید. 
انوشیروان دادگر خود شخصاً عالم بود و بە مطالعۂ کتب علمی میل مفرط داشت و در روزگار 
وی کاملاً وسایل نھضت علمی ایرانی آمادہ گشت چہ اولاأ حسن تدبیر و سلوک عادلانڈ او ہا عموم مردم 
و طبقات: خاطر عامه را قرین آسایش و آرامش ساخت و افکار و اذھان جامعه را بیدار کرد و در سایۂ 
رعیت پروری و عدالت گستری این شاھنشاہ عظیمالشأن ساسانی حڑّیت و عدالت کہ بالاترین عامل 
نھضت علمی و مدنی است ایجاد شد و ثانیأً شخص فنرپرورش کمر هہمّت بر نشر علوم و معارف بہست 
ود رت فقلئل سر 6الت اناج ارک ساکت عالی ای بات 


ذلاسفة آتن و آمدن ایشان بە ایران در عھد انوشیروان 
از حسن ائفاقات کە در زمان اوشیروان واقع شد و مایہ پیشرفت ایرانیان را فراھم ساخت این بود کە در 
زمان انوشیروان فلسفۂ افلاطونی در روم ہبہ حدّ کمال رسیدہ بود و امپراطور مسیحی روم ژوستی نین 
جمله ہفت نفر از مبژزین فلاسفه و دانشمندان روم بە ایران آمدند و بە درگاہ انوشیروان پناہ آوردند. 
انوشیروان مقدم ایشان راگرامی شمرد و از آنھا استفادەھای علمی و ادبی بسیارکرد و از آن جملە ایشان 
را تشویق نمودکە بەہ تالیف و تصنیف و ترجمه و تعلیم و تعلم بپردازند و حکمای مزبور چندین کتاب بہ 
امر انوشیروان در طب و فلسفە و منطق تألیف کردەاند کە بە فارسی پھلوی ترجمە شدہ است. انوشیروان 
بە ھمین اندازہ قناعت نکرد بلکە جمعی از علما و فلاسفة دیگر را از اطراف و اکناف مملکت از ھندیھا 
ویونانیھاو ھمچنین مترجمین زبردست از سریانیھا و عیسویھا بە ایران جمع کرد و آنھا رابہ نقل و ترجمۂ 
کت علمی وادبی و نشر علوم و آداب وادار ساخت. 

اترووان غتای اد دااستدان ملک شگویرا م(سالک وم تل ذاقتء کت شس 
راتوسط آنان بە ایران وارد و بە فارسی ترجمه کرد و نشر نمود چنان‌که برزویہ طبیب ایرانی را کە نزد 
ارسمت حکیمباشی ذاشثت علی‌المعروف برای رون گتات گلَله ودملھ و جند کتاب علہی وادہبی 
دیگر بہ ھندوستان روانه ساخت و قسمتی از کتب ھندی سانسکریت در آن عصر بە فارسی پھلوی 
نقل و ترجمہ گشت. انوشیروان شخصاً بہ مطالعه و تتبع کتب علمی اشتغال می ‌ورزید و درمجالس 
عناتا کاھر جاظ اک فا سے کشر وت ناو وف ان ذر سضائل فی عارت ام یدک 
حکمای یونانی کە مصاحب وی بودند او را از شاگردان افلاطون تصور میکردند . 

از جمله کارھای مھم انوشیروان این بود کە اطبای بزرگ وقت را از ہمه جا مانند هند و یونان 


. بعضی مدّت سلطنت انوشیروان را از ۵۳۱ تا ۵۷۹ نوشتەاند‎ )١ 





٥‏ تاریخ ادبیات ایران 


گرد آورد و مدرسة طب و مریضخانۂ بزرگی پہ نام مارستان یا بیمارستان در شھر جندی‌شاہپور برای 
تعلیم صناعت طب و معالجه مرضیٰ تأسیس کرد و.محاسن طب هندی و بقراطی را با افکار ایرانیھا 
بە یکدیگر آمیخت و این مدرسه در عصر خود مائند مدرسۂ اسکندریةۂ مصر شھرت داشت و بعد از 
انقراض دولت ساسانی نیز یک چند باز این مدرسه دایر ہودہ و در دورۂ تمدن اسلامی مقام بزرگی را 
حائزاست. خلاصه ھوش سرشار و قاہلیت مخصوص ایرانیان از یک طرف و قدرت و ثروت و اقتدار و 
آسایش و رفاھیت عمومی از طرف دیگر و علم دوستی و معارف خواھی سلاطین ساسانی از قبیل 
انوشیروان باز از طرف دیگر این همه دست بە هم داد پایگاہ ترقی علمی وادبی و فنی ایران رأ بە جابی 
رسانید کهە دست کمتر ملتی تاکنون بدان مقام رسیدہ است. ایرانیان این دورہ آنجہ خود نداشتند از اقوام 
دور و نزدیک از قبیل هندیھا:و یونانیھا و ہاہلیھا و آشوریھا اقتباس کردہ از افکار خودشان نیز تصرفاتی 
نمودەاند و رفته رفتہ در ھر علم و فتّی از طبیعیات و ریاضیات و منطق و فلسفه و علم نجوم و افلاک 
وطب و ھمچنین در فلون شعر وادب و تاریخ و فنون جمیله نقاشی و حجّاری و نفّاری و موسیقی و 
غیرہ مھارت تاقه پیدا کردەاند و در هر فنی کتب ہسیار تألیف کردەاند کە بعدھا ملل دیگر از آنھا اقتباس 
کردەاند و ترجمة بعضی ازکتب علمی و ادہی ساسانیان۔بہ طوری که بعد از این خواھیم دید- قسمت 
عمدہ از مقدمات نھضت اسلامی را فراھم ساخته است. 


خط در دورۂ ساسانی 
خط دورۂ ساسانی خط پھلوی بودہ است و دلیل ہر این مطلب مسکوکات و کتیبەھا و آثار دیگر است 
کە از آن دورہ ہہ دست آمدہ و اکنون باقی است. 

به طوری کە در گذشته اشارہ شد در زمان ھخامنشیان خط میخی معمول بود و در عصر 
سلوکی و اشکانی تدریجاً خط میخی متروک شد و ایانیان با خط آرامی آشنایی پیدا کردند. و بہ 
طوری با این خط مأنوس شدند کە دیگر خط میخی درنظر آنھا غریب میآمد و اعادۂ آن برای ایشان 
مشکل بود از این جھت در دورۂ ساسانی نتوانستند خط میخی را تجدید کنند یا بە عللی کە در کار 

خط پھلوی درحقیقت ریشۂ خط فعلی ما و مادر خط کوفی است و دو شیوہ یا دو قسم داشته 
است یکی پھلوی کلدانی وہہ تعبیر دیگر پھلوی اشکائی و قسم دیگر پھلوی ساسانی واین هر دو قسم 
در زمان ساسانیان معمول بودہ و آثاری از آنھا باقی ماندہ است. 

گذشتہ از دو شیوۂ خط پھلوی کە گفتیم ایرانیان درعصر ساسانی با ٠خط‏ یونانی نیز آشنایی 
میشود. خط پھلوی بالنسبہ مشکل است بەہ طوری کە مدتھای متمادی علما و متتّعین بہ زحمت 
بودەاند تا بالاخرہ بە حل این معما نایل گشتەاند یعنی بہ رموز خط پھلوی پی بردہاند. 

ایرانیان در خط پھلوی دو قسم تحریر داشتەاند وھمین دو قسم تحریر یکی از علل اشکال خط 


دورۂسوم پیش از اسلام ... ۲٢‏ 


خط ھوزوارش یا زوارش-و پازند 
دو قسم خط تحریری پھلوی کە گفتیم ایرانیھا داشتەاند یکی را پازند و دیگری را ھوزوارش یا زوارش 
می نآمند. 

در پازند ھمانطوری کە می نوشتەاند می خواندہەاند و لغت و تلفظ هر دو پھلوی بودہ است. اما 
در ھوزوارش یا زوارش آن طور کە می نوشتەاند نمی خواندہاند بە این معنی کە درکتابت لغات سمستیک 
مخلوط با لغات پھلوی نوشتہ می‌شدہ است ولی در قرائت آتھا را بە الفاظ ایرانی مبدل ساخته بہ 
فارسی می خواندەاند مثلاً می نوشتەاند: مالکا مالکان: مالکاء شمسا: سن آب: مِن ولی می خواندەاند 
بە ترتیب: پادشاہ: شاھان, شاہ؛ آفتاب: سال٠‏ پدرہ از. و عبارت سکۂ بھرام گور این‌است: 

مَردیَسنَ بغی ورہ ران ملکان ملکا ایران و انیران مینوچیتری من يزتان 

ومعنی این جمله و طوری که خواندہ می شدہ است این بودہ: مَردہپرست خدایگان بھرام شاهنشاہ 
ایران و جز ایران آسمانی نژاد از ایزدان 

و چنانکە می‌بینیم لفظ ملکان ملکا اصلاً از لغات سامی است بە معنی (ملک) که بدان الف و 
نون جمع فارسی اضافه شدہ است. و معنی (ملکان ملکاء درست (شاهان شاہ می‌باشد و ھمچنین 
لفظ (من) از لغات سامی است کە (مِنْ) می نوشتەاند ولی داز می خواندہاند. 
لفظ رورەران (بھرام) است و ھمزہ در کلمۂ (أنیرانء معنی نفی دارد چنانکہ میگویند راحُنبانء و 
دأجُنبانء بعنی وجنبندہ) و طناجنبندہ) (ساکن) و هپرخیدہ؛ و دأَبُرخیدہ) یعنی خاص و غیر خاص٠ٴ‏ 
خط سیاق و ھوزوارش 
بہ طوری کە معروف است خط سیاق را ھمان ایرانیانی کە در درہار عرب سمت منشیگری و دفتر داری 
و مقامات دیگر داشته و در حقیقت ادارۂ دولت عرب بە دست آنھا بودہ است از روی زبان عربی 
ولی بە طریق ھوزوارش وضع کردہاند چنان‌که عشرہ و مائہ و الف بەاین‌صورت نوشته می شدہ است. 
عے ؛ 6 ء ال ولی در قرائت دہ و صد و ہزار می خوانیم. 
خط مانی۔سعدی۔اوستابی 
ذرعھد ساسانیان علاوہ ہر خط پھلوی چند قسم خط دیگر نیز ایجاد شدہ است: 

١۔خط‏ مانی این خط اصلا از خط آرامی اقتباس شدہ و صاحب کتاب الفھرست (ابن الندیم) 
از مشاھیر رجال قرن چھارم ھجری می نویسد خط مانی از خط فارسی و سریانی اقتباس شدہ و 
حروفش از خط عربی زیادتر است. 

مانی کسی است که در زمان شاہور اّلٰ (۲۴۱ تا ۲۷۱ میلادی) ظھور کرد و ظھور او در تاریخ 
تعدن بشری و در صنایع و فنون اثری بزرگ بخشیدہ است واین خط را او اختراع کرد و در میان پیروان 


خویش رواج داد. 


۲ تاریخ ادبیات ایران 


٢۔خط‏ اوستابی خطی است کە کتاب اوستا را بدان می وشتەاند و بە نوشتۂ بعضی در قرن ششم 
میلادی اختراع شدہ است. ۱ 

خط اوستابی از روی خط پھلوی اقتباس شدہ ولی بھتر از خط پھلوی ہودہ است زیرا در این 
خط ھجای کامل را مراعات کردہ و برای هر صدای متحرک یا ساکن علامتی وضع کردہ بودند . 

٣۔خط‏ سغدی این خط ھم از خط آرامی اقتباس شدہ و آثار آنرا در آسیای وسطی یافتەاند و 
گویا ابتدا ھمانجا انتشار یافته و بعدھا به خط مغول تبدیل یافته است. 

بە طوری کە جمعی از محفقین تحقیق کردەاند خط اویغوری و زبان آنھا مأخوذ از خط و زبان 


ایرانیان بودہ است. 


خط پھلوی بعد از اسلام 
خط پھلوی در دورۂ ساسانیان رواج داشت و شیوع آن تا حدود یک قرن بعد از اسلام یعنی اواسط 
دولت ہنی‌|امیه امتداد یافت و مسکوکات اوایل اسلام بیشتر بہ ھمان خط پھلوی بود. 

در زمان معاویەسکە ھا ہہ خط فارسی پھلوی بودہ است و در زمان عمر باز مسکوکاتی بہ خط ْ 
پھلوی رواج داشته است کە روی آنھا این دو کلم نوشته بودہ است: نوش خور در سال ۶۱ ھجری در 
شھر بزد سکەای زدہ شدہ است کە روی آن با خط پھلوی نوشتہ بودەاند: 

عبدالله بن زبیر امیرالمؤمنین بالجمله خط پھلوی تا اواسط عصر بنی اميه رواج داشت و تا 
زمان حجاج بن یوسف ثقفی ایرانیان دفاتر دیوان عراق را با خط پھلوی ادارہ میکردەاند و حجاج در 
مقام برآمد کہ خط پھلوی را تبدیل بە عربی کند و یک نفر از خود ایرانیان این کار را بە عھدہ گرفت و 
خط سیاق را وضع کرد. 

عبدالملک بن‌مروان (۶۵ ا۶۸ ھجری) کە حجاج یکی از امرای بزرگ وی بود بە اشارۂ حجاج 
امر کرد کە تمام دواوین و سکەھا را بہ خط عربی بنویسند. مقصود حجاج این بود کە ریشة خط 
فارسی و سایر خطوط راکە در عرب و ممالک اسلامی معمول بود بە کلی از پھلوی بە عربی تبدیل کند 
واز بن براندازد گویند کسی کە عھدەدار نقل دیواٹھا از پھلوی شد یکی از خود ایرانیان موسوم بہ صالح 
بن عبدالرحمن سیستانی بودکه ابتدا نزد زادان فرخ نامی منشی بود و این شخص قول داد کە دفاتر را 
طوری تنظیم کند کە از زبان پھلوی و خط ایرانی مستغنی شوند و از این کار ایرانیان راضی نبودند زیرا 
اریک طرف زبان و خط آٹھا از بین می رفت و از طرفی ہسیاری از کار می افتادند. گویند جمعی از 
ایرانیان حاضر شدند مبلغ گزافی بە صالح بدھند و وی را از این کار منصرف سازند. صالح بالاخرہ بہ 
عمد و اختیار یا بە واسطة قولی که باہ حجاج دادہ بود پیشنھاد ایرانیان را قبول نکرد و ہالاخرہ دفاتر را از 
پھلوی بە عربی نقل کرد. 


دور؟سوم پیش از اسلام ... ٢۳‏ 


مردان‌شاہ بن زادان فرخ وقتی کە دید صالح ھمّت بر نقل دواوین ہست و این کار را خاتمہ داد 
در حق او نفرین کرد و چنانکه درکتب موژخین عرب است مردان‌شاہ بە صالح گفت: 

قُطع الله الک مِنَ الَدُنیا کما قَطقتَ اَصلٗ الْفارسیة یعنی خداوند ریشۂ تو را قطع کند چنانکە 
ریشة فارسی ر قطع کردی . 

باری خط پھلوی در قرون اولای اسلام ہزسوعم بود و در ادوار اسلامی نیز هر چند از رسمیت 
افْاد؛ باز در بعضی جاہای ایران مخصوصاً نزد موبدان و هیربدان زردشتی برای نوشتەھای مذھبی بە 
کار می رفت و رویھمرفتہ بعضی احتمال دادەاند کە خط و زبان پھلوی تا قرن ۵ ھجری باز ھم آاری 
داشته و مردمی بدان حرف می‌زدہ و چیز می نوشتەاند ازآن بە بعد بە کلی اوس رف است از انار 
دلکش و برجستة این خط درگنبد قبر قابوس بن وشمگیر موجود است. 


زبان در دورۂ ساسانی 
زبانی کە از این دورہ معروف است٠‏ زبان پھلوی است کە غیر از زہان قدیم فارسی ھخامنشی و غیر 
ارَقارغی آوستانی ائیت و آثاری کا ا ران :رہ ائی ات ایل کتیتقاق ساننائی مع مان زان 
نوشتہ شدہ است. در وجه تسمیة این زبان پھلوی اقوال مختلف است. 
برخی گویند لفظ پھلو بە معنی شھر است کە فردوسی فرماید: 

ز پھلو برون رفت کاوس شاہ 
و چون اھل شھرستاتھا بەاین زبان تکلم می کردہاند آنرا پھلوی گویند و در حقیقت پھلوی و شھری 
بالات یکدیگزاشت: 

و بعضی گویند پھلوانان یعنی نجبا وارکان دولت و اعیان بە این زبان تکلم می‌کردہاند و لفظ پھلو 
بەمعنی نجیب و شریف آمدہ است چنانکە فردوسی فرماید: 


جوان ہود و از گوھر پھلوان خردمند و ہیدارو روشن روان 


عبدالله بن مققع بزرگترین نویسندۂ ایرانی در اوایل قرن دوم اسلام میگوید کە: 
پھلوی منسوب است بە پھلە و پھله نام چند شھر مھم ایران بودہ است (اصفھان؛ ری؛ ھمدان٠‏ نھاوند, 
آذربایجان) و چون در این شھرھا این زبان معمول بودہ است آنرا پھلوی گویند. 


شعب مختلفه زبان فارسی 
در زبان فرھنگ نویسان و ادبا و موژخین غیر از فارسی پھلوی و فارسی قدیم جئد زبان دیگر هھم 
معروف است بە این قرار: دری؛ خوزی؛ سغدی: ھروی: زابلی؛ سکزی میان این زبانھا از ھمه معروفتر 
زبان دری است کە در زبان ادبا و شعرا نیز خیلی مشھور است 

یکی تازہ کن قصۂ زژتشت بە نظم دری وبە خط درشت 


۲۲۳ تاریخ ادبیات ایران 


خردنامەھا راز لفظ دری بە یونان زبان کرد کسوت گری 


حافظ گوید: 
چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ تو قدراو به سخن گفتن دری بشکن 


راجع بە وجە تسقیه دری و اینکە اصلاً چە زبانی بودہ است: عقاید مختلف است,بعضی گویند 
منسوب بە درۂ کوہ است مانند کبہک دری کە منوچھری فرماہد: ((کبک دری ساق پای درقدح خون زدہ 
است) و چون روستاییان در درەھای کوہ بەاین زبان گفتگو میکردەاند آنرا دری گویند وازآن رواین 
زبان را فصیح خوائند کە مخلوط بە زبان دیگر نبودہ است . 

و بعضی گویند که این زبان مخصوص دربار بودہ و لفظ دری ہمعنی درباری است. عقیدۂ ما 
ایناست کە زبان دری عبارت است از زبان فصیح قلمی کە جامع الشّات اقسام زہانھاست واز ہمہ 
فصیحتر است و چنانکە امروز ھم می بینیم ولایات وایالات ایران درگفتگو و زبان با یکدیگر مختلفاند 
ولٰی در نوشتن و خواندن ھمه یکساناند پس زبان قلمی فصیح امروزی؛ نسبت بە زہانھای مختلف 
محلی حکم زبان دری دارد. 


رواج زبان پھلوی تا بعد از اسلام 
چنانکه خط پھلوی در قرون اولای اسلام معمول بودہ زہان پھلوی نیز تا قرن ٢‏ و٣‏ مشھور بودہ و تا 
قرن ۵ در زردشتیان برای مسطورات مذھبی بە کار می رفته است ولی در این موقع زبان پھلوی را عامه 
نمی فھمیدند و تٹھا معدودی از فضلا و دانشمندان این زبان را تحصیل می ‌کردہ و می دانستەاند نظیر 
ابوعلی سینا و ابوریحان بیروئی و غیرہ. 

فخرالدین اسعد گرگانی معروف بە فخری گرگانی در حدود سال ۴۴۰ ھجری قصۂ ویس و رامین 
ا از پھلوی بە فارسی معمول آن دورہ در اصفھان ترجمہ و نظم کردہ است چنانکه خود در اول کتاب 


گوید: 
ندیدم زان نکوتر داستانی نماند جز بە خرم بوستانی 
ولیکن پھلوی باشد زبانش نداند ھر کە ہر خواند بیانش 
نە ھرکس آن زبان نیکو بخواند وگر خواند ھمی معنی ندائد 


این اشعار دلیل است کهہ درآن موقع زبان پھلوی بودہ ولٰی ھرکس نمی فھمیدہ أاست. 


موسیئی در دورۂ ساسانی 
نظر بہ رابطةۂ اکیدی کە میان شعر و موسیقی است مامی خواھیم از راہ اثبات موسیقی در دورۂ قدیم 
وجود شعر را ثابت کنیم چە موسیقی و شعر ھمزاداند و هر جاکە موسیتی ہاشد قطعا شعر بەمعنی اعم 


دورۂسوم پیش از اسلام ۲۵٢٣٠.‏ 


زہ بەمعنی کلام منظٔوم امروزی موجود اأآست. 
بە هر حال در دورۂ قدیم اول و قبل از عھد ساسانیان بعضی قسمتھای موسیقی در ایران معمول 
بودہ است و آلاتی داشتەاند کە در مواقع جنگ و فتح و ماتم و سور و اعیاد می نواختند. 
در عھد ساسانیان موسیقی خیلی اھمیت واعتبار پیداکردہ است بە حدی کە برای موسیقی وزیر 
مخصوصی معیّن کردہ بودند و اشخاص نامی از قبیل: باربد: نکیسا: بامشاد: رامتین از موسیقیدانان 
معروف این دورہائد. 
رسم چنین بودہ است کە در مواقع عشرت و عیش شخصی برای پردەداری بە نام خرّمباش معین 
بودہ و مطربان و رامشگران پشت پردہ می نشستند وبە اشارۂ خرمہاش شروع بە نغمه و اشعار مخصوص 
می کردہاند . 
در زمان خسرو پرویز مخصوصاً موسیقی در ایران بسیار ترقی کردہ و باربد در زمان خسرو پرویز 
مخصوصاً از موسیقیدانان و سازندگان معروف عھد اوست. 
گویند باربد برای ہر روزی از ہفتہ نوابی ساخته بود و این نواھای هفتگانە بەنام الطرق الملوکیە 
درکتب موسیقی و تاریخ اسلامی مشھور است. 
وھمچنین برای ھر روزی از سی روز ماہ لحنی می ساخته است کە بە نام سی لحن باربد معروف 
است. قسمتی از لحنھا و نغمات و آوازھای معروف ایرانی در دورۂ ساسانیان درکتب موسیقی وادب و 
لغت والسنۂ شعرای بعد از اسلام از قبیل نظامی و منوچھری و غیرہ شایع است. 
منوچھری فرماید: 
مطربان ساعت بە ساعت بر نوای زیروہم گاہ سروستان زنند امروز گاھی اشکنە 
گاہ زیر قیصران و گاە تخت اردشیر گاہ نوروز بزرگ و گه نوای بسکنە 
ارزقی اشعاری در وصف بربط ساخته ونام چند نوای موسیقی را ذکر میکند: 
جوبی است بی قیاس و در و نقش بیعدد موبی است ہی مثال و در آن عقد ہی شمار 
خرمتر از بھار و سراید بزیر و بم گه کینۂ سیاوش و گهە سبزۂ بھار 
سی لحن بارہد ر| نظامی در خسرو و شیرین یاد میکند و چون اشعار نظامی غالبا انچ در دست است 
مغلوط شدہ و بە علاوہ فرھنگ ویسان نیز ھرکدام چیزی نوشتەاند کە مورد اعتماد نیست: ما عین 
اشعار نظامی راکە مشتمل ہر این سی لحن است ہا مراجعه بہ چند نسخة قدیم و جدید با تصحیح 
بەاندازۂ امکان در اینجا نقل میکثیم: 
سی لحن باربد کہ نظامی در خسرو و شیرین فرماید 
ستای باربد آواز در داد سماع ارغنون را ساز در داد 
زصد دستان کە او را بود دمساز - گزیدہ کرد سی لحن خوش آواز 


۲۶ تاریخ ادییات ایران 


چو یاد از گنج باد آورد راندی 
چوگنج کاو را کردی نواسنج 
جو شادروان مروارید گنتی 
جو تخت طاقدیسی ساز کردی 
چو ناقوسی بر اورنگ آمدی ساز 
جو قند از حقه کالوس دادی 
ز لحن ماہ چون گوھر فشاندی 
چو زد ز آرایش خورشید راھی 
چو بر گفتی نوای مشکدانه 
چو گفتی نیمروز مجلس افروز 
چو بانگ سبزہ در سبزہ کشیدی 
جو قفل رومی آوردی در آھنگ 
چو بر دستان سروستان گذشتی 
وگر سرو سھی را ساز دادی 
چو کردی رامش جان را روانه 
جو نوشین بادہ رأ در پردہە بستی 
چو در پردہ گشادی ساز نوروز 
چو بر مشکویە کردی مشکمالی 
چو بر کردی نوای مھرگانی 
چو بر مروای نیک انداختی بال 
چو در شب بر گرفتی راہ شبدیز 
چو ہر دستان شب فرخ کشیدی 
چو بازش رای فرغ روز گشتی 
جو کردی پنجۂ کبک دری تیز 
جو بر نخجیرگان تدبیر کردی 
جو زخمه راندی از کین سیارش 
چو کردی کین ایرج را سرآغاز 
جو کردی باغ شیرین را شکربار 
جو ہر کیخسروی آواز دادی 


زھر یادی لبش گنجی فشاندی 
زگرمی سوختی صد گنج را شاہ 
برافشاندی زمین ھم کاو هم گنج 
لبش گفتی که مروارید سفتی 
بھشت از طاقہا در باز کردی 
شدی اورنگ چون ناقفوس آواز 
شکر کالای او را بوس دادی 
زہائش ماہ و ھم اختر فشاندی 
در آرایش بدی خورشید ماھی 
ختن گشتی ز ہوی مشک خانه 
خرد بی خود ہدی تا نیمۂ روز 
زباغغ خشک سہزہ بردمیدی 
گشادی قفل گنج از روم و از زنگ 
صبا سالی بە سروستان نگشتی 
سھی سروش بە خون خط باز دادی 
ز رامش جان فدا کردی زمانه 
خمار بادة دوشین شکستی 
بە نوروزی نشستی دولت آن روز 
ہمہ مشکو شدی پر مشک حالی 
ببردی ھوش خلق از مھربانی 
ھمه نیکی بُدی مروای آن فال 
شدندی جملۂ آفاق شبخیز 
از آن فرخندەتر شب کس ندیدی 
زمائه فرّخ و فیروز گشتی 
ببردی خندۂ کبک دلاوبیز 
بسی چون زھرہ را نخجیر کردی 
پر از خون سیاوشان شدی گوش 
زمان را کین ایرج نو شدی باز 
درخت باغ را شیرین شدی بار 


بە گیخسرو روان را باز دادی 
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بنابراین سی لحن بارہد عبارت میشود از گنج بادآورد-گنج سوختہ ۔گنج کاو-شادروان 
مروارید تخت طاقدیسی۔ناقوسی -حقة کالوس ۔ ماہ۔ آرایش خورشید - مشکدانہ۔ نیمروز سبزہ در 
سبزہ-قفل رومی ۔ سروستان۔سروسھی۔ رامش جان۔ نوشین بادہ-ساز نوروز-مشکمالی-مھرگانی 
- مروای نیک۔شبدیز-شب فوخ -فرّخ روز-کبک دری ۔ نخجیرکان -کین سیاوش ۔کین ایرج ۔ باغ 
شیرین-کیخسروی . 


شعر در دورۂ ساسانی 

تردیدی نیست از اینکە در عھد ساسانیان شعر وجود داشته و لاہد با غناھای موسیقی ترانەھای شعری 
و نغمەھای موزون توام بودہ است چیزی کہ ھست این‌|است کە شعر درعصر ساسانی و ہہ طور عموم 
پیش از اسلام نظیر اشعار امروزی شاید موزون و مقفٌی نبودہ است. منتھا نثر مسجع راکە دارای نوعی 
تخیلات شاعرائه باشد؛ شعر می خواندند . لحن خسروانی یا خسروی یا کیخسروی از لحنھای موسیقی 
دورۂ ساسانیان است و بەاتفاق مورخین و فرھنگنویسان و ادبا این لحن نثر مسجعی بودہ أاست در 
مدح خسرو از مصنفات باربد کە با لحن و غنای مخصوصی خواندہ می‌شدہ است. صاحب تاریح 
سیستان می نویسد: دتا پارسیان بودند سخن پیش ایشان بەرود بازگفتندی بہ طریق خسروانی) 
صاحب المعجم می نویسد (ہاربد جھرمی کە استاد ہر بطی بود؛ بنای لحون واغانی خویش در مجلس 
خسرو پرویزکە آنرا خسروانی خوانند با آنکە سر بہ سر مدح و آفرین خسرواست: بر نثر نھادہ است.> 
کریستنسن (18860862اع) دانمارکی ا زکتیبۂ حاجی آباد اشعاری استخراج کردہ است راجع بە تیراندازی _ 
شاہ شاپور اول و بنای عمارتی کە در آنجاست با یک نطق شاھائه. 

از جملۂ اشعار دورۂ ساسائی سرود کرکوی است کە بە قول صاحب تاریخ سیستان در آتشگاہ کرکویە در 
سیستان می خواندەاند وآن اشعار با تحریفی کە از نشاح بە مرور قرنھا شدہ است: عبارتست از: 


فُرُخت بادا روش' خٌنیدہ گرشاسب هوش' 
ھمی پُرست از جوش نویش کن می نوش' 
دوست بداگوش بە آفرین نھادہ گوش 
ھمیشه نیکی کوش دی گذشت و دوش 


شاھا خدا یگانا بە آفرین شاھی 
واما راجع بە شعر فارسی کە مورخین بە بھرام گور نسبت دادہاند و نوشتەاند کە وقتی آن پادشاہ در مقام 
نشاط و موقع انبساط این چند کلمە موزون بە لب براند: 
منم أن شیرگلە منم آن پیل یله نام من بھرام گور وکنیتم بوجبله 
١‏ روش *٭ فروع 


"0 حنیدہ پسندیدہ 
۴ ھوش ٭ روان 
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قبول کنیم مثل اینکە ثعالبی درکتاب غرر ملوک الفرس این طور ضبط میکند: 


منم آن شیر شلە منم آن ببر یلە منم آن بھرام گور و منم آن بوجبلە 


محملا با همة اختلافانی که در روایات این شعر ھست؛: نگارندہ حنین حدس می زند که دراصل جیزی 
بودہ ولی تمادی ایام و تطول زمان و تصرفات ناقلان آنرا بە صورتی در آوردہ است و موجب تردید 
شدہ و بعضی را اصلا بە انکار صحت این روابات و شک در اساس مطلب تأیید کردہ است. درکتاب 
المسالک و الممالک تألیف ابن خرداذ بە یک قطعه بیت یا نثر مسجع بە بھرامگور نسبت می‌دھد بہ 
این طریق: 
منم شیر شلنبه و منم ہبر یله 

خلاصۂ کلام که ایرانیان دورۂ ساسانی ھم از روی قیاس و ھم از روی شواھد تاریخی شعر داشتەاند و 
دارای غناھای موزون بودەاند کە با الحان موسیئی خواندہ می شدہ اأست. 


علوم در دورۂ ساسانی 
پیش گفتیم کە بعد از دورۂ اسکندری واشکانی مجدداً از اواسط قرن سوم میلادی مقدمۂ نھضت علمی 
در ایران فراھم شد و روز بە روز در تزاید بود تا قرن ۶ میلادی در زمان انوشیروان کە ترقیات روزافزون 
ایرانیان در علوم و معارف بە اوج کمال رسید و حیات معنوی آنھا تازہ و شوکت حقیقی آنان بی اندازہ 
گشت. علومی کە درابن دورہ ایرانیان در آٹھا بہ حد کمال ماہر بودہاند و ملل دیگر (مانند ملل اسلامی) 
از آنھا اقتباس کردہاند بە قرار ذیل است: 

١۔طب‏ و طبیعیات علوم طبیعی و مخصوصاً طبابت در این دورہ رونق شایانی داشته است. 
انوشیروان در شھر جندی شاپور مدرسہ و مریضخانہ (بیمارستان) تأسیس نمود و از هر جا اطبا و 
دانشمندان را برای تعلیم بە ُنجا جلب کرد واز اطراف و اکناف عالم برای تحصیل علوم طبیعی و طبّ و 
جزاحی و بیطاری و شعب و فروع آنھا بدان ناحيه می شتافتند. 
مراجعت و اقامت درطائف این علم ر در عرب رواج داد و ھمچنین سایر مشاھیر اطبا و جراحان عرب 
مانند ابن خذیم وابن ابی رومیّه تمیمی؛ نضر بن حارث بن کلدہ؛ ھمە از بلاد فارس کسب این علوم را 
کرداند . 

خلاصهہ اینکه ایرانیان این دورہ در پزشکی و فنون طبیعی سر آمد ملل آن عصر بودەاند و 
کە در طبیعیات و طب عرب باقی است قطعاً باقیماندۂ کلمات این دورہ است از قبیل بورق (ہورہ) 
زرنیخ-زاج -اسپیداج- بوتقه (بوتہ) مردارسنج (مردار سنگ) سرسام-مارستان جوارش (گوارش) شب 
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یار و امثال آتھا. 


۲۔فلسفه و حکمت و منطق ابرانیان دراین رشته از علوم ترقی کامل داشته و ذوق فطری آنان با 
این دسته از علوم آشتانی ذاتی داشته است. 

حکمت افلاطونی (1840019006م) در زمان انوشیروان در ایران رواج یافت و کتب یونانی بہ 
فارسی ترجمهە شد ولٰی باید دانست کە وارد کردن کتب یونائی در این دورہ بە ایران بیشتر حکم اعادہ و 
استرداد داشته است نە اقتباس و تقلید . زیرا اسکندر غالب کتب علمی ایرانیان را از قبیل منطق و فلسفهہ 
و ریاضی نقل بە یونانی و بە یونان کردہ و موجب مزید رونق و بسط علوم یونانیان نمود و اصل نسح 
ارسی راک کسطق راتا ارک و راس ا کاور ای ظط اھر اش ھردافرد 

خلاصہ تحصیل منطق و فلسفۂ افلاطونی در این دورہ نضجی گرفت و رفته رفته ایرانیان 
تصرفاتی ور لف گرڈ و خوڈ دا ائ:افکاری ستاز كَتَتند رز حکمای فرس مشثرت خذاگاه الاب 
کردند و خود در فلاسفه عالم دستۂ مشخص و معیلی تشکیل دادند کە در فلسفة اسلامی از آنھا بہ 
خسروانیین یا بە پھلویین تعبییر می ‌شود. شیح شھاب الدین سھروردی از اجل حکمای قرن ششم 
ھجری خود را پیرو خسروانیین و حکمای فرس معرفی می کند. 

ریاضیات و نجوم و ھیشت ایرانیان از دیر زمانی ہا علوم ریاضی و نجوم و ھیثت مربوط بودہ و 
نھا را به خوبی می دانستەاند و مخصوصاً در علم نجوم و احکام نجوم خود دارای عقاید و استنباطات 
ایرانیان نخست این علوم را از خود داشتەاند و بعدھا ھم قسمتی از آشوریھا و بابلیھا و ھندبھا گرفتہ 
واز خود اختراعاتی نمودہاند تا بہ حدی کە خود در مسائل نجومی و ریاضی صاحب عقیدہ و فکر 
مخصوصی شدہاند چنانکە درکتب نجوم بعد از اینکه عقیدہ بابلیھاء ھندیھاء و رومیھا نوشته می شود: 
عقیدۂ پارسیان نیز جداگانہ ذکر می ‌شود. 

بعد از اسلام خیلی از کتب نجوم و ریاضی ایرانیان بە عربی نقل شد و اصل تمدن اسلامی 
گشت. اصل تاریخ ماہ و سال واسماء ایام بە عقیدۂ غالب مورخان از ایرائیان است و غالب محققان از 
قبیل حمزۃبن حسن اصفھانی مورّخ معروف قرن ۴ و امثال او معتقدند کە لفظ مورخ اصلاً معّب ماہ 
روز فارسی است. و ماہ روز بہ معنی شمارۂ ماہ و روز و سال است و چنین گویند کە در زمان عمر 
خواستند برای مسلمین تاریخ مخصوصی وضع کنند و در این باب کمک از فکر ایرانیان خواستند و 
ترتیب سال وماہ قعری ھجری را از روی سال و ماہ ایرانیان اقتباس نمودند و ھمان لفظ ماہ روز است کە 
مبدل بە مورّخ کردند و بعدھا از آن کلمة تاریخ مشتق شدہ است. بسیاری از الفاظ کە درکتب نجوم و 
کاب تفر امت اسااثارس اتا کردا کات اھر ھت پھر ورازد رو آرات د5 
بھر-نیم بھر- فردار-فرجار (پرگار) استوانہ و امثال آنھا. 

پیش ھم راجع بە این علوم در عصرھخامنشیان مختصر سخنی گفتەایم و روی همرفته می توان 
استنباط کرد که ایرانیان پیش از اسلام از علوم ریاضی و نجوم و احکام بھرۂ کامل داشتەاند و از برکت 
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کتب و مؤلفات آنھا بعد از اسلام نصبب وافری ۰ مسلمین رسیدہ و مقدمة نھصت عالمگیر اسلامی را 
فرأھم ساختەائد . ٰ 


نثرو خطابه و تاریع 
این دسته از علوم کە در حقیقت جزء فنون ادبیە است نیز بە حدّ کامل در زمان ساسانیان وجود داشته 
و معقول نیست کە ملت متمدنی از نثر نویسی بی بھرہ باشد یا تاریخ نداشته باشد یا از وجود بزرگان 
خطابەگو و خطابەنویس بە کلی محروم باشد و بدیھی است که نئرنویسی و تاریخ و خطابەنویسی در 
میان ایرانیان بە سر حد کمال وجود داشته است. از معلمین خطابەگوی عالم بشری یکی زردشت پیغمبر 
مجوس است کە در خطابہ و تأثیر نطق بہ حدی کامل ہودہ است که او را در نظر ملت ایران قدیم بە مقام 
بت و پیغمبری رسانیدہ است و ملتی کە یکی از افرادش زردشت ہزرگترین حکیم و دانشمند دنیای آن 
روز باشد نمی توان گفت بە کلی از فنّ خطابہ و تخیلات خطابی بی نصیب ماندہ است. 

بلی؛ از آثار نظم تاریخ این دورہ چیز مھمی در دست نیست تا مقام ایرانیان را در این فنون کاملاً 
بشناساند. معدالک باز ھم دراین فنون نمونەھابی موجود است که مدعای ما را کاملا اثبات میکند. 


نمونة نثر این دورہ 
چنان‌کە گفتیم از نثر این دورہ نمونەھابی در کتیبەھا باقی است از آن جملهە عبارت ذیل در کتیبڈنقش 
رستم از اردشیر بابگان است: 

پتگر این عَژدیّشن بغ آرّخشتر شاہنشاہ ایران: کە چتراز یزتان پس بغ بابک شاہ. و ترجمۂ آن 
این‌است: این پیکرۂ مزدہەپرست خدایگان اردشیر شاھنشاہ ایران آسمانی نژاد از ایزدان پسر بابک شاہ 
است. 

دیگر از آثار مفضل این دورہ دو کتاب کارنامةاردشیر و یادگار زریران و نامڈتنسر است کە بہ 
ھمت بعضی از مستشرقین بە طبع رسیدہ است. 

بعضی از آثار دورۂ ساسانیان از آثار مشھوری که راجع ہہ صنابع دورۂ ساسانی و ابنيە و عمارات 
ن عصر بە ما رسیدہ است: بە قرار ذیل است: 

١۔چھار‏ طاتی سروستان نزدیک دیھی موسوم بە ایلان در سمت شرقی شیراز و بعضی احتمال 
دادەاند کە آتشکدہەای بودہ است مربوط بہ عھد ھخامنشی ولی بە عقیدۂ محققین بنای آنجا مربوط بہ 
عصر ساسانی است. 

٢۔در‏ فیروزآباد تقریباً ھجدہ فرسنگی شیراز در راہ داراہگرد آثار مخروبۂ طاقھا و دیوارھای 
عمارت مھمی ھست کە گویند یادگار عصر ساسانی است. 

٣۔تخت‏ خسرو یا طاق کسری بارگاہ انوشیروان کە از آثار با عظمت آن پادشاہ است در تیسفون 
نزدیکی دجلە واقع شدہ وگویند بە امر وی در سال ۵۵۰ میلادی بنا شدہ است. 
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۴۔طاق بستان یا طاق وستام یا تخت بستان نزدیک کرمانشاهان از ابنیه خیلی با اھمیت و 
ظرافت است و بسی دقایق و شیرینکاربھای صنعتی در آنجا بە کار بردہ شدہ و چند مجلس حجاری 
در آنحا ھست. 

۵۔در نقش رستم نزدیک تخت جمشید مجالس حجاری شدەای جند از دورۃ ساسانی باقی 
ست۔ 

۶۔در شاپور پنج فرسخی کازرون چند فقرہ حجاری تاریخی است. 
کردہ و ہا آجر تراش ساخته بودند. 

۹۔طاق ایوان آثار مخروبة عمارتی نزدیک شوش درکنار کرخە و از قرار معلوم از ابنیۂ سلطنتی 
بوذہ اأاست. 

٥۔سد‏ شوشتر معروف بە شادروان کە اھالی آنجا را سد قیصری گویند و این سدّ روی کارون با 
سنگھای حجاری شدہ و اھک و ساروج ساخته شدہ و از نظر صنعتی خیلی با اھمیّت است. 


کتیبەھای دورۂ ساسانی 
الواح مکتوبەای که از این دورہ باقی ماندہ است از قبیل کتیبەھای حجاری شدہ و اشیای کتیبەوار مانند 
مُھر و سکەھابی کە تاکنون در جاھای مختلف کشف شدہ: بسیاراست ولی از همه مھمتر ھمان الواح 
حجاری شدہ می ‌باشد و میان کتیبەھا آنچە مشھور است: بە قرار ذیل می ‌باشد: 
١۔کتیبه‏ حاجی آباد از شاپوراول کە بہ دو شیوۂ پھلوی نوشتہ شدہ است واین کتیبە ھنوز بە طور 
کامل خواندہ نشدہ و بعضی نوشتەاند کە این کتیبە مرکب از ۱۱۵ کلمە و ترجمة قسمتی از آن این‌است: 
هاین است فرمان من شاہپور پرستندۂ مزدا ملکوتی مقام پادشاہ پادشاهان ایران و غیر ایران کە نسب 
ہہ خدای آسمان می ‌رساند پسر آرتاخشتر (اردشیر) مزدا پرست لاھوتی جاہ پادشاہ پادشاھان 
ایران خداوندی نسب نبیرۂ پاپک شاہ ملکوتی جاہ؛ 
٢۔در‏ نقش رستم از جملۂ الواح معروفہ دوکتیبة مشھور متعلق بە دورۂ ساسانیان است یکی از 
اردشیر ہاہکان کە با دو قسم پھلوی اشکانی و ساسانی بە ضمیمة ترجمۂة یونانی نوشتہ شدہ است و سابقا 
درضمن نمونڈ نثراین دورہ آن‌را ذکرکردیم. ' 


٣۔در‏ نقعقش رجب 


۷۲ تاریخ ادبیات ایران 


۴۔در طاق بستان آنجاکە دو صورت متشابہ سوار حجاری شدہ است دو لوحه کتیبه در طرف 
راست و جپ نوشته شدہ اأآست. 

جز اینکە گفتیم ہم کتیبەھا و آثار و علائم و ابنیة مربوط بە دورۂ ساسانی باقی ماندہ است کە از 
تعداد آنھا صرفنظر کردیم . 
مفتاح خواندن کتیبەھای ساسانی 
وسیلە یا مفتاح قرائت کتیبەھای ساسانی کتیبه نقش رجب است کە ترجمة یونانی دارد. اول از روی ترجمة 
یونانی خط پھلوی ھمان کتیبە قرائت شدہ: سپس بە قرینة آن کتیبە: سایر کتیبەھای عھد ھخامنشی 
خواندہ شدہ است. 

اول کسی کە بہ خواندن و ترجمة کتیبەھای پھلوی پی بردہ مستشرق معروف قرن ۱۸ میلادی 
سیلوستر دوساسی رزعد٭ ۶ل ۲۷٤٥85۷[۷ء‏ فرانسوی است و بعد از أآن مستشرقین و متتتعین دیگر نیز 
دراین راہ بذل مساعی نمودەاند و تا حدی کە میسور میشدہ کشف مطالب کردہاند . 
حکما و دانشمندان و موسیقیدانان و صنعتگران ایرانی قبل از اسلام 
متأسفانه دراین زمینە اطلاعات مشبعی در دست نیست۔فقط یک عدہ اسامی محض و بە ندرت با 
احوال غیر منضبط درکتب متفرقه برای ما باقی ماندہ است. 

اینک بە طور فھرست اسامی چند نفراز مشاھیر را ذکر نمودہ تشخیص حقایق را بہ نظر محققین 
و متبّعین محول می ‌سازیم. 

١۔انوشیروان‏ عادل یکی از حکما و دانشمندان عصر ساسانی انوشیروان عادل است کە از ۵۳٣‏ 
تا ۵۷۹ میلادی سلطنت کردہ و حسن رفتار وکردار او درکتب تواریخ مشھور است. 

زندہ است نام فرخ نوشیروان بہ عدل ‏ گرچه بسی گذشت کە نوشیروان نماند 

٢۔بزرگمھر‏ یا بوذرجمھر بە عقیدۂ جمعی از مورخین از مشاھیر حکما و دانشمندان عھد ساسانی 
است واز معاریف رجال عھد ساسانی و قرن ۶ میلادی است ھر چند ھویت و تاریخ وی در نظر 
بعضی ھنوز مجھول أست. 

۳۔برزویة طبیب کە حکیمباشی مخصوص انوشیروان ہودہ و در سال ۵۳۲ میلادی زندہ بودہ 
است و تاریخ تولّد و وفاتش معلوم نیست. 

۴۔باربد از بربط نوازان و سازندگان و سرودسازان معروف عصر ساسانی در دورۂ خسرو پرویز 
است کە درفن موسیقی مھارت کامل داشتهہ و بعضی معتقدند کە بارہد و نظایر وی هم از شعرا و ھم از 
موسیقیدانان عھد ساسانی محسوباند. منوچھری گوید: 

بلبل باغی بە باغ؛ دوش نوابی بزد خوبتر از باربد نغز تر از بامشاد 


دور؛سوم پیش از اسلام ... ۳٣۳‏ 


۵۔بامشاد کە بە قول معروف از رامشگران و موسیقیدانان زبردست دورۂ ساسانی است 

۶۔رامتین کە بہ اختلاف املا او را رام و رامی نیز نوشتەاند از چنگنوازان عھد خسرو پرویز است 
وگویا خود مخترع یک نوع چنگ بودہ است. منوچھری گوید: 

حاسدم خواہد کە شعراو بود تنھا وبس ‏ باز نشناسد کسی بربط ز چنگ رامتین 


۷۔نکیسا در ردیف باربد ذکر می شود و از مشاھیر موسیقیدانان و سازندگان دورۂ ساسانی است 


نکیسا نام مردی بود جنگی ندیم خاص خُسرو بی درنگی 
از او خوشگوتری در لحن آواز ‏ ندید این چنگ پشت ارغنون ساز 
چنان می ساخت الحانھای موزون کە زھرہ چرخ میزد گرد گردون 


از مؤلفات این دورہ جیزی کە اثری از آن باقی است قسمتی ازکتاب اوستاء کتاب مذھبی ایرانیان 
قدیم أست. 

در نھضت علمی دورۂ ساسانیان باز ایرانیان دارای کتابخانەھای مھم و مؤلفات بسیار در هر 
قسمتی از علوم و آداب شدند و در عصر خود شھرۂ آفاق گشتہ قسمتی از آثار آنھا بہ ملل دیگر هم 
رسید و مخصوصاً مسلمین در دورۂ نھضت علمی اسلامی از مؤلفات این دورہ بھرۂ کافی بردہاند. 

قسمت عمدۂ مؤلفات ایرانیان این عھد بە تدریج از ہین رفته و قسمتی بە عربی ترجمه شدہ که 
اصلش از میان رفته ولی ترجمۂ آن باقی است و قسمت مختصری از مؤلفات این دورہ بە اصل پھلوی 
بە عقیدۂ بعضی باقی است. کتابھابی کە بالنسبە اثر یا آثاری از آنھا باقی است و منسوب است بە دورۂ 
ساسائی؛ ب دودست تقسم می شا :یکی کتب مذھبی است شامل ترجمەھا و تفاسیر اوستا و کتبی 

کە راجع بەعقاید و امور مذھبی است و دیگری کتب غیر مذھبی شامل انواع علوم و ادبیات از قبیل 

نجوم و ریاضیات و تاریخ و طب و بیطاری و مسائل سیاسی و فنون جنگی و نظامی و داستانھای 
رزمی و بزمی و فن موسیقی و غیرہ. 

از میان این ملفات آنچه بە عربی نقل شدہ پارہەای را ترجمه یا اصل یا هر دو باقی ماندہ است 
و دستەای را ازاصل و ترجمه بالمرہ نشانی نماندہ است. 

صاحب الفھرست بالغ ہر ۷۵ کتاب مذھبی و غیرمذدھبی را اسم می‌برد کە از پارسی پھلوی بەہ 
عربی ترجمہ شدہ وبە قول او در قرن ۴ ھجری اصل و ترجمة آنھا در دست بودہ است. 

بعضی مورخین اسلام در حدود ۲٢‏ کتاب تاریخی و ادہی اسم می ‌ہرند که بعد از اسلام از پارسی 
پھلوی بە عربی نقل شدہ أست. 

نظر بە اینکە در مباحث آتيه نیز محتاج خواھیم شد در اینجا اسامی بعضی ازکتب و مؤلفات کە 
منسوب ہبہ ایرانیان پیش از اسلام است با مترجم آٹھا بعد از اسلام (اگر معلوم باشد) تعداد میکنیم. 


۴ تاریخ ادبیات ایران 


١۔خدای‏ نامه خوتای نامک راأجع 7 ناریح سلاطین ایران کە به عقیدۂ برخی در زمان بزدگرد 
شھریار جمع آوری و تألیف شدہ است و عبداللەبن مقفع در قرن ٢‏ ھجری آنرا بہ عربی ترجمہ کردہ 
ودرسال ۳۴۶ ھجری بە توسط ۴ نفر زردشتی برای حاکم طوس ابومنصور محمدبن عبدالرزاق بہ 
فارسی ترجمە شدہ است کە بە شاھنامة ابومنصور معروف است و غالب محققین برآئند کە مأخذٰ مھم 
فردوسی و دقیقی ھمین کتاب ہودہ است. 

٢۔کلیله‏ و دمنە کە ابن مققُع بە عربی نقل کردہ و ترجمة ان ھنوز باقی و دایر است. 

۳٣۔۴۲‏ ۔-۵۔آیین امہ و مزدک زامهہ وناج در سیرت انوشیروان 

۶۔۷۔ادب کبیر و ادب صغیر 

۹۔سیر ملوک العجم این کتاب متعدد بودہ است یکی را ابن مقفع ترحمهہ کردہ و دیگری را 
زادویەبن شاھویه اصفھانی و دیگری را محمدبن بھرام اصفھانی 

۰ و ١ف۔رستم‏ و اسفندیار و بھرام شوش این دوکتاب را جبلةبن سالم از پھلوی بہ عربی ترجمہ 
کردہ است. 

۲ ۔ھزار افسانہ بہ عربی ترجمه سدہ و موسوم بە الف لیل و لیله است. 

۳ء ١۱۴-شھریزاد‏ و اپرویز ۔دارا و بت زرین. 

۵ ۱۶۔بھرام و نرسی ۔داستان خرس و روباہ 

۸۔زیج شھریار یا زیج شاہ بە لغت پھلوی زیک شترایانه ٥۵٢٥٥۵۷٢‏ 06 211 در خصوص 
حرکات کواکب و نجومی که مطابق سال اول جلویس بزدگرد سوم تنظیم شدہ است (۱۶ ژوئن ۶۲۳ 
میلادی و ٢٢‏ ربیمالاول ۱١‏ ھجری قمری) و این کتاب را ابوالحسن علی بن زیاد تمیمی از پھلوی بہ 
عر بی ترحمه کرد وتا مدتی این کتاب مدار احکام منحمین و مورد استفادۂ ریاضیدانان اسلام بودہ است . 

٥٠۔یادگار‏ زریران یات کار زریران یا شاهنامة پھلوی 

۱۔نرھنگ پھلوی کتاب کارنامةُ اردشیر بە قولٰی در قرن ۶ میلادی نوشتهہ شدہ وکتاب یادگار 
زریران بە روایتی در پانصد میلادی نوشتہ شدہ واصل پھلوی این دوکتاب باکتاب فرھنگ پھلوی در 


دورۂسوم پیش از اسلام ... ۳۵٣‏ 


قرن نوزدھم میلادی بە ھقت مستشرقین اروپا بەزیور طبع آراسته شدہ است. 

٢۔‏ داستان ویس و رامین کە فخرالدین اسعدگرگانی در قرن ۵ ھجری در اصغھان از اصل 

۲۳ و ۲۴-قصة خسرو و شیرین و فرفاد - قصة زال و رودابه. 

۵۔داستان بیژن و منیژہ 

۶۔نامة تنسرکه ابن مقتّع بہ عربی ترجمه کردہ و در قرن ۶ ھجری ابن اسفندیار ترجمةۂ عربی 
را بە زبان فارسی نقل نمودہ و در مدخل کتاب تاریخ طبرستان گنجانیدہ است. 

۷۔ظفر نامه منسوب بە بزرگمھر که آنرا ابوعلی سینا در عھد نوح سامانی از پھلوی بە فارسی 
اسلامی نقل کردہ است. 

۸ ۔کتاب بزرحمھر در مسائل زج کە ڈر دورۂ صفویهہ طم معمولاً ڈر مدارس اصفھان 
می خواندہاند. گذشته از این کتب و رسایل کە گفتیم کتب و رسایل دیگری نیز منسوب بە این دورہ است 
کە از تعداد آنھا خودداری شد. 

در خاتمهہ ہاید دانست کەہ در موضوع کتبی که ذکر کردیم وآنجه یاد نکردیم عقاید تمام محققین 
بە دورۂ ساسانی و برخی تمام را منسوب بە دورۂ اسلامی می دانند و بعضی ہم بەتفصیل قائل شدہاند 
یعنی بعضی از این کتب را ہبہ پیش از اسلام تصویب کردہ و در مورد مابقی یا بە کلی ساکتاند ویا بہ 
کلی منکر. 


تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام 


از خدا جوییم توفیق آدب 


تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام نیز بەچند دورہ تقسیم می شود 
١۔‏ از آغاز اسلام تا قرن ۵ ھجری؛ 
۲۔ از قرن ۵ ھجری تا استیلای مغول ہر ایران! 
۴۔ از اوایل قرن ۷ تا اواخر قرن ۹؛ 
۴۔ از اواخر قرن ۹ تا اول دولت قاحار؛ 
۵۔ از بدو تأسیس دولت قاجار تا آغاز مشروطیت ؛ 
۶۔ از آغاز مشروطیت تا اکنون. 
و ممکن است تاریخ ادبیات ایران را بعد از اسلام بە سهە دورۂ مھم تقسیم کرد: 
اول انقراض ساسانیان تا حملۂ مغول مشتمل برعصرخلفا_ طاھر یان- صفار یان - سامانیان-غزنویان- 
آل زیار و آل بویە-سلاجقه و اتابکان و خوارزمشاھیان و غیر ھم از امرا و سلاطین جزء و فرمانروایانی که 
دربارشان خصوصیتی دخیل در علم وادب داشتہ است و ما محض اصطلاح این عصر را نامیدەایم 
بە عھد برمکی و عباسی یا عصر سامانی و غزنوی یا دورہ ابن سینا و فردوسی . 
دوم از حمله مغول تا انقراض دولت صفویه مشتمل ہر عصر مغول و ایلخانیان و آل مظفر و 
تیموریان و ترکمانان و صفویه و این عصر را اصطلاحاً نامیدەایم ب عھد مغولی و صفوی یا عصر خواجه 
طوسی و سعدی. 
سوم ازانقراض صفویه تا عھد مشروطیت ایران مشتمل بر عھد نادری و زندیە و قاجاریہ و غیرہ 
واین عصر را اصطلاحاً نامیدہایم بە عھد قاجاری و امیر کبیر یا عھد سبزواری و قاآنی. 
واما از آغاز مشروطیت ایران تاکنون اوایل دورہ چنارمی محسوب می‌شودکه تاریخ آن ہنوز بہ 
طورکامل مدوّن نشدہ است. 
ہر طورکە دورەھای بعد از اسلام را تقسیم کنیم بالاخرہ ناگزیریم کە برخی مطالب را شرح دھیم. 


تاریخ ادبیات اہران بعد از اسلام ۳۷ 


انقراض دولت ساسانی و حملة عرب بر ایران 
مقدمةً باید دانست کە ہر جامعه و ھر دولتی حکم یک موجود مشخص جسمانی را دارد کە با سیر 
طبیعی ادوار حیات را می پیماید و ناگزیر ایام پیدایش و طفولیت و رشد و جوانی و وقوف و پیری 
و انحطاط و بالاخرہ فنا و زوال بر او میگذرد و در اثنای این احوال ممکن است مبتلا بہ مرضھای 
اجتماعی گردد و در اثر سوء تدہیر اطباء اجتماعی یعنی زمامداران و قائدان ملی و دولتی در جوانی 
ہدرود زندگی گوید وگاہ باشد کە ہر عکس با وجود ضعف و ناتوانی بە واسطۂ حسن تدبیر طبیبان و 
پرستاران بھبودی یافته زندگی از سرگیرد وبە هر حال دیریا زود رھسپار دیار عدم می‌گردد و بالاخرہ هر 
حادثی دستخوش تغییر و زوال و دارای آغاز و انجام است و آنچه تغیر نپذیرد خداست. 

مطالعة تاریخ و سرگذشت احوال سلسلۂ ساسانی مقارن ظھور اسلام واحوال قوم عرب بە خوبی 
مدلل می دارد کە تمام علل و اسباب انقراض و زوال برای دولت ساسانی؛ وکلیڈ موجبات پیشرفت و 
ترقی برای قوم عرب فراہم شدہ بود بہ طوری کە شاید می توان گفت اگر دستة مھاجم نیرومندی غیر از 
عرب ھم درآن ایام پیدا می شد و ازکنە احوال سیاسی و اجتماعی ایران آن عصر آگاہ بود؛ بدون تردید 
سلسله ساسائی را منقرض موکرد. ٹھایت امر اینکه فتح نصیب عرب شدہ است و اگر دولت ایران 
آن‌وقت قابل زوال و اضمحلال نبود؛ ھرگز مغلوب عرب نمی‌شد. 

سلطنت ساسائی بە ھمّت اردشیر ہاہبکان در ۲۲۶ میلادی و بە قولی ۴ بتاسیس شدودر 
زمان شاپور حرارت جوانی یافت و بعد از آن یک چند بہ ترقی و رشد و مدّتی در حال وقوف گذرانیدو 
در زمان انوشیروان رمق تازہ گرفت و بعد ازآن بہ حدٌ پیری و ضعف رسید و رفتە رفته بە انحطاط خود 
افزود تا اینکە راہ زوال پیمود و آخرین پادشاہ بخت برگشتة ساسانی یزدگرد سوم با حالت آوارگی و 
بیچارگی در مرو بہ دست آسیابانی کشته شد (۶۵۲ میلادی) بعد از انوشیروان روز بە روز علائم ضعف 
قویتر و آثار انقراض هویداتر میگشت. 

ایرانیان در مقاہل حادثة استیلای عرب پافشاری کردند و اگر جه دعوت بە حقیقت أیبن اسلام را 
نظر بەمحاسنی کە داشت بە تدریج پڈذیرفتند بە حدی که غالبا در دیانت مقتدای مسلمین شدند ولی از 
ابتدا تا انتھا ھیچوقت خفت خود واستیلای عرب را نمی پسندیدند وب زیربار حکومت عرب نمی ‌رفتند 
زیرا ھمیشه خود را متمڈن و فرمائروا و عرب رإ| وحشی و دست نشاندۂ خود می‌دیدند این‌است کە در 
ابتدای امر ہا وجود بحرانھای پی در پی و ضعف داخلی ایران باز ھم ایرانیان نسبت بە سایر ملل مثل 
رومیھا برای دفاع از حملۂ عرب بیشتر پافشاری کردند و نھضت اعراب خارج شبه جزیرۂ عربستان 
سورت دو دولت مقتدر آن عصر یکی شاھنشاهی ایران و دیگر امپراطوری روم را درھم شکست و عرب 
را مالک الرقاب عمدہ دنیای متمدن أن عصر نمود وکاری کە در دنیا سابقه نداشت پیش اورد. سلطنت 
تقریباً ۴۱۶ ساله ساسانی را برانداخت و رفته رفته دولت مسلمین را از ماورای سیحون تا جبل الطارق 


امتداد داد. 


۸ تاریخ ادبیات ایران 


جنگھای ایران با اعراب و مقاومت در مقابل حملة تازیان 
چنانکە گفتیم ابرانیھا در مقابل حملۂ اعراب پافشاری کردہاند و میان آٹھا محاربات متعدد وجود گرفتہ 
است از آن حملہ: 

١۔‏ جنگ ذات السلاسل. در زمان ابوبکر بہ سال ١٢١‏ ھجری یا ۶۳۳ میلادی بە سرکردگی 
خالدبن‌ولید. ابتدای این جنگ در نزدیکی سر حد أن زمان ایران نزدیک خلیج فارس وکویت اتفاق 
افتاد و مسلمین فتح کردند و در حقیقت سر حد ایران آن عصر را گرفتند . 

۲۔ جنگ پل. در سال ٣۳‏ ھجری در زمان عمر بەہ سپھسالاری رستم فرخ زاد یا فرح ھرمز حاکم 
خراسان و در تحت فرماندھی بھمن جادو در قشون ایران و سرکردگی ابوعبید بن مسعود ثقفی از لشکر 
عرب۔ ابتدا در جنگ پل بەواسطۂ جلادت ابابھا ہا بیلان جنگی شکست فاحشی بە لشکر عرب واقع 
شد وابوعبید زیر پای پیل سپیدی کشته شد و چھار هزار نفر از مسلمین تلف شدند و قسمتی از ساحل 
یمین فرات رأ از دست دادند ولی شورش و نفاق در لشکر ایرانیان روی داد و جماعتی ہر ضد رستم قیام 
کردند و بھمن جادوکه بقیقالسیف قشون عرب را نعقیب می کرد اخبار پریشان شنیدہ؛ دست از پیکار 
کشید و ہەہ مدائن مراجعت نمود. بالآخرہ مسلمین دریوم اعشار بە فرماندھی مثنی بن حارثه شیبانی و 
معاضدت جریر بن عبدالله تلافی مافات کردہ انتقام سختی کشیدند و ولایات از دست رفته را باز پس 
گرفتند . 

٣۔‏ جنگ قادسیه. در اواخر سال ۱۴ ھجری در زمان عمر پس از فراغت از فتوحات شام و 
فلسطین و مصریک سرہ ھمّت ہر فتح ابران گماشتهہ و سعد بن ابی وقاص بە روایتی با ۳٣‏ ہزار نفر 
از مسلمین مھیای فتح ایران؛ و رستم فرح زاد بە امریزدگرد سوم بە روایتی با ٥١۶‏ ہزار لشکر مهیّای 
دفاع شدند و در قادسیه (ہە ضبط بعضی در جنوب غربی نجف حاليه بودہ است) دو سپاہ تلاقی 
کردہء جنگ سختی درگرفت و چھار روز و شب طول کشید و در این جنگ ایرانیھا خیلی مقاومت و 
پافشاری بە خرج دادند و روز اول هم ظفر یافتند ولی بالاخرہ روز چھارم در اثنای اینکه نائرۂ جدال 
اشتعال داشت تندباد سختی وزیدن گرفت و خاک و غبار میدان معرکە را بە چشم و روی ایرانیان زد و 
صفوف برھم خورد و مسلمین جلادت کردہ حملەھای سختی نمودند و رستم بہ دست ھلال بن علقمه 
کشتہ شد و بہ علاوہ سپاہ امدادی مسلمین رسید و ایرانیھا بہ کلی مغلوب و منھزم شدند و درفش 
کاویانی بە دست اعراب افتاد و بعد از این محلاتی کە ما بین فرات و دجلە بود بە تصرف مسلمین در 
آمد. بعد از واقعة قادسیه در سال ۱۶ هجری سعد وقاص با قشون عرب بە عزم تسخیر مدائن حرکت 
کرد و بە تیسفون وارد شد و پایتخت سلاطین ساسانی در قبضۂ اقتدار و جولانگاہ تاخت و تاز سپاہ 
تازی قرارگرفت و ذخایر و غنایمی کە ھیج گاہ در مخیّلة عرب نمیگنجید: از آن جملە قالی بھارستان 
بە دست اعراب افتاد کە باکارد پارہ پارہ کردہ میان خود تقسیم کردند . 

یزدگرد ناچار بہ حلوان گریخت و مجدّداً قشونی جمع آوری کرد و سعد وقّاص ٣١‏ هار نفر بدان 


تاریخ ادبیات ایران بعد از الام ۳۹ 


ناحیت فرستاد و در حلوان تلاقی فریقین روی داد و جنگ سختی درگرفت واعراب باز فاتح شدند و 
سردار ایرانی مھران رازی کشته شد و غنایم بسیار بہ دسہت مسلمین آمد. 

۴؟۔ جنگ نھاوند و بە تفسیر راویان عرب فتح الفتوح در سال ۲٢‏ ھجری یا ۶۴۲ میلادی اتفاق 
افتاد. 

در تمام غزواتی کە ذکر شد یزدگرد باز دفاعی میکرد و اخیراً ہم از مردم خراسان و ری و اصفھان 
و نھاوند و ھمدان لشکری بە تخمین بعضی ۱۵۰ ہزار نفر بہ سرداری پیروزان آمادۂ جنگ شد که از 
طرف مسلمین ۳٣۰‏ هزار نفر بە سرکردگی نعمان بن مقرن برای جلوگیری از تجھیزات یزدگرد متوجّه ری و 
نھاوند شدند پس از تلاقی فریقین در نھاوند سە روز متوالی جنگ طول کشید و سرداران دو طرف کشتہ 
شدند بالاخرہ مسلمین در این جنگ باز فاتح گشتند . 

یزدگرد بیچارہ بعد از این واقعه از ری بە اصغھان و از اصفھان بە کرمان و مروو بلح و ترکستان 
آوارہ و سرگردان شد و در آغاز و دراین اثنا ھموارہ در صدد جمع آوری سپاہ ہود و از آشنا و بیگانه کمک 
می ‌طلبید و از فغفور چین و خاقان ترک کمک می خواست واز ھیچ طرف راہ فرج نمی ‌یافت تاآنکه 
بالاخرہ در سال ١۱‏ ھجری مطابق ۶۵۲ میلادی نزدیک مرو از بیم جان بە آسیابانی پناہ برد و آسیابان 
ابرانی یا تورانی کە بہ روایت فردوسی نام او خسرو بودہ است بەہ طمع لباس فاخرش او را کشت و از 
زحمت حیاتش نجات داد و دولت ساسانی منقرض شد. 

از بعضی مدارک معتبر چنین مستفاد می شود کە قاتل یزدگرد شخصی بودہ است موسوم بە 
ماھوی سوری مرزبان معروف مروکە در زمان حضرت علی عليه السلام بە کوفە آمد و در خدمت آن 
حضرت مشرف گشت و حضرت امیر بەہ دھاقین و اساورہ خراسان حکمی نوشت کە جمیعاً باید جزیہ 
یا مالیات قلمرو خود را بە او بپردازند . 

بعد از جنگ نھاوند چندان طولی نکشید که ایالات و ولایات ایران از قبیل ری و اصفھان و 
آذربایجان و خوزستان و فارس و سیستان و مکران و غزنین و غیرہ را اعراب در تسلط خود قرار دادند و 
آخرین ایالات ایران کە ب٭تصرف عرب در آمدہ است خراسان می باشد کە مطابق نقل حبیب السیر و غیرہ 
درایام خلافت عثمان در سال ١۱‏ ھجری فتح شد. 

مخفی نماناد کە بعضی از ولایات ایران از قبیل گیلان و طبرستان تا چندی تن بە حکومت عرب 
در ندادند و طبرستان بەقول بعضی تا نیمه قرن دوم ھجری مستقل بودہ و بە تصرف اعراب در نیامدہ 
است و سپھبدھا تا آن‌وقت در آنجا سلطنت داشتەاند بہ علاوہ بارہەای از ابالات و سکنة دور دست 


بودەاند که بە زودی تسلیم نشدہ تا آخرین رمق مقاومت کردند . 


۴۰ تاریخ ادبیات ایران 


مدت تسلط حقیقی عرب و تشکیل حکومتھای داخلی ایران 
بعد از رحلت ختمی مرتبت (ص) در سال ۱١‏ ھجری مطابق ۶۳۲ میلادی تا سال چھلم ھجرت یعنی 
تا سال شھادت حضرت امیرالمؤمنین علی عليه السلام دیانت اسلام تازگی و معنویت خود را چندان از 
دست ندادہ بود و قانون عدالت و مساوات که علّت حقیقی پیشرفت این مدھب بودہ است: در میان 
تمام ملل اسلامی حکم فرما ہود. 

در زمان خلافت بنی امیەه حکومت مدھبی مبدل بە سلطنت مستبدہ شد و تمام کارھا ب٭ دست 
عرب افتاد و سایر ملل خاصه ایران٠‏ موالی (بندگان و بردگان) خوار و ذلیل شدند و از اینجا نفاق کلی 
میان عنصر عرب و عجم حادث گشت و فرق اسلامی ہا یکدیگر دشمن جانی شدند و مخصوصا ایرانیھا 
از حکومت عرب نفرت کلی پیداکردند و در مدت یک قرن بیشتر متصل با حکومت بنی امیە در زد و 
خورد بودند بہ طوری کە ہر چند سال یک مرتبہ خلفای اموی مجبور بودند کە صد هزار و دویست ھزار 
قشون برای جلوگیری از شورشھای داخلی بە ایران بفرستند و بالاخرہ در این کشمکشھا ابرانیان پیش 
بردند یعنی عاقبت در خراسان بەسرکردگی اہو مسلم اصفھانی معروف بە خراسانی در سال ۱۳١‏ ھجری 
٭ بالمرہ دولت اموی را منقرض و ابوالعباس سفاح را خلیفه خواندند و دولت عباسی را تشکیل دادند. 

ایرانیھا خود داخل کارھا شدہ زمام امور را به کف کفایت گرفتند و تمدن ساسانی را در لباس 
تمدن اسلامی و خلافت عباسی جلوەگر ساختند . 

هر چند نفوذ ایرانیان در دربار خلفای عباسی در معنی دربار ساسانی و حکومت مطلقه عنصر 
ابرانی رإ تجدید کردہ بود ولی ایرانیھا برای اعادۂ استقلال خود بە این اندازہ قناعت نکردند بلک ھموارہ 
در صدد بودند کە اسم حکومت عربی را ہم از روی ایران بردارند. این بود کە از ابتدای خلافت متوکل 
٣۳۲(‏ ھجری) کە دولت عباسی رو بە ضعف گذاشته بود ایرانیان بەه خود جنبشی بیش دادہ از هر طرف 
سرها برای مخالفت بلند شد و رفتهہ رفته در نواحی مختلفه ایران دولتھای متعددی تشکیل یافت کە در 
ظاہر اسمی از خلیفۂ بغداد می بردند و در باطن ہر خلفا حاکم ہودند. از اواخر قرن سوم تقریباً استقلال 
سیاسی ایران تجدید و کمکم بساط حکومت خواہ و نخواھی عرب از سرزمین ایران برچیدہ شد و بە 
نوشتة بعضی ہنوز قرن چھارم بہ نیم نرسیدہ بودکە نە کسی از بغداد بہ حکمرانی اینجا می‌آمد و نہ 
دیناری باژ از آنجا بە خزان بغداد فرستادہ میشد. 


سلسلەھای پادشاهان در این دورہ 


مختلف وگاھی در سرتاسر ایران سلطنت کردہاند: 


١۔‏ طاھریان اولین سلسله کە بعد از اسلام در ایران سلطنت استقلالی یا نیمە استقلالی تشکیل 
دادہ است: آل طاھر بودەاند۔ مدت حکومت آتھا از ۲۰۵ نا ۲۵۹ و در خراسان سلطنت داشتەاند و در 


تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام ۴۴۱ 


٢۔‏ صفاریان (۲۵۳ تا ۲۹۱) ایرائی خالص ہودہاند و ہر ضد خلیفة عباسی قیام کردہ: خراسان 
و سیستان و فارس وکرمان و رات و اھواز و بلخ و رامھرمز و غیرہ را تسخیر کردہ حکومت بغداد را 

٣۔‏ سامانیان (۲۷۹ تا ۳۸۹)بخارا را پایتخت قرار دادہ سلطنت با اقتداری تاسیس کردہ و ماوراء 
و خوزستان و مدان و ری تا کردستان و اصفھان و بالآخرہ تمام جنوب و مغرب ایران و ایالات مھم 
بجز خراسان بودەاند و علاوہ بر ایران بر عراق عرب و موصل و نواحی آنجا استیلا یافتہ مدتی در بغداد 
حکومت کردہاند. 

۵۔ دیالمة أل زیار کە از ۳۱۶ تا حدود ۱۱۸سال اغلب آٹھا در طبرستان وگرگان حکومت کردہاند 
وگاھی کە اقتدارشان زیاد ہودہ دامنةۂ دولت آنھا تا ری و ھمدان و بروجرد و قم وکاشان و اصغھان و 
بالجمله تمام عراق عجم امتداد یافته است. 

۶ غزنویان پاہتۃ بتخت آنٹھا غزلین واقع در افغانستان حاليه بود و در عصر قوتشان خراسان و 
سیستان و عراق وکرمان و بلوچستان و زاہلستان و ماوراء التھر و خوارزم و غرجستان و ری و اصفھان و 
سلسلہ مستقیماً در تاریخ ادبیات ایران بسیار دخیل است از ابتدای تأأسیس این دولت است تا حدود 
۲ کە دولت خرآاسان و سیستان و سایر ایالات و ولایات مھم ایران از غزنویان منتزع شدہ و بہ سلاجقهہ 
منتقل گردیدہ است . 

مخفی نماناد کە گذشتہ از سلاطین و امرای مذکوریک دستہ از حکام و امرای جزء نیز در این 
مدت در ایران حکومت کردہاند کە در تاریخ ادبی ما مؤئرند. بزرگترین آنھا امرای چغانی آل محتاج 
ہستند کە در عھد ساسائیان و غزنوبان ھموارہ دارای مناصب عاليه و خود از خانوادەھای بزرگ 
ماوراءالٹھر ہودەاند و تأثیر آنھا را در ادبیات فارسی بعد از این خواھیم دید. 

مجملاً از مطالب گذشته معلوم شد کە سلطنت ابران دو قرن کاملاً دولت عربی بودہ وازقرن سوم 
بە بعد پادشاھانی از خود پیدا کردہ است و بنابراین علوم و داب ایرانی از دو جنبە مورد توجە ماست 
یکی بەجنبة اسلامیت یا عربی و دیگر بەجنبة ایرانیت یا فارسی و ما این هر دو قسمت را انشاءالله در 


فصول آتيه با رعایت اختصار بررسی خواھیم کرد. 


۴۲ تاریغ ادبیات ایران 


سلسلەھای مذکور و علوم و ادبیات 
نخستین سلسلہ از سلاطین ایران بعد از اسلام طاھریاناند کہ بە قول بعضی نژاد نھا عرب ولی کاملاً 
موب بە آداب ایرانیت بودہاند و نزد جمعی از محققین نژاد اصلی آٹھا نیز بە یکی از اسرای ابرانی 
می پیوندد و بنابراین ہم اصلا و ھم اخلاقاً ایرانی اند . 

آل طاہر نسبت بە علوم و آداب ایرانیان خدمتی کە قاہل ذکر باشد نداشتەاند بلکە بر عکس بەہ 
نوشتۂ بعض مورخین مخالف رسوم و آداب ایرانیان بودەاند و معروف است کە یک مرتبه ھم کتابھای 
ابرانی بہ دست این سلسله دچار غرق و حرق شد. 

بلی؛ بعضی از شعرا را درکتب تذکرہ نام بردەاندکە دراین زمان می زیستەاند مانند حنظلةبادغیسی 
کە بعدھا تحقیق خواھد شد. 

صفاریان مردمانی جنگجو بودہ و دائم بە کشمکش و جدال اشتغال داشتەاند و از این ‌رو مجال 
پرداختن بە علوم و آداب پیدا نکردەاند ولی بنا بر وشتة تاریخ سیستان ابن الوصیف سکزی اولین شاعر 
پارسی زبان است کە در این عصر ظھورکردہ و در خصوص اینکە آیا ھمین ابن الوصیف اولین شاعر 
. پارسی زبان بعد از اسلام است یا دیگری بعدھا تحقیق خواهیم کرد. 

سامائیان نسبت بە علوم و آداب ایرانیان توجە کاملی کردہ و شعرای زبان فارسی یعنی شعرای 
اولیه مائند رودکی و دقیقی و شھید بلخی و غیرہ در این عصر ظاھر شدہاند و زبان فارسی در دورۂ 
سامانیان احیا شدہ و از نثر آن دورہ کتبی مثل ترجمۂ تاریخ طبری و ترجمة تفسیر طبری و کتاب 
الابنیەعن حقایق‌الادویه در دست داریم, و مجملا هر قوتی که بە زبان فارسی دادہ شدہ: رھین خدمت 
سامانیان می باشد. خدمت سامانیان بہ ادبیات بیش از أن‌است که بتوان دراین مختصر شرح داد ھمین 
اندازہ ہاید گفت کە اساس ادبیات و بنیان قومیت و ملیت ما در آن عصر ریخته شدہ است. 


خط ایرانیان بعد از اسلام 
چنانکە دانستیم خط پھلوی بعد از اسلام تا مدتی رایج ہودہ است و بعد از دو سە قرن بالمرہ متروک 
ماندہ و خط پھلوی مبدل ب٭ خط عربی شدہ است و ہا تغییر اشکال در دورەھای مختلف بەہ حالت 
امروزی رسیدہ أست. 
زبان بعد از اسلام زبان فارسی بعد از اسلام مخلوط با لغات عرہی شد واین اختلاف در قرون اوليه 
اسلام کمتر ہودہ است و چنان‌کە می بینیم در نظم و نثر این دورہ آثار سلاست و فصاحت و مطابقت ہا 
روح زبان فارسی بیشتر از نثرھای دورۂ بعد از قبیل نثر دورۂ مغول و خوارزمشاھیان و غیرہ می باشد. 
آمیزش زبان فارسی ہا لغات عربی بیشتر از أنوقت وجود گرفته است که شعرا و نویسندگان 
ایرانی زبان عربی را خوب یاد گرفتند و بدان شعرگفتہ و نثر نوشتەاند و تألیفات پرداختەاند. و پس از 
آشنایی کامل ہا زبان عربی یک قسمت از لغات عربی را بە جای فارسی استعمال کردہاند و رفتہ رفتہ 
در زبان ما معمول شدہ است. ٰ 


تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام ۴۳ 


اما آمیزش زبان فارسی با ترکی تقریباً از عھد سلاجقه بە بعد وجود گرفته است و مخصوصاً در 
دورۂ مغول جھد کامل در تغییر زبان فارسی کردہاند و تا اندازەای ھم بەابن امر در بلاد ایران موفق شدہ 
وازاین راہ لطمة بزرگی بە وحدت ادبی یا وحدت ملی ما وارد ساختەائد. 


علوم و آداب بعد از اسلام 
بزرگتر ین نھضت علمی اسلامی در عھد بنی عباس خاصه در دورۂ مأمون انجام گرفتہ است. عامل 
بزرگ این نھضت ھمانا ایرانیان بودند کە از یک طرف زمام حکومت را در دست گرفته تمدن ساسانی را 
در لباس تمدن اسلامی جلوەگر ساختەاند و مقصود ما از این زمامداران در درجۂ اول برامکە می باشند 
کە با تشویق ایرانیان بە تالیف و تصنیف و فراھم کردن مجامع علمی؛ خدمتی بزرگ نہ تنھا بہ اسلام 
بلکە بە تمام دنیای متمدن کردہاند . 

علوم و آداب اسلامی آن دورہ سرمشق تمام ملل عالم واقع شدہ است و آنچە در سایر ملل 
میبینیم بالاخرہ سرچشمه از آن منبع بزرگ می گیرد. 


قدیمترین شعر فارسی بعد از اسلام 
دراین زمینه آقای میرزا محمد خان قزوینی چیزی نوشتەاند و نظر بە اینکە عین مرقومات ایشان خالی 
از فوائد ادبی نیست نقل میکنیم با اختصار و تغییر بعض عبارات: 

(ہر اھل فضل پوشیدہ نیست کە درکتب ادبیە فارسی و تذکرەھای شعرا قدیمترین شعر فارسی . 
را اغلب بە عبّاس یا ابوالعبّاس مروزی نسبت می دھند که بە زعم ایشان در سنۂ ۱۹۳ ھجری در شھر 
مرو قصیدہ در مدح مأمون گفتہ ہودہ کە مطلع آن این‌است: 


ای رسانیدہ به دولت فرق خود تا فرقدین گستانیدہ بە جود و فضل در عالم یدین 


اولین کسی که این فقرہ را ذکر نمودہنورالدین محمد عوفی است درتذکرہ لباب الالباب. 

علاوہ ہر اینکە آثار وضع و تجدد ہر وجنات این اشعار لایحتر از آن‌است کە ھیچ کس راکە بھرہەای 
از ذوق سلیم ادبی باشد درآن شکی عارض تواند شد. قرینڈ خارجی ہر اپنکە ان متجدد است آن‌است 
کە ایرانیان در قدیم اگر ھم خود شعری داشتەاند بلاشک تابع عروض عرب نبودہ است و فقط بعد از 
وضع عروض عرب بە توسط خلیل بن احمد متوفی ۱۷۵ و انتشار این علم در ایران کمکم ایرانیان از روی 
عروض عرب بنای گفتن شعر فارسی گذاردند و این طرز شعرکە نسبت بە ابوالعباس می دھند مطابق 
اوزان مخصوصۂ عروض است و نھایت استبعاد دارد کە در سنة ۱۹۳ یعنی فقط ۱۸ سال بعد از وفات 
خلیل عروض او بە درجەای در اکناف ایران شایع شدہ ہاشد کە منتھی بەاین گونە تصرّفات شدہ باشد. 
بعضی دیگر قدیمترین شعر فارسی را بە ابوحفص حکیم بن احوص سغدی سمرقندی نسبت می دھند 
کە این بیت را گفته بود: 

آھوی کوھی در دشت جگونه دودا جو ندارد یار بی یار جگونه رودا 


۴ تاریخ ادبیات ایران 


وابوحفص بەتصریح شمس الدین محمد قیس رازی در حدود سنۂ ٥٠٣‏ ھجری می زیسته أآست 
واگر این تاریخ صحیح باشد چگونە می ‌تواند این بیت قدیمترین شعر فارسی باشد چە خود رودکی 
متوقٔی سنه ۳۲۹ در ھمان وقتھا می زیسته و قبل از رودکی شعرابی بودەاند مائند شھید بلخی و حنظلۂ 
باد غیسی و غیرہ6. 
آقای قزوینی در طیٌ مطالعاتی کە کردەاند بہ دو فقرہ شعر فارسی برخوردہاند کە یکی در حدود 
بن ۶۰ ھجری در خلافت یزید بن معاویہه(ٴ۶ تا ۶۴) و دیگری در سنۂ ۱۰۸ ھجری در خلافت هشام 
بن عبدالملک گفته شدہ است. 
نخستین سە مصراع ابیات ھجائی ذیل است کە مطابق عروض عرب نیست بلکە شعر عامیانه و 
بە اصطلاح حاليه تصنیف است واین سە مصراع از یزید بن مفرغ است بەتفصیلی کە ایشان متعزْزض 
شدہ و در بعضی کتب تاریخ مسطور است و آن ابیات بەقرار ذیل است 
اب است نبیذ است - عصارات زبیب است ‏ سمیه رو سپیذ است 
قسمت دوم نیز ابیات تصنیفی است متعلق بەسال ۱۰۸ ھجری و این تصنیف از آن کودکان 
خراسان است کە در حق اسد بن عبدالله گفتەاند وابن اسد بن عبدالله بە ختلان لشکرکشید و ہا خاقان 
ترک جنگ کرد. خاقان او را شکست داد و مفتضح ساخت. اسد بن عبدالله با حال پریشان از ختلان 
پہ ہلغ گریخت. اھل خراسان دربارۂ وی ابیات ڈیل را گفتند وکودکان در کوچەھا ھمی خواندند: 
از ختلان آمذيه برو تباہ آمذیه آبار باز آمذیهہ خشک نار أمذیہ 
مطالب آقاى قزوینی تا جایی کە مقصود ما بود نقل شد. اینک بەدرک قدیمترین شاعر پارسی 
زبان بعد از اسلام بەعقیدۂ خود می پردازیم. 
بەعقیدہ ما این موضوع را باید منقسم بہ دو قسمت کرد یکی قدیمترین شعر عروضی و دیگر 
قدیمترین شعر ھجابی یا تصنیف. اما قدیمترین شعر فارسی بعد از اسلام یعنی شعر ھجابی ھمان أاست 
کە نمونه آنرا از سال ۶۰ و ۱۰۸ ھجری خواندیم واول کسی کە بدین نکتە پی بردہ است آقاى قزوینی 
است کە نقل شد. واما شعر عروضی و اینکە قدیمترین شاعر بعد از اسلام کیست کە از عروض عرب 
پیروی کردہ باشد؛ باز ھم عقاید مختلف است ہرخی ابوالعباس یا عباس مروزی را قدیمترین شاعر 
دانستەاند و صاحب مجمع الفصحاء می نویسد در سال ۱۷۳ مامون بە مرو رفت و ابوالعباس مروزی 
اشعار ذیل را در مدح وی ساخت: 
ای رسائیدہ بە دولت فرق خود تا فرقدین گستانیدہ بە٭فضل و جود در عالم یدین 
مر خلافت را تو شایسته جو مردم دیدہ را دین یزدان را تو بایسته چو رح رإ هر دو عین 


تا آنجاکە گوید: 


تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام ۴۵ 


کس براین منوال پیش از من چنین شعری نگفت ‏ مر زبان فارسی را ھست با این نوع بین 
لیک ازین گفتم من این مدحت تو را تا این لغت گیرد از مدح و ثنای تو بە عالم زیب و زین 

و باز صاحب مجمع الفصحا در جای دیگر این واقعه را در سال ۱۷۰ می ‌نویسد و این ہر دو 
قسمت درست نیست ویقین داریم کە مامون در سال ۰٥‏ ىا ۱۷۳ ہجری بە مرو نترفته است و شاید کە 
در این مورد قول عوفی صحیحتر باشد کە رفتن مأمون را بە مرو در سال ۱۹۳ نوشته است و اشعار 
ابوالعباس را ئیز در ھمان سال می ‌نویسد و اشعاری کە نسبت ہهە ابوالعباس دادەاند عبارت‌استاز جند 
شعر ناقص. بعضی قدیمترین شعر فارسی را منسوب بہ محمد بن وصیف سکزی دانستەاند ہر چند 
ترجمة حال محمد بن وصیف سکزی کە در کتاب تاریخ سیستان است تا مدتی گمنام بود و کسی 
از نسخۂ آن اطلاع نداشت و مرحوم محمد حسن خان اعتماد الٰسلطنه وزیر انطباعات دورۂ ناصری 
نسخەای از این کتاب بەدست آورد و در روزنامۂ ایران قدیم بە طبع رسانید. کتاب تاریخ سیستان در 
قرن ۷ تألیف شدہ است. مطلبی کە در تاریخ سیستان راجع بہ محمد بن وصیف نوشتہ شدہەاست 
چون محتاج بەمقدمەای است قبلا بعضی مطالب را گوشزد می‌کنیم تا روابط عبارات و مقصود تاریخ 
سیستان معلوم شود. یعقوب بن لیث ب پس از دستگیر کردن صالع بن نصر و شکست دادن رتبیل و 
کشتن عمار خارجی در حدود سال ۲۵۳ بەخیال تسخیر ھرات افتاد و ہر آنجا مستولی شد و امیر محمد 
طاھری را مغلوب و مجبور بە تصدیق حکومت خود ساخت سپس با فتح و نصرت بە سیستان مراجعت 
کرد. در بین راہ خوارج و مخالفان دیگر راکە نوز در تمرد باقی بودند از پیش برداشت. مردم سیستان 
بە ورود او شادمانی کردند و فقيه بزرگ ایشان عثمان بن عفان سجزی متوقٔی ۲۵۵ نام یعقوب را در 
خطبه داخل کرد. 

مقڈمەای کە ما می خواستیم برای توضیح مطالب تاریخ سیستان بنویسیم تمام شد و از اینجا 
عین عبارت تاریح سیستان است: شعرا شعر گفتندی او را بتازی: 

قداکرم الله اھل المصر و البلد ہملک یعقوب ذی الافضال و العدد 
قد آمن الناس محواقو غیرته - ستر من الله فی الامصار و البلد 

چون این شعر برخواندند او عالم نبود در نیافت محمد بن وصیف حاضر بود و دہیر رسائل او بود 
وادب نیکو دانست و بدان روزگار نامه فارسی بود پس یعقوب گفت چیزی که من اندر نیاہم چرا ہاید 
گنت محمدبن وصیف شعر فارسی گفتن گرفت و اول شعر فارسی اندر عجم او گفت پیش از او کسی 
نگفته بودکە تا پارسیان بودند سخن پیش ایشان برود بازگفتندی بە طریق خسروانی و چون عجم پراکندہ 
شدند وعرب آمدند شعر میان ایشان بہ تازی بود و ھمگان را علم و معرفت بە شعر تازی بود واز عجم 
کسی بر نیامد کە او را بزرگی آن بود پیش از یعقوب کە اندرو شعر گفتندی مگر حمزۃبن عبداللهالخارجی 
واو عالم بود و تازی دانست. شعراء او تازی گفتند و سپاہ او بیشتر از عرب بودند و تازیان بودند. چون 
یعقوب رتبیل و عمار خارجی رأ بکشت و ھری بگرفت و سیستان وکرمان و فارس او را دادند محمدبن 


۴۶ ناریغ ادبیات ایران 


وصیف این شعر بگفت: 
ای امیری کە امیران جھان خاص وعام ‏ بندۂ و چاکر و مولای و سگ بند و غلام 
ازلٹی خطی در لوح کە ملکی بدھید ب٭ ابی یوسف بعقوب بن اللیث ھمام 
لِمَنٍ الُلک بخواندی تو امیرا بەیقینں با قلیل الفثہه کت داد در آن لشگر کام 
عمر عمار تو را خواست وزوگشت بری ‏ تیغ توگشت میانجی بەمیان دد و دام 
عمر او نزد تو آمد کە تو چون نوح بزی _ در آکار تن او سر او باب طعام 
داین شعر دراز است اما اندکی یاد کردیم؛ 


بە سمرقند فرستاد محمدبن وصیف ابیات ذیل را گفته نزد عمرو بن لیث فرستاد: 


شش بندہ سہب رنجش أُست کار قضا بود تو را عیب نیست 
بود و نبود از صفت ایزد است بندۂ درماندۂ بیجارہ کیست 
اول مخلوق چەه باشد زوال کار جھان اول و آخر یکی است 
قول خداوند بخوان فاستقم معتقدی شو و ہر آن بر بایست 


صاحب تاریخ سیستان در ضمن وقابع سال ۲۹۶ باز بەمناسبت ضعف خاندان صفاری و تأثر 

از اوضاع آن دورہ اشعاری از محمد بن وصیف نقل میکند. مطلعش این‌است: 
مملکتی بود شدہ بی قیاس عمر بر آن ملک شدہ بود راس ... ال 

بناہر آنچە نقل شد معلوم می شود کە محمدبن وصیف سکزی از شعرا و نویسندگان فاضل دورۂ 
یعقوب لیث بودہ أست و دہیر و منشی رسائل وی و اول کسی کە در عجم شعر فارسی گفتہ است 
بەتصریح تاریخ سیستان او است ولی بەعقیدۂ ما باز زمان حنظلةً باد غیسی کە بقول بعضی محققین 
تقریاً در حدود سال ۱۴۸ ھجری ولااقل در نیم دوم قرن دوم می زیسته زمانش ہر محمد بن وصیف 
مقڈم می شود: چه محمد بن وصیف در قرن سوم بودہ و حنظلۂ باد غیسی بناہر قول بعضی در قرن دوم. 

تاریخ سیستان بەمناسبت محدین وصیف بعض شعرای دیگر را نیز نام می برد کە بعد از اہن 
وصیف شروع بہ شعر گفتن کردہاند و از أنھا بعضی اشعار نقل می‌کند یکی ہشام گرد و دیگرمحمدبن 
مخلد سکزی. 
ابوشلیک یا ابوشلیک خراسانی 
بەنوشتة صاحب لباب الالباب اہوسلیک از شعرای عصر عمرو لیث ہودہ است ولی تحقیق در حال این 
شاعر ھنوز نشدہ و زمان تحقیقی أن معلوم نشدہ است. 

منوچھری دریکی از اشعار نام او را می برد و میگوید: 

بوالعلی و بوالعباس و بوسلیک وہو مثل ‏ أآنکہ آمد از لوالج آنکه آمد از ھری 


تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام ۴۷ 


از حکیمان خراسان کو شھید و رودکی کو شکور بلخی و بوالفتح بُستی ھکدی 


نمونه اشعار این شاعر در تذکرەھا دبدہ می سود از آن حمله: 


خون خود را گر بریزی بر زمین به کە آب روی ریزی درکنار 
بت پرستیدن بە از مردم پرست پند گیر و کار بند و گوش دار 
ونیز ھم اوگوید: 
بەمژہ دل زمن بدزدیدی ای بەلب قاضی و بەمڑگان دزد 
مزد خواھی کە دل ز من ببری این شگفتی کە دید دزد بەمزد 
حنظله باد غیسی 


از شعرای متقدم پارسی زبان بودہ است. ہبہ نوشتة عوفی و نظام عروضی در زمان آل طاھر زندگی 
میکردہ و قضیۂ ذیل را نظامی عروضی در چھار مقال خود نقل میکند: (احمد بن عبدالله سکزی 
خجستانی را پرسیدند کە تو مردی خربندہ بودی. بەامیری خراسان چون افتادی گفت بە باد غیس در 
خجستان روزی دیوان حنظلۂ باد غیسی را خواندم بە این دو بیت رسیدم: 


مھتری گر بە کام شیر در است رو خطر کن زکام شیر بجوی 
یا بزرگی وعرو نعمت و جاہ یا چو مردانت مرگ رویاروی 


داعیەای در باطن من بجنبید کە بە ھیچ وجە در آن حالت که بودم راضی نتوانستم بود. خران 
بفروختم واسب خریدم وازوطن خویش رحلت کردم و بہ خدمت علی بن لیث شدم.... ال . محمد 
عوفی صاحب لباب الالباب می نویسد: د(آل طاہر که باکرم ظاہر و جودی وافر بودند اگر چە فیض و 
فضل وانعام ایشان عام بود اما ایشان را در فارسی و لغت دری اعتقادی نبود. در آن عصر شعرا کمتر 
دراین فن خوض کردند اما در عھد ایشان شاعری شکر سخن خاست حنظله نام از باد غیس. لطف 
لفظ او حاکی کوثر و زلال شعر او را لطافت شمال و از اشعار اوست: 

یارم سپند در آتنش ھمی فکند از بھر چشم تا نرسد مر تو را گزند 

او را سپند و آتش ناید ھمی بەکار باروی ھمچو آتش وبا خال چون سپندہ 

بعضی وفات او را در ۲۱۹ نوشتەاند و شاید قول بە اینکه در ۲۲۵ مردہ است صحیح باشد جە 
احمد بن عبدالله خجستانی در ۲۶۸ کشته شدہ و مدتھا ھم در خدمت آل لیث بود و ۷ سال آخر 
عمر را نیز داعیۂ سلطنت داشت پس بنابراین حنظلۂ باد غیسی کە دو شعرش احمد بن عبدالله را از 
خربندگی بە مقام سلطنت رسانیدہ است؛ قطعأبابد در حدود ۲۲۵ فوت شدہ باشد و بنابراین استدلال 
باز معلوم می شود کە زمان حنظلۂ باد غیسی پیش از محمد بن وصیف سکزی است و اگر وی را بعد از 


۸ تاریخ ادبیات ایران 


اسلام تا جائی کە ما اطلاع داریم (شاید بعدھا مطالب دیگر کشف شود الین شاعر فارسی ہدانیم بہ 
خطائرفتهہایم و محمد بن وصیف سکزی شاید اولین شاعر فارسی زبان در حدود سیستان باشد جە 
تاریخ سیستان می ویسد (او اول شعر فارسی در عجم گفت). ۱ 

ابوالحسن حسین بلخی از بزرگان علما و فضلا و فلاسفهہ عصر سامانیان است با اہوبکر رازی حکیم 
طبیعیدان معروف مناظرہ داشته است و در عصر خود بہ حکمت و دانش معروف بودہ است. ولی میان 
ایرانیان بیشتر بە شعر معروف شدہ است. غالب اساتید بزرگ استادی او را تصدیق کردہاند و اشعارش بہ 
نغزی و شیرینی ضرب المثل است. رودکی گوید: 


شاعر شھید و شھرہ فرالاری وان دیگران بہ جمله ھمه راوی 


وفات شھید قطعاً پیش از ۲۲۹( اتفاق افتادہ است حهہ رودکی کہ دراین سال فوت کردہ برای 
شھید مرثیە ساخته است و بعضی وفات او را در ۳٣٣‏ ضبط کردہاند. رودکی در مرثیة او میگوید: 


کاروان شھید رفت از پیش وان ما رفته گبر و می اندیش 
از شمار دو چشم یک تن کم از شمار خرد ھزاران بیش 


دقیقی در مدح شھید میگوید: 


استاد شھید زندہ ہایستی وآن شاعر تیرہ چشم روشن بین 
تا شاہ مرا مدیح گفتندی زالفاظ خوش و معانی رنگین 


گویندہ پی برد. عوفی در لبابالالباب می نویسد این ابیات را در مدح ابوالحسن نصربن اسمعیل 
سامانی ساخت: 
جھان گواست مراوراکە در جھان ملک است بززرگوار و سزاوار نصرت و تآبید 


بداد نععمت ور بس شاکراست درنعمتك برین دو باشد سلطان و تخت را تایید 


ولیزازاواست: 
دانشا چون در نعیم بی از آنک بی بھابی و لیکن از تو بھاست 
بی تو از خواستە مبادم وگنج ھمچنین زار وار با تو رواست 
با ادب را ادب سپاہ بس است بی ادب ہا هزار کس تنھاست 


عوفی نیز می نویسد کە: ((بەنزدیک ابوعبدالله محمد بن احمد جیھانی این دو بیت رإ ویسد و 
خود ر ہر خاطر او یاد دڈھد : 


گر فراموش کرد خواجه مرا 
کودک شیر خوارہ تا نگریست 


ابر ھمی گرید جوں عاشقان 


اگر غم را چو أتش دود بودی 


دراین گیتی سراسر گر بگردی 


دانش و خواسته است نرگس وگل 


ھرکە را دانش است خواسته نیست 


تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام ۴۰۹ 
خویشتن را بە رقعه دادم یاد 


مادر او را بە مھر شیر ندادء 


باد شمی خندد معشوق وار 
جون‌کە بنالم بھ سحرگاہ زار 


جھان تاریک ہودی جاودانہ 


ػه بەیکجای نشکفند به ھهھم 


وانکه را خواسته است دانش کم 


شھید بلخی از شعرای ذواللسانین شمردہ می‌شود یعنی ھم بە تازی و ھم بەہ فارسی شعر 
می ساختہ و عوفی در لبابالالباب سە بیت ذیل را از کتاب حماسةالظرفاء تألیف اہومحمد اسکافی 


زوزنی نقل کردہ است: 
با قن زی خَرَجاً عَلَيهِ رعایتی 
ویسلیانی إّنی لا ألنتی 


رودکی 


لَما اشتبانُ لەُ عَظيْمٌ کِفایتی 
ُلداکلم یمجبک خسن روایتی 
الا الّذی یشکوک مثل شکایتی' 


ابوعبدالله جعفربن محمد معروف بہ رودکی : از وجە تسمیه او بہ رودکی دو عقیدہ است. بعضی 
گویند چون رود خوب می نواخته بدین نام معروف شدہ است و بعضی گویند رودک قریەای است از 
نواحی سمرقند که رودکی منسوب ہبدانجاست. لباب الالباب در ترجمة حال او می نویسد: درودکی از 
نوادر فلکی بودہ است و در زمرۃ انام: از عجایب ایام اکمہ بود اما خاطرش غیرت خورشید و مہ بود. 
بصر نداشت اما بصیرت داشت مکفوفی ہود اسزار لطایف بر وی مکشوف . محجوبی بود از غایت 
لطف طبع محبوب. چشم ظاھر بسته داشت اما چشم باطن گشادہ و شھید بلخی در مدح او میگوید: 


ك۰ 


٥‏ تاریخ ادبیات ایران 


واورا سلطان شعرا گفتندی و معروفی ہلخی در مدح اوگفتہ است: 
از رودکی شنیدم سلطان شاعران کاندر جھان بە کس مگرو جز بە فاطمی 


ازاین بیت معلوم می شود کە رودکی بە آل فاطمه عقیدہ داشته است چنانکە شھید بلخی نیز بنا 
بر بعضی از مآخذ معتبر شیعه واز مؤمنین آل فاطمه بودہ است. دقیقی ھم در مدح اوگفته است: 
دقیقی مدیح آورد نزد تو چو خرما بود بردہ سوی مَجْر 


عنصری در مدح رودکی میگوید: 
غزل رودکی وار نیکو بود غزلھای من رودکی وار نیست 
اگر چە بکوشم بە باریک وهم بدین پردہ اندر مرا بار نیست 


و مولد او رودک و سەرقند بود و از عادر نابینا آمدہ اما چنان ڈکی و تیز فھم بود کە در ھشت 
سالگی قرآن تماما حفظ کرد و قرائت بیاموخت و شعرگفتن گرفت و معانی دقیق میگفت چنانک خلق 
بر آن اقبال نمودند و رغبت او زیادت شد واو را آفریدگار تعالی آوازی خوش و صوتی دلکش دادہ 
بود و بە سبب آواز در مطربی افتادہ بود و از ابوالغبیک بختیار کە در آن صنعت صاحب اختیار بود 
بربط بیاموخت و درآن ماھر شد و آوازۂ او بە اطراف و اکناف عالم ہرسید و امیر نصر بن احمد سامانی 
امیر خراسان بود او را بە قرب حضرت خود مخصوص گردانید و کارش بالاگرفت و ثروت و نعمت او 
بحد کمال رسید چنانکە گویند اورا ٣٠٢‏ غلام بود و ۴۰۰ شتر در زیر بنة او می رفت و بعد از وی ھیج 
شاعری را این مکنت نبودہ است و این اقبال روی ندادہ. 

و چنین گویند وعھدۃعلی الراوی و اشعار او چند وقت برآمدہ است و قلاید قصاید او مشحون 
است بفراہد فواید و مصداق آن سخن استاد رشیدی گفته است: 

گر سری یابد بە عالم کس بە نیکو شاعری ‏ رودکی را بر سر آن شاعران زیبد سری 


شعر او را ہر شمردم سیزدہ رہ صد هزار ھم فزون آید از آن جونانکە باید بشمری 


بناہر آنچہ رشیدی در شعر خود گفتہ است رودکی یک میلیون و سیصد هزار بیت داشتہ ولٰی این 


ھزار برآمد ! 
معروف است که رودکی کلیلە و دمنە را بہ فارسی منظوم بە رشته نظم دراوردہ و منظومۂ او بدین 


تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام ۵۱ 


نیز ناموزد ز ھیچ آموزگار 


منظومۂ کلیله و دمنه رودکی مفقود شدہ و تھا حند بت متفرق از آن درائنای کتب ذیدہ می شود. 
نظامی عروضی صاحب جھار مقاله: رودکی راہسیار می ‌ستاید و قصۂه قصیدہ ساختن وی را 

در ھرات برای امیر سامانی و تھییج امیر نصر را برای حرکت بە بخارا ذکر میکند بە این تقریر: <امیر 

نصر سامانی از بخارا بہ ھرات آمد و مدت متمادی در آنجا ماند چە خوبی آب و ھوای آنجا را موافق 


طبع خویش و مراتع سبز و خرم را برای تربیت چھارپایان مناسب دید چون مدت بە درازا کشید ملازمان 
بەستوہ آمدند و چیزی بە وی نتوانستند گفت ناگزیر دست بە دامن رودکی زدند . رودکی اشعار ذیل را 
ساخت و در پردۂ عشاق نواخت. چنان در امیر تائیر کرد کە بی موزہ بہ طرف بخارا حرکت کرد. و اشعار 


بوی جوی مولیان آید ھمی 
ریگ آموی و درشتیيھای او 
اب حبحوں از نشاط روی دوست 
ای بخارا شاد باش و شاد زی 
شاہ عاہ است و بخارا آسمان 
شاہە سروست و بخارا ہوستان 


زیر پایم پرنیان آید ھمی 
خنگ ما را تا مبان آید ھمی 
شاہ زی تو میھمان آید ھمی 
سرو سوی بوستان آید ھمی 


بعد از اینکە چھار مقاله نام رودکی را می ‌برد و او را بسی می ‌ستاید؛ دو بیت ڈیل را از خود 
می نویسد در رد اشخاصی که شاید بە رودکی طعن می زدہاند. 


ای آنکه طعن کردی بر شعر رودکی 
آنکس کە شعر داند؛ داند کە در جھان 


این طعن کردن تو ز جھل و زکودکی است 
صاحبقران شاعری استاد رودکی است 


مجملاً رودکی پدر شعرای پارسی است و اولین کسی است کە شعر را بہ پایۂ عالی و محکم 
رسائدہ و خدمت شابان بەزبان وادہیات فارسی کردہ اأست. وفات رودکی در سال ۲۲۲۰۹ ھجحری اتفاق 


افتادہ است . 

قتصیدۂ رودکی نقل از تاریم سیستان 
مادر می را بکرد باید قربان 
بجّه او را از او گرفت ندانی 
گرچە نباشد حلال دور بکردن 
تا نخورد شیر ھفت مه بە تمامی 


آنگه شاید ز روی دین و رہ داد 


بجّه او را گرفت و کرد بزندان 
تاش نکوبی نخست و زو نکشی جان 
بچةۂ کوچک ز شیر مادر و پستان 
از سر اردی بھشت تا بن آبان 
بچه بە زندان تنگ و مادر قربان 


۲ن۵ تاریخ ادبیات ابران 


چون ہسپاری به حبس بچواو را 
باز چو آید ب ھوش و حال ببیند 
گاہ زبر زیر گردد از غم وگه ہاز 
زر بر آتش کجا بخواھی پالود 
باز بکردار اشتری کە بود مست 
مرد حرس کفکھاش پاک بگیرد 
آخر کارام گیرد و نچخد تیز 
چون بنشیند تمام و صافی گردد 
چند ازو سرخ چون عقیق یمانی 
ورش ببویی گمان بری کە گل سرخ 
ھم بەحخٔم اندر ھمی گدازد جوئین 
آنگه اگر نیم شب درش بگشابی 
زغفت شود راد مرد وسست دلاور 
ور بە بلور اندرش بینی گوبی 
وانک بە شادی یکی قدح بخورد ز اوی 
اندہه ده ساله را زطبع رماند 
با می چونین کە سالخوردہ بود چند 
مجلس باید ساختن ملکانه 
نعمت فردوس گستریده ز هر سو 
جامة زرین و فرشھای نو أیین 
بربط لظیسیں و فرشھای فوادی 
یک صف پیران و بلعمی بنشستهہ 
خسرو بر تخت پیشگاہ نشسته 
ترک ھزاران به پای پیش صف اندر 
ھر یک بر سر بساک مورد نھادہ 
بادہ دھندہ بتی بدیع ز خوبان 
جونک بگیرد نبید چجند بشادی 
از کف ترکی سیاہە چشم و پریروی 
زان می خوشبوی ساغری بستاند 


خود بخورد نوش و اولیاش ھمیدون 


١‏ کفک بر آرد ز خشم و زاید شیطان : نسخة خطی 
)۲٢‏ بە طنجه رماند: نسخة خطی 


ھفت شہالتروز خبرہ ماند و حیران 


جوش برآارد بنالد از دل سوزان 
زیر و زبر ھمچنان ز اندہ جوشان 
جوشد لیکن زغم نجوشد چندان 
کفک بر آرد ز خشم راندن شیطان' 
تا بشود تیرگیش و گردد رخشان 
درش کند استوار مرد نگھہان 
گونةۂ یاقوت سرخ گیرد و مرجان 
چند از او لعل چون نگین بدخشان 
بوی بدو داد و مشک و عنبر با بان 
تا بگه نوبھار و نیمة نیسان 
گر بچشد ز اوی و روی زرد گلستان 
گوھر سرح است درکف موسی عمران 
رنج نبیند از آن فراز و نه احزان 
شادی نو را زری بیارد و ععان 
جام بگردد فراز پنجۂة خلتان 
از گل و از یاسمین و خیری الوان 
ساخته کاری که کس نسازد جونان 
شھرہ ریاحین و تختھای فراوان 
چنگ و دف و پردەھای چابک جانان 
یک صف عون و پیر صالح دھقان 
شاە ملوک جھان امیر خراسان 
ھریک چون ماہ ہر دو ھفته درخشان 
لبش می سرخ وزلف جعدش ریحان 
بجۂ خاتون ترک و بجۂة خاقان 
شاہ جھان شادمان و خرم و خندان 
قامت چون سرو و زلفکانش چوگان 
یاد گند روی شھر یار سجستان 
گوید ھریک چو می بگیرد شادان 


شادی ہو حعفر احمد بن محمّد 
آن ملک عدل و آفتاب زمانه 
آنک نبود از نژاد آدم جون اوی 
حجت یکتا خدای و سایه اویست 
خلق ز خاک و ز آب و آتش و بادند 
فرّہ بدو یافت ملک تیرہ و تاری 
گر تو فصیحی همه مناقب او گوی 
ور تو حکیمی و راہ حکمت پویی 
آنک بدو بنگری بحکمت گوبی 
ور تو فقیھی و سوی شرع گرابی 
گر بگشاید زفان بە علم و بہ حکمت 
مرد ادب را خرد فزاید و حکمت 
ور تو بخواھی فرشتەای کە ببینی 
خوب نگە کن بدان لطافت و آن روی 
پاکی اخلاق اوی و پاک نژادی 
ور سخن او رسد بە گوش تو یک راہ 
ورش بە صدر اندرون نشسته بہینی 
سام سواری کهە تا ستارہ بتابد 
باز بروز نبرد و کین و حمیت 
خوار نمایدت ژندہ پیل بدانگاہ 
ورش بدیدی سفندیار گه رزم 
گرچہ بەھنگام حلم کوہ تن اوی 
دشمن اگر اژدھاست پیش سنانش 
ور به نبرد آیدش ستارۂ بھرام 
باز بدانگہ کە می بەدست بگیرد 
ابر بھاری جز آب تیرہ نبارد 


لاجرم از حود واز سخاوت اأاوریست 


شاعر زی او رود فقیر و تھی دست_ 


ل 
ن 


مرد سخن را آزو نواختن و بر 
باز بەھنگام عدل و داد بر خلق 


١‏ کوہ سیام است کە کس نبیند جنبان 


تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام, ۵۳ 


آن مه آزادگان و مفخر ایران 
زندہ بدو داد و روشنابی کیھان 
نیز نہاشد اگر نگوبیی بھتان 
طاعت او کردہ واجب آیت فرقان 
وین ملک از آفتاب گوھر ساسان 
عدن بدو گشت نیز گیتی ویران 
ور تو دبیری همه مدابح او خوان 
سیرت او گیر و خوب مذھب او دان 
اینک سقراط و ھم فلاطن یونان 
شافعی اینکت و بو حنیفه و سفیان 
گوش کن اینک بە علم و حکمت لقمان 
مرد خرد را ادب فزاید و ایمان 
اینک اویست آشکارا رضوان 
تات ببیٹئی بر اینکه گخنتم برھان 
با نیت نیک و با مکارم احسان 
سعد شود مر تو را نحوست کیوان 
جزم بگوبی کە زندہ گشت سلیمان 
اسب نبیند چنو سوار به میدان 
گرش پبینی میان مغطر و خفتان 
ور چە بود مست و شیرگشته و غزان 
پیش سنانش جھان دریدی آرزان 
کوہ نشانیست' کس نبیند جنبان 
گردد چون موم پیش آتش سوزان 
توشۂ شمشیر او شود بە گروگان 
ابر بہھاری چنو نبارد باران 
او ھمه دیبا بە تخت و زر بە انبان 
نرخ گرفته مدیح و صامت ارزان 
ہا زر بسیار باز گردد و حملان 
مرد ادب ىا ازو وظیفۂ دیوان 
نیست بەگیتی .چنو نبیل مسلمان 


۴ تاریخ ادبیات ایران 


داد بیابد ضعیف ھمجو قوی زوی 
نعمت او گستریدہ بر ھمه گیتی 
بستة گردون از و بیاہد راحت 
با رسن عفو آن مبارک خسرو 
پوزش بیذیرد و گناہ ببخشد 
آن ملک نیمروز حسرد پیروز 
کشت گشت دگر بار 
رستم را نام اگرچ سخت بزرگ است 
رودکیا بر نورد مدح هھمه خلق 
ورچ بکوشی بەہ جھد خویش و بگوبی 
ورچ دو صد تابعه فریشته داری 


عمرو بن اللیث زندہ ؟ 


گنت ندانی سزاش خیز و فراز آر 
جزا بسزاوار میر گفت ندائم 
سخت شکوھم' ھم کە عجز من بنماید 
مدح ھمه خلق را کرانە پدید است 
نیست شگفتی کە رودکی بە چنین جای 
ورنه مرا بو عمر دلاور کردی 
زھرہ کجا بودمی به مدح امیری 
ورم ضعیفی و بی بریم نبودی 
خود بدویدی بسان سگ مترقب 


جور نبینی به نزد او و نه عدوان 
ایچ کس از نعمتش نبینی عریان 
خستۂ گیتی از او بہابد درمان 
حلقة تنگ است ھرچج دشت و بیاہان 
خشم نراند به عفو کوشد و غفران 
دولت او یوز و دشمن آھوی نالان 
با حشم خویش و آأن زمانۂ ایشان 
زندہ بدویست نام رستم دستان 
مدحت او گوی و مُھر دولت بستان 
ورچ کنی تیز فھم خویش بہ سوھان 
نیز پری باز و ھرج جنّی و شیطان 
آنک بگفتی' چنانک گفتی نتوان 
لفنظ همہ خوب و ہم بە معنی آسان 
ورچە جریرم بە شعر و طائی و حسان' 
زینت و ہم روی و فر و نزھت و سامان 
ورچج صریعمٴ آبا فصاحت سحبان' 
بدحت اورا كکرائه نیٌ و نە پایان 
خيرہ شود بیروان و ماند حیرأن 
وانکه دستوری گزیدۂ 
کز پی او آفرید گیتی بزدان 
وانک نبود از امیر مشرق فرمان 
خدمت او را گرفتہ جامه به دندان 


عدنان 


ان نیامد مھمان 


کو بەتن خویش از 


)١‏ آنکە بگوبی چنانکە باید نتوان: نسخهۂ خطی 

)٢‏ و محتمل است کە جز نە سزاوار بودہ باشد و بە رسم الخط قدیم کە حرف نفی در این موارد ھم گاھی متضل بەکلمه 
نوسشته می شدہ: ہسزاوار؛ خواندەاند و بنا بر نسخه بسزاوار معنی شعر مخالف مقصود گویندہ خواهھد تد زیر مقصود 
رودکی این‌است کە بگوید ہر چە من میگویم سزاوار شأن امیر نیست: نە اینکہ ہر چه میگویم جز سزاوار شان او 
یسیا 

۳ جریر وطافی و حشان سہ تر نفر از شعرای : عرب بودەاند و مقصود إٔ ز طائی٠‏ ابوتقام شاعر معروف است. 


ونیز 


دقیی 


دولت میرم ھمیشه باد بر آفزون 
سرش رسیدہ به ماہ بر به بلندی 
خلعت تابندەتر ز طلعت خورشید 


فرماید: 
شاد زی با سیاە چشمان شاد 
زآمدہ شادمان نباید بود 
من و آن جعد غاليه بوی 
نیکبخت آن کسی کە داد و بخورد 
ابر و باد است این‌جھان افسوس 


مرا بسود و فرو ریخت ھرجه دندان بود 
سپید سیم ردہ بود و دڑ و مرجان بود 
یکی نماند کنون بل ہم بسود و بریخت 
نە نحس کیوان بود و نە روزگار دراز 
غھمی ندانی ای آفتاب غاليه موی 
شد آن زمانه کە رویش بسان دیبا بود 
دو زلف چوگان بازش ھمی نمود بە روی 
نبید روشن و دیدار خوب و روی لطیف 
بسا دلاکه بسان حریر کردہ بە شعر 
ھمیشہ دستش زی زلفکان خوشبو بود 
بدان زمانه ندیدی کە زی چمن رفتی 
عیال نہ زن و فرزند نە مؤنت نه 
ھمی خریدمی و بیشمار دادہ درم 
شد آن زمانه کە شعر ورا جھان بنوشت 


کرا بزرگی و نعمت ز این و آن ہودی 


تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام ۵۵ 


دولت اعدای او عھمیشه به نقصان 
وان معادی ہەزیر ماھی پنہان 
نعمت پابندەثر ز جودی و ثھلان 


کە جھان نیست جز فسانە و باد 
وز گذشتهہ نکرد باید یاد 
من وآن ماھروی حورنژاد 
شور بخت آنکە او نخورد و نداد 


بادہه پیش آر هر جح باداباد 


نبود دندان لابل چراغ تابان بود 
ستارۂ سحری بود و قطرہ باران بود 
چهہ نحس بود ھماناکه نحس کیوان بود 
جه بود منت ہگویم قضای بزدان بود 
که حال بندہ از این پیش ہر چە سامان بود 
شد آن زمانە کە مویش بسان قطران بود 
ندیدی آنگە او را کە زلف جوگان بود 
کجا گران بد زی من ھمیشه ارزان بود 
از آن سپس که بە کردار سنگ و سندان بود 
ھمیشه گوشش زی مردم سخندان بود 
سرود گوبان گوبی ہزار دستان بود 
از این ‌هھمه تنم آسوده بود و آسان بود 
بشھر هر چە ھمی ترک نار پستان بود 
شد آن زمانه کە او شاعر خراسان بود 


ورا بزرگی و نعمت ز ال سامان بود 


غالبا نام او را محقد بن احمد وکنیڈ او را ابو منصور ضبط کردہاند و مسقط الراأس وی را برخی بلخ و 
برخی سمرقند و ہم چنین بە مرو و بخارا وھرات و طوس نسبت دادہاند و از ھمه معروفتر این‌است که 


۶ تاریخ ادبیات ایران 


دقیقی در زمان سلطنت سامانیان می زیسته و دو نفر از آٹھا را مدح گفته است یکی منصوربن 
نوح(۳۵۰ تا ۳۶۵) و دیگر نوح بن منصور (۳۶۵ تا ۳۸۷) و بە علاوہ از سلاطین سامانی ابوالمظفر جغانی 
رإ نیز مداحی کردہ و در درہار جغانیان معروف بودہ اأست. 

وفات دقیقی رإ درحدود ۰ پوشتەائد وگویند بە دست غلام ترک خودش مقتول شد. دقیقی 
اولین کسی است کە داستان قدیم ایران را بە نظم درآورد و بعد از وی فردوسی دنباله فکر او رإاگرفت و ہا 
اینکە بە اعتقاد همەکس فردوسی از دقیقی بھتر از عھدہ برآمد, ہاز رتبة القَطُل لِلَمتقدم برای دقیقی 
باقی است و نتوانست فردوسی مقام او را از این حیث داشتہه باشد. 
او را فردوسی نقل کردہ است. دقیقی شاعری فصیح و بلیغ بودہ و شعرش در نھایت استحکام و 
فصاحت است. 

علاوہ بر مثنوی شاھنامہ کە بہ بحر متقارب ساخت قصاید و غزلیات ھم میگفت کە بعضی 
از ھا منظور ھمه اساتید زہان فارسی است و بە اعتقاد بعضی نظیر پیدا نکردہ است و مخصوصاً 

برخی معتقدند کە دقیقی باطناً زردشتی مذھب بودہ و از بعضی اشعارش نیزاین معنی صریحاً 
مستفاد می شود ولی برخی بە قرینةۂ اسم محمد یا احمد این عقیدہ را رد کردەاند. ما در اینجا اظھار 
عقیدہ نمیکنیم و فقط میگوہیم نام محمد و احمد دلیل ہر اسلامیت و زردشتی نبودن نیست. چہ بسا 
احمدھا و محمدھا را می شناسیم کە باطناً مسلمان نبودند. 


از قصاید دقیقی 


بەدو چیز گیرند مر مملکت را 
پکی زژ نام ملک بر نوشته 
کرا بویە' وصلت مُلک خیزد 
زبانی سخنگوی و دستی گشادہ 
کە مُلکت شکاری است کاو را نگیرد 
دو چیز است کاو را بەبند اندر ارد 
ب٭ شمشیر باید گرفتن مر او را 
کرا بخت و شمشیر و دینار باشد 
خرد باید آنجا وجود و شجاعت 


(١‏ بویہ سے آرزو؛ ھوس 


یکی پرنیانی یکی زعفرانی 
دگر آھن آبدادہهە پبمانی 
بکی جنبشی بایدش آسمانی 
دلی ھمش کینە ھمش عھربانی 
عقاب پرندہ نه شیر ژیانی 
یکی تیغ ھندی یکی زڑکانی 
بهە دینار بستنش پای ار توانی 
نبایدش تن پیر و پشت کیانی 


تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام ۵۷ 


ونیزازاوست: 
در افکند ای صنم ابر بھشتی زمین را خلعت اردی بھشتی 
چنان گردد جھان هزمان کە دردشت ‏ _ پلنگ آھو نگیرد جز بە کشتی 
زمین برسان خون آلودہ دیبا ھوا برسان مشک اندودہ مشتی' 
بدان ماند کە گوبی ازمی ومشک مثال دوست بر صحرا نبشتی 
بتی رخسار او ھمرنگ یاقوت بتی بر گونۂ جامه کنشتی 
جھان طاووس گونە گشت گوبی بجابی نرمی و جایی درشتی 
ز گل بوی گلاب آید بدانسان که پنداری گل اندر گل سرشتی 
دقیقی چار خصلت ہرگزیدہ است بگیتی از همه خوبی و زشتی 
لب یاقوت رنگ و نال چنگ می چون زنگا و کیش زرد ھشتی 


کاشکی اندر جھان شب نیستی تا مرا ھجران آن لب نیستی 

زخم عقرب نیستی بر جان من گر ورا زلف معقرب نیستی 

ور نبودی کوکبش در زیر لب مونسم تا روز کوکب نیستی 

ور مرکب نیستی از نیکوبی جانم از عشقش مرکب نیستی 

ور مرا بی یار باید زیستن زندگانی کاش یارب نیستی 
نیز فرماید: 


ای اہر بھمنی نە بچشم من اندری دم زن ز مانکی و بر سای و کم گُری 
این روز و شب گریستن زار بھر چیست نی چون منی غریب و غم عشق بر سری 
یاری گزیدم از ھمه خلفان پری نژاد ‏ زان شد ز پیش چشم من امروز چون پری 


لشکر برفت وآن بت لشکرشکن برفت > ہرگز مباد کس کە دھد دل بە لشکری 


کِسائی مروزی 

بنا بر معروف کنیەاش کسائی و لقبش مجدالدین بودہ و نظامی عروضی کنیة او را ابوالحسن می نویسد. 
کسائی مرد حکیم و فاضلی بودہ و چندان بە شاعری اعتنا نداشتہ است. معذالک از شعرای 

بزرگ و طراز اول قرن چھارم ھجری شمردہ می‌شود. برخی او را صوفی و عارف و بعضی حکیم و 

فیلسوف می‌شمارند و بەعقیدہ ما مرد فاضل حکیم شاعری بودہ است. 

ابوالحسین عتبی وزیر نوح بن منصورکە مدت شش سال وزارت کرد و بالآخرہ در سال ۲۷۱ بە تحریک 

ابوالحسن سیمجور و فائق الخاصه مقھور گردید نسبت بە کسائی بسیار احسان و محبت می کردہ است 


(١‏ ِشتی بەه کسر ال نوعی از جامة حریر نازک 
۲ زنگ بە معنی آفتاب و شعاع خورشید آمدہ است 


۸ تاریخ ادہیات ایران 


وکسائی نیز وی را مدح گفتہ أاست. 

سوزنی گوید: 

کرد عتبی باکسائی هم چنین کردار خوب 

سال تولد کسائی چنان‌کە از اشعار خودش معلوم می شود ۳۴۱ است و باز چنانکه از اشعارش 
مستفاد می‌شود تا ۵۰ سالگی یعنی ۳۹۱ زندہ بودہ است و معلوم نیست کە در ھمین سال فوت 
شدہ یا در سال دیگر رحلت کردہ است و علی ای حال وفاتش در حدود ۳۹۱ ھجری می‌شود. کسائی 
شاعری قویالطبع ووسیع الخیال است. زبانی شیرین و فکری عمیق دارد و در اشعارش مضامین بکر 
مخصوصاً تشبیھات تازۂ خوب دیدہ می ‌شود. در مریڈ یکی از صدور مرو گفته است: 


جنازۂ تو ندائم کدام حادثه بود 


ماند عتبی از کسائی تا قیامت زندہ نام 


که دیدەھا ھمہ مصقول کرد و رح مجروح 

زآب دیدہ چو توفان نوح شد هہمه مرو جنازۂ تو ہر آن آب ھمچو کشتی نوح 
ناصر خسرو علوی بە کسائی نظر دارد و بعضی تصور کردہاند کە نظر داشتن ناصر بە کسائی 
.برای تشیِع کسائی بودہ است چه از روی بعضی ماخد معتبر و ہم چنین از بعضی اشعارش که بە وی 
منسوب است معلوم می شود کە دوستدار آل علی و از شیعیان بودہ است. از جملۂ اشعارش که بہ 
تصریح سال تولّد ۵۰ سالگی خود میگوید این‌است: 


بسیصد و چھل ویک رسید نوبت سال 
بیامدم بە جھان تا چه گویم و چه کنم 
ستوروار بدینسان گذاردم قمه عمر 
بە کف چه دارم از این پنجە شمردہ تمام 
من این شمار بە آخر چگونه فصل کنم 
درم خریدۂ آزم ستم کشیدۂ حرص 
دریغ فر جوانی دریعغ طلمہر لطیف 
کجا شد آن مه خوبی کجا شد آأن‌هھمه عشق 
نھیب مرگ بلرزاندم همی شب و روز 
گذاشتیم و گذشتیم و بودنی همه بود 
ایا کسائی پنجاہ ہر تو پنجه گذاشت 
توگر ہمال و امل بیش از این نداری میل 


چھارشنبه و سه روز باقی از شوال 
سرود گویم و شادی کنم بہ نعمت و مال 
کە بردہ گشتۂ فرزندم و اسیر عیال 
شمار نامەای با صد ھزار گونە وبال 
کە ابتداش دروغ است و انتھاش محال 
نشانۂ حدثائم خزینۂ اھوال 
دریغ صورت نیگو دریغ حسن و جمال 
کجا شد آنھمه نیرو کجا شد آن‌ھمه حال 
رخم بگونهۂ نیل است و تن بگونۂ نال 
چو کونکان بدآموز ىا نھیب دوال 
شدیم و ماند سخنمان فسانۂ اطفال 
بکند بال تو را زخم پنجه و چنگال 


جدا شو از امل وگوش وقت خویش بمال 


در وصف شنبلید 


بگشای چشم ژرف و نگە کن بەشنبلید 
برسان عاشقی کە زشرم رخان خویش 


تابان بسان گوھر اندر ميان خوید 


دیبای سبز را بہ رخ خویش در کشید 


چون خوش بود نبید ہر این تیغ آفتاب 
جام کبود و بادۂ سرخ و شعاع زرد 
ان روشنی کە چون بە پیاله فرو چکید 
وآن صافثی کە چون بە کف دست بر تھی 


تاریغ ادبیات ایرانٰ بعد از اسلام ۵۹ 


خاصه کە عکس آن بنبید اندرون فتید 
گویی شقایق است و ہنفشه است و شنبلید 
گوبی عقیق سرخ بہ لؤلؤ فرو چکید 


در وصف نرگس 


نرگس نگر بە گونە مگر عاشقی بود 
گوبی مگرکسی بەنشان آب زعفران 


از عاشقان ان صنم خلّخی نەاد 
انگشت زرد کرد و بە کافور بر نھاد 


نیلوفر 


نیلوفر کبود نگر در میان آب 
ھمرنگ آسمان و بە کردار آسمان 
جون راھبی کە دو رخ او سال و ماہ زرد 


چون تیغ آب دادہ و یاقوت آبدار 
زردیش در میائه چو ماہ دہ و چھار 


وز بطرف کبود رد کردہ و اآزار 


خوشة انگور 


آن خوشه:ھاى زر نگر آویختہ سیاہ 
وآن بانگ جرد ہشنو در باغ نیمروز 


قصیدۂ کسائی مروزی' 
جان و خرد روندہ ہر این چرخ اخضرند 
عالم چرا کە نیست سخنگوی و جانور 
ور در جھان نیند علی الحال غایبند 
وانگە کز این مزاج مهیّا جدا شوند 
گر چیز نیستند برون از مزاج تن 
ور لاشیند فعل نیاید ز چيز نی 
آن کو جدا کند بە خرد جوھر از عرض 
زیرا بدین دو جسم طبیعی تمام شد 
اھل تمیز و عقل از این دامگاء صعب 
گیتی چو چشم و صورت ایشان درو بصر 
درھای حکمتند حکیمان روزگار 


گوبی ھمی شبه بە زمرّد در او زنند 
ھمجون سفال نوکه بە آبش فرو زنند 


یا هر دوان نھفته در این گوی اغبرند 
گر جان و عقل بدین عالم اندرند 
ور غایبند در تن ما چون که حاضرند 
چیزند یا نە چیز و عرض وار بگذرند 
امروز نیز لاشی و مجھول و ابترند 
وین هر دو در تن تو بە افعال ظاھرند 
داند کە این دو چیز لطیفند و جوھرند 
گر خاک و باد و آب ز افلاک برترند 
غافل نیند گرچه بدین دامگه درند 
عالم درخت پر بر و ایشان درو برند 
وینھا کە چون خرند ھمه از پس درند 


0 بعضی نوشتەاند کە این قصیدہ را کسائی مروزی ساخته نزک ناصر خسرو فرستاد. ناصر قصیدہ بە٭ھمین وزن و قافیت 
در جواب او گفت. در دیوان ناصر خسرو عین این قصیدہ و ہم چنین قصیدۂ دیگرکھ میگویند جواب قصیدۂ 


۹٥‏ تاریخ ادبیات ایران 


اینھا کە چون خرند نگونسار؛ نیستشان 
این خيمۂ کبود نبینند و آن دو مرغ 
دانند عاقلان جھان کاین کہوترانِ 
این آفروشه' ایست: دو زاغست خالگرش٢‏ 

چندین هزار خلق کە خوردند این دو مرغ 
تا کی مر این سیاہ کبوتر و این سپید 
تا جند بنگرند و بگردند گرد ما 
این ہفتگانە شمع بر این منظر ای پسر 
گویندمان بەصورت خویش این‌ھمہ ھمی 
زبراک ظاھر است مرا کاین ستارگان 
گوید ھمی قیاس که درھای روزیند 
تا خاک را خدای ہدین دستھای خویش 
سحری است این حلال کە ایشان ھمی کنند 
روزی و عمر خلق به تقدیر اآیزدی 
تقدیر گر شدند چو تقدیر یافتند 
چون نیست حال ایشان یک روی ویک نھاد 
لازم شدہ است کون ہر ایشان و هم فساد 
ار جه نه غایبند بەاشخاص غابہند 
آُنھا که نشنوند سخن زین پیعبران 
بر خواب و خور و فتنه شدستند خر سوار 
هر صبح را ز بھر صبوحی طلب کنند 
اینھا نیند سوی خرد بھتر از ستور 
زینھا ٭جمله دست بکش ھمجو من از آنک 
گر سر زمرد معدن مغز است و آن عقل 
ھنگام خيیر سست جو نئال خزانیند 
اندر رکوع خم ندھد پای و پشتشان 
گر رسم و خوی دیو گرفتند لاآجرم 
ور گاو و خر شدند پلنگان روزگار 


. کایشان غمارہ اززیپس دیگر ھمی پرند‎ )١ 
. آفروشہ ٭ حلوائی است که ا؛ زارد می ‌سازند‎ )٢ 


زور و توان اینکه بر این چرخ بگذرند 
کایشان ھمی درو یک از پس دیگر ھمی پرندا 
آب و خورش ھمی هھمه از عمر ما خورند 
هر دو قرین یکلگر و نیک درخورند 
پس چونکه ھر دو گرسنگانند و لاغرند 
چون بگذرند پر برما بر بگسترند 
این شھرہ شمعھا کە ہر این سبز منظرند 
از کردگار ما به سوی ما پیمبرند 
کایشان ھمه خدای جھان را مسہرند 
نە از ذات خویش زرد و سپید و معصفرند 
اینھا و دستھای جہاندار اکبرند 
ایدون کند که خلق بدو رغبت آورند 
زیرا بہ خاک مردهہ ھمی زندہ پرورند 
این دستھا ھمی بنویسند و بسترند 
زآنسو مقةّرند و ازین سو مقڈرند 
گاھی بہ سوی مغرب و گاھی بە خاورند 
گرچه بەبودش؛ ایدر زآغاز دفترند 
ار چه نه ایدرند بەافعال ایدرند 
نزدیک اھل حکمت و توحید کافرند 
تا چند گه چنو بخورند و فرو مرند 
زیرا ندیم رود و می و لعل و ساغرند 
ھر چند بر ستور خداوند و مھترند 
بر صورت من و تو و بر سیرت حخرند . 
اینھا ھمه به سوی خردمند بی سرند 


ھموارہ شان بدین و بهە دنیا ھمی درند 


۳) خالگر ٭ خالیکر در فرھنگھا بە این‌صورت نیامدہ ولی خوالیگر آمدہ بە منی طبّاح و ظاراً خالگر منظور ھمان 


خوالیگر است. 


ور گاو گشت اثت اسلام: لاجرم 
گرگ و پلنگ گرسنە؛ میش و برہ برد 
اینھا کە دست خویش جو نشبیل' کردەاند 
بی رشوہ تلخ و بی مزہ چون زھر و حنظلند 
ای ھوشیار مرد چە گوبی که آن گروہ 
از راہ این نفایەہ" همه کور و کر بتاب 
این راہ با ستور رھا کن که عاقلان 
آن عاقلان کە اھل خرد را بە باغ دین 
آن عاقلان که زیر قدم روز عر و فخر 
گیتی مه بیابان و ایشان روندہ رود 
ای حجت زمین خراسان بسی نمائد 
ھمچون تو نیستند اگر چند این خران 
تو معز نعز و میوۂٴ خوسشبو ھمی خوری 
آن عاقلان کز آفت دیوان بە فضلشان 
بر موج بحر فتنه وتوفان جور و جھل 
در آشیان چرم دو مرغان زیرکند 
پرواز چون کنند از این دامگە برون 
نی مشتری؛ نە زھرہ؛ نہ مریخ و نە زحل 
تحقیق شد کهە جان کسائی غلام اوست 


بالای ھفت چرخ مدوّر دو گوھرند 
اندر مشمة عدم از نطفۂ وحود 
بروردگان دابة قد سنل در قدم 
زین سوی آفرینش وز انسوی کاینات 
اندر جھان نیند ھم ایشان و ھم جھان 


گویند ھر دو هر دو جھانند زین قبیل: 


0 نشبیل َ‫ دام و قلاب_ شست. 
۳)گوہارہ ٭ رمۂ گاو و خر 


تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام ۶۱ 


گرگ و پلنگ و شیر؛ خداوند منبرند 
ویٹھا ضیاع و ملک یتیمان ھمی ہرند 
اندر ميان خلق مزکی و داورند 
ہا رشوہ خوب و شیرین چون مغز و شکرند 
ھرگز سزای نعمت فردوس و کوئرند 
زیرا که این رمه ھم کور و ہم کرند 
اندر جهان دنیی بر راہ دیگرند 
بار درخت احمد مختار و حیدرند 
جز فرق مشتری و سر ماہ نسپرند 
مردم همه مغیلان و ایشان صنوبرند 
تا اھعل جھل روز و شب خویش بشمرند 
زیر درخت دین همه با تو برابرند 
ویشان سفال بی مزہ و برگ میچرند 
این بیکرانه والۂ گوپار؟ منکرند 
و اعراض علم راء به معانی؛ جواھرند 
چون باد خوش و زندہ و کشتی و لنگرند 
کاندر فضایى ربع زمین دانه می خورند 
کە قاف را گرفتہ به چنگال میبرند 
نی آفتاب روشن و نی ماہ انورند 
آن کو بگویدش کە دو گوھر چە گوھرند؟ 


کز نور هر دو عالم و آدم منورند 
ھر دو مصژورند ولی نا مصورند 
نایند در نظر که نه مظلم نە انورند 
گوھر نیند گرچە به اوصاف گوھرند 
بیرون و اندرون زمانه مجاورند 
درما نیند و در تن ما روح پرورند 


در ھفت کشورند و ئە در ھفت کشورند 


۲ تاریخ ادبیات ایران 


این روح قدس آمد و آن روح جبرئیل 
بی بال در نشیمن سفلی گشادہ پر 
باگرم و سرد عالم و خشک و تر زمان 
در گنج خانة ازل و مخزن ابد 
وز نور تا به ظلمت و از اوج تا حضیض 
ھستند و نیستند و نھانند و آشکار 
ھم عالماند و آدم و هم دوزِ و بھشت 
در عالم دوم که بود کارگاھشان 
روزی دِھان پنج حواس و چھار طبع 
وز شر آمان دھند بگرد سراپشان 
در پیش ھر دو؛ ھر دو دکاندار آسمان 
وآن پادشاہ دہ سروشش روی و ھفت چشم 
جوھر نیند و جوھر از ایشان برد عرض 
خوانند بر تو نامة اسرار بی ‌حروف 
پیدا از آن شدند که گشتند ناپدید 
وین از صفت بود که نگنجند در جھان 
آن جایگا. بھر تو را ساختند جای 
سوی تو آمدند ز جابی کە جای نیست 
بالای مدرج ملکوتند در صفات 
با آنکەہ ھست هر دو جھان ملک این و آن 
گفتارشان بدان و بگفتار کار کن 
بنگر بهە سایرات فلک را کە ہر فلک 
بی دانشان اگر جەه نکوھش کنندشان 
چندین هزار دیدہ بە گوش از برای چیست 
گوبیی مرا کە گوھر ایشان زآتش است 
جز آدمی نزاد ز آدم در این جھان 
دعوی کنند گر چە براھیم زاد گی 
در بزمگاہ مالک ساقی زمانەاند 
خویشی گجات بینم کانجا برادران 
بعد از عزار سال ھمانی که اولت 
اینهھا که آمدند جه دیدند از جھان 
وینھا که ھستشان بە ابوبکر دوستی 


یعنی فرشتگان پرائند و بی پرند 
بی پر در آشیانڈ علوی ھمی پرند 
جون خاک وباد ھمنفس آب و آذرند 
هر دو نه جوھرند ولٰی نام جوھرند 
وز باختر به خاور و از بحر تا برند 
زان بی تو اند و با تو درین خانه اندرند 
ھم حاضرند و غایب و ھم زھر و شکرند 
ویرانز کنندگان بنا و بنا گرند 
خوالیگران ئه٭ فلک و هھفت اخترند 
زان پنج اندرون و از آن پنج بر درند 
استادەاند و هر جه فروشند و میخرند 
با جار خصمشان بهہ یکی خانه اندرند 
محور نهھادۂ عرضند و نه محورند 
دانند کردەھای تو بی آنکه بشمرند 
زآن بی تن و سرند که اندر تن و سرند 
وآنگاہ در تن و سر هر دو مضمرند 
ورن٭ کدام جای که از جای برترند 
آنجا فرشتعاند و بدین‌جا پیمبرند 
جون ذات ذوالجلال نه عنصر نە جوھرند 
نفس تو را اگر تو بخواھی مسخرند 
تا ار خدای عر و جل وحیت آورند 
ایشان زحضرت ملک العرش لشکرند 
آخر ملتران سپپر مدورند 
زایشان سخن مگوی کهە هم کور و هم کرند 
دیوان این زمان همه از گل مخمرند 
ویٹھا ز آدمند چرا جملگی خرند 
چون ژرف بنگری هھمه شاگرد آزرند 
این ابلھان کە در طلب جام کوئرند 
از بھر لقمەهای مه خصم برادرند 
زین در دراآورند و از آن در برون برند 
رفتند و ما رویم و بیایند و ہگذرند 


تاریخ ادبیات ابران بعد از اسلام ۶۳ 


وین متیان ۶ه سیرلشان لن عفراست: تا گلا نشستان 'اوریکی و ععرتد 
گر عاقلی ز هر دو جماعت سخن مگوی بگذارشان به هھم که نە افلح نە قنبرند 
ھان تا از آن گروہ نباشی کە در جھان ‏ چون گاو می خورند و چو گرگان ھمی درند 
ا اق بد فاعو تا ہاجی سفق عمعسمتاگکاہ ىح ‏ ممالتان تا کاو تا 
ناصر غلام و چاکر آن کس کهە این بگفت ‏ جان و خرد روندہ بر این چرخ اخضرند 


ابوطاھر خسروانی 
ابوطاہر کە بە ضبط عوفی نامش طیّب و نام پدرش محمد بودہ است: از شعرای بزرگ قرن چھارم 
ھجری است و اساتید بزرگ مائند فردوسی بە اشعارش نظر داشتەاند و فردوسی یک بیت او را تضمین 
کردہ و می فرماید: 

بە یاد جوانی کنون مویهە دارم بدین بیت بوطاھر خسروانی 

جوانی من ازکودکی یاد دارم دریغا جوانی دریغا جوانی 


اروا سای آرکرزای حر امت سی بر اکم جات 
شدہ و بە یاد جوانی افتادہ و غمگین نو استا سوزئی سو کو 

بیچارہ سوزنی که به٭ سودای نغازئی ‏ شد ھمجو خسروانی خسران زدہ تنش 

چون خسروانی از غم غازی ضعیف شد ‏ زان گونە سوزنی کە ندانی ز سوزنش 

ای کاش خسروانی بودی در این زمان تا پرذی: افْثان كْذاؤتد. مسکنش 


واز شعر سوزنی چنان مستفاد می شود کە خسروانی از آتش عشق غازٹی گداختہ و از اینرو 
سوزنی خود را بدو تشبیه میکند. 
وفات ابوطاهر خسروانی را در حدود ۳۴۲ نوشتەاند. چھار بیت ذیل در لباب الالباب عوفی از 
رق امت نتر اکا مل یت 
در قصیدہای میگوید در آخر عمروشدّت مرض: 
چھارگونە کس از من بہ عجزبنشستند از آن چھار بەہ من ذرەای شفا نرسید 
طبیب و زاہد واختر شناس وافسونگر بةه دارووبه دعا و بە طالع و تعویذ 


در معنی قناعت گوید: 


تا باز کردم از دل زنگار آز و طمع ‏ زی ھر دری کە روی نھم در فراز نیست 
جاھست و قدرو منفعه آنراکه طمع نیست عژڑاست و صدرو مرتبه آنرا کە آز نیست 


۴ تاریخ ادبیات ایران 


غزوانی' لوکری' 
چنانکە در تذکرەھای معروف ضبط شدہ است کنیەاش ابوالحسن و نامش علی بن محمدہ: مداح 
ابوالقاسم امیر نوح بن منصور(۳۶۶ - ۳۸۷) بودہ است واو را از خواص ابوالحسین عبیدالله بن احمد 
عتبی وزیر نوح بن منصورکه در سال ۳۷۱ بە قتل رسید نوشتەاند . اشعارکمی از او باقی است و ھمین 
اندازہ می فھماند کە شاعری قادر بودہ اأست. در مدح وزیر ابوالحسین (بعضی کنيە او را ابوالحسن 
گفتەاند) عبیدالله بن إاحمد عتبی گوید: 

عبید الله بن احمد وزیر شاہ سامانی ھمی تاہد شعاع داد از ان پر نور پیشانی 

بە صورت آدمی آمد بە معنی نور سبحانی ‏ خدابا چشم بد خواھم کز ان صورت بگردانی 

بخارا خوشتر از لوکر خداوندا ھمی دانی ولیکن کرد نشکیبد از دوغ بیابانی 


و نیز در حق کرو نای زن گوید 


نگار من آن کرد گوھر پسر_ کہ زین است وحُسن از قدم تا بہ سر 


ززعنبرگرہ دارد او بر سمن ‏ ز سثبل گر دارد او بر قمر 
جو برداشت خود را کمر گە نگر بجست و ببست از فلاخن کمر 
ہرون برد از جشم سودای خواب در آورد در دل هھوای سفر 


پرّہە کرد عزم آن بت خوشخرام 
بتابید سخت و بپیچید سست 
شتابان بیامد سوی کوھسار 
بر آورد از آن وھم پیکر میان 
نە بلبل ز بلبل بە دستان فزون 
چو دوشیزگان زیر پردہ نھان 
بریدہ سر و پای او بی گنه 
ز بُشد به زریينه ئی در دمید 
بە رخ بر زد آن زلف عنبر فراش 
ھموگفت در نی که ای لوکری 


گرہ کرد بندِ سر آن خوش پسر 
بگرد کمرگاە دستار سر 
بھ آھستگی کرد هر سو نظر 
یکی زرد گویای ناجانور 
نە طوطی زطوطی سخنگویتر 
چو دوشیزہ سفته ھمه روی و بر 
زمالیدنش شادمانه بپسر 
بهہ ارسال نی داد دم را گذر 
ب٭ نی بر زد انگشت وقت سحر 


غم خدمت شاہ خوردی مخور 


منطقی رازی 

منصوربن علی منطقی رازی از شعرای قرن چھارم ھجری و بەنوشته لباب الالباب از مخصوصان 
حضرت صاحب بن عباد کافی الکفات ہودہ است. معروف است کە صاحب بن عباد پیوستہ مطالعهہ 
اشعار او کردی و در آن‌وقت کە استاد بدیمالزمان ھمدانی بە٭خدمت او پیوست ۱١‏ ساله بود و شعر تازی 


)٢‏ لوکر دھی بزرگ بودہ است بر نھر مرو و یاقوت در ۶۱۶ آنجا را دیدہ و از آن وصفی میکند. 


تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام ۶۵ 


سخت خوب میگفت و طبعی فّاض داشت و چون بەخدمت صاحب در آمد صاحب او را گفت 
شعری بگوی گفت امتحان فرمای. سە بیت از منطقی بخواند وگفت آزرا بہ تازی ترجمه کن. گفت 


ما سے بیت تازی کہ ڈلا رڑے می شود ساخت: 


اضارستش 
یک موی بدزدیدم از دو زلفت 
با موی بخانه شدم پدر گفت 
بدیع الزمان ھمدانی 
سرقثت من طرِتهُ شعرۂ 
نم تر کی بہا متلا 
قال أبی: من ولدی منکما؟ 


و نیزاز آثار منطقی رازی 


چون زلف زدی ای صنم بشانہ 
منصورکدام است از اہن دو گانہ 


تدلّح اللمل البحب الحناط 
کلاکما یدخل سم الخیاط؟ 


: 
ا 
1 
۱ 
: 
ا 
. 
۱ 
۱ 
: 
٤ 0‏ 
1 
۲ 


سپر کردار و سیمین بود و اکنون 


بنالید و تنش بگرفت نقصان 
بر آمد بر فلک چون نوک چوگان 
فکند این نعل زین در بیابان 





بعد ×٭ا 
جھان داد بکافی الکفاۃآنکہ ملک 
نە بی فکر او عدل بیند جھان 
سخا را بدو کرد مولی عزیز 


سپارد بتدبیر و سعیش زمام 


جهان ہا بدو داد اآیزد قوام 


ندانستمی من ھمی آن زمان 
شھادت نھندش ھمی در دھان 


کە پر سیم سکہ چرا کردہاند 
فی ان کت ارت فغرانت 


قنجیک يَژمَدی ٰ 

ابوالحسن علی بن محمد معروف بە تنجیک از شعراى نیمۂ دوم قرن چھارم ھجری واز جمله ممدوحین 
او فخرالدوله ابوالمظفر احمد بن محمد چغانی بود کە دقیقی و فرّخی نیز او را مدح گفتەاند. وی امیر 
ابوالحسن طاہر بن فضل بن محمد چغانی مقتول در ۳۸۱ را نیز مدح گفته است. از اشعاری کە ازو 


(١‏ ذلوح: راہ رفتن ہا بار گران بر پشت. تدالح: آن‌است که دو نفر باری را با چوب بکشند. 


۶ تاریخ ادبیات ایران 


باقیماندہ فھمیدہ می شود کە شاعری استاد و زبر دست بودہ و در زمان خود و بعدھا میان شعرا و اساتید 
بە استادی شناختہ می‌شدہ است. از جمله قصایدشن در مدح ابوالمظفر فخرالدوله سابق الذکر ھمین 
است کە بعضی اشعارش را در اینجا نقل میکنیم.' 


مرا ز دیدہ گرفت آفتاب میل زوال 
ھزار دستان آواز داد گفت جه ہود 
خدابگانا فرخنده مھرگان آمد 
کجاست آنکە پدرش آھن است و مادر سنگ 
سرای پردہ صحبت کشیدہ سیب و ترنج 
بگوی تا بفروزند و بر فرازانند 


بطبع چون جگر عاشقان طپیدہ و گرم 


کجا برأید خیل ستارگان خیال 
ہرا ز شاخ فکندی بناله بیش منال 
ز باغ گشت به تحویل آفتاب احوال 
عدوی عود و عبیر و جزای کفر و ضلال 
کە طبل رحلت ہر زد گل و بنفشه دوال 
بداو بسوزان دی را صحیفۂ اعمال 
بەرنگ چون علم کاویان خجستة بەفال 


گل ڈو رنگ 


نیکو گل دو رنگ را نگە کن 


یا عاشق و معشوق روز خلوت 


در است ہزیر عقیق سادہ 
رخسارہ ہرخسارہ بر نھادہ 


معروف بلخی 
ابوعبدالله محمد بن حسن در تذکرۂ لباب الالباب می نویسد 6(معروفی معروف بودہ است بەساحری 
در شاعری و بەمقتدائی در سخن سرائی. شعرش چون مشاهدہ دوستان در صحن بوستان یا مکاشفه 
معشوقان پری‌زادہ با عاشقان دلدادہ در قصیدہ میگوید در مدیح امیررشیدعبدالملک' بن نوح بن نصر: 
ای آنکە مر عدو را زھری و حنظلی ‏ وی آنکە مر ولی را شھدی و شکری 
آنجا کە پیش ‌بینی باید موفقی ‏ وآنجاکە پیش دستی باید مظفری) 
مقصود از نقل عبارت لباب الالہاب در اینجا این بود کە ہدائیم از روی تذکرەھای قدیم ترحمہ 
حال شعرا و بزرگان معلوم نمی شود و در ذیل نام ھرکسی بیش از چند جملە ستایش و تمجید و تعریف 
با عبارات ادہی دیدہ نمی شود معذلک تذکرہ لباب الالباب عوفی از نفایس کتب ادبی ماست. و نیز از 
اأشعار معروفی بلٰخی است: 
دوست با قامت چون سرو بمن بر بگذشت 
وآن دو زلفین ہر آن عارض اوگوئی راست 
گشت ہرگشته سیە جعد تو عین اندر عین 
مردمان گویند کاین عشتؾ سلیم است آری 


تازہ گشتم چوگل و تازہ شد آن عھد قدیم 
بگل سوری ہر غاليه افشاند نسیم؟ 
گشت پرتاب سیه زلف تو جیم اندر جیم 
بزبانز عربی مار گزیدہ است سلیم 
)١‏ برای بقیهۂ قصیدہ رجوع شود بەحواشی حدائق الشحر ص ۱۹۳ به بعد. 

۲ امیر رشید عبدالملک از ۳۴۳ نا ۳۵۰ سلطنت داشت 


تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلامہ ۶۷ 
وازاوست: 
این دل مسکین من اسیر ھوا شد ‏ پیش هزاران زار كُونه بلا شد 
جادو کی بند کرد و حیلت بر ما بندش بر ما برفت و حیله روا شد 


حکم قضا بود این قضا بدلم بر محکم ازآن شدکه یار یار قضا شد 
هر چھ بگویم ز من نگرکه نگیری ‏ عقل جدا شد زمن چویار جدا شا 


در بعضی نسح تاریخ بیھقی می نویسد این عبارت عرہی را دکافر النعمةکالکافر معروفی بلخی 
بەفارسی ترجمه کرد: 
کافر نعمت بسان کافر دین است ..__ سعی کن وجھدکن بکشتن کافر' 


خسروی سرخسی ٰ 
اہوہکر محمد بن علی از مداحان شمس المعالی قابوس ۰ وشمگبر (۳۶۶۔۴۰۳) و ھمجنبن وز یر 
کافی صاحب بن عباد(۳۲۶۔-۳۸۵) و امیر ناصر الدوله ابوالحسن محمّد بن ابرأھیم سیمجور (متوفی 
ابوبکر خوارزمی (محمد بن عباس ) ۳٣۳۔۳۸۳‏ که از مشاھیر ادبای قرن چھارم است قصیدەای 
در مرثیۂ خسروی ساخته کە در دھیةالقصر ہا خرزی منقول است و از اینجا توان گفت کە خسروی 
بیش از ۳۸۳ وفات کردہ است. صاحب بن عباد و قابہویس وشمگیر هر دو سالانه ہبہ خسروی وظیفه 
می دادند. در تاریح یمینی عتبی او را در ردیف رودکی و دقیقی شمردہ است و در بعض کتب تذکرہ 
از قبیل دمیقالقصر باخرزی و لباب الالباب از وی بەنام حکیم یاد شدہ و از تراجم معلوم می شود کہ 
خسروی حکیمی شاعر و ادیبی توانا و ماھر بودہ است و اشعار عربی او بعضی در دمیةالقصر و لباب 
الالیاب نقل شدہ اآست. خسروی از شعرای ذواللسانین محسوب می شود وبەتازی و فارسی هر دو سشعر 
عجبثٌ من ری وربّی حکِمٌ ان أَعْرَمَ العاقل فضل النعیم 
ما ظلم الباری و لکنه اراد ان يیُظَھِرٌ عَمْرً الحکیم 
حلقه جعدت ھمه قصیدۂ عینی حلقة زلفت ھمه قصیدہ دالی 
چشم سیاهت بە اسپرغمی ماند ‏ زر بە میانه؛ ھمی کرانش لا لی 
نیست بەخوبی ترا نظیر وکسی نیز نیست بەچیزی نظیر شمس معالی 


0۱ سخن و سختوران ص ۱١‏ 
۲( حواشی حدائق السحر ص ۷۹ 


۸ تاریخ ادبیات ایران 


وذرمذح صاحب گوید: 


زلفین توگوئی شعر نغزی است ۱ اندر شدہ معنیش یک ہدیگر 
زیر لبت اندر مسیح پنھان زیر مژہ اندر نکیر و منکر 


ابراھیم بن سیمجور رحمه الله گفتہ است: 


ھتتی دارد او کە پنداری آسمان زیر و ھمتش زبر است 
ار قضا گشت و دشمنانش حذر در قضا مرد را رہ حذر است 
گر فلک بسہرد شگفت مدار قدم ھمتش فلک سپر است 
کوہ با حلم او بیک نسبت مرگ با بأس او ز یک گھر است 
مکژماتش' بنوع ماند راست نوع باقی و شخص درگذر است 
بب ٭ہ 
ای بسا خسته کز فلک بینم بی سلاحی ھمیشه افکار است 
وی بسا بسته کز نوایب چرخ بند پنھان و او گرفتار است 
وی بسا کشتگان کە گردون راست ندود خون و کشته بسیار است 
×× 1أ ٭ 
مر خداوند را بعقل شناس کە بتوحید عقل نابیناست' 
آئریننده را نیابد وھم گر بە وھم اندر آوریش خطاست 
وھم ما یار جوھر و عرض است وین دو ہر کردگار نا زیباست 


کیف گفتن خطاست ایزد را کیف جون ہباشدش کە بی اکفاست 


عوفی او را شیخ ابوالعباس فضل بن عباس ربنجنی واز شعرای دورۂ سامانیان می نویسد و میگوید از 
امائل واعیان و فضلای این عھد ہودہ است و شع او بەغایت دقت و نھایت رقُت و در مرثیۂ نصر بن 
احمد و تھنیت نوح بن منصورگوید: 


پادشاھی گذشت خوب باد بادشاھی نشست فرح زاد 


)١‏ مَکژمات<جمع مَکْرُمّت٭بزرگواری 
)٢‏ مر خداوند را بخویش شناس کە دراین راہ وھم نابیناست: نح 


تاریخ ادبیات ابران بعد از اسلام ۶٤‏ 


زان گذشتہ' زمانیان غمگین زین نشسته' جھانیان دلشاد 
بنگر اکنون بچشم عقل و بگو هر جه با ماز ایزد آمد داد 
گر چراغی ز پیش ما بر داشت باز شمعی بجای او بنھاد 
ور زحل نحس خویش پیدا کرد مشتری نیز داد خویش بداد 


جویباری 
ابو اسحق ابراھیم بن محمد بخاری جویباری ۔بەنوشتةۂ عوفی زرگری استاد و شاعری کامل بودہ و او را 
در جزء شعرای عھد سامانی شمردہ آست و این آبیات از اوست: 
بەابر پنھان کرد آن آفتاب تابان را بسبزہ بنھفت آن لال برگ خندان را 
بسوی هر دو مھش بر دو شاخ ربحان بود بشاخ مورد بەپیوست شاخ ریحان را 
بتی کە خسته دلان را ببوسه درمانست_ دریغ دارد از این درد دیدهہ درمان را 
بەابر نیسان مائم کنون من از غم او سرد که صنعت خوبست ابر نیسان را 
بیک گذرکە سحر گاہ برگلستان کرد بھشت کرد سراسر هھمه گلسٹتن را 


شیخ ابو زراعه معمری جرجانی 
ترجمه احوال او مانند شعرای دیگر این دورہ ہر ما مجھول است و مائند چند نفر دیگر در بارۂ آٹھا راہ 
بەتحقیقی نداریم و تنھا مأخذْ قدیم معتبر ماکتاب لباب الالباب عوفی است کە مکژر مطالبی از او نقل 
کردیم. ابیات ذیل از اوست: 

اگر بدولت ہا رودکی نمی ‌مائم ‏ عجب مکن سخن از رودکی نە کم دانم 

اگر بکوری چشم او بیافت گیتی را ز بھر گیتی من کور بود نتوائم 

ھزار یک زان کو یافت از عطاى ملوک ‏ بمن دھی سخن آید هزار چندائم 


ابو شکور 

بنوشتة عوفی از شعرای قرن چھارم ھجری است و شاعر شیرین زبان استادی بودہ است. عوفی 
تمام کردہ.' کتابی کە عوفی بدو نسبت می دھد بنظر نرسیدہ است وگویا در جزو آثار دیگر زبان فارسی 
از میان رفته باشد. ابیات ذیل را از او گفتەاند: 


١‏ گذشٹن : نم 

۲) نشستن : نۃ 

٣‏ بنوشته بعضی ۳۳۳۔ از ابیات آفرین نام اہو شکور قریب ۳۰۰٣‏ بیت در دست است و در مثنوی بحر متقارب از 
شاھکارھای گرانبھای ادبیات فارسی است. قسمتی از اشعار آفرین نام در مجله مھر سال اول شمارۂ ۷ از کتاب 
تحفةالملوک نقل شدہ است. 


(٥‏ تاریخ ادبیات ایران 


ساقیا مر مرا از أآن می دہ کە غم من بدوگساردہ شد 


از قنینه برفت چون مه نو در پیاله مه چھاردہ شد 


٭ ٭ ٭ 
از دور بدیدار تو اندر نگرستم مجروح شد آن چھرۂ پر حسن و ملاحت 
وز غمزۂ تو خسته شد آزردہ دل من وین حکم قضائی است جراحت بە جراحت 


واین معنی را امیر ابوالفتح بستی کاتب بە تازی ترجمه کردہ است: 
رمیتک عن حکم القضاء بنظرة ‏ ومالی من حکم القصاص مناص 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا نھم ھ(جری 


مقدمهہ' 
پیش از آنکە شروع بە مقصودکثیم از ذکر این مقدمه ناگزیریم: می دانیم کە علم ادب یا سخن سنجی 
در اصطلاح قدما عبارت بودہ است از معرفت بە احوال نظم ونثراز حیث درستی و نادرستی و خوبی 
و ہدی و مراتب أن. 

در تعداد علوم ادبيه کلمات قدما مختلف است بعضی عدّۂ آٹھا را ھشت و برخی بیشتر و برخی 
کمتر وشتەاند ما در اینجا بە ذکر قول مشھور می پردازیم. ' 


عد؟ علوم ادیيه بنا بر مشھور 
بدیھی است کە معانی معقوله را بدون الفاظ نمی توان از دیگری فھمید و نہ می توان بدیگری فھماند 
بناہراین افادہ و استفادہ موقوف بەلفظ است و اگر احوال لفظ محفوظ نباشد امر تفھیم و تفم اختلال 
مى‌یاہد از اینجاست کە علماى ادب در ضبط احوال الفاظ و حفظ قوانین آنھا کوشیدہ تا علومی را 
استخراج و تدوین کردەاند کە بەعلوم ادبیە معروف است. 


میر سید شریف ' میگوید علوم ادب دوازدہ و در وجهە تقسیم چنین میگوید کە: علم دب منقسم بەدو 
قسم می شود یکی اصول و دیگری فروع. اقا اصول علم ادب ھشت تاست زیرا می دانیم علوم ادبیه 
متعلق بە الفاظ است و در این صورت اگر گفتگو از وضع مفردات باشد آنرا علم لغت گویند و اگر گفتگو 
از صورت و ھیئت کلمات شود علم صرف خوانند و اگر گفتگو از انتساب بعضی کلمات بەبعض دیگر 
کنند علم اشتقاق است. این در صورتی بودکە گفتگو از مفردات کنند و اتا بحث از مرکبّات آنھم چند 
قسم دارد جە اگر گفتگو از اصل ھیئت مرکب و ادای معانی اصلی شود علم نحو گویند و اگر باعتبار 
افادۂ معانی باشد غیر از معانی لغوی علم معانی خوانند و اگر گفتگو از کیفیت افادۂ معانی باشد کە در 
مراتب وضوح و خفا مختلفاند علم بیان نامیدہ می شود و در صورتی کە گفتگو از مرکبات موزون در 
میان باشد دو صورت دارد: 


(١‏ بعضی از مطالب این مقدمه تکرار مقدمۂ تاریخ ادبیات ابران از قدیمترین ازمنه پیش از اسلام ت قرن پنحجم ھجری) 
ص ١۱۔۵‏ است. جھت حفظ اصالت و امانت: مطالب مکرر حذف نگردید م۔٭. 
)٢‏ میر سید شریف اڑ مشاھیر علمای قرن ھشتم است. 


۷۳۲ تاریخ ادبیات ایران 


یکی آنکە از وزن مرکب گفتگو کنند ن علم عروض است و اگر بحث از اواخر ابیات کنند آن را 
علم قافیه گویند. بنابراین در سە علم گفتگو از مفردات می شود و آنھا عبارتند از لغت۔صرف۔اشتقاق 
و در پنج علم گفتگو در مرکبات می کنند ولی بەاعتبارات مختلف؛ و آٹھا عبارتند از نحو-معانی 
بیان-۔عروض- قافيه. 

ِنّ بدیع از توابع معانی بیان است و از این‌رو آنرا علم جداگانه محسوب نداشتەاند. فروع علم 
ادب عبارتست از: علم خط-قرض الشعر۔انشاء-تاریخ و انساب . اینک بەتعریف ھریک از علوم 
ادبیه مختصرا می پردازیم: 

١۔علم‏ صرف: علمی است کہ از احوال ابنیه کلمات گفتگو میکند و مقصود از احوال ابنیە اموری 
است کە ہر کلمات عارض می‌شود از قبیل حرکات و سکنات ۔زیادت۔ حدف۔قلب۔ادغام۔اہدال و 
امثال آتھا. 

اینکە گویند مثلا لفظ زمی وآوا مخفٔف زمین و آواز است و حرف نون دراول وز در دوم حذف 
شدہ است از مباحعث صرفی محسوب است و ھمچنین گفتگو از ابدال جیم وز در فارسی مانند سوج و 
سوز روج و روز وامثال آتھا. 

۲۔علم لعغت: گفتگو از دلالت وصفی مفردات در علم لغت می شود چنانکە گویند مثلاً دز 
(قلعه) و لوان (بلندی اطراف زمین زراعت) است. 

٣۔علم‏ اشتقاق: گفتگو می‌کند از نسبت بعض کلمات بەبعضی دیگرہ و فرق آن ہا علم صرف 
این‌است که در این علم گفتگو می کنند از تناسبی کە میان دوکلمە از جھت مادّہ موجود است مانند 
سوختن و سوخت و در علم صرف گفتگو میکنند از تناسبی کە میان دو لفظ از جھت ہیئت وجود 
دارد مانند سوختم: سوختیم؛ می‌سوزیم و .... 

۴۔علم خط: علمی است کہ بەواسطۂ آن شناخته می شود کیفیت تصویر الفاظ و نقوش کتابت 
مثل اینکہ بگوبید ہاء غیر ملفوظہ در جمع بہ ہاء کجا نوشتہ می شود: مانند لالەھا و کجا حذف آن 
ممکن است مثل سایھا و امثال آن. 

۵۔علم نحو: علمی است کہ بەواسطۂ آن احوال کلمە وکلام معلوم می شود از جھت اعراب و بنا 
و بەعبارت أخری در این علم گفتگو از احوال معرب و مبنی میکنند. 

بیشتر مورد استعمال نحو در لغت عرب است و در فارسی کم و بندرت یافت می‌شود. در 
فارسی می توان این قاعدہ راکە علامت اضافه و وصف کسرہ است از قواعد نحوی دانست. 

۶۔علم معانی: گفتگو میکند از حالات لفظ و مطابقۂ کلام بامقتضای مقام. 

۷۔علم بیان: در این علم گفتگو میکنند از ادای معنی واحد بەتعبیرات مختلف با بیان مختلف. 
تشبیه۔استعارہ۔کنایه- حقیقت-مجاز داخل در این علم است. 


تاریخ ادبیات ابران از قرن پنجم تا نھهم غجری ۷۳ 


۸۔علم بدیع: که گفتگو از محشنات لفظی و معنوی کلام می‌کند چنانکە گفتیم علم مستقلی 
نیست بلک از توابع معانی و بیان است. 

۹۔علم عروض: از اوزان و بحور اشعار گفتگو میکند. 

٥۰۔علم‏ قافیه: معرفت بە احوال اواخر ابیات را علم قافیه گویند مثل اینکە بدانند قافیه چیست 
و حروف تأسیس دخیل۔قید کدامند و رعایت کدام از حروف و حرکات در قافيه لازم أاست. 


۱ قرض الشعر: یا نقد الشعر علمی است کە در آن گفتگو میکنند از احوال کلمات شعری 
ولی نە از جھت وزن و قافيه بلکه ازحیث خوبی و بدی و شایستگی و عدم شایستگی. 

بەعفیدۂ مااھمیت این علم در عالم شاعری زیادتر از عروض و قافيه است زیرا جھات عمدەای 
کە رعایت آن بر شاعر و ھمجنین ہر دبیر لازم است٠‏ رعایت صخَت استعمال الفاظ و ادای معانی 
است. خطائی کە در شعریا نثر اتفاق می افتد گاہ لفظی است گاہ معنوی. 

۲۔علم انشاء: انشاء درلغت بەمعنی شروع وایجاد و در اصطلاح علمی است که بەواسطۂ ان 
شناختہ می شود کیفیت استنباط معانی و تألیف آنھا و تعبیر بە الفاظی کە لایق مقام باشد. 

در انشاء تقریباً تمام علوم دخالت دارد ہدین معنی کە منشی میتواند از هر فنّی استمداد کند. 
ماھیت دہیری می‌پردازیم. 

نظامی در جھار مقاله در صدر مقاله ال تعر یف بالٌسىهہ جامعی در ماھیت دہیری کردہ وآن 
این‌است: ( دہبیری صناعتی است مشتمل ہر قیاسات خطابی و بلاغی منتفع در مخاطباتی کە میان 
مردم است بر سبیل محاورت و مشاورت و مخاصمت در مدح و ذمم و حیلہ و استعطاف و اغراء و بزرگ 
گردانیدن اعمال و خرد گردانیدن اشغال و ساختن وجوہ عذر و عتاب و احکام و ثائق و اذکار سوابق و 
ظاہر گردانیدن ترتیب و نظام سخن در هر واقعه تا بر وجه اولی و احراء(سزاواری) ادا کردہ آیدہ. تعریف 

٣۴۔علم‏ تاریخ: عبارتست از معرفت احوال گذشتگان و وقایع ایام و شرح حالات و تولد و وفات 
اشخاص از قبیل سلاطین: امراء رجال بزرگ: دانشمندان: و ھمچنین بحث در رسوم و آداب ملل و 
طوایف عالم. 

۴۔علم انساب: که گفتگو از خویشاوندی میان قبایل و طوایف و اشخاص درآن می شود تقریباً 

از جمله علومی کە در ادبیات و ہرای ھر ادیب لازم اأست؛ علم محاضرہ است . محاضرہ در 
لغفت تقریباً بەمعنی محاورہ و حاضر جوابی است و در اصطلاح عبارتست از اینکە برای دیگری کلامی 


۴ تاریخ ادبیات ایران 


بەعبارت آخری علم محاضرہ عبارتست از مناسب گوئی و حاضر جوابی و حسن محاورہ و ہدیهه گوئی . 
و بدیھه گوئی ھم نیز داخل در این هن است. علم محاضرہ در ضمن علوم ادبتّه اھمیتی بسزا دارد و 
شخصی کە دارای این ملکه است نزد ھمهہ کس مطبوع و مقترّب واقع می ‌شود. 

فنّ محاضرہ از ھر فنی بیشتر باعث جلوہ و رونق کلام و متکلم است و از ھمین جاست که 
اغلب اساتید باستان در تحصیل این ملکە بسیار سعی میکردہ و دیگران را فوق العادہ ہر این امر توصیه 
می نمودەاند و بعضی از ادبای قدیم مانند نظامی عروضی مخصوصأً در خدمت پادشاھان ھیج چیز را 
بھتر از ہدیهه گفتن نمی داند و میگوید بەبدیهہ گوئی طبع پادشاہ خرّم شود و مجلسھا برافروزد و شاعر 
بەمقصود رسد و آن اقبال کە رودکی از آل سامان دید بەہدیھه گفتن و زود شعری کس ندیدہ است و نیز 
گویند کە شاعر باید در مجلس محاورت خوش گوی و در مجلس معاشرت خوشروی بود. برای یافتن 
ملکۂ محاضرہ اؤلاً باید شخص دارای طبع سلیم و سلیقةۂ مستقیم باشد و ثانیاً در انواع علوم متنوع واز 
آداب و رسوم کاملا مطلع باشد و اشعار وکلمات أساتید قدیم و جدید را ہسیار مطالعه کند و ھمیشه در 
نظر داشته باشد. 

صاحب چھار مقاله علاوہ بر انواع علوم ادب از قبیل عروض- قافيه-نقدالشعر و امثال آنھاگوید: 
< شاعر بدین درجه نرسد الاکە در عنفوان شباب و در روزگار جوانی بیست هزار بیت از اشعار متقدمان 
یاد گیرد و دہ هزار کلمه از آثار متأحران پیش چشم کند و پیوسته دواوین استادان ھمی خوأد و یاد ھمی 
گیردکه درآمد و بیرون شدن ایشان از مضایق و دقایق سخن بر چه وجه بودەاست تا طرق و انواع شعر 
در طبع او مرتسم شود و عیب و ھلر بر صحیفه خرد او منفقُش گردد). 

هر چند صاحب چھار مقاله رعایت این شروط را ہر شاعر لازم دانسته است ولیکن باید دانست 
کە اینگونە دقایق را رعایت کردن بر عھدۂ هر ادیبی فرض و هر متکلم نویسندہ را موجب مزید رونق و 
طراوت سخن ونگارش است. 

برای تقریب مطالب بەذھن بە امثلۂٴ ذیل می پردازیم: 

گویند سلطان سنجر سلجوقی کمان گروھەای' در دست داشت و ہا علاعالدوله امیر علی فرامرز 
استھلال میکرد. چون شاہ ماہ را دید امیر علی بە معرّی گفت ای پسر برھانی چیزی گوی کہ لایق مقام 
باشد معرٌی بالبدیھه گفت: 


ای ماہ جو ابروان یاری گوئی با ھمجو کمان شھریاری گوئی 
نعلی زدہ از زر عیاری گوئی بر گوش سپھر کُوشواری کوئی 


خاص ہوی عطا کرد مجدةاً معزی بالبدیهه این رباعی را انشاء کرد: 
چون آتش خاطر مرا شاہ بدید از خاک مرا بر زبر ماہ کشید 


(١‏ ھمان ٹیر وکمان امروز ماست 


تاریخ ادبیات ابران از قرن پنجم تا نھم فحری ۷۵ 
چون آب یکی ترانه از من بشنید چون باد یکی مرکب خاصم بخشید 


گویند وقتی سلطان محمود غزنوی در میدان اسب سواری وگوی بازی از اسب افتادہ چھرەاش 
خراشیدہ شد عنصری این رباعی را در معذرت گفته بیشتر سبب تقرب خود بنزد سلطان گشت: 
شاھا ادبی کن فلک بد خورا کاسیب رسانید رخ نیکو را 
گر گوی خطا کرد بچوگانش زن ور اسب خطا کرد بمن بخش او را 


گویند سلطان محمود اسب را بەوی بخشید و وی بعد از این بخشش سلطان رباعی ذیل را 
بالبدیھه گفت: 


رفتم بر اسب تاکە زارش بکشم گفتا بشنو نخست این عذر خوشم 
نہ گاو زمینم کە جھان برگیرم نہ چرخ چھارمم کہ خورشید کشم 


حمدالله مستوفی در تاریخ گزیدہ این دو رباعی را نسبت بە معری و ایضأاً قصه را عیناً نسبت 
ہہ سلطان سنحر میدھد. 


تاریخ ادبی 
اگر چە سابقاً مراد از تاریخ ادبیات را تا اندازہەای دانستەایم ولی محض توضیح با زگفته می ‌شود: 

مراد از تاریخ ادبیات بەاصطلاح امروز تاریخ هر چیزی است کہ قرایح و افکار موجد آنھا 
بودہ است و تاریخ ادبیات هر ملتی در حفیقت تاریح افکار و تری یا تتڑل علمی و ادبی أنھاست 
بطور عموم . بنابراین شرح زندگانی علمی و ادبی یک ملت و اینکه افراد آن در علم و ادب چهە 
آثاری از خود ظاھر ساختەاند و جە وقت و جگونە ترقی یا تنڑژل یافته است و علت ترقی یا انحطاط 
حه بودہ و جە اشخاصی در این امور دخیل بودہ و جهە آثاری از خود بیادگار گذاشتەاند از وظابف 
تاریخ ادبی است و ھمچنین تاریح هر علمی و شرح احوال شعراء و ادبا و علماء و ریاضی دانان و 
اطباء و غیر ھم و بالاخرہ کلیّه ارباب علم و ادب و ذوق و قریحه و ھمچنین آثاری کە از آنھا در 
هر عصری ظاھر شدہ است: از موضوعاتی است کہ در تاریخ ادبی از آنھا بحث میشود و نظر 
بە اینکە تاریخ ادبیات هر قومی چنانکە گفتہ شد در حقیقت تاریخ عفول آنھا و تأثیر تاریخ مذکور 
در نفوس و اخلاق و آداب ایشان است٠‏ وظیفۂ تاریخ ادبیات بسیار مھم بودہ مشتمل بر شعب و 
فروع بسیار می شود و نمی ‌توان شرح حال چند نفر شاعر یا ویسندہ رأ| تٹھا تاریخ ادبی یک ملت 


دائست. 


علم تاریح ادبی در قدیم ھم بودہ است ولی نہ بشرح و تفصیلی کە امروزہ دارد واہن علم را 
بابسط امروزی می توان از علوم جدیدہ حساب کرد کە اخیراً تدوین شدہ است. 


۷۶ تاریخ ادبیات ابران 


رابطه ادبیات با حوادث سیاسی و ادوار تاریخی و اقلیم و نژاد وغیرہ 
ادبیات هر ملتی متناسب با افکار و روحیات ان ملت است و افکار واحساسات هر ملتی مرتبط بە‌دورہ 
و زمان و اوضاع سیاسی و مذھبی و اقلیم و احتیاجات و سایر شون اجتماعی آن ملت است و از 
اینجاست کە ادبیات هر ملتی مربوط بەچند چیز می شود از قبیل دورہ۔نژاد-احتیاج-اقلیم و غیرہ و 
ترقی و تنزل ادبیات کاملّا بستگی بەاین امور دارد. 

اینکە گفتیم ادبیات ہا حوادث سیاسی مرتبط است بدیھی است چه احوال و اوضاع هر ملت 
وقتی کە دارای عظمت و اقتدار سیاسی باشد تا وقتی کە اوضاع اجتماعی آن دچار ضعف و اختلال 
است: بسیار اختلاف خواھد داشت و اثر این اختلاف احوال واوضاع البته در ادبیات آن ملت واضح و 
آشکار دیدہ می شود. ملّت غالب ھمیشہ در ادبیاتش روح حماسه و رزم آزمائی و شھامت و نیرومندی 
دیدہ می شود و بر عکس ملت ذلیل و مغلوب ھیچوقت دم از شھامت و شجاعت نمی زند و در ادبیات 
چنین ملتی روح انکسار و ذلت و تواضع محسوس است. بعضی تمام عوامل مذکورہ را در تحت کلمة 
محیط جمع کردہ و بعبارت واحد میگویند محیط در ادبیات مؤٹر است یعنی محیط خواہ ماڈی باشد 
٭ از قبیل آب وھوا و اقلیم و طرز غذا و لباس و خواہ معنوی باشد از قبیل وقایع تاریخی و افکار اجتماعی 
وسیاسی وانتشار آراء مذھبی و عقاید دینی و غیرہ و ھمچنین آمیزشھا؛ غالبیت‌ها و مغلوبیت ھا عموماً 
در ادبیات مؤثر است و این‌طور عوامل است کە حیات اخلاقی و معنوی و آثار ادبی و ذوقی یک ملت 
را کاملا مشخص و معن می سازد. ہدیھی است ادبیات ملتی کە از جمال طبیعت متمتع نیست واز 
دیدن باغھای ہا صفا و آسمان صاف وگل گشت‌های با طراوت و بالاخرہ مناظر زیبای طبیعی محروم 
است ہا ملتی کە در بحبوبة وفور نعمت و ناز و فرح طبیعی زیست میکند خیلی تفاوت دارد چە در 
صورت اول شاعر یا ویسندہ تمام قدرت ادبی خود را صرف مناظر دیریاب میکند و در حکایت و 
مجسم کردن آنچە دیدہ است هر چه میگوید عین واقع است و در صورت دوم قطعاً از محسوسات 
تجاوزکردہ و ہہ معقولات و موھومات می پردازد تا بتواند تعحجب شنوندہ را جلب کند . 


اآھمیبت تاریح ادبی 
تاریخ :عمومی هر ملت مشتمل است ہر چند یا چندین تاریخ خصوصی از قبیل تاریخ سیاسی: تاریح 
نظامی؛ تاریخ اقتصادی و غیرہ و در ھریک از تواریخم خاص بحث وگفتگو از یکی از شئون خاصۂ 
اجتماعی یک ملت می کنند چنانکە در تاریخ سیاسی مثلَا تنھاگفتگو از احوال و اوضاع سیاسی یک 
ملت است و در تاریخ اقتصادی فقط بحث از احوال و اوضاع اقتصادی و قس علی ذلک. بەعبارت 
آخری اگر تاریخ مشتمل ہر شرح تمام احوال و اوضاع یک ملت باشد آنرا تاریخ عمومی گویند و اگر 
شامل یک قسمت از شئون اجتماعی است آنرا تاریخ خاص نامند . 

تاریخ ادبی ھم یکی از اقسام خاص است که در آن گفتگو می شود از اوضاع و تغییرات ادبی 
یک ملت بەشرحی کە سابقأگفته شد. اھمیت قسمت تاریخ ادبی و فوائد آن بیشتر از اقسام دیگر تاریخ 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا تھم ھجری ۷۷ 


است چہ بەوسیلڈ این تاریخ خاص است که می توانیم کاملا ب٭حقایق روحی و رموز سیاسی و اجتماعی 
یک ملت پی ہبریم و میزان واقعی آن ملت و درجة لیاقت و استعداد و قابلیت افراد آنرا برای ترقی 
با تنزل اجتماعی و مدنی بەدست بیاوریم وازاین راہ علل و اسباب واقعی دیگر شئون اجتماعی را 
کشف کنیم و لذٔا اگر بخواھیم تاریخ سیاسی یا اقتصادی و غیز آن از اقسام تاریخ خاص را در یک 
قوم بفھمیم,؛ باید بە تاریخ ادبی آنھا رجوع کنیم زیرا علةالعلل ترقی یا تنزل ملتی ھمانا اوضاع روحی 
واحوال فکری و دماغی و بالاخرہ اوضاع علمی و ادبی آن ملت است و تاریخ عمومی ہا قطع نظر 
از تاریخ ادبی بە غیر از شرح یک سلسلە وقایع و حوادث از قبیل فتح و شکست و جنگ و جدال و 
خونریزی و غارت کە مخالف طبع وجدانی بشر است چیز دیگری ندارد. حال کە اھمیت این قسم 
تاریخ را فھمیدیم باید در فھم وقایع أن بکوشیم واز خدا جوئیم توفیق ادب. 


دانستیم کە تاریخ ادبی و سیاسی کاملّا بە یکدیگر مربوط است و احوال ادبی هر ملتی ہا اوضاع 
سیاسی آن ملت بستگی کامل دارد و هر دو نسبت بہ یکدیگر ھم مؤرند رھم متأئر یعنی ھم تبذلات و 
تحّلات سیاسی منشا تغییر اوضاع ادبی می‌شود و هم در نتیجة تغییر احوال ادبی تبذلات و تحوّلات 
سیاسی وجود میگیرد واز این روی ممکن است ھریک از دورەھای تاریخ ادبی یا سیاسی را ہر طبق 
اختلاف دورەھای دیگر آن بەچندین دورہ یا عھد و زمان تقسیم کرد و چون مقصود اهمَ ما در اینجا ۔ 
تاریخ ادبیات است: ادوار تاریخی را ہر حسب اختلاف احوال ادبی بەچند دورہ تقسیم کردہایم: 
تاریخ ادبی ایران را بہ طور عموم ہاید دو قسمت کرد: 
١‏ ادبیات پیش از اسلام ٠‏ ادبیات بعد از اسلام 
شرح تاریخ ادبیات پیش از اسلام را قبلا شنیدید. اما تاریخ ادبیات پس از اسلام طبعاً بەدو دورہ 
ہسیا رممتاز تقسیم می شود: گی ادہیات ایران از بدو اسلام تا اوایل سدہ (قرن) ھفتم ھجری یا دوازدھم 
میلادی یعنی استیلای مغول ہر ایران و یکمرتبہ بر شھم خوردن اسا س آبادانی وتمدن و علوم وآداب در 
این سرزمین. دیگر از استیلای مغول تا عصر حاضر. 
اما قسمت پیش از مغول أن‌ھم بە چند دورہ تقسیم می شود: 
١(۔‏ ادہیات ایران از ہدو اسلام تا سال ۲۵۳ یعنی تشکیل دولت صفاری 
۲۔ از تشکیل دولت صفاری تا تشکیل دولت غزنوی (۳۶۶ ھجری) مشتمل ہر عھد صفاریان و 
طاھریان و سامانیان 
٣۔‏ از عھد غزنویان تا حملۂ مغول و انقراض خوارزمشاھیان یعنی اوایل قرن ھفتم ھجری. 
فعلا قسمت اخیر مورد بحث ماست که آنرا بہ تفصیل خواھیم دانست و این دورہ را ھم باید 
تقسیم بە دورەھای مختلف کرد. 


۸ تاریخ ادبیات ایران 


مبداً تاریح ادہی ایران بعد از عھد صفاری و سامانی را در حقیقت از عھد سلطان محمود 
غزنوی (۳۸۷- ۴۲۱) باید گرفت کە بحبوبة رواج شعر و ادب فارسی است ولی محض رعایت بعضی 
جھات تاریخی کە بعد از این معلوم می ‌شود: آغاز این عصر را جلوس ناصرالدین سبکتکین یعنی سال 
۶ مجری قرار دادہایم . 

بە هر حال ادبیات ایران از عھد غزنویان تا حملهمغول بەجند قسمت تقسیم می‌شود: 

اول۔ دورۂ سلطنت غزرنویان در ایران یعنی از سال ۳۶۶ نا سال ۴۳۲ کہ سلطان مسعود شکست 
خورد و حکومت خرآسان بەدست سلاجقه افتاد. 

دوم- از سال ۴۳۲ یعنی تشکیل دولت سلجوقی بەدست طغرل بن میکائیل تا انقراض این دولت 
درسال ۵۹۰ هھحری. 

سوم۔ از انقراض دولت سلجوقی نا سال ۶۲۸ ھجری کە سال فوت سلطان جلال الدین مینکبنی 
(مینکبورنی یا مینکبرنی) پادشاہ جوانمرد رشید ایران است. 

یا حکومت سلغریان (۵۴۳ -۶۶۴) و اتاہکان آذربایجان (۵۳۱ ۔۶۲۲) و سلسلۂ خوارزمشاھیان 
(۴۹۱۔۶۲۸). 


ادبیّات ایران در عھد غزنویان (۳۶۶ تا ۴۶۲) 
هر چند موضوع بحث کلاس ما تاریخ ادبی ایران ا زآغاز قرن پنجم تا نھم است ولی برای روشن کردن مطلب 
ناچاریم کە آغاز این دورہ را همان تشکیل دولت غزنوی قرار ہدھیم. 

عھد غزنویان دورۂ نھضت ادہبی ایران و یکی از ادوار مھم علمی و ادبی بەشمار می رود و بسی 
از مفاخرو ماثر برجستة ملی ماست که ازیادگارھای این عصر محسوب است و بەطور عموم تاریح ادبی 
ابران از عھد غزنوبان تا تشکیل دولت سلجوقی درایران یکی از دورەھای مسشعشع برجستہ را طی کردہ 
است وآنھمه ترقی ادبی کە دراین مدت نصیب ایران شدہ است کمتر نظیر آن اتفاق افتادہ است و در 
این دورہ از شعراء و نویسندگان و علماى نامی جمع کثیری از ایران برخاستەاند که آثار آنان زینت بخش 
صفحات تاریح ادبی ماست. 


اوضاع سیاسی ایران از سال ۳۶۶ تا سال ۴۳۲ ھجری قمری 
دانستەایم کە ترقی یا تتژل احوال ادبی عموماً بستگی بە امور اجتماعی و سیاسی دارد و مخصوصا 
در ایران غالب نزدیک بە تمام ترقیات ادبی در اثر تربیت و تشویق سلاطین و وزراء و حکام وامرا 
اتفاق افتادہ است و بازار سخن سرائی و فضل و دانش وقتی در ایران رونق و رواج بسزا یافته أُست 
کە پادشاهان و امراء دورہ توجخھی بەعلم و ادب داشتەاند و بر عکس در ھر دورہ کە اوضاع سیاسی 
ایران قرین ضعف و اختلال بودہ و سلاطین و فرمانروایان وقعی بە ترویج علم و ادب نمی ‌گذاشتەاند, 
ادبیات سیر معکوس کردہ و رو بە تنڑل و انحطاط بلکە زوال و اضمحلال گذاردہ است. لذٔا مختصر 


تاریح ادبیات ایران از قرن پنجم تا ٹھم غجری ۷۹ 


عطف وخّھی بەاوضاع سیاسی این دورہ کہ موصوع بحث ماست قبل از ھر جیزی لازم اٰست. 

در دورەای کە موضوع بحث ما و عصر کمال و ترقی ادبی ایران است چند دستہ از | اء و 
سلاطین درایران حکومت کردہاند کە ھریک بەنوبه خویش مشوق علم وادب و مروّج علما و دانشمندان 
بودەاند و وجود بعضی از آنھا مخصوصا در ترقی ادبی بسیار مؤثر واقع شدہ است. در این دورہ یک 
جند مملکت پھناور ایران بەجند ناحیهہ قسمت شدہ و در هر قسمتی یکدستہه از سلاطین حکمرانی 
کردەاند (مانند اواخر قرن چھارم) وہک حند تمام خطة ابران در تحت حکومت واحد در آمدہ است 
(مثنل عصر ملکشاہ و سنجر سلجوقی). 

از عجایب این ‌است کە آغاز این دورہ یعنی سال ۲۶۶ ھجری مصادف میشود ہا جلوس چھار 
نفر از سلاطین نامی در قسمتھای مختلف ایران که وجود ھریک از أنھا در اوضاع سیاسی و ادبی بی 
اندازہ اثر بحسسدہ است: 

دیگر شمس المعالی قاہوس وشمگیر (۳۶۶ -۴۰۳) 

دیگر ناصرالدین سبکتکین (۳۶۶ ۔۳۸۴) 

دیگر فخر الدولةبن رکن الدوله دیلمی (۳۶۶۔۳۸۷) کەہ صاحب بن عبّاد ادیب دانشمند نامی 
ایران وزیر وی بود. 

محملا در ابتدای این دورہ کە اواخر قرن چھارم ھجری است مملکت ایران بہ چند قسمت مھم 
منقسم بودہ و هر قسمتی حکمرانی مستقل و فرمانروائی مطلق داشته است جه سامانیان در خراسان و 
ماوراء النھر حکومت داشتند و آل زیار یا آل قاہوس درگرگان و طبرستان و آل بویەہ در قسمت جنوب و 
ولایات جنوب غرہی آبران و این سلسلہه ہر بغداد ھم کە پایتخت خلافت عباسی و بر سرتاسر بلاد اسلام 
حکومت روحانی و سیاسی داشت و فرمانروای ممالک اسلامی شناختہ می‌شدہ تسللط یافته بە کی 
نفوذ سیاسی را از دست خلیفۂ بغداد گرفتند و آنرا در حقیقت دست نشاندہ و آلت اجرای مقاصد 
خویش ساختند واین قسمت یعنی تسلط آل ہویە را بر بغداد در تاریخ ادبی ایران نباید فراموش کرد که 
بسیار مھم و مؤٹر است. 

از بقابای آل صفار خلف بن احمد صفاری در سیستان از ٢۳۵۲۔۳۹۳‏ حکومت کرد و محمود 
غزنوی وی را در ۳۹۳ گرفت و محبوس ساخت و خلف بن احمد محبوس ہود تا در سال ۳۹۹ وفات 
یافت . گذشتہ از این سە طبقه کە عموماً ایرانی نژاد و مرج علوم و آداب ابرانی بودند (سامانیان از اولاد 
بھرام چوبینە۔آل ہویە از نسل بھرام گور۔آل زیار از اعقاب قباد پدر انوشیروان) در ھمان اوان سلسله 
دیگری ہم ابتدا در شھر کوچک غرزنہ و بعدھا دریک قسمت ابران بعنی غزنہ و افغانستان تا حدود 
پنجاب تشکیل یافت معروف بە سلسلة غزنویان کە تدریجاً باقی حکومتھا را در نواحی مختلف ابران یا 
به کلی برانداختند (مثل اینکه سلطان محمود غزنوی سلسلۂ صفاربھا را در سیستان و آل بويە را در 


عراق و ری برانداخت) یا در تحت تبعیّت خویش ساختند (مائند امرای گرگان و طبرستان جەہ فلک 
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المعالی منوچھر بن قابویس چون تاب مقاومت سلطان محمود را نداشت ناچار در تحت تبعیّت وی 
داخل گشت). بیشتر از ھمه سلاطین این سلسلە در ادہیات این دورہ موثر ھستند(۳۶۶۔۴۳۲) جه از 
طبقات دیگر چندان قسمت مھتی مربوط بەدورۂ ما نمی شود و چنان‌کە گفتیم از صفاریان فقط خلف 
بن احمد است کە در سال ۳۹۳ بەدست شاہ محمود غزنوی اسیر و محبوس شد و سلسلة صفّاری بوی 
انقراض یافت. اگر چه این شخص ھم در سھم خود در ترقی ادبیات ہی اثر نیست و چنان‌کە خواھیم 
دانست ممدوح بعضی از شعرای بزرگ ابران بودہ است. 

سلسله سامانی ھم در سال ۳۸۹ کە آخرین بادشاہ آن طبقه یعنی عبدالملک دوم بەدست 
بفراخان اسیرگشت منقرض شد و از پادشاہان این طبقهہ فقط سە نفر: نوح دوم (۳۶۶۔۳۸۷) و منصور 
دوم (۳۸۷۔۳۸۹) و عبدالملک دوم (۳۸۹) واز مدت ٥٦١‏ سال حکومت آنھا تنھا ۲٢‏ سال مربوط بە 
دورەای می شود کە عجالاً از آن بحث میکنیم هر چند این مدّت قلیل ھم بی اثر نیست. از آل بویە ھم 
تنھا فخر الدوله و بعد از وی مجد الدوله (۳۸۷۔ ۴۲۰) در ری عراق عجم حکومت کردند و در ۴۲۰ 
عاقبت ری و عراق عجم بەتصرّف سلطان محمود در آمد. 

سلطنت آل ہویە در ایران از سال ۳۶۶ بە بعد چندان ممتد و بسیار نیست کە در مقابل دولت 
غزنوی قابل ذکر باشد و حکومت آٹھا چنانکە گفتیم در ری و عراق عجم تا ۴۲۰ طول کشید و بعد از 
این تاریخ حکومت این سلسله بە اختلاف اوقات دایر میان فارس وکرمان و عراق عرب بودہ است. 

از جملە امرائی کە در این دورہ وجودشان در ادبیات ما فوق العادہ موٹر بودہ است و حتماً باید 
آنھا را ہشناسیم امرای چغانیان (صغانیان) یا آل محتاجاند کە از خانوادەھای بزرگ ماوراء النھر و در زمان 
سامانیان و غزنویان ھمیشه دارای مناصب عالی و مصدر کارھای بزرگ بودەاند و مقر حکومت آنھا 
ولایت چفانیان در ماوراء النھر بودہ است. 

حال ہبینیم سلسلەھای فوق با ادبیات ایران چە کردہاند و تأثیر آنان در آداب و رسوم ایرانیان جه 


ہودہ اأست. 


امراء و سلاطین این دورہ و ادبیّات 
از سلاطین این دورہ چنان‌کە گفتیم یکی پادشاہ سیستان ابو احمد امیر خلف بانو ابن احمد بن محمد 
بن خلف ابن لیث صغاری از بازماندگان خاندان ملوک صفّاریه است کە مادرش بانو دختر عمرو بن 
لیث صفاری است: ہدین سبب او را خلف بانو نیز میگویند. 

امیر خلف أز اسخیاء معروف و فضلای عصر خود بودہ است و در تربیت فضلاء و دانشمندان 
مشتاقانه کوشش موکردہ است و هموارہ دربار وی مجمع شعراء و فضلاء و ارباب ادب بودہ است و 
بعضی شعرایى بزرگ آن عصر از قبیل بدیع الزمان ھمدانی و ابوالفتح بُستی و غیرہ وی را مدایح غا 
گفتہ و صلات و جوایز فاخرہ گرفتەاند. ہشنیدن این سه شعر ابوالفتح بُستی کە خود شاعر نیت نداشت 
کە ب٭حضرت وی تبلیغ کند و درافواہ افتادہ بود سیصد دینار زر در صرّہای بسته بە صلت آنابیات برای 
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خلف بن احمَد احمدً الاخلاف آژبی بسودّدِہ عَلی الاسلاف 


آضحیٰلال اللَيْبْ اعلام الھقدی بل الٹبی لال عبٍد منائ' 
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ودرتاریخ یمینی ویتیمةالدھر ثعالبی بسیاری از اشعارکە درمدح وی ساختەاند ثبت شدہ است. 

از جمله کارھای خلف بن احمد این ہود کە علمای عھد را جمع آوری نمود و بیست هزار دینار 
خرج کرد و تفسیر بزرگی در حدود صد مجلّد ہر قرآن نوشتند مشتمل بر تمام خصوصیات تفسیر و 
قراشت و ادبیّت و در ترجمة یمینی می نویسد که (امیر خلف از اکاہر ملوک جھان بود معروف بەه غزارت 
کرم و سخاوت طبع وکمال فضل و وفور مجد و جلال و انعام او دربارۂ اھل علم و ارباب هنر شایع و 
مستفیض بود و افاضل زمان و شعراء جھان بەمدح و اطرای او زبان گشادہ و ذکر فضایل او در افواہ 
خاص و عام افتادہ علمای عصر و فضلا۵ی دھر را جمع کرد تا در تفسیر قرآن مجید تصنیفی مستوفی 
کردند مشتمل بر اقاویل مفشران و تأویل و تفسیر متقدمان و متأآخران و بیان وجوہ قراءات و علل نحو و 
اشتقاق لغات مشحون بەشواھد امثال و ابیات و موشح بابراد اخبار و احادیث و از صفات حضرت او باز 
میگفتند کە بیست ہزار دینار بر مراعات موْلّفان و مصتّفان آن کتاب خرج افتادہ بود و نسخة این تفسیر 
در مدرسۂ صابونی بە نیشاہور مخزون بود تا حادئة غُزافتاد در شھور سنةۂ خمس واربعین و خمس مائه 
وامروز آن نسخە بە تمام کمال بە اصفھان است. در میان کتب آل خجند و این ضعیف بە وقتی کە از 
وطن منزعج بود و بەاصفھان مقیم مدّتھا به ریاض آن فوائد مستأنس بود و از انوار کت و معانی آن 
مقتبس و این کتاب صد مجلّد است٢از‏ ھمین حکایت کە ذکر شد می توان استثباط کرد کہ پایۂ علم 
دوستی و فضیلت نوازی امیر خلف بانو تا چە اندازہ بودہ است. و پدر فرّخی شاعر معروف از غلامان 
ھمین امیر خلف بودہ است کە حکایتش در چھار مقاله نظامی مسطور است. 

میان امیر خلف و سلطان محمود غزنوی متعدد جنگ رح داد و بالاخرہ سلطان محمود در سال 
۳ با لشکر عظیمی ہبہ سیستان حملە برد و تمام آن نواحی را بە قبضة تصرف درأآورد و امیر خلف را 
بە گرفت و بە غزنین آورد و امیر خلف بە عذر خواھی و التماس عفو ہرخاست و سلطان محمود عذر 
وی را پدیرفت واو را بە ناحیت جوزجانان فرستاد و ھمانجا تحت الحفظ روزگار بہ سر برد تا در سنهۂ 
۹ وفات یافت و بامر سلطان محمود ترکة وی را بە پسرش امیر ابو حفص سپردند. 


اہو منصور ثعالبی در وصف حال و زوال ملک خلف میگوید: یععہ د مسلمے ے ا تر تو 
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۸۲ تاریخ ادبیات ایران 


من ذا الدی لا یڈّل' الذَھر ضَفينه ولا تُلينْ ید الام ضعدتہ' 
آما تری حخَلَفا یح الملوکِ غدا قملوک مَن فُتح العذراء' بلدتہ 
قد کان بالامس غَلَکاً لا نظیر له والیوغ فی الاسر' لایتناش اسرتہ' 


اما امرای جغانیان اشخاصی کە از این دستہ مر بوط بتاریخ ادبیات دورۂ ما ھستند دو نفرند: 
١۔اہو‏ المظفر طاہر بن فضل بن مظفر بن محتاج کە والی چغانیان بود و در سنۂ ۳۷۷ وفات 
یافت ترجمة حالش در لباب الالیاب عوفی ' مدکور است. وی امیری بەہ غایت فاضل و ھنر پرور بود و 
خود شعرگفتی و شاعران را بە غایت دوست داشتی و منجیک ترمذی از مدّاحان اوست. 
٢-فخرالدوله‏ ابوالمظفر احمد بن محمد والی چغانیان کە ممدوح دقیقی و فرّخی بودہ است. 
این هر دو نفر ممدوح برخی شعرای معروف آن عصرند و مشوّق شعرا و ادبا و ارباب فضل و 
ادب بودەاند و غالبا مجلس آنھا مزیّن بە وجود شعرا و فضلای نامی ہودہ است. 
ابوالمظفر طاہر چغانی خود شعر میگفته و ابیات ذیل به وی منسوبست: 
جرا بادہ نیاری ماھرویا کە بی می صبر نتوان در قلق بر 
بنرگس ننگری تا چون شکفتست چو رومی جام بر سیمین طبق بر 
×ّ٭ ٭ 
بەچشم گوزن است و رفتار کہک بکشی چو بور و بکینە پلنگ 
سخن گفتنش تلح و شیرین دو لب چونانک از میان دو شکر شرنگ 
کمان دو ابروش وان غمزہەھا بکایک بدل بر چو تیر خدنگ 


و ھم او راأاست: 
یک شھر ھمی فسون و رنگ آمیزند تا بر من و ہر تو رستخیز انگیزند 
باما بہ حدیث عشق تا چە استیزند ‏ ھر مرغی را بپای خود آویزند 


ابوالحسن علی بن محمّد ترمدی معروف بهە منحیک از مداحان این امیر بودہ است ودر قصیدہ 


بە مطلع ذیل: 


مرا زدیدہ گرفت آفتاب خواب زوال ‏ کجا بر آمد خیل ستارگان خیال 


١‏ ذلیل و رام کردن 

)٢‏ درشتی 

۳ دختر باکرہ و نام قلعة خلف در سیستان که سلطان آنرا فتح کرد. 
۴) اسیری 

) لباب الالباب عوفی جزو ال ص ۲۷۔الی ۲۹. ۱ ۱ 
)کش شھری است در ترکستان. کی بەمعنی زیبائی. بەطوریکه در متن نوشته شدہ است مجمع الفصحاء نقل 


میکند ولی در لباب الالباب عوفی ھمین اشعار با بعضی تصرفات دیگر نقل شدہ است. ص ۲۹ 


۵ 
۶ 
۷ 
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وی رأ می‌ستاید و نام او را می برد: 
ابوالحسن شاہ جھان کجا ببرد به تیز دشنۂ آزادگی گلوی سؤال 


صاحب مجمع الفصحاء بەاشتباہ می نویسد در مدح ابوالمظفر طاھر بن حسین سیستانی است 
و این اشتباہ شاید از آنجا ناشی شدہ است کە اسم و لقب هر دو یکی است و از طرف دیگر امرای 
چغانیان چندان در نظر بعضی معروف نبودہاند. 
اتا ابوالمظفر احمد بن محمد جغانی از امرای نامی ادب پرور و فضیلت گستر بود کە آوازۂ تر بیت 
شعراء و فضلاء و شھرت ادب پروریش بەگوش فرّخی رسید و ھم اوست کە فرّخی چون بە تھی دستی 
افتاد واز هہمه حا مابویس گشت واز صادر و وارد استخبار می‌کرد کە در اکناف و اطراف عالم نشان 
ممدوحی شنود تا روی بدو رد باشد کە اصابتی یاہد خبر کردند او را از امیر ابوالمظفر جغانی بە چغانیان 
کە این نوع را تربیت میگند و اہین جماعت را صله و جایزۂ فاخر ھمی دھد و امروز از ملوک عصر و 
امراء وقت در این باب او را یار نیست و چون آوازۂ تربیت شعراء و فضلاء و شھرت ادب پروری امیر 
جغانی بگوش فرّخی رسید با کاروان حله از سیستان بیرون رفت و روی بەجغانیان نھاد و بەحکایتی که 
در چھار مقالة نظامی (مقاله دوم) بەتفصیل مسطور است بالاآخرہ قصیدۂ معروف داغگاہ را و ھمچنین 
قصیدۂ دیگر را (با کاروان حله برفتم زسیستان ... الح) در حضور ملک بخواند و امیر شعر شناس بود و 
نیز شعرگفتی از قصیدۂ فرخی بسیار شگفتیھا نمود و فرّخی را بنواخت و تقرّبی شایان و صلۂ فراوان 
یافت و کار وی در خدمت او عالٰی شد. 
امیر اہوالمظفر ممدوح دقیقی نیز بود و وقتی کە امیر اسعد پیشکار ملک: فرخی را خواست معرفی 
کند بەنوشتۂ چھار مقاله گفت ای خداوند ترا شاعری آوردەام کە تا دقیقی روی در نقاب خاک کشیدہ 
است کس مثل او ندیدہ و فرّخی در قصیدۂ دادگاہ صریحا اشارہ بە این مطلب کە دقیقی مدّاح هھمین 
ابوالمظفر بودہ است می کند. در جائی کہ میگوید: 
تا طرازندہ مدیح تو دقیقی درگذڈشت ‏ زافرین تو دل آکندہ چنان کز دانه نار 
تا بوقت این زمانه مرو را مدت نماند زین سہب گر بنگری امروز تا روز شمار 
هر نباتی کز سر گور دقیقی بر دمد گر بپرسی زآفرین تو سخن گوید ھزار 
و قصیدۂ ال فرخی(متوفی۴۲۹) در مدح این امیر کە در آن وصف شعر کردہ است چون در 
تذکرہ ھای معروف بالتمام ضبط نبود؛ نسخة تمام آنرا از جائی بەدست آوردیم و در اینجا ثہت کردیم و 
در ضمن ترجمۂة احوال فرّخی از تکرار این قصیدہ بی نیازیم. 
ہا کاروان حله برفتم زسیستان با حلەای تنیدہ ز دل بافته ز جان 
با حلەای فریشم' ترکیب آن سخن ‏ با حلەای نگارگر نقش آن زفان' 


)١‏ بریشم 
۲) زبان 
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هر تار آن برنج بر آوردہ از ضمیر 
از هر صنابعی کە بخواھی بر آن اثر 
نه حلّەای کز آب مرو را رسد گزند 
نه رنگ آن تباە کند تربت زمین 
بنمودہ نیز تعبيه' در وی بيان حال 
ھر ساعتی بشارت دادی مرا خرد 
این حله نیست ہافته از حنس حلەھا 
این را زبان تھاد و خرد رشت و عقل بافت 
تا نقش کرد ہر سر هر نقش بر نوشت 
ميیر احمد محمد' شاہ جھان بناہ 
گرد سرای اوست همه سیر آفتاب 
از بیم خویش تیرہ شود ہر سپھر تیر 
وای آنکە سر زطاعت او باز پس کشد 
روزی کە سایه گیرد ہر تیغ او سپر 
شیر درندہ دیدہ فرو افکند ز چشم 
بر پیل گرز او بسە پارہ کند کمر 
ای شاہ شاھزادہ و شاھی بتو بزرگ 
جائی کە ہر کشند مصاف از ہر مصاف 
از رویھا بروید گلھای شنبلید 
آن دشت را که رزمگە تو بر آن بود 
آن کس که روز جنگ هھزیمت شود ز تو 
روزی درخش تیغ تو بر آتش اوفتاد 
واکنون چون آھنی زبر سنگ بر جھد 
تا تو بصدر ملک نشستی قباد وار 
بی سیم سائل تو نرفت آنچه قافله 
ای بر همه برأی دل خویش کامکار 
ای خسروی کە مملکت اندر سرای تو 


من بندہ را بشعر بسی دستگه نبود 


ھر پود آن بجھد جدا کرده از روان 
وز هر بدایعی کە بجوئی در آن نشان 
نہ حلەای کز آتش او را رسد زیان 
نه نقش او سیاہ' کند گردش زمان 
واندیشه را بناز ہر ان کردہ پاسبان 
کاین حله مر ترا برساند بنام و نان 
اینرا تو از قیاس دگر حلەھا مدان 
نقاش بود دست و ضمیر اندر آن میان' 
تحمید بوالمظفر شاہ عچغانیان 
آن شھریار کشورگیر جھان ستان* 
سوی بقای اوست ھمهہ چشم آسمان 
گر روز کینە دست برد سوی تیردان 
گردد سرش بمعرکه تاج سر سنان 
روزی کە مايه گیرد از تیر او کمان 
بیل دمندہه زھر براندازد از دھان 
وز شیر تیغ او بدو نیمه کند میان 
فرخندہ فخر دولت و دولت بتو جوان 
واھن سلبٴ شوند یلان از پس یلان 
بر تيعُھها بخندد اغصان ارغوان 
دریای خون لقب شود و کوہ استخوان 
تا ھست جامه گیرد از او رنگ زعفران 
آتش زہیم تیغ تو در سنگ شد نھان 
آسیمہ گردد و شود اندر جھان جھان 
ھرگز براہە نخشب و راہ قبادیان 
بی زر زابر تو نشد آنچه کاروان 
وی بر هہمه مراد دل خویش کامران 
اب حیات خوردہ بود زندہ جاودان 


زین پیش ورنه مدح تو گفتی ازین مھان 


)١‏ فرو سُرد 

۲) آمادہ کردن-پوشیدن۔پٹھان کردن 

۳) ضمیر اندر آن نیان 

۴و۵) بن احمد: کشورستان : قسمت اول برای عدم مناسبت با مقام و قسمت دوم برای ناموزونی بیت البته صحیح نیست. 
۶) پوشش-جامهہ 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا تھم ھجری ۸۵ 


واکنون کە دستگاہ قویگشت ودست نیز بی مدح تو مرا نپذٔیرفت سیستان 
راھی دراز و دور ز پس کردم ای ملک تا من بکام دل برسیدم بدین مکان 
بر آرزوی آنکه کنم خدمتت قبول امروز آرزوی دل من بمن رسان 
وقتی نمود بخت بمن این در نشاط کز خرمی جھان نشناسد کس از جنان 
وقت بھار تازہ و نوروز دلغریب گشتە هعه زمین و ھوا پر زمشک و بان' 
تاج درخت باغ ھمه لعل گون گھر فرش سرای باغ ہمه سبز پرنیان 
هر ساعتی سرشک گلاب از ھوا چکد هر لحظهای نسیم گل آید ز بوستان 
فرخنده بر ملک این روزگار عید وین فصل فر خجستہ و نوروز دلستان 
تا این ھوا بسیط بود این زمین بجای ‏ تا آن یکی سبک ود واین دگر گران 
ای طبع تو ھوای دگر با ھوا بباش وی حکم تو زمین دگر ہا زمین بمان 


فرخی بعد از اینکه در دستگاہ ابوالمظفر چغانی صاحب دستگاھی شد و بقول خودش دستگه 
شعری بەدست آورد رو بہ محمود غزنوی نھاد و برای موت سلطان محمود غزنوی ھم قصیدہ ساخت و 
بعد از وی ھم مدتی در حیات بود جنانکە بعدھا خواھد آمد. 
قصیدۂ فرخی در مرگ سلطان محمود غزنوی در اینجا ذکر می شود: 
شھر غزنین نە ھمان است کە من دیدم پا چھ فتادست که امسال دگرگون شد کار 
خانەھا بینم پر نوحه و پر بانگ خروش ‏ نوحه و ہانگ خروشی که کند روح فکار 
کویھا بینم پر شورش و سرتاسر کوی ‏ ععہ پر جوشن و جوشنور و پر خیل و سوار 
رستەھا بینم بی مردم و درھای دکان همه بر بسته و بر در زدہ غر کس مسمار 
کاخھها بینم پرداخته از محتشمان ‏ مہ یکسر ز ربض بردہ بشارستان بار 

تران بینم بر روی زنان ھمچو زنان چشمھا کردہ زخونابه برنگ گل نار 
حاجبان بینم خسته دل و پوشیدہ سیه كله افکندہ یکی از سرو دیگر دستار 
بانوان بینم بیرون شدہ از خانه بکوی ‏ بر در میدان جوشان و خروشان ھموار 
خواجگان بینم برداشته از پیش دو دست دستھا بر سر و سرھا زدہ اندر دیوار 
عاملان بینم باز آمدہ غمگین ز عسل کار ٹاکردہ و نارفته بدیوان شمار 
مطربان بینم گریان و ده انگشت گزان ‏ رودھا بر سر و بر رود زدہ شیفتەوار 
لشگری بینم سر گشته و أسیمه شدہ چشھھا پر نم واز حسرت و غم گشته نزار 
این ھمان لشگریانند کە من دیدم دی وین ھمان شھر و دیار است که من دیدم پار 
ملک امسال مگر باز نيیامد ز غزا دشمنی روی نھادست بدین شھر و دیار 
مگر امسال ز هر خانه عزیزی گم شد ‏ تاشد از حسرت وغم روز ھمه چون شب تار 


۸۶ تار یم ادبیات ایرآن 


تو نگوئی چە فتادست بگو ار بتوان 
این چە شغل است و چه بانگ و چە خروش 
کاشکی آن شب و آنروز کە ترسیدم از آن 
کاشکی چشم ہد اندر نرسیدی بە امیر 
رفت و ما را ھمه بیچارہ و درماندہ بماند 
آهج و دردا و دریغا که جو محمود ملک 
أه و دردا کهہ ھمی لعل بکان باز شود 
آه و دردا که بی او هر کس ننتواند دید 
وای و دردا کە بیکبار تھی بینم از او 
آہ و دردا کە کنون قرمطیان شاد شوند 
وای و دردا کە کنون قیصر رومی برھد 
آہ و دردا که کنون بر ھمنان هھمه هند 
مبر ما خفته بخاک اندر و ما از بر خاک 
فال بد چون زنم ابنحال جز این نیست مگر 
میر می خورد مگر دی و بخفته است امروز 
دھل و کوس ھمانا که ھمی زان نزنند 
ای امیر هہمه مبران و شھنشاہ جھان 
خیز شاھا کە رسولان جھان آمدہاند 
خیز شاھاکە جھان پر شغب و شور شدہ است 
خیز شاھا کە بە قتّوج سپه گرد شدہ است 
خيز شاھا که امیران بسلام آمدەاند 
خیز شاھا کە به فیروزی گل باز شدہ است 
خيیز شاھا که ہجوگانی گرد آمدەاند 
خيز شاھاکە جو هر سال بعرض آمدہاند 
خیز شاھاکە ھمه دوخته و ساخته گشت 
خيیز شاھا که بدیدار تو فرزند عزیز 
کە تواند کە برانگیزد از این خواب ترا 
خفتن بسیار ای شاہ که خوی تو نبود 
سفری داری امسال شھا اندر پیش 


نت 


ا| را بتو بازار برافروخته بود 


نی من آشوب از اینگونە ندیدم پیرار 
من نە بیگانەام این حال ز من باز مدار 
وین چه رفتار و چهە کردار و چگونە گفتار 
نفتادستی و شادی نشدستی تیمار 
آ ترسم کە رسیدہ است و شدہ زیر غبار 
من ندائم کە چە درمان کنم این‌را و چە چار 
ھمچو هر خار کەه در زیر زمین ریزد خوار 
او میان گل و از گل شدہ نابرخوردار 
باغ پیروزی پر لاله و گلهھای ببار 
کاخ محمودی و آن خانۂ پر نقش و نگار 
ایمنی پابند از سنگ پراکندهہ و دار 
از تکاپوی برأوردن برج و دیوار 
جای سازند بتان را دگر از نو ببھار 
این چە روزست بدین تاری یارب زنھار 
زنم آن فال کە دل گیرد از آن فال قرار 
دیر خفته است مگر رنج رسیدش ز خمار 
نا بخسبد خوش و کمتر بودش بر در بار 
خیز و از حجرہ برون أی کە خفتی بسیار 
ھديیڈهھا دارند اوردہ غراوان به نثار 
شور بنشان و شب و روز بشادی بگذار 
روی زان سو نە و بر تار کشان آتش بار 
بارشان دہ که رسیدہ است ھمانا گە بار 
بر گل نو قدحی چند می لعل گسار 
آنکه با ایشان چوگان زدەای تو هر بار 
از پس کاخ تو و باغ تو پیلی دو ھزار 
خلعت لشگر و کردند بیک جای انبار 
بشتاب آمدهہ بنمای مر او را دیدار 
خفتنی خفتی کز خواب نگردی بیدار 
ھیجکس خفته ندیدست تا زین کردار 
که مر آنرا نه کران است پدید و نە کنار 


رفغتی وبا تو بیکبار برفت آن بازار 


تاریغ ادبیات ایران از قرن پنجم تا نھم ھجری ۸۷ 


حکیم ابوالقاسم فردوسی 
بناھای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب 
پی افکندم از نظم کاخی بلند ‏ کہ از باد و باران نیاہد گزند 
بسی رنج بردم در این سال سی عجم زندہ کردم بدین پارسی 


فردوسی بە اتفاق ھمه؛ بزرگترین و معروفترین شاعر دورۃ محمود است بلکه غالباً او را از تمام 
شعرای پیش از مغول و برخی بر تمام شعرای ایران بالائر و برتر شعردہەاند و آنچه در آن خلافی نیست 
ھمانست کہ ابتدا ذکر شد و بەعقیدۂ ما فردوسی بزرگترین شعرای پیش از مغول است چنانکه سعدی 
بزرگترین شعرای بعد از عھد مغول شعردہ می‌شود و اما مقایسة فردوسی ہا سعدی؛ اگر چه نمی توان 
آٹھا را از تمام جھات مورد سنجش و قیاس قرار داد باز می توان از جھاتی مانند حسن بیان, تاثیر سخن 
در روح؛ خدمت بەزبان و ادبیات ملی و استحکام شون می و اساس ابرانیت مقایسه کرد و عجاله 
جای مقایسه و ترجیح نیست واین سخن را ترجمة پھناوری گفته آید در مقام دیگری. 

آنچە مجملاً مسلم است این‌است کە فردوسی یکی از بزرگان شعرا و مفاخر ملّی ایران است و 
تمام اساتید متقذم و متآخر در عظمت و جلالت قدرو بزرگواری واھمیت ادبی واخلاتی فردوسی از 
بن دندان متّفق اللکلمه ویک زبانند. 

اأسدی طوسی درگرشاسب نامه در سبب نظم کتاب از قول ممدوح کە در حقیقت گفتار و عفیدۂ 


خود گویندہ است میگوید: 


بمن گفت فردوسی پاک مغعز بدادہ أاست داد سخن‌ھایى نغز 
بشھنامه گیتی بیاراسته است وزان نام نام نکو خواستہ است 
انوری میگوید: 
او نہ استاد بود و ما شاگرد او خداوند بود و ما بندہ 
نظامی گنجوی میگوید: 


ننگوی پیشینە دانای طوس کە آراست روی سخن چون عروس 


۸ تاریخ ادبیات ایران 


ترحمة احوال فردوسی 

کمتر کتابی در موضوع ادب و تاریخ از قرن پنجم تاکنون تألیف شدہ است کہ نام و لااقل اثری از 
فردوسی زبنت صفحات آن نشدہ باشد معذلک بە٭طوریکه شایستة مغام این بگانە استاد سخن سنج 
کە بقای ملیّت و قومیّت ما در حقیقت مرھون زحمات یک عمر و لااقل سی ساله اوست ھنوز معرّنی 
نشدہ است: سھل است تاکنون نام این یگانە مرد سخن آفرین کە نام ایران زندۂ نام الوست بطور قطع بر 
ما معلوم نیست و مردّد میان چند اسم است و این گمنامی نە تنھا مخصوص فردوسی است بلکه همۂ 
مفاخر ملّی ما مانند وی در پردۂ گمنامی بودہاند و ملل اجنبیّه بھتر از ما ایرانیان پی بەمقام و مرتبة 
اشخاص بزرگ مثل فردوسی بردہ و می توان گفت بھتر از ھموطنائنش شناخته و می شناسند. 

شرق شناسان راجع بە فردوسی مخصوصاً تّبعات فراوان کردہ و دربارة او مقالەھا و رسالەھا 
نگاشتہ وکتب مبسوط و مفضلی تألیف نمودہاند. کافی است که ما لااقل نتیجه زحمات و تفنخص 
ھاى بی اندازۂ مستشرقین را بگیریم و شقەای از نوشتەھای آنان را بخوانیم و قدر بزرگان رجال و مفاخر 
ملی خود را ہدانیم. 

از جملە ماخذ قدیمه کە نسبةٔ بسط سخن در ترجمۂ احوال فردوسی دادەاند چھار مقالهۂ نظامی 
عروضی, تذکرۂ دولتشاہ سمرقندی و مقدمة بایسنقری شاھنامہ است و اتا لباب الالباب عوفی در این 
باب کوتاھی کردہ و بیش از چند سطر ننوشته یا بیش از این اطلاع نداشته أست. مرحوم ذکاء الملک 
فروغی؛ در چند شمارہ از مجلّه کاوہ تا حدّی کە توانستەاند سخن را بسط دادہ و از اینراہ خدمتی بہ 
فردوسی بلکە بە ایران کردەاند ولی غالباً مآخذ آنھا ھمان مآخذٔ شرقی یا ماخذی است کە مستشرقین از 
آنھا بحث کردہاند . 

از مستشرقین کسی کە بیش از مه در این باب زحمت کشیدہ و قسمتی از تاریخ حیات 
فردوسی و نظم شاھنامہ را کشف کردہ است مسیو مُھل '(۱۸۷۸- ۱۸۰۰ء.) فرانسوی است کہ 
آخربن مرجم شاهنامه از فارسی بەفرائسہ است و شافنامه را در سال ۱۸۲۸ میلادی با ترجمه و مقدمة 
بەفرانسه در ھفت جلد ضخیم بطبع رسانیدہ و تحقیقات او یکی از منابع بزرگ تحقیقات دیگران است 
وازوی در ھمە جا مطالبی نقل کردہائد . 

مرحوم پروفسور ہرون؟ در تاریخ ادبیات ایران کە بە انگلیسی تأٗلیف کردہ است نیز راجع بەفردوسی 
وسبک شعری او چیزھا نوشته کە پارہەای مطالبش مخدوش است و نویسندہ معدور چه وی اھل زبان 
نبودہ و خود نمی توانستہ است پی بەحقایق زبان ادبی فارسی ببرد و در اظھار عقاید معدور و معاف 


است واو را نہ مایه تشخیص حریری از ہوریا باف. 


٢ ۶۹۳٢8 ۰‏ نم , ءہ٭ہہ:8 (2 (ەہا1د[) اطمہ34 (1 


تاریغ ادبیات ایران از قرن پنجم تا نھم ھجری ۸۹ 


نام و نسب فردوسی 

تخلص استاد بزرگ و شاعر دستان سرای ملی ما بدون اختلاف فردوسی و کنیەاش ابوالقاسم ستی 
سلطان محمود غزنوی: و ملک الشعرای دربارش عنصری بودہ است و اما نام شخصی اصلی او 
ەاختلاف روایات حسن: احمد؛ منصور ہودہ و نام پدرش اسحق بن شرفشاہ و بەروایتی علی و بەقولی 
فخرالدین احمدبن فرح أاست. 


مولد فردوسی 
شکی نیست کە فردوسی از مردمطوس بودہ است و شاید در این جعل هم کە اھل طابران (طبران) 
یکی از نواحی طوس بودہ: تردیدی نباشد و اما در محل تولد و نام قریەای کە در آن متولد شدہ است 
اختلاف است. صاحب چھار مقاله محل تولد او را قریة باژ از قرای طوس می ‌نویسد و تذکرۂ دولتشاہ 
سمرقندی قریۂ شاداب از نواحی طوس: و مقدمۂ بایسنقری قریه رزان. 

علی‌ایحال شکی نیست کە فردوسی از دھاقین و مردم دہ نشین ہودہ است وگذشتەه از تصریح 
مدارک و مأخذْ معتبری کە در دست ھست: روح سادگی وپاکی وبی آلایشی وی کاملاً حکایت می کند 
کە از اخلاق زشت مردم شھری برکنار بودہ و بەتملّقات و مردم داریھای شھرستانیھا آشنائی نداشتہ واز 
ھمین جھت بالاخرہ نتوانست بەظاہر سازی با شاہ محمود و حاشیه نشینان دربارش بسازد واز مال و 
خواستەھای بی حدّ و حصر آنھا بطور دلخواہ برخوردارگردد. 


تحفیفات راجع ب تولد و وفات فردوسی 
استنباط کردەاند کە فردوسی در ۳۲۹ متولد شدہ است ہدین دلیل که در شاھنامہ میگوید: 
چنین سال بگلاشتم شصت وپنج بدرویشی و زندگائی و رنج 
جو پنج از بر سال شصتم گذشت بلدانسان که باد بہاری بدشت 
من ازشصت وشش سستگشتم چومست بجای عنائم عصا شد بدست 
چو پیری حم آورد بالای راست هھم از نرگسان روشنائی بکاست 
سر دج 
بدانگہ کە بد سال پنجاہ و ھشت ‏ جوان بودم و چون جوانی گذشت 
خروشی شنیدم ز گیتی بلند ک اندیشہ شد پیر و من بی گزند 
که ای نامداران گردن کشان کم جست از فریدون فرّخ نشان 


۶ تاریخ ادبیات ابران 


فریدون بیدار دل زندهہ شد 
ارآن پس کە گوشم شنید آن خروش 
بپیوستم این نامه بر نام اوی 
که باشد بپیری مرا دستگیر 
ھمی خواهھم از کردگار بلند 
که این نامه بر نام شاہ جھان 
وزان پس تن بی۔ ھنر خاک راست 
جھاندار محمود خورشید وش 
مرا زین جھان بی نیازی دھد 


یکی بندگی کردم ای شھریار 


زمین و زمان پیش او بندہ شد 
نخواھم نھادن به آواز گوش 
ھمه مہتری بود فرجام اوی 
خداوند شمشیر و تاج و سریر 
کک چندان بماند تنم بی گزند 
بگویم نمائم سخن در نھان 
روانز روان معدن پاک راست 
برزم اندرون شیر شمشیر کش 
میان یلان سرفرازی دھهھد 
که ماند ز من در جھان یادگار 


مقصود این‌است کە فردوسی در این اشعار بہ جلوس سلطان محمود اشارہ کردہ است و میگوید 
من درآن‌وقت پنجاہ و ھشت سالە ہودم و جون جلوس سلطان محمود در سال ۳۸۷ ھجری بودہ است 
پس تولد فردوسی در سال ۹ می ‌شود. 
مؤتد این استدلال آناست کە زمان اختتام شاہنامہ علی المعروف از روی گفتار خود فردوسی 
درسال ۴۰۰ ھجری بودہ و در آن موقع باز بگفتة خودش در یکجا ۷۱ سال داشته است پس تولد 
فردوسی در ھمان سال ۲۲۹ می‌شود. 
اما أشعاری کە دلیل این‌مدعاست این است: 
جو سالم در آمد بھفتاد ویک 
سی و پنج سال از سرای سپنج 
جو بر باد دادند رنچ مرا 


بسی رنج بردم بە امید گنج 
نبد حاصلى سی و پنج مرا 


عو عو بر 


سر آمد کنون قصۂ بزدگرد 
ز ھجرت شدہ پنج مشتاد بار 
تن شاہهہ محمود آباد باد 
جو این نامور نامہ آمد بە بن 
هر آنکس کە دارد ھش و رای و دین 


بماہه سپیندار مد روز اڈ 
ک گنتم من این نامة شاھوار 
سرش سہز باد و دلش شاد باد 
ززمن روی کشور بشد پر سخن 
پس از مرگ بر من کند آفرین 
ک تخم سخن را پراکندہام 


تاریخ ادبیات ابران از قرن پنجم تا نھم هجریں ۹۱ 


بعضی سال تولد فردوسی را در حدود سال ۳۲۴ استنباط کردەاند بەاین دلیل کە سال ختم 
شاهنامه از روی گفته خود فردوسی ۴۰۰ ھجری است و در بعضی نسخ شاھنامه شعری ھست کهہ 
میگوید: 

کنون سالم آمد بہ ھفتاد و شش 

و جون فردوسی در سال ۰ مھجری ۶ ساله ہودہ است پس تولداش در ۳۲۲٣‏ میى‌شود و برخی 
نوشتەاند کہ فردوسی در موقع ختم شاہنامہ یعنی ۴۰۰ ھجری ۷۷ یا ۷۶ سالە ہودہ است و اگر این طور 
باشد باید گغفت در حدود ۲۲۲۳( متولد شدہ است. 

اما وفات فردوسی بەعقیدۂ بعضی در ۴۱۱ و بەقول برخی در ۴۱۶ واقع شدہ است. 


مقبرۂ فردوسی در خرابەھای شھر طوس واقع بود و از طرف دولت ایران بەتازگی تعمیر شدہ است 
و نظامی عروضی بەطوریکە در چھار مقاله می نویسد فردوسی را در باغی از آن خودش درون دروازہ 
در دہ باژ از ناحیة طبران (طابران) دفن کردند و در سال ۵۱۰ آن خاک را زیارت کردہ است. 

بەعقیدۂ نگارندہ اختلافاتی کە دربارۂ تولد و وفات فردوسی و مدت اشتغال بنظم شاہنامه پیدا 
شدہ است از اینجا ناشی است کە فردوسی قسمت عمدہ از زندگانی خود را وقف ساختن این کتاب 
کردہ بود و چند بار آنرا جرح و تعدیل و حک واصلاح کردہ و نظم و ترتیب دادہ است و هر وقتی لاہد 
مدتی از زندگانیش می‌شدہ کە خود صریحاً ذکر می‌کردہ است و قطعاً ہر قسمتی را کە می‌ساختہ 
دست ہدست ھمچون کاغذ زر می بردند مخصوصاأً درآن موقع ایرانیان بە احیاء تاریخ ملی و داستانھای . 
باستانی خود علاقہ مفرطی داشتەاند . 

بعد از ختم نھائی شاھنامه اختلافات در نسخ مردم بودہ است و بعدھا ہا اختلافات جمع آوری 
شدہ و منشأً اختلاف عقاید در ترجمۂ حال فردوسی گشته است. 


از باب مثال اینکە سال اختتام شاهنامه علی المعروف چنان‌کە پیش گفتیم بدلیل شعر فردوسی 
۰ ھجری ہودہ است با اینکە در غالب نسخ خطی قدیم این طور استکە: 


سر آمد کنون قصۂة یزدگرد بماہە سفندار مد روز ارڈ 
زھجرت شدہ سیصد از روزگار جو هھشتاد جار از ہرش ہرشمار 


یعنی سال ختم شاہنامہ سال ۳۸۴ هجری بودہ است و از اینجاست کە اھل تحقیق میگویند 
نسخۂ اول شاہنامه پیش از جلوس سلطان محمود و در سال ۳۸۶ تنظیم شدہ و در ترجمة عربی 
شاہنامە کە فتح بن علی بن محمد اصغفھانی معروف بە بُنداری میان سنوات ۶۲۰ و ۶۲۴ نوشته است:؛ 
تاریخ ختم شاھنامه رأإ سال ۴ ھجری می ویسد. 


۹۳ تاریخ ادبیات ایران 


عجالتاً سخن ما در تاریخ نظم و ختم شاھنامہ نیست می خواستیم بگوئیم کە شاہنامہ دریک 
وقت انجام نیافته و در ھر بار کہ منظم میشدہ: فردوسی تاریخ میگفتہ أاست واختلاف در نسح 
متداولہ حتی در زمان فردوسی موحوڈ بودہ است. 


اولاد و تحصیلات و آثار فردوسی 

تحصیلات فردوسی در اینکە فردوسی مرد دانشمند فاضل و از علوم و فنون آن عصر خاصّه ادب و 
تاریخ و داستاٹھای ملّی کاملاً بھرەمند بودہ است؛ شکی نیست واما اینکە در جوانی جە کردہ وکجا 
رفتە و نزد چه کسانی تحصیل کردہ است:؛ چیز صحیحی در دست نیست و اطلاع کافی نداریم و آنچه 
ازکتب تواریخ و آثار خود این استاد مستفاد می شود أن‌است که درتحصیل عام وادب وتتتع تاریخ و 
سیر رنج بسیار بردہ و بزبان پھلوی و لغات و اصطلاحات ان احاطۂ کامل داشتہ است و بیشتر اوقات 
خود را بەمطالعةۂ کتب تاریخی و ادبی و علمی فارسی و عربی میگذراندہ و بەفراھم آوردن داستانھای 
راجع بە ایران شوق فراوان داشتہ است و ھمین شوق و رحبت بودہ کہ بالآخرہ او را بەعزم نظم شاہنامہ 


انداخت. 


اولاد فردوسی فردوسی بەنوشتۂ بعضی قبل از ۲۸ سالگی متأھل شد و خوشبختی او را زنی فاضلهہ کە 
مایه آرامی و دلخوشی فردوسی بود بەحباله نکاح در آورد کە زہان میدانست واو ھم بخواندن کتب 
تاریخ و سیر میل داشت وگاھی فردوسی را بخواندن این کتب و نقل داستانھا مساعدت و مشغول 
می کرد و فردوسی بەوی دلبستگی داشت واو را در سرای خود < مھربان ماھی) خطاب میکرد'. 
فردوسی دو فرزند پیدا کرد یکی پسری کە در ۳۷ سالگی در آن موقع کە پدر پیرش ۶۵ سال داشت 
بدرود حیات گفت و دل فردوسی را گداخته وداغ دار ساخت که میگوید:' 


مرا سال بگذشت بر شصت و پنج نە نیکو بود گر بیازم بگنج 


مگر بھرہ گیرم من از پند خویش ہر اندیشم از مرگ فرزند خویش 
مرا بود نوبت برفت آن جوان ‏ ز دردش منم چون تن بی روان 
شتاہم ھمی تا مگر یاہمش چو یاہم بە بیغارہ' بشتاہمش 
کە نوبت مرا بد تو بی کام من چرا رفتی و بردی آرام من 


ز بدھا تو بودی مرا دستگیر جرا راە. حستی ز غعمراہ پیر 
مگر ھمرھان جوان یافتی کە پیش از من پیر بشتافتی 
ا 


(١‏ رجوع شود بەمقدمة داستان بیژن و منیژہ یعنی شب فردوسی 


)٢‏ سرزنش 


ھمی بود شموارہ 7 من درشت 
برفت و غم و رنجش ایدر بماند 
کنون او سوی روشنائی رسید 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا تھم ھجری 


برأ٘شفت و یکبارہ بنمود پشت 
دل و دیدۂ من بخون در نشانئد 
پدر را ھمی جای خواهد گزید 


۹۳ 


کە زان ھمرھان کس نگشتند باز 
نپرسید آزین پیر و تنھا برفت 
ز روزی دوہ پاک پروردگار 
درخشان کند تیرە ماہە تو را 


بر آمد چنین روزگاری دراز 
مرا شصت و پنج وورا سی و ھفت 
ھمی خواعم از داور کردگار 
کە یکسر ببخشد گناہ تو را 


فرزند دیگر فردوسی دختر بلند ھتتی بود کہ صله سلطان محمود را پس از وفات فردوسی 
نپذیرفت وگفت بدان محتاج نیستم و این اظھار بی نیازی از دختر فردوسی تخفیفی پس از تخفیف 
بود نسبت بە شاہ محمود. 
آثار فردوسی مھمترین آثار فردوسی شاهنامهہ است کە نزد همۂ ایرانیان, محترم و محبوبست و در ممالک 
دیگر نیز نزد دانشمندان و علاقه داران بەزہان و ادبیات پارسی ا زکتب ہسیار مھم محسوب میشود و 
تاکنون چندین بار طبع و نشر و بالسنۂ مختلفه ترجمه شدہ است. 

شاھنامه برای ایرانیان کتاب ادبی و تاریخی و بەمنزلۂ حماسۂ شدید التأئیر ملی است و اگر این 
کتاب نبود ما از افسانەھا و حماسەھای ملی خود که هر ملتی کم و بیش نظیر آن‌را دارد بە٭ھیجوجه 
اطلاع نداشتیم. این کتاب نە تنھا وقایع تاریخی و داستانھای باستانی را محفوظ داشت بلکە زبان ملی 
ما را حافظ و نگاہبانی عظیم شد. 

فردوسی و جنگ قادسیه 


ستوده ورا خالق بی نظیر 


فرستاد تا رزم جوید ز شاہ 


عمر آنکه بد مؤمنان را امیر 
گزین سعد وقاص ا با سپاہ 
جو بخت عرب بر عجم چیرە شد 
بر آمد ز شاھان جھان را قفیز 
ھمان زشت شد خوب و شد خوب زشت 
دگر گونه شد چرخ گردون بچھر 
بداد جهان آنرین کردگار 


ھمه بخنت' ساسانيان تيیرە شد 
نھانز شد زر و گشت پیدا پشیز 
شدہه راه دوزم پدید از بھشت 
ار آزادگان پاک ببرید مهھر 
بباید هھمی بنده اا کرد کار 


)١‏ روز نخ 


۱( سلاب - بەمعنی اسطرلاب 


۴ تریح ادبیات ایران 


بآزار او بندهہ را پای نیست 
جو آگاہ شد زان سخن یزدگرد 
بفرمود تا پور هرمزد اہ 
کک رستم بدش نام و بیدار بود 
ستارہ شمر ہود و بسیار ھوش 
برفت و گرانمایگان را ببرد 
بدینگونه تا ماہ بگذشت سی 
بدانست رستم شمار سپھر 
ھمی گفت کاین رزم را روی نیست 
بیاورد شلاب' و اختر گرفت 
یکی نامه سوی برادر بدرد 
نخست آفرین کرد بر کردگار 
دگر گنت کز گردش آسمان 
گن کارتر در زمانه منم 
کە این خانه از پادشاھی تھی است 
ز چھارم می بنگرد آفتاب 
ز بھرام و زھرہ است ما را گزند 
ھمان تیر و کیوان برابر شدہ است 


فمه بودٹیھا ببیٹم غمی۔ 


چو آگاء گشتم ازین راز چرخ 
به ایرانیان زار گریان شدم 
دریغ ن سر و تاج و اورنگ و تخت 
کزین پس شکست آید از تازیان 
بەاین سالیان چار صد بگذرد 
از ایشان فرستادهہ آمد بمن 


که از قادسی تا لب جویبار' 


وز آن پس کجا بر گشایند راہ 


۲) دو پیکر - جرزا 


جزاو جان دہ و چھرہ آرای نیست 
زھر سو سپاہ اندر آورد گرد 
بپیعاید و بر کشد با سپاہ 
خردمند گرد جھهاندار بود 
بگفتار موبد نھادہ دو گوش 
هر آنکس کە بودند بیدار و گرد 
ھمی رزم جستند تا قادسی 
ستارہ شمر بود وبا دادا و مھر 
رہ آب شاھان ہدین جوی نیست 
ز روز بلا دست بر سر گرفت 
نبشت و سخنٹھا ھمه یاد کرد 
کز و دید نیک و بد رورگار 
پزوھنده مردم شود بدگمان 
ازیرا گرفتار اعفھرسنم 
نە ھنگام فغیروزی و فڑھی است 
کز این جنگ ما را بد آید شتاب 
نشاید گذشتن ز چرخ بلند 
عطارد ببرج دو پیکر' شدہ است 
ھمی سیر گردد دل از جان خویش 
وزان خاموشی برگزینم ھمی 
کە ما را ازاو نیست جز رنچ برح 
ز ساسانیان نیز بریان شدم 
دریغ آن بزرگی و آن فرّ و بخت 
سارہ نگردد مگر بر زیان 
کزین تخم گیتی کسی نسبّرد 
سخن رفت هر گونە بر انجمن 
زمین را ببخشم أہا شھریار 
بشھری کجا ھست بازار و گاہ 


۳ برخ سے بھرہ و پھرہ و پارہ 


بدان تا خریم و فروشیم چیز 
پذیریم ما ساو و باژ گران 
شھنشاہ را نیز فرمان بریم 
چنین است گفتار و کردار نیست 
بدین نیز جنگی بود هر زمان 
بزرگان که با من بجنگ اندرند 
چو گلبوی طبری و جون آرمنی 
چو ماھوی سوران و این مھتران 
عمی سرفرازند آنان که اند 
اگر مرز و راہ است اگر نیک و بد 
بکوشیم و مردی بەکار أوریم 
نداند کسی راز گردون سپھر 


تاریع ادبیات ایران از قرن پنجم نا نھم ھجری ۹۵ 


وز آن پس فزونی نجوئیم نیز 
نجوئیم ديیھیم گند آوران 
گر از ما بخواھد گروگان بریم 
بەجز اختر کژ در کار نیست 
کكه کشته شود صد ھزبر دمان 
بگفتار ایشان عھمی ننگرند 
بجنگ اند ہا کیش اھریمنی 
كکه کوپال دارند و گرز گران 
بہ ایران و مازندران برچەاند 
بگرز و بشمشیر باید ستد 
بر ایشان جھان تنگ و تار آوریم 
دگر گونه گشتست با ما بچجھر 


بد اعد 


چو نامه بخوانی تو با مھتران 
ھمی گرد کن خواستہ هر چە ھست 
ممی تار تا آذر آبادگان 
ھمی دون گله هر چه داری ز اسب 
ز زابلستان گر ز ایران سپاہ 
بداد و بپوزش بیارای مهر 
کزو شادمائیم و زو پر نھیب 
سخن هر چه گفتم بە مادر بگوی 
درودش دہ از ما و بسیار پند 
جو از من بد آگاھی آرد کسی 
جنان دان کە اندر سرای سپنج 
ز گنج جھان رنج پیش آورد 
چو بودت بسی این چنین رنج و آز 
ھمیشه بیزدان پرستی گرای 
کە آمد بتنگ اندر آن روزگار 
تو با هر کہ از دودة ما بود 


برانداز وبرساز ولشکر بران 
پرستندہ و جامهھای نشست 
بجای بزرگان و‌ آزادگان 
ببر سوی گنجور آذر گشسب 
هر آنکس کە خواھند زنٹھار خواہ 
نگ کن بەاین کار گردون سپھر 
زمانی فراز و زمانی نشیب 
نبیند ھمانا مرا نیز روی 
بدان تا نباشد بگیتی نژند 
مباش اندرین کار غمگین بسی 
کسی کو نھد رنج با دسترنج 
از ان رنج او دیگری بر خورد 
کە از بیشٹر کم نگردد نیاز 
بپرداز دل زین سپنجی سرای 
نبیند مرا زین سپس شھریار 
اگر پیر اگر مرد برنا بود 


۶ تاریخ ادبیات ایران 


ھمیشه بیزدان ستایش کنیم 
که من ہا سپاھی بسختی درم 
رھائی نیاہم سرانجام از این 
چو گیتی شود سخت بر شھریار 
کرآن تخمۂ نامدار ارحمند 
نگه دار او را بروز و بشب 
زکوشش مکن ھیچ سستی بەکار 
ز ساسانیان یادگار است و بس 
دریغ أن سر و تاج وآن مھر و داد 
تو بدرود باش و بی آزار باش 
گر او را بد آید تو سر پیش اوی 
جو با بخت منبر برابر شود 
تب گردد این رنجھای دراز 
نہ بحعت وه دیھیم بینی نە شھر 
چو روز اندر آید بروز دراز 
بپوشند از ایشان گروھی سپاہ 
نە تخت و نە تاج و نە زڑینه کفش 
برنجد یکی دیگری ہبرخورد 
شب آید یکی چشم رخشان کند 
شتاہان ھمەروز و شب دیگرست 
ز پیمان بگردند و از راستی 
پبادہە. شود مردم رزمجوی 
کشاورز جنگی شود ہی فنر 
رہاید ھمی این از آن: آن از این 
نھانی بتر ز آشکارا شود 


بد اندیش گردد پدر بر پسر 


مرا کاشکی کز خرد نیستی 
گمانند کان بیشه پر خون شود 


جھان آفرین را نیایش کنیم 
برنج و عم و شور بختی درم 
خوشا باد نوشین ایران زمین 
تو گنج و تن و جان گرامی مدار 
نماندہ است جز شھریار بلند 
کە تا چون بود کار من با عرب 
بگیتی جز او نیست پروردگار 
کزین پس نبیند از این خانه کس 
کە خواهد شد آن تخت شاھی ہباد 
ھمیشه به پیش جھاندار باش 
بشمشیر بسپار و یاوہ مگوی 
همه نام بوبکر و عتر شود 
نشیبی دراز است پیش فراز 
ز اختر مه تازیان راست بھر 
شودشان سر از خواسته بی نیاز 
ز دیبا نھند از بر سر کلاہ 
نە گوھر نە افسر نہ رخشان دَرزخش 
بداد و ببخشش کسی ننگرد 
نهفته کسی إإ خروشان کند 
کمر بر میان و كله بر سر است 
گرامی شود کڑی و کاستی 
سوار آنکه لاف ارد و گنتگوی 
نزاد و بزرگی نیاید به بر 
ز نفرین ندانند باز آفرین 
دل مردمان سنگ خارا شود 
پسر ھمچنین بر پدر چارەگر 


گر آگاھی روز بد نیستی 


ز دشمن زمین رود جحیحون شود 


ترا ای برادر تن آباد باد 
تو دیدہ زشاە جھان ہر مدار 
که زود آید این روز اھریمنی 
جو نامه بئھر اندر اورد گفت 


که این نامه نزد برادر برد 


شود بندۂ ہی هنئر شھریار 
بگیتی نماند کسی را وفا 
از ایران و از ترک و از تازیان 
نە دھقان ئە ترک و نە تازی بود 
همه گنجھا زیر دامن نھند 
چنان فاش گردد غم و رنج و شور 
جشن و نہ رامش نە گوھر نە نام 
زیان کسان از پی سود خویش 
نباشد بہار از زمستان پدید 
ز بیشی و پیشی ندارند ھوش 
چو بسیار از این داستان بگذرد 
بریزند خون از پی خواستہ 
دل من پر از خون شد و روی زرد 
که تا من شدم پھلوان از میان 
چنین بیوفا گشت گردان سپھر 


اگر نیزہ بر کوە روئین زنم, 


کنون تیر و پیکان آھن گداز 
ھمان تیغ کان گردن پیل و شیر 
بدژد ھمی پوست بر تازیان 


تاریم ادبیات ابران از قرن پنجم تا نھم ھحری ۹۷ 


چه سود آید از رنج و از کارزار 
کفن جوشن و خون کلاہ من است 
درشتندو با تازیان دشمنند 
ندائند کاین رنج گوتاہە نیست 
دل شاہ ابران بتو شاد باد 
تو دل رإ بدرد من اندر مبند 
فدا کن تن خویش در کارزار 
جو گردون گردان کند دشمنی 
کە پویندہ را آفرین باد جفت 


بگوید جز این هر چه اندر خورد 


نزاد و بزرگی نیاید بکار 
روان و زبانھا شود پر جفا 
نژادی پدید آید اندر میان 
سخنھها بکردار بازی بود 
بکوشند و کوشش بدشمن دھند 
که رامش بەھنگام بھرام گور 
بکوشش زھر گونە سازند دام 
بجویند و دین اندر آرند پیش 
نیارند منگام رامش نبید 
خورش نان کشکین و پشمینه پوش 
کسی سوی آزادگان ننگرد 
شود روزگار بد آراسته 
دھان خشک و دلھا پر از باد سرد 
چنین تیرہ شد بخت ساسانیان 
دژم گشت و از ما ببژید مھر 
گذارہ کند زانک روئین تنم 
ھمی بر برهنه نیاید بکار 
فکندی بزخم اندر آورد زیر 


ز دانش زیان آمدم بر زبان 


4۸ تاریخ ادبیات ایران 


عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر 
قبل از اینکە بەترجمة احوال این نویسندۂ مشھور بپردازیم؛ اقوال تذکرہ نویسان را در این باب نقل 
میکنیم. تذکرۂ دولتشاہ سمرقندی راجع بە عنصر المعالی در ذیل ترجمۂ احوال فصیحی جرجانی 
می نویسد: امیر کیکاوس نبیرۂ پادشاہ قاہوس است؛: مردی اھل فضل ہودہ وکتاب قابوسنامه او تصنیف 
کردہ و ھفت سال ندیم سلطان بودہ است و در آخر عمر روی از دنیا گردائیدہ و درگیلان بەطاعت و 
عبادت مشغول شدہ واورا ھوس غزا در دل افتادہ ھمراہ امیر ابوالشوار (رح) والی گنجه و تدع بەغزای 
گرجستان رفت و آنجا بە٭شھادت رسید و در حالتی کە زخم دار شدہ بود و نزدیک بەمرگ رسیدہ این 
کیکاوس ای عاجز گرداب اجل را آھمنگ شدن کن اجل از ہام درآمد 
روزت بنماز دگر آمد بھمە حال شب زود در آید چو نماز دگر آمدہ 


و ھم او در احوال فصیحی گرگانی می نویسد: 
جاز جمله ملازمان عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس است و قصّه وامق و عدرا او 
بەنظم آوردہ و بسیار خوب گفته است و من ورقی چند از آن داشتم و نیز در ھوس باقی بودم نیافتم و 
این بیت را از آن داستان یاد داشتم نوشتم واودرآن داستان حال خود بہ تام دولت خاندان قابوس را 
یاد میکند واز غایت تَأتّتف این بیت میگوید: 
جه فرح وجودی کە از ھتتش بمیرد بپای ولینعمتش 


مجمع الفصحاء در ترجمۂ احوال عنصر المعالی در ذیل ام کاوس جرجائی دیلمی می نویسد: 
(امیر کیکاوس بن اسکندر بن شمس المعالی قابوس و شمگیر است کە از خلیفة عھد عنصر المعالی 
لقب داشته و مدتھا لوای حکعرانی جرجان برافراشتہ در زمان سلطنت سلطان مودود بن سلطان مسعود 
بن سلطان مسعود غزنوی روی از دنیا برتافت و سعادت عقبی یافت بەعبادت روی آورد و مقامات عالی 
تحصیل کرد و عاقبت الامر ب٭جھد جھاد روی بسوی شیروانات نھاد و بەھمراھی ابوالشوار حکمران گنج 
وازان و ممدوح حکیم قطران با نصارای گرجستان غزو کرد و پس از جھاد شھادت یافت. وی امیری 
توانا و حکیمی دانا بود. کتاب قابوسنامه در حکمت عملی از تصانیف اوست مشتمل ہر ۴۴ باب کە در 
نصیحت فرزند خود گیلانشاہ نوشته و بەغایت کتابی نیکوست) در بعضی مأخذ دیگر ھم متعرّض نام 
عنصر المعالی شدہاند ولی رويھمرفته جیز درستی بەدست نمی آید و آنچە از ترجمۂ احوال این شخص 
بەدست ما رسیدہ است ھعانا مطالبی است که نویسندگان سلف از روی یکدیگر اقتباس کردہائد. 

برون در تاریخ ادبیات ایران شرحی راجع بەترجمة احوال عنصر المعالی و کتاب قابوسنامہ و 
ابواب فصول آن می نویسد و آنچه اواز ترجمۂ حال عنصر المعالی نوشتہ است ھمه مأخوذ است از متن 
قابوسنامةۂ جاپی کە در عصر ناصر الدین شاہ بە٭طبع رسیدہ است بدون آنکہ تحقیق و دقت در تاریخ 
تألیف کتاب بکند. در شرح احوال و نسب مؤلّف و تاریخ تألیف قابوسنامہ مختصری از آنچه از خود 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا نھم ھجری ۹۹ 


کتاب ہر می ‌آید بەقرار ذیل است: مؤلّف کتاب امیر عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس است 
که از طرف پدر نژاد وی میپیوندد بە ارغش فرھاد وند از پادشاھان قدیم گیلان بەروزگار کیخسرو که 
ابوالمؤیّد بلخی ذکر او در شاہنامہ اوردہ است واز طرف جدۂ مادری می ‌رسد بە مرزبان بن رسسم بن 
شروین کە مصنّف کتاب مرزبان نامة معروفست و سیزدھم پدرش کیگاوس بن قباد برادر ملک نوشیروان 
عادل ہودہ است و جدةاش دخترحسن فیروزان ملک دیلمان بود کیکاوس دختر سلطان محمود غزنوی 
را بزنی گرفته واز بطن وی فرزندی بنام گیلانشاہ پیدا کردہ است. 

کتاب قابوسنامه را در ۴۴ باب مشتمل بر قواعد و رسوم مذھبی و حالات اجتماعی وانفرادی و 
قوانین سیاسی و مملکتداری با بھترین اسلوب و زیباترین عبارت بعنوان نصیحت و اندرز برای ھمین 
پسرش گیلانشاہ نوشته است. 

در خاتمة کتاب می نویسد که این تألیف را آغاز از سن خمس و سبعین و اربعمائہ ۴۷۵ کردہ و 
در آن‌وقت ۶۳ سال داشته است ولی این تاریخ یعنی تألیف کتاب در سال ۴۷۵ با آنچه معروفست که 
وفات گیلانشاہ و انقراض دولت آل زیار در طبرستان بەسال ۴۷۰ء و وفات عنصر المعالی بەسال ۴۶۲ 
اتفاق افتادہ است: تنافی صریح دارد و اشخاصی کە تاریخ تألیف این کتاب را ۴۷۵ معیّن کردہاند از 
قبیل آقای قزوینی در مقدمة مرزبان نامه و برون در تاریخ ادبیات گویا در صدد تحقیق کامل نبودەاند و 
لابد مأخذشان ھمان صفحہ آخر قابوسنامہ چاپ تھران است و اگر مأخذ دیگر دارند ما سراغ نداریم. 
در صورتی که این تاریخ ہا تاریخ وفات گیلانشاہ ظاھراً موافقت ندارد و ممکن نیست کە پنج سال بعد 
از فوت پسرش کتابی بەعنوان نصیحت و اندرز برای او تالیف کردہ باشد و ہمه جا کاملا او را زندہ 
فرض کردہ و طرف خطاب قرار دادہ است گذشتہ ازاینکه خود مؤلف علی المعروف در ۴۶۲ درگذشتہ 
است. بەعقیدۂ ما تحریفی در طبع یا نسخة خطی که مدرک طبع بودہ است رخ دادہ و ممکن است 
بەجای سبع و خمسین یعنی ۵۷ خمس و سبعین یعنی ۷۵ نوشته باشد و ممکن است تاریخ چیز دیگر 
باشد یا اینکە آنچە در بارۂ این سلسله موّخین گفتەاند کاملاً درست نباشد. 

باری عنصر المعالی مردی فاضل و امیری ھنر پیشه ہودہ و در علم طٰبّ و نجوم و تاریخ وادب 
دستی داشتہ است. سفری بہ حجْ کردہ و ہر در موصل او و ھمراھائش را قطع افتادہ است و قریب ۸ 
سال در غزنین ملازم مودود بن مسعود غزنوی (۴۴۱-۴۳۴) بودہ أاست. 

عنصر المعالی را یکی از شعرا و نثر نویسان درجه اول قرن پنجم ھجری باید شناخت وکتاب 
قابوسنامەاش بھترین معرّف پایڈ فضل و ادب و بالاترین نمونڈ قدرت وی مخصوصاً در نثر فارسی 
است. اشعار ذیل از کتاب قاہوسنامه التقاط شدہ است: 

اوخ گلۂ پیری پیش کە برم من کاین درد مرا دارو جز توبە دگر نیست 

ای پیر بیا تا گل خود بتو گویم ‏ زیراکە جوانان را زین حال خبر نیست 

رباعی 

گر ہر سر ماہ بر نھی پایۂ تخت ورھم چو سلیمان شوی از دولت و بخت 


۶٥‏ تریغ ادبیات ایران 


چون عمر تو پخته گشت ہر بندی رخت 
اٰضاً 

گر مرگ بر آورد ز بدخواہ تو دود 

چون مرگ ترا نیست بخواھد فرمود 
ایضاً 

گر شیر شود عدو چه پیدا چه نھفت 

او را کە بگور خفت باید ہی جفت 
ونیزاو راست 

از دل صنما مھر تو بیرون کردم 

امروز نگویمت که چون خواھم کرد 


کان میوہ که بخته شد بریزد ز درخت 


زان دود چجنین شاد جرا گشتی زود 
از مرگ کسی جه شادمان باید بود 


با جفت بخوان خویش ننتواند خفت 


وان کوە غم ترا بەھامون کردم 
فردا دانی که چون خواھم کرد 


نظامی عروضی 
ابوالنسن احمد بن عمر بن علی سمرقندی از ادبا و نویسندگان زبر دست قرن ششم ھجری است۔ در 
ِنْ انشاء و خاصه دبیری یکی از بزرگان و مفاخر ایران شناختہ می شود و کتاب چھار مقالەاش موسوم 
بہ مجمع إلانوادر از نوادر آثار ذی قیمت نثر فارسی است. 

کتاب چھار مقاله بر سایرکتب نثر فارسی پیش از مغول بەجھاتی چند مزیّت دارد وازآن جمله 
اینکە الین مأخذ شرح حال و تراجم شعرای قدیم ایران است واز این جھت میتوان این کتاب را نسبت 
بەتألیفات باقیماندۂ دورۂ مغول اولین کتاب تذکرۂ شعرای سلف دانست . کتاب جھار مقاله جنانکە از 
اسم آن معلوم می شود در چھار قسمت دبیری۔-شاعری۔ طبابت و نجوم است. 

بعد از اینکە مؤلف کتاب مقدمهەای در ستایش سلطان وقت و تعریف انسان و شرح حواس ظاھرہ 
و باطنه یعنی حواس دھگانە میکند شروع بەمقالۂ اول در ماھیت دبیری کردہ است و پس از تعریف 
انسان و شروط این فن چند حکایت (بالغ بردہ) آوردہ است و ھمچنین در مقاله دوم در ماھیت شاعری 
و مقالة سوم و چھارم در نجوم و طبابت. 

تاریخ تألیف چھار مقاله سال ۵۵۱ و ۵۵۲ ھجری است چە در این کتاب سلطان سنجر راکە در 
سال ۵۵۲ وفات کردہ است بدعای خلد الله ملکه کە دلیل ہر زندگی اوست یاد میکند. نظامی عروضی 
گذشته از مقام ارجمندی کە در فَنَ دہیری دارد شاعر ھم بودہ واز هن طب ونجوم نیز بھرہ داشته است 
وگویا چون عروض را خوب می دانستہ بە عروضی اشتھار یافته است. از روی اشعار کمی کە از وی در 
دست است معلوم می شود کە مقام شاعریش یەپایۂ استادی در انشاء و نویسندگی نمی ‌رسیدہ است و 
از برای او در شاعری رتبة متوسشطی قائل شدہاند. نظامی مداح ملوک غوریه یا آل شتْسَبْ یا ملوک 
شنسبانیه (منسوب بە شنسب نامی کە جدّ اعلا۵ی آنھا ہودہ است) و نسبت خود را ہدین طایفه صریحاً 
در چھار مقاله می ویسد. 


تاریغ ادبیات ایران از قرن پنجم تا نھم ھجری ۱۶١‏ 


کتاب چھار مقاله را بنام ابو الحسن حسام الدین علی کە یکی از شاہزادگان سلسلۂ غوریه است 
تألیف کردہ و در آن‌وقت مدت ۴۵ سال ہودہ کە این طایفه را خدمتگزاری می‌کردہ است. جنانکە از 
روی چھار مقاله معلوم می شود این نظامی ہا دو نفر نظامی دیگر یکی سمرقندی معروف بە نظامی 
منیری و دیگر نیشابوری معروف بە نظامی اثیری معاصر بودہ است. 
در سال ۵۰۶ در بلخ درکوی بردہ فروشان خواجه امام عمر خیام را ہا خواجهە امام مظفًر اسفزاری 
دیدہ واز خیام شنیدہ است کە (گور من در موضعی باشد کە هر بھاری شمال بر من گل افشانی کندہ و 
این سخن او را مستحیل نمودہ ولی بعد از فوت خیّام سفری بە نیشاہور رفتہ و در آنجا در سال ۵۳۰ قبر 
خام را زیارت کردہ است و آنچە از وی شنیدہ بودہ عیناً مشاھدہ نمودہ است. عوفی در لباب الالباب 
اظھار شاگردی میکند و محتمل است کە قسمتی از فِنٌ نجوم را از خیّام فرا گرفتہ باشد. 
دررسال ۵۱۰ معرّی شاعر معروف زا دیدہ و در ھمین سال خاک فردوسی را زیارت کردہ است. 
عوفی در لباب الالباب جلد دوم ہا تمجید نام او را بردہ و چند قطعه ھجو از ابیات او آوردہ است و 
می نویسد اکثر اشعار او مثنوی است و چند تألیف کردہ است در مثنوی. در صورتیکە نوشته عوفی را 
مأَخذْ قاطع قرار دھیم, ممکن است بگوئیم کە این نظامی هم مثل نظامی گنجوی بیشتر قدرت طبعش 
در مثنوی سازی بودہ است و در سایر اقسام شعر متوشط سخن می راندہ است. تاریخ تولّد و وفاتش 
علی التحقیق معلوم نشدہ وسلماً تا حدود ۵۵۱ زندہ بودہ است. نظامی نسبت بەرودکی بسیار اعتقاد 
داشته و شاید اشعار او رإ بر غالب شعرای قصیدہ سرا ترجیح می دادہ است و در جواب طعن یکی از 
جھال میگوید: 
ای آنکه طعن کردی در شعر رودکی ‏ این طعن کردن توز جھل و زکودکی است 
آنکس کە شعر داند دائد که در جھان صاحبقران شاعری استاد رودکی است 


در چھار مقاله می نویسد جالحق آن بزرگ بدین تجقل ارزانی بود کە ھنوز این قصیدہ را (یعنی 
است و پس از نقل چند شعراز شاہنامه در حکایت زال ہا سام ٹریمان بەمازندران در آنحال کە ہا رودابہ 
دختر شاہ کابل پیوستگی خواست کردن می ویسد: (امن ذر عجم سخنئی بدین فصاحت نمی بینم و 
بسیاری از لغت عرب ھمء و شاید قید ہسیاری برای خارج کردن قرآن و احادیث نبوی باشد. 

از طرز انتخاب اشعار و حکومتش در اشعار متقدمین معلوم می شود کە بیشتر نظر او بەجانب 
لفظ و صنایع بدیعی بودہ و روح سخن و مضمون بدیع را چندان بەچیزی نگرفته است و لذا گاھی از 
اشعاری تعریف می کند کە آن اندازەھا تعریف ندارد. وقتی کە می خواھد اظھار عظمت سخن رودکی را 
بکند و متانت شعر او را مدلّل دارد در این بیت کە: 


آفرین ومدح سود آید ھمی گر بگنج اندر زیان آید ھمی 


۶۲ تاریغ ادبیات ایران 


تضاد: مطابقہ: اشباہ و نظایر آنھاست. از مثنویات اوست: 
بسا کاخا که محمودش, بنا کرد که از رفعت ھمی بامه مرا کرد 
نبینی زأآنھهمه یک خشت بر پای مدیح عنصری ماندہ أست بر جای 


ونیزاز منظومات اوست: 
سلامت زیر گردون گام ننھاد خدا راحت در این ایام ننھاد 
زگردون آرمیدہ چون بود خلق کە خود ایزد در او آرام ننھاد 
جھان بر وفق نام خود جھان است ‏ خدد آذرا گزاف این نام ننھاد 
خنک آنرا که از میدان ارواح. قدم در عالم اجسام ننھاد 


دیالمه و ادبیات فارسی 
لفظ دیلم نظیر لفظ گیل در ابتدا نام طایفەای بود و بعدھا نام سرزمین مسکونی آنھا شدہ است و 
گیلان بەمعنی سرزمین و مسکن طایفة گیل و ھمچنین دیلمان بەمعنی جایگاہ قوم دیلم است که گاہ ہم 
دیلمستان گفتەاند و الف و نون آخرکلمۂ دیلمان وگیلان بنابر این علامت لقب است نہ جمع۔. 

ناحیة دیلم گاہ بر خطۂ گیلان وگاہ بر تمام اراضی ساحلی بحر خزر اطلاق می‌شدہ است. 

مفڈسی جغرافی دان معروف عھد دیالمه: ولایت دیلم را شامل گیلان کنونی وتمام ولایات شرقی 
آنجا یعنی طبرستان یا مازندران حاليه و جرجان یا استرآباد کنونی و قویس (سمنان و دامغان و بسطام 
فعلی) و بەعبارت أخری ولایات کوھستانی بحر خزر را ھم حساب کردہ است ولی بعدھا ولایات شرقی 
مجڑّا و ھریک ہنام مخصوص بخود معروف شدہاند. 

حدود دیلم را قدما این طور میگفتند: شمال بە بحر خزرہ و جنوب بە قزوین و طارم و قسمتی از 
ری و آذربایجان: و مشرق بە طبرستان و مضافات ری: و مغرب بە آذر ہایجان و بلاد اران یعنی قسمتی 
از قفقازیه کنونی. مجملا دیلم بەاصطلاح قدما عبارت از ھمین گیلان بودہ است کە ازطالش شروع و 
بشھر کلار ختم میشدہ است واین اطلاق عاغ دیلم ہودہ است کە شامل سھل و جبل یعنی دشت و 
کوھستان می‌شدہ وبە اطلاق خاضی اراضی کوھستانی وکوھپایەھا ر| دیلم و اراضی باتلاقی و دشت 
ھموار را گیلان میگفتەاند و بەھمین نظر قسمتی از البرز در شمال قزوین را جبل دیلم و سرحد آنجا بہ 
قزوین می شمردہاند . 

مردم دیلم درتاریخ ایران بە رشادت و جلادت معروفند و موقعیت جغرافیائی این سرزمین بەواسطه 
داشتن حصار منیعی مائند البرزکمتر بەفاتحان و متلّبان مجال دست اندازی بدان ناحیت دادہ است. 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا تھم فجری ۹۰۳ 


سربازان دیلمی غالبا در جنگ ہا خنجر و نیزہ و شمشیر بیشتر از تیراندازی مھارت داشتەاند و در 
فتوحات ساسانیان نظیر جنگ شاہپور دوم ہا رومیھا کفایتھا نشان دادہاند و انوشیروان بەسرداری یکی از 
دیلمان مملکت یمن را بەھمراھی سیف ذی یزن از حبشه صافی کرد در مقابل فداکاریھاء یک خیانت 
بزرگ نیز از این طایفه در تاریخ ایران مشھور است و آن این‌است که در آغاز ظھور اسلام در سال ۱۶ 
ھجری در جنگ قادسيّہ قریب ۴ ہزار نفر سرباز دیلمی بە سعد وقاص پیوستند و راھنمای تازیان در 
فتح جلولا شدند و در حقیقت بەھموطنان خود خیانت کردند. ولی شاید این خیانت ھم از در حقیقت 
جوئی و یقین و ایمانی ہودہ است که بہ دین اسلام پیدا کردہ بودند. 

مردم گیلان و دیلم در مقابل مجاھدان اسلام سخت ایستادگی کردند چنان‌کە تا مدتی دراز مائند 
اھالی طبرستان قبول دین اسلام نکردند و بەھمان آئین گبرکان یا بە دینان باقیماندند و بی اندازہ اسباب 
زحمت خلفای اسلامی و پناہ بزرگی برای سرکشان و یاغیان دولت عباسی مانند آل علی شدند و 
مسلمین ھم همه وقت أن مردم را جزو کفار حرہی بەشمار می ‌آوردند. 

در حدود سال ۲۵۰ ھجری اھالی کلار بر محمد بن اوس بلخی نایب سلیمان بن عبدالله بن 
طاھر (ابن عبدالله بن طاہر) کە عامل طبرستان بود شوریدند و حسن بن زید علوی معروف بە داعی 
کبیر را از ری دعوت کردہ با او بیعت نمودند و از این وقت سلسله علوبان در طبرستان أسیس شد و 
عموم نجباء و بزرگان دیلم بەخدمت علویان گرویدند. 

لیلی بن نعمان نخستین کسی از دیالمه بود کە قدرت و شوکت ہسیار بەھمرسانید. وی در سال 
۸ ز طرف داعی صغیر حسن بن قاسم بەولایت جرجان منصوب شد و علویان بدو لقب المویّد . 
لدین الله والمستنصر لال رسول الله دادند. وی تدریجاً ہر نیشاہور مسلط گشت ولی در سال ۳۰۹ در 
طوس از سپاہ امیر نصر بن احمد سامانی شکست خوردہ کشته شد. 
بعد از لیلی بن نعمان اسفار بن شیرویه از دیالمه سر بلند کرد و این شخص در ابتدا از ملازمان ماکان 
کاکی بود کە بر امیر نصر سامانی یاغی شد و در سال ۳۲۹ بەدست امیر ابوعلی جغانی در بکی از 
دھات ری کشتہ شد و ھم اوست که در چھار مقالهہ نظامی عروضی در مقاله ال در ماھیت دبیری 
حکایتی دارد و ابوالقاسم اسکافی دبیر نوشت (واقا ماکان فصار کاسمه) و اسفار جندی در ملازمت 
ماکان بسر برد ولی عاقبت از او سر خورد و بەخراسان رفت و نیشاہور را محل اقامت قرار داد و در 
حدود سال ۳۱۵ بر طبرستان ھم مستولی گشت و تدریجاً کار او بالاگرفت. 

مرداریج بن زیاریکی از سرداران اسفار بود کە در باطن داعی استقلال و مملکتداری می‌پرورانید 
وازاین حھت دل سپاھیان را بەخود گرم کردہ بود و عاقبت در سال ۶ اسسفار را دستیگر کرد و بەقتل 
رسانید و خود بەاستقلال بەفتح بلاد و ضبط ممالک پرداخت و در مدّت کمی بر تمام بلاد ری و قزوین 
و ھمدان و قم وکاشان و بروجرد و اھواز و طبرستان و اصفھان استیلا یافت و اصفھان را پایتخت قرار 
داد و در سال ۳۲۲ بە سرپیچی و مخالفت ہا خلیفة وقت الرّاضی بالله قیام کرد. 

مرداویج این مقصود ہزرگ نھانی را داشت کە می خواست بکلی حکومت عرب را ازمیان بردارد 


۶۴ ت ریخ ادبیات ایران 


ورسم پادشاہان قدیم ایران و تشکیلات عھد ساسانیان رإ تجدیدکند و بغداد را از اھمیت بیندازد و بجای 
آن مدائن را آباد کند. نسبت بە ترکان بدبین بود و ححّی سپاہیان ترک خود را گاہ و بیگاہ خوار می کرد. 
ترکان ہم بدین علت و ہم بەتعصب مذھبی کە طرفدار خلیفهۂ وقت و خود اھل سنت بودندء در باطن 
مرداویج را بی |ندازہ دشمن می داشتند و بالآخرہ جمعی ھمدست شدہ در اصفھان روزی در حمام او را 
دستگیر کردند وکشتند در حدود سال ۳۲۲. بعد از قتل مرداویج سرکردگی دیالمه بەبرادرش وشمگیر 
رسید ووی دچارکشمکش با آل بویە شد واز این جھت نتوانست عراق را نگاہ دارد و قلمرو حکومت 
خویش را منحصر بەھمان گرگان و طبرستان ساخت واز سال ۳۲۲ نا سال ۳۵۶ یا ۳۵۱ حکومت کرد. 
پس از وفات وشمگیر دو پسرش بھستون و قابوس بر سر سلطنت خلاف کردند و اگر چە دل غالب 
دیلمیھا به قاہوس متمایل بود؛ ولی تا بھستون حیات داشت نتوانست بالاستقلال سلطنت کند. بھستون 
در سال ۳۶۶ وفات یافت و قابوس از این تاریخ بالاستقلال مشغول حکمرائی شد و طبرستان و جرجان 
قلمرو حکومت او بود و چنانکه عنقریب بگوییم در سال ۴۰۳ بقتل رسید. 
پس از قابوس سلطنت منتقل بە پسرش فلک المعالی منوجھر گشت (۴۰۳۔۴۲۴) کكه ممدوح 
منوچھری بود و حکومت این شخص مصادف بود ہا بسط قدرت سلطان محمود غزنوی و لا ناچار 
تبعیت او راگردن نھاد و بعد ازاو سە نفر دیگر بەسلطنت رسیدند: شرف المعالی انوشییروان بن منوچھر؛ 
عنصر المعالی کیکاوس نوادۂ قاہوس مؤلّف قابوسنامہ. گیلاتشاہ بن عنصر المعالی کیکاوس که 
علی‌المعروف در سال ۴۷۰ وفات یافت. واین هر سە تن از سلاطین آل زیار در حقیقت تابع سلاجقہ 
بودند و در قسمت کمی از ملک موروث حکومت کردند و بالاخرہ دولت آل زیار در آن موقع کە عھد 
اقتدار سلاجقه و حکومت ملاحدہ اسماعیليه بود؛ بەکلی منقرض گشت. 
دیالمه دو دسته بودند کہ در ایران سلطنت داشتند یکی دیالمۂ آل زیار کە مختصراً ذکر شد و 
دیگر دیالمةۂ آل ہویە و تا آنجا کە راجع بەتاریخ ادبیات این دورہ است بعد از این از أنھا نیز گفتگو 
خواھیم کرد. از سلسلۂ آل زیار بیشتراز هعه سە تن در تاریخ ادبیات ما مؤثر و دانستن ترجمة آٹھا لازم 
است: یکی فلک المعالی منوچھر ین قاہوس کە ممدوح اصلی شاعر معروف منوچھری دامغانی است 
و تخلص منوچھری را از نام این امیر اخذٔ کردہ است و اگر چه نام فلک المعالی منوجھر صریحاً در 
اشعار منوچھری دیدہ نمی شود ولی درکتب تذکرہ بعضی قصاید او را در مدح فلک المعالی دانستەاند 
از آن جمله این قصیدہ: 
اندر آمد نو بھاری چون مھی چون بھشت عدن شد هر بھبلی' 
بر سر ھر نرگسی ماھی تمام شش ستارہ بر کنار ھر مھی 
ودرمدح وی گوید: 
روز ھیجاھا بود کشور گشای ٣‏ روز مجلسھا بود کشور دھی 
از فراز ھمّت او نیست جای نیست زان سو طرف عبّادان دھی 


(١‏ سبک و خوار و بیعقدار 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا نھم غجری ۵ 


(شعر اخیر متضمن مثل عربی لیس و راءّ نغبّادان بقریة است) 


آفرین بر مرکب میمون میر رفته در ھر ھفته یکماھه رھی 
مرکب طیّارهۂ کهارەای شخنوردی کھکنی وادی جھی 
تیز گوش و پھن پشتی ابلقغی گُرد سمّی خُرد موئی فر بھی 


دیگر عنصر المعالی کیکاوس مولّف کتاب معروف قابوسنامہ کە ترجمۂ احوالش را بەتفصیل 
خواندہایم. دیگر شمس المعالی قابوس کە چراغ روشن این دودمان است و نظر بەاینکه شخصاً جزو 
اعیان ادبا و شعرای ذواللسانین محسوب است بەترجمة احوالش مبادرت کردیم. 


گذشتە از مقام حکومت و جھانداری و تربیت علماء و افاضل خود شخصاأ یکی از بزرگان شعرا و 
نویسندگان و فضلای قرن چھارم ھجری محسوب است. بەدو زبان پارسی و تازی نظم و نثر می سرودہ 
و مخصوصاً در نثر تازی بەجایگاھی رسیدہ است کە رسائل وی را در عداد رسائل صاحب بن عبّاد و 
ابواسحق صابی و امثال آٹھا بلکه برتر از آتھا شمردەاند و بزرگان ادب مانند صاحب چھارمقاله خواندن 
مقام بلاغت قابوس بەجائی رسیدہ است که در زبان ارباب ادب نوشتەھای وی ضرب المثل 
فصاحت و بلاغت است. ترجمۂ احوال قابوس در غالب کتب ادب و تاریخ از قبیل ابن خلکان: تاریخ 
است. 
عوفی می ویسد دامیر قاہوس کە شھاب قابس مقتبس انوار رأأی منیراو بود و شمس المعالٰی کە 
خورشید آسمان خوشہ چین خرمن ماہ منیر بود فضلای روزگار و مردان روزگار از تیغ زبان و زہان تیغ او 
سر بەخط اوردہ کرم و مروت با ذکاء و فطنت در ذات مبارک او جمع آمدہ و لیس من الله بمستنکر 
عن یجمع العالم فی واحد و رسائل تازی و قصاید عربی که او پرداخته است دیباجة دفتر فضایل است 
و مشاعرات او ہا استاد ابوبکر خوارزمی مشھور و در یتیمةالدھر مستوفیٰ ذکر آوردہ؛. این حکایت را از 
وی عوفی نقل کردہ است کە وقتی دو امیر از امراء دولت او ہر وی عصیان ظاھر کردند دبیر را فرمود تا 
نزدیک ایشان مثالی نویسد و وعظی و نصیحتی کند تا بەطاعت گرایند و رقبه در ربقة اطاعت آرند. 
دبیر مکتوب در قلم آوردہ و دراز کشیدہ و اطناب نمودہ چون ہر نظر او عرضه داشت دوات و قلم 
خواست و بر بیاض کە ہر سر آن مکتوب بود این بیت تازی نوشت :' 
١‏ این حکایت کە قابوس قلم و دوات خواست اگر چە صریحاً در تاریخ عتبی نیست و فقط ھمین بیت ھست کہ آزرا 
ضبط کردہ است و بناہراین ممکن است نوشتن این بیت از شمس المعالی باصطلاح ارباب ادب از قبیل انشاد 
باشد نه انشاء. 


۶ نریع ادبیات ایران 


امیر شمس المعالی چنارکە دانستیم در سال ۳۶۶ بەسلطنت استقلالی طبرستان و جرجان را 
در قبضۂ اقتدارگرفت و پس از قریب ۴ سال سلطنت بەواسطۂ حمایتی کە از فخر الدوله دیلمی کرد از 
ملک موروث وطن خویش آوارہ شد و قریب ھجدہ سال یعنی از ۳۷۰ تا ۳۸۸ در غربت بەسر برد و 
مجدداً پس از ھجدہ سال کە در خراسان بماند و بر انقلاب حالات و تصاریف ایام و حوادث روزگار 
مصاہرت کرد بەوطن مألوف خود عودت نمود و باز ب٭سلطہ و حکمروائی مشغول شد ولی در این باب 
ہواسطه سخت گیری و قساوتی کە از خود بروز داد جماعتی از کسان خودش کمر قتل او را بستند و 
بالاخرہ در سال ۴۰۴ وی را بەقتل رساندند و مملکت را ہبہ پسرش فلک المعالٰی منوجھر دادند. 

قصۂ حمایت شمس المعالی از فخر الدوله این بود کہ چون رکن الدوله دیلمی در سال ۳۶۶ 
وفات کرد دو پسرش عضد الدوله و مویّد الدوله ملک موروٹ را میان خود تقسیم کردند و برادر دیگر 
فخر الدوله را محروم ساختند. فخر الدوله پناہ بە قابوس برد و قاہوس هم با ٹھایت جوانمردی از وی 
حمایت کرد و جان و مال ازو دریغ نداشت و چندانکە برادران دیگر فخر الدوله از در تھدید و تطمیع در 
آمدند سودی نبخشید و بالاخرہ از عضد الدوله شکست خورد و جرجان را ترک گفت و ہا فخر الدوله بہ 
نیشاہور رفت و در ظل پناہ سامانیان قرارگرفت'. عضد الدوله ری و جرجان و طبرستان را مسحُر کرد و 
بالآخرہ در سال ۳۷۲ وفات کرد و مؤید الدوله ھم در سال ۳۷۲ بدرود حیات گفت و بعدا فخر الدولهہ 
بە٭دعوت صاحب بن عبّاد وزیر مؤیّد الدوله ہر سر ملک موروث شتافت و قابوس ھم بعد از ۱۸ سال در 
حدود سال ۳۸۸ بحکومت طبرستان و جرجان برگشت. 

باری قابہوس ال بار از ۳۶۶ تا ۳۷۰ سلطنت کرد و بعد از آن از سال ۳۸۸ تا ۴۶۰۳. رسایل نثر 
تازی قابوس را ابوالحسن علی بن محمد الیزداوی کە از فضلاء طبرستان بودہ است بنام کمال البلاغه 
جمع کرد. 

بزداوی کتاب کمال البلاغه را میان ۴۰۳ کە سال وفات قابویس است و ۴۲۰ جمع آوری کردہ. 
اشخاصی کە طرف مراسلۂ قابوس واقع شدہاند غالبا از معاریف اھل فضل و ادب و بزرگان آن زماناند 
ھمچون صاحب بن عبّاد؛ غغتبی وزیر عبدالله بن اسماعیل بن میکال٠‏ ابوالفضل بن عمید٠‏ علی 
بن فضل٠‏ عبدالله بن محمدہ وندویة کاتب: اسپھبد خال قابوس, ابوعبدالله کیا؛ ابوالفتح ذوالکافتین, 
ابواسحق صابی. 

مجموعة رسایل قاہوس که بەجاپ رسیدہ است چھل ویک می‌شود. ۳۱ از خوداأوودہ عدد 
جوابھائی کە بدو دادہ شدہ است واز این دہ جواب بیشتر از صاحب بن عمّاد است. 

از مراسلەای کە قابوس بە ابواسحاق صابی می نویسد و تقاضایى دو اسطرلاب میکند, معلوم 


(١‏ قصۂة این دو نفر در نیشاہور و نمایندہ امیر سامانی از داستاتھای دلکش تاریخ ایران است رجوع شود بەترجمة تاریخ 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا نھم فجری ۱۰۷ 


می ‌شودکە در علم نجوم و آلات رصد دستی داشته و لااقل بی اطلاع نبودہ است و غالبا ھم در شرح 
حال او نوشتەاند کە قابوس علاوہ بر مقام فضل وادب در فلسفە و نجوم نیز مھارت داشته است و از 
جواب صابی استفادہ می شود که فضلای آن عصر هر چند از دربار شمس المعالی دور بودەاند, آوازۂ 
فضایل وی رإ شنیدہ و بەعلم و دانش و وفور ھوش و ذکای او از بُن دندان معترف بودہاند. 

قابوس در حسن خط نیز مرتبه ہلندی داشتہ بەطوریکە هر وقت صاحب بن عبّاد نوشتة او را 
می دید میگفت: هذا خط قابوس ام جناح طاوس. 

شمس المعالی در تربیت علماء و فضلاء و ار ہاب ادب مشھور زمان خود کوشش موکرد و لذا 
غالباً علماء و ادباء حمّی از راھھای دور بەقصد وی می ‌رفتند و بیشتر معاشرتش با ارباب فضل و دانش 
بودہ است. 

ابوریحان بیرونی فاضل معروف ایرانی متوففی ۴۳۰ مدتی در دربار قابوس می زیسته وکتاب آثار 
الباقيه عن القرون الخاليه را کە از آثار ہسیار گرانبھای دورۂ ترقی تمدن اسلامی است در حدود سال 
۰ بنام آن امیر مؤشح کردہ است. شیح الژّئیس ابوعلی سینا( ۳۷۰۔۴۲۸) ہم بە٭قصد محضر شمس 
المعالی از خوارزم عازم جرجان شد ولی در وسط راہ خبر فوت قابوس را شنید و بەمقصود نرسیدہ 
برگشت و بەقصد ملاقات شمس الدوله دیلمی رھسپار قزوین و همدان گشت. 

شعرائی کە شمس المعالی را مدح گفتەاند سهہ قسمتند: یکی آنانکہ فقط بعربی شعر گفتەاند 
مائند ابوبکر خوارزمی؛ قاضی ابوالحسن علی بن عبد العزیز جرجانی؛ قاضی ابو بشر فضل بن محمد 
جرجانی ابوبکر محمد بن ابوالعباس طبری؛ ابو منصور عبدالملک ثعالبی. " 
قسم دوم شعرائی کە ذواللسانین بودہ یعنی بەفارسی و عربی ھر دو شعر می ‌سرودہاند مثل حکیم 
ابوبکر محمد بن علی خسروی سرخسی که مفَژری سالیانه از دربار قاہوس داشتہ است. 

قسم سوم شعرائی کە فقط بفارسی شعر می سرودہاند مثل ابوالقاسم زیاد بن محمد قمری 
جرجانی. و نام این شعرا در لباب الالباب عوفی و یتیمةالدھر ثعالبی و تاریخ غغتبی دیدہ می شود. 

بعید نیست که ابواللیث طبری نیز در اہتدا از شعرای مقیم درہار شمس المعالی باشد کە پس 
از بر ھم خوردن ان اساس مثل شعرای دیگر ہدربار آل سبکتکین رفتہ است. معروف است کە شمس 
المعالی خود اشعار مدیحہ خویش را نمی ‌شنید و میگفت ممکن است بشنیدن این اوصاف مبالغه آمیز 
فریب خورم ولی از دادن صلات و جوائز بەھیچوجه کوتاھی نمی کرد و در جشن نوروز و مھرگان صلات 
شعرا بەتوسط ابواللیث طبری میان آنھا تقسیم می‌شد. ترجمۂ یمینی راجع بە قابوس می نویسد ×(شمس 
المعالی قابوس مدّت ھجدہ سال در خراسان ہماند و بر انقلاب حالات و تصاریف ایام و حوادث روزگار 
مصاہرت می نمود و در مرّت و علو ہمت او نقصانی نیامد و رونق حال و طراوت جاہ او کم نشد و 
ھیجکس ازکبار امراء خراسان و معارف دولت نماند کە معمور احسان و مشمول انعام او نشد وکسی بر 
او سلامی نکرد کە نە از صلت و عطایاى او بحظی وافر و نصیبی کامل متحظی نگشت و لباس تشریف 
و خلعت او خاصض و عام بپوشید وکاُس عوائد و عوارف او وضیع و شریف بنوشید. شمس المعالی در 


۸۶ تاریخ ادبیات ایران 


نظم و نثر ہردو استاد بود و بدو زبان پارسی و عربی شعر می سرود و برخی آثارش در یتیمةالدھر و 
ُل لِلذی پشروفو الڈھر غَیّزنا هَل عائذ الَفز الا مَنْ لهُ حَطرٌ 
آما ثُری البَحر ثعلو مُوْقه یٹ و بَشيهَرً بأقصی ئئرہ الدَرَرُ 
اِنْ تُكنْ ئُشبّت آیدی الزمانِ بنا ؤ عَسّنا مِن غوادی بؤسه ضَرَرٌ 
و فی السٌماء نُجومٌ مالَھا عَذد ؤ لیس یَکیٹ للا الشمش و القعرُ' 


و نیز این قطعة پارسی از اوست: 

من بیست چیز را بجھان برگزیدەام ‏ تا ھم بدان گذارم عمر دراز را 

کار جھان سراسر آزست یا نیاز من پیش دل نیارم آز و نیاز را 

شعرو سرود و رود و می خوشگوار را شطرنج و نرد و صیدگە و یوز و باز را 

میدان وگوی و بارگه و رزم و بزم را اسب و سلاح و خود و دعا و نماز را " 
رباعی 

شش چیز در آن زلف تو دارد معدن پیچ وگرہ و بند و خم وتاب وشکن 

شش چیز دگر نگر وطنشان دل من عشق وغم و درد وگرم و تیمار و حزن 
رباعی 

گل شاہ نشاط آمد و می میر طرب زان روی بدین دو میکنم عیش طلب 

خواھی کە درین ہدانی ای ماہ سبب گل رنگ رخت دارد و می طعم دو لب 


قاضی القضاۃابوالبشر فضل بن محمد در مدح قابوس میگوید: 


ما رابنا لە مثالا و ھنا لقبًٌ مثله فضل مثالی 
و معال مستقةً من معانی و معان مشتقةً من معالی 


در تاریخ یمینی قصیدۂ رائيه از یکی ازکتب عصر نقل می کند کە در تھنیت سپری شدن ایام 
محنت و رسیدن روزگار اقبال و تجدید عھد سلطنت و استقرار بر مسند عزت و آمدن قاہوس بە جرجان 
در شعبان ۳۸۸ ساختہ است واین قصیدہ چون مشتمل ہر حکم و امثال مفیدہ است ابیاتی چند از ان 
نقل میکنیم و خواستاران کمال را برای تمام قصیدہ بخواندن تاریخ یمینی توصیه می نمائیم: 
الجُد مالم بعنه الجُد غدارً ؤ الحرٌ مالم یزنه الصضٌبر خوار 
کم عاقل و جنون المجنون لە حیفأً علی خشکرِ اللاواء الجزار 


۲۵۸ ترجمة یمینی (۱۲۷۲) چاپ سنگی صفحہه‎ )١ 


وئیزدر تاریح یمینی ابیاتی از ابوبکر خوارزمی در مدح تابوس نقل شدہ است و بعضی از ان ۱ 


وللکریم اذالاام زین به 


وکم جریح قریح القلب ذی عِبّر 


و کم فقیر بلا جرم و خائنة 
سیر سریعٌ و دورٌ غیر منصرم 
من کان تجیز حال الٰذڈھر دائرۂ 
فائما حاصل الابام مختبرا 
ینحی الزمان علی من لااصطبار لہ 
فاصبر عدیثتٌ فان الضبر منجححخَةً 
و الدھر ذو بر اأخوالة ئُوبٌُ 
والتار فی خلل العبدان کائنه 
والحر یتبع کالصمصام ئثم لۂ 
ھذا کشیس المعالی فی سیادتہ 
اعطاء من غرر الاعمال احصاء 
لکاً و عژ و عیشأ رافعاأً و غُلیٔ 


قامت تو دعنی بالا دمع النجم 
لم یبق الارض لی شییٌ اھاب لە 
کان لخطک من سیف الامیر و من 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا نھم ھجری ۱۶۹ 


عن المنی بثبات النّفس أغدارٌ 
کم قتیل و ما للسیف آثار 
و کم غنی و للایّام ادوار 
نصب العیون و دون الغیب استار 
لم یئن عن عیان الحال اخبار 
ورتةٍ للذی فی المُسر صبارٌ 
و من وراء ظلام اللیل اسفار 
عسرٌ و یسر و احلام و امرار 
و بعدہ بصباح الٹٌم نوَارً 
ؤ سقطھا باقتداح الژند سَعَاژ 
من صیقل الدّھر جلاهَ و سَھارً 
لء مع الفلک الڈوار اخباژ 
عن نیل امثاله فی الذھر اعمارً 
و دولهً ضمئھا نصرٌ و اظھارً 


والضمثٌ بین ید منھا و بین فم 
فھل اهابٌ انکسار الجفن ذی الشتم 
اعابٌ شمس المعالی أم الام 
حتم القضاءُ و من عزمی و من کلم 


روابط شمس المعالی با سلطان محمود دوستانه ہود و در ترجمة یمینی می نویسد: ×(شمس 
المعالی ہا سلطان بەتأسیس بنیان مودّت و تأکید اسباب محبّت مشغول شد و در تمھید حال موالات 
رسولان فرستاد و بەاھتمام دولت و حمایت عرّت سلطان اعتضاد و استناد جست و تحف و مباڑ ہسیار 
فرستاد تا عقدۂ الفت و عصمت مستحکم گشت و اسباب موافقت و مصادقت بەنظام پیوست و جرجان 
و طبرستان و بلاد دیلم تا ساحل دریا در حکم امرو نھی و حل و عقد او منتظم شد۷. باری شمس 
المعالی در لیاقت شھریاری و بزرگ نفسیٰ و ھمّت و جوانمردی و بالاخرہ خصال فتّت و مردانگی 
از سلاطین عصر ممتاز و ھمچنین در علم وادب و هوش و ذکاء ذاتی از تمام اقران و اکفاء خویش 


مستثنیٰ بودہ أست. 


۲۷۳ ترجمة یمینی (۱۲۷۲ ھ ق) چاپ سنگی ص‎ )١ 


۶۳ تریغ ادبیات ایران 


ہاز در ترجمةه یمینی می ویسد (شمس المعالٰی قابہویس در اتام خویش از ملوک اطراف و اکابر 
اقتطار جھان بەشرف نفس و مکارم اخلاق و وفور عقل و محاسن شیم وکمال فضل و جلال قدر 
مستثنیٰ‌بود وہر منھاج حکمت و قضیت دین مستقیم واز التفات بەانواع معارف (آلات لھو و لعب) و 
ملاھی منہ و مبڑی؛ چه می دانست کە ملاھی و پادشاھی ضدّ یکدیگرند و جمعیت ھر دو ہر بقاء و 
دوام متصوّر نیست و ابوالفتح بُستی در تقریر این معنی میگوید: 
اذا غدا لک بِالْلهَو مشبْلاً ‏ اعم علی تلکہ بالؤپل وَالخرزب 
ما تثری الشمسش فِی المیزان هابطةً ‏ لا غدا برج' ئجُم اللَھُو و الطرزب 
و شمس المعالی قابوس بەسمت عدل و رأفت و انصاف و معدلت آراسته بود و بر اھتمام حال 
رعیّت واعتنا بەمصالح زیر دست حریص و در فنون علم و آداب متبخرو در جمع میان درابت شمشیر 
و زلاقت قلم متفُرد و رسایل او در اطراف و اکناف عالم مشھور و مذکور و کمال براشت و بلاغت او در 
تزیین و تحسین مقالات خویش معروف' در خاتمه تاریخ شمس المعالی باز ترجمه یمینی ستایش 
بسیار از حسن خط اوکردہ است و بەشعری از متنبّی در این باب متمثل شدہ است. از جمله عبارات 
قابہوس این‌است: 
شحالَ لن سَمَث ھمتہ الی قصدِ من تفلو عندہ قیمتہ عن یکون علی غیرہ عرجتہ و لبیت من 
سواہ زیارتہ و حجته. 
رساله کمال البلاغه قاہویس در سال ۱۳۴۱ ھجری در مصر بە طبع رسیدہ است. 
خسروی سرخسی از خدمتگزاران شمس المعالی است و از جملۂ اشعارش در مدح او این‌است: 
حلفَةُ چشمت هھمه قصیدۂ عینی حلقةۂ جعدت ھمه قصیدہ دالی 


نیست بەخوبی ترا نظیر وکسی نیز نیست بەخوبی شمس معالی 


آل بویە 

سلاطین آل ہویە رویهمرفتہ یکدسته از سلاطین نامدار گیلانی نژاد خوب ابران محسوب میشوند و 
تشکیل دولت آنٹھا در اوضاع سیاسی و ادبی و اجتماعی این مملکت بسیار موئر افتادہ است. عھد 
دولت آل بویە از بھترین عصرھای ترقی تمدن اسلامی است در این دورہ نھال تمدن اسلام بەئمر رسید 
و علوم و آداب وسعت کامل و پیشرفت بسیار حاصل کرد و بەعقیدۂ جمعی از محققین عصر دیالمہ 
بوبەاند و این افتخار نصیب این سلسلە نشد مگر در نتیجه داشتن خصایص چندکە ذیلا شرح میدھیم. 


)١‏ نیت سے نح 


)۲٢‏ ترجمۂ یمینی (۱۲۷۲) جاپ سنگی ص ۲۷۴۔۲۷۳ 


تاریج ادبیات ابران از قرن پنجم تا نھم ھجری 9۱۹٦‏ 


سلاطین آل ہویە دارای چند خصیصەاند کە ھر یک در وبت خود در یکی از شنون ادبی و 
علمی یا احوال اجتماعی و سیاسی ایران اثر بخشیدہ است. 
اول < اینکە این سلسلە ایرانی نژاد و ذاتاً در صدد احیاء استقلال سیاسی و معنوی ایران و آداب و 
رسوم ایرانیت بودەاند و در معنی حکومت عرب را نمی پسندیدہ و تا جائی کە توانستەاند از شوکت و 
رونق دولت عرب و خلافت بغداد کاستەاند و بە٭طوری کە خواندہایم زمام حکومت عراق عرب و بغداد را 
در دست گرفتہ خلیفة وقت راکە مرکز امور سیاسی و روحانی مسلمین بەشمار می ‌رفت دست نشاندہ و 
تابع ارادۂ خویش ساختند و در مرکز حکومت عربی و ترکی بغداد بە احیای مراسم ایراتیّت قیام نمودند 
چنانکه جشن‌ھای مخصوص ابانیان را از قبیل جشن نوروز و مھرگان و سدہ بەھمان آداب و رسوم 
ایرانیان قدیم ہر پا میکردند. مرداویج اصلا در صدد این بود بغداد را از اعتبار بیندازد و مداین‌را مجدداً 
آباد کند و بالاخرہ این سلسلة ایرانی نژاد طرفدار مراسم ایرانیت بودند . 
دویم > رواج مذھب تشیّع و اقامة شعائر مدھب شیعیان در مقابل اھل سنّت و این معنی ھم برای کم 
کردن نفوذ ترکھا و خلفای بغداد کہ حامی اھل سن ہودند بی ‌اندازہ دخیل و موئر شدہ است. معزالاوله 
اول کسی است کە عزاداری عاشورا را رسمی کرد و تعزیه داری آل علی را مرسوم و معمول ساخت و 
بدبھی است کە عوامل مذھبی در افکار اجتماعی و علمی وادبی بی اندازہ مؤئر است و می توان گفت که 
در نتیجة تبڈّل و تحوّل مدھبی تمام اذکار عمومی و خاطرەھای علمی وادبی مبڈّل و متحوّل میگردد 
چە افکارو خواطر جامعەھای بشری یک قسمت عمدہ فرزند عقاید و آراء دینی و عوامل مذھبی است. 
سیّم > غالب افراد این سلسله خود اھل فضل و علم و ادب و از این‌رو دوستدار و حامی بزرگ علما و 
فضلا و ارباب دانش بودەاند. اھل کمال و دانش را بی‌حد محترم می داشتەاند و فقط ہا این دسته از 
مرڈذم رفت و آمد میکردند و مجالس آنان عموماً بەوجود علما و فضلای عصر آراسته ہودہ است و شعرا 
و فضلای ہسیار از هر ناحيه بەامید احترام وصلەھای شایان بدربار آٹھا رھسپار می ‌شدہ و بنام ایشان 
کتابھا تألیف کردەاند چنانکە ابو علی فارسی متوقٔی ۳۷۷ از مقژبان عضد الدوله بود و دوکتاب ایضاح 
وتکمله را در نحو بنام وی تألیف کرد و متنبّی شاعر معروف عرب متوفی ۳۵۴ و ھمچنین سلامی 
متوفی ۳۹۳ و بعضی دیگراز شعراء و مدّاحان عضد الدوله در مدایحش قصاید غزا سرودەاند کە درکتب 
ادب مشھور است. عزالاوله ابو منصور بختیار خود از شعرای أن عصر بود و ھمچنین تاج الدولةبن 
عضد الدوله کە او را اشعر و اسخای آل بویە شمردەاند و ھمچنین ابوالعباس خسرو بن فیروز بن رکن 
الدوله از شعراء و ادبای زمان خود بودہ است و نمونەھای اشعار این ھر سە درکتاب یتیمةالدھر ثعالبی 
آمدہ است. معروفترین افراد این سلسلە در فضل وادب ھمانا عضد الدوله دیلمی است کە بیمارستان 
عضدی بغداد را بناکرد واین بیمارستان هھم مریضخانه و ھم مدرسة عالی ططبْ آن زمان بود. 

وی شخصاً یک نفر شاعر نویسندۂ بلیغ عصر بود و شمەای از اشعارش در یتیمقالدھر نقل شدہ 
است. از عبارات معروفی کە درکتب ادب ضرب المثل جناس مصحف است: عبارتی است کە در 
جواب افتکین ترک حاکم دمشق نوشت و در بعض کتب ادب مائند ابن خلکان و غیرہ عبارت ذیل 


"۲٢‏ تاریخ ادبیات ایران 


صریحاً بدو منسوب اأست: 

ِنْ الشام قد صفا و صارفی یدی وزال عنهہ حکم صاحب مصر و ان قویتنی بالاموال و العدد 
حاربت القوم فی مستقرھم. عضد الدوله در جواب نوشت: 

غرڑک عڑک فصار فُصارٌ ذلک ذلک فاخش فاحش مدیک فعلک فَقَلَک بھذا ئھدا. عضد الدوله 
امر کرد کە ابو طاھر وزیر عزالڈوله را بدار آویختند و ابوالحسن انباری قصیدہای در مرئیة او ساخت کە 
از غرر قصاید عرب در موضوع شخص بدار آویختہ است و در این موضوع شاید نظیر نداشته باشد. 
عضدالدوله وقتی قصیدۂ او را شنید گفت: دای کاش من بدار أوبختہ شدہ بودم واین قصیدہ در مرثیۂ 


من بود) وابن خودگواہ بزرگی بر شعر دوستی و ذوق ادہبی اوست: 


علوٌ فی الحیات و فی الممات 
کان الناس حولک حین قاموا 
کانک قائم ئیھم خطیباً 
مددت یدیگک نحوھم احتفاء؟ 
و لتا ضاق بطن الارض عن ان 
اصار الجوّ قرک و استعاضوا 
وثؤ قد حولک النیران لیلاً 
و لم ار قبل جذعک ئٌط جذعاً 
و مالک تربةُ و اقول تسقی 


لحقٌ انت إحد المعجزات 
وفوڈ' نداک ایام الصلات 
و کلھم قيام للصّلوۃ 
و کمڈھا اليھم بالھبات 
يُضُمٌ غلاک من بعد الوفات 
عن الاکفان ثوب الشافیات 
کدلک کنت ١ٍبّام‏ الحیات 
تمکن من عناق المکرمات 
لاک نصبک فطل الھاطلات 


خواجەنظام الملک 
ابو علی حسن بن علی بن اسحق بن عباس ملقب بە نظام الملک قوام الدین طوسی از مشاھیر وزرای 
نامی و علم پرور عھد سلاجقه و در سیاست و تدہیر جھانداری ضرب المثل است. دولت سلاجقه در 
سای حسن تدبیر و سیاست نظام الملک بە اعلی درجە بسط و عظمت و ترقی رسید او در ترویج علوم 
مذھبی و عرفان و تصوف و تجلیل و تشویق علما و زقماد و فقھا و عرفا از ھیچگونە بڈل مساعی دریغ 
نمی کرد و خداوندان این علوم را بی اندازہ محترم می داشت و در اثر اعتقاد قلبی کە بە احکام نجوم 
داشت در رواج علوم ریاضی خاصه ھیثت و نجوم نیز ھمت میگماشت و از این‌رو در زمان او فقھا 
و عرفا و منششمین نامی از قبیل غرٌالٰی؛ عمر خیّام نیشابوری؛ خواجه عبد الرحمن خازنی: ابوالمظفر 
اسفزاری و غیرہ پیدا شدند کە آثار آنان ھنوز زینت بخش تاریخ علمی و ادبی ایران است. 

نظام الملک از اولاد دھاقین و ملاکین طوس بود و مدتی بەتحصیل فقه و حدیث و علوم عربیه 


(١‏ وفود ٭ جمعیت مھمان 
)٢‏ قیام ٭ جمع قائم 


۳ احتفاء ٭ بحسس 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا نھهم ھجری ۱۱۳ 


اشتغال داشته و پس از تکمیل این فنون بەمشاغل دیوانی پرداخته است. نخست در بل بە٭خدمت علی 
بن شاذان سمت دبیری داشت و بالاخرہ بەواسطۂ ہدرفتاری او از بل فرارکرد و در مرو نزد چغر بیک 
داود بن میکائیل سلجوقی پدر آلب ارسلان رفت واو چون مراتب خلوص و خدمتگزاری نظام الملک 
را دید وی را بەمقام پدر خواندگی بە آموزگاری پسرش آلب ارسلان برگزید و پسر را وصیت کرد کە او را 
بپدری بشناسد و ھرگز از اوامر وی سرنپیجد. 

خواجه نظام الملک باکمال مھربانی و خردمندی تربیت آلب ارسلان را بەعھدہ گرفت و چون 
آلب ارسلان (۴۵۵ الی ۴۶۵) بەسلطنت رسید عمید الملک کندری وزیر را بکشت و خواجه نظام 
الملک را کە در رتبة آموزگاری و پدری می‌شناخت بەوزارت انتخاب وکلیة امور مملکت را بەکف کفایت 
وی تفویض کرد (سال ۴۵۶) و بەحسن سیاست و کفایت و تدبیرھای خردمندانه خواحه در مڈت دہ 
سال روز بە روز بر رونق و شکوہ دولت الب ارسلان افزودہ می شد. 

بعد از وفات آلب ارسلان بەسعی خواجه نظام الملک سلطنت ہدست ملکشاہ (۴۶۵ الی ۴۸۵) 
که درآن موقع جوانی تقریباً بیست ساله بود رسید و در این نوبت کارھا یکسرہ بەدست خواجه افتاد و 
ظاھراً عنوان وزارت داشت و در حقیقت سلطنت می کرد. دورۂ وزارت خواجہ نظام الملک در عھد 
ملکشاہ بیست سال طول کشید و در سایة اصابت رای و استحکام مبانی سیاست و مردمداری این 
وزیر بی نظیر وسعت و عظمت دولت سلجوقی بەمنتھا درجة کمال رسید و امنیت و رفاھیت سرتاسر 
مملکت را فرا گرفت. نظام الملک نہ تنھا در راہ ترقی و رشد سیاسی و ظاھری مملکت می کوشید 
بلکه وسایل اعتلا و عظمت سیاسی را ہا مبانی پیشرفت و سیادت معنوی توأم کرد و در تھذیب اخلاق 
و استحکام اساس تدیّن و نشر معارف مذھبی و تقویت عقاید بہ اصلاح امور روحانی و ترویج علوم 
اساسی از قبیل فقه و تفسیر و حدیث و حکمت الھی واخلاق بەاحترام علما و ارباب فضل و معرفت 
بڈل جھد می نمود واز ھیچ نوع خدمت و صمیمیتی فروگذٔار نمی کرد و از این ‌رو می توان گفت کە کلیّه 
عوامل ترقی سیاسی و معنوی و علمی و ادبی ہدست نظام الملک ایجاد شد. 

نظام الملک اغلب اوقات خود را با علما و فقھا و دانشمندان عصر مصاحبت و آمیزش داشت 
و مجالس وی انباشتہ بە ارباب معرفت واھل علم و تقوی بود و عموم اھل فضل خاصه فتھا و صونيّه 
مشمول احسان و انعامھای متوالی او بودند و مدارس و معاہد بسیار در شھرھای دور و نزدیک ایجاد 
کرد و برای طلاب علوم دینّه و ارہاب خانقاہ رواتب و مقرری معین کرد. مدرسۂة نظاميه بغداد کە در 
آن‌وقت مرکز علوم وآداب اسلامی محسوب می‌شد الین مدرسە و دارالعلم اسلامی است کہ خواجہ 
نظام الملک در سال ۴۵۷ ھجری شروع بەساختن وتأسیس انجاکرد و برخی از فحول علمای أن عصر 
را از قبیل شیخ ابوالاسحق شیرازی و ابونصر معروف بە ابن صبّاغ برای مدرّسی آنجا انتخاب فرمود و 
در سال ۴۵۹ تمام مقڈمات و وسایل کار تکمیل و رسماً مدرسه مفتوح و شروع بەتدریس شد. 

باری خواجه نظام الملک اولین کسی بود کە میان مسلمین ایجاد مدرسە و تاسیس دارالعلم کرد و‌ 
پس از وی دیگران نیز بەاو اقتدا کردند و تدریجاً مدارس و دارالعلمھای بسیار در بلاد و ممالک اسلامی 


۴ تریح ادبیات ایران 


مفتوح گشت. تولد نظام الملک بەنوشتۂ ابن خلکان روز حمعہ ٠٢‏ ذی القعدہ سنه ۴۰۸ بە نوقان طوس 
اثفاق افتادہ و قتل او بنا بر مشھور در نزدیکی نھاوند در ماہ رمضان ۴۸۵ واقع شدہ است و جسد او را 
ہہ اصفھان حمل کردہاند و ھمانجا مدفون است. 

در وفات نظام الملک مرائی بسیار بەفارسی و عربی ساختەاند از ن‌جمله شبل الدوله بن مقاتل 
بن عطٔيّه در مرثیة او میگوید: 


کان الوزیر نظام الملک لوْلوٰةُ نفیسة صاغھا الرحمن من شرف 
عڑّت فلم تعرف الاتّام قیمتھا فرڈھا غیرۂً منه الی الشدف 


معڑی در مرئیة نظام الملک و خود ملکشاہ کە بەفاصله سی و پنج روز بعد از نظام الملک فرمان 
یافت قصاید و اشعار غزا ساخته است از آن جملە در مرثیۂ سلطان و وزیر ہا یکدیگر میگوید: 

رفت در یک مه ہفردوس برین دستور پیر از پس آن شاہ برنا رفت در ماہ دگر 

قھر یزدان کرد آخر عجز سلطان آشکار ‏ فخھر یزدانی ہبین و عجز سلطانی نگر 


خواجہه نظام الملک گویا طبع شعر ھم داشته و این دو بیت را برخی بە او و بعضی بە ابوالحسن 
محمد بن ابی الصفر نسبہت دادەاند: 


بعد الثمائین قوّہ قد ذھبت شرہ الضَبوٌہ ۱ 
کاٹنی و عصا بکف موسی و لکن بلا تُبُوّہ 


در تاریخ گزیدہ و بعضی تذٰکرەھا از قبیل تذکرۂ صبح گلشن ابیات فارسی ذیل را بہ خواجه 
نظامالملک سبت دادەاند . 
سی سال بە اقبال توای شاہ جھان بخت گرد ستم از چہرۂ بّام ستردم 
چون شد ز قضا مذّت عمرم نود وشش اندر سفر از ضربت یک تیغ بمردم 
منشور نکو نامی و طغرای سعادت پیش ملک العرش بتوقیع تو بردم 
ولی صخت انتساب این اشعار بەخواجہ نظام الملک معلوم نیست چہ اولاّ نود و شش سال 
نداشتہ است اگر چە تذکرہ دولتشاہ سمرقندی بەجای نود و شش (بتو روشن) نوشتہ و بعلاوہ در چھار 
مقاله می بینیم کە قطعة چنین را بە برھانی پدر معڑّی نسبت میدھد. 
تا از شب من سپیدہ دم بر زدہ دم معشوق ز شب کشیدہ بر روز رقم 
شد آمدن نگار من اکنون کم زیرا که شب و روز نیایند بھم 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا تھم ھجری ۱١۵‏ 


از ماثر برجستة نظام الملک یکی تقویم جلالی است کہ بەسعی وی و ملکشاہ و چند نفر از 
منجمین و ریاضی دانان أن عصر کہ سر دستۂ أنھا عمر خیام بود بەتفصیلی کە در تواریخ نوشتەاند در 
صدد اصلاح تقویم و نأأسیس رصد خانه برآمدند و بەنوشتۂ ابن ائیر در سال ۷ هر دو مقصد انجام 
گرفت و رصد تا زمان فوت ملکشاہ دایر ہود چه ابن اثیر می نویسد بعد از اینکە رصد خانه را دایر کردند 
ومدنی بکار بود ملکشاہ وفات کرد و بعد از مرگ او نیز چند سال بنای رصد خانه برپا واعمال نجومی 
انجام می‌شد. 

داستانی کە ما بین نظام الملک و حسن صیّاح و عمر خیّام اتفاق افتادہ مشہور و معروفست اگر 
جە در غالب کتب تاریخ از قبیل جامعالتواربىغ و تاریخ گزیدہ و تذکرہ دولتشاہ و روضقالصفا و حبیب 
السیر نوشتەاند ولی بەقول بعض محفٌقین اصل ندارد چە وفات خیّام علی المعروف در سال ۵۱۷ و 
وفات حسن صبّاح در سال ۵۱۸ و تولد نظام الملک علی ألاضح در سال ۴۰۸ واقع شدہ است واگر 
قضیۂ معروف راست باشد بایستی حسن صبّاح و حخَیّام ھرکدام بیشتر از صد سال عمر کردہ باشند و 
این مطلب هر چند محال نیست مستبعد است. 

خواجه نظام الملک نە فقط نظاميّه بغداد را تأسیس کرد بلکە در شھرھا و بلاد عمدۃ دیگر مانند 
اصفھان: عراق٠‏ بصرہ: نیشابور؛ دارالعلمھا و مدارس مفتوح ساخت وازآن جعله نظاميه نیشاہور است 
کە برای امام الحرمین ابوالمعالی جوینی بناکرد و خطابه ووعظ و مناظرۂ این مدرسە را بوی تفویض نمود' 

قضّة رقابت حسن صباح ہا نظامالملک بر سر تدوین دفاتر مالی در عھد ملکشاہ و تدہیر نظام 
الملک برای رسوائی صبّاح معروف ودرتاریخ گزیدہ مسطور است. 

از آثار قلمی خواجه نظام الملک کتاب سیرالملوک یا سیاست نامه است کە از بھترین آثار نثر 
ان دورہ محسوب می شود و این کتاب بە پنجاہ فصل تقسیم شدہ است کە هر فصلی راجع بە یکی از 
رسوم و قواعد مملکت داری است سی ونەه فصل این کتاب را در سال ۴ و یازدہ فصل دیگر را در 
سال ۴۸۵ کە سالھای آخر عمر اوست تدوین کردہ است. 

کتاب دیگری بنام وصایای نظامالملک ہدو نسبت دادہاند کە گویا مجعول باشد. 

تاریخ گزیدہ می ویسد: رنظام الملک وزیر سلطان را تزغیب می کرد تا پسر مھتر خود برکیارق 


١‏ وجه تسمیه این شخص بہ امام الحرمین این است کە در زمان عمید الملک کندری و در اثر بعضی تعصبھای بی 
مورد از خراسان مھاجرت کرد و قریب چھار سال در مکه و مدینه بتدریس مشغول بود. تولدش در سال ۴۱۹ و 
وفاتش در ۴۷۸ اتفاق افتاد و معروف است کە امام الحرمین در هر وقت قریب چھار صد نفر شاگرد عالم و فاضل 
در تحت تربیت داشت. از جمله مرائی کە در وفات او ساختەاند دو بیت ذیل است: 

قلوب العالمین علی المقالی _ و اتِام الوریٴشبه اللیالی 

ایئمر غصن اھل العلم یوماً و قد مات الامام ابوالمعالی 
یعنی دلھای عالمین روی تابەھا گداختہ شدہ است (مقالی جمع بقلی بمعنی تابہ) و روزھای مردم ھمچون شب 
تیرہ و تار شدہ است. آیا شاخسار اھل دانش ممکن است روزی بەثمر رسد و حال آنکه امام ابوالمعالی از دنیا 
رحلت کردہ است؟ 


۱۹۰۶ تار یع ادبیات ایران 


را ولیعھد کند و ترکان خاتون می خواست کە پسر او محمود را ولیعھد گرداند. ترکان خاتون بەاین سہب 
با نظام الملک بد بودی. نظام الملک را دوازدہ پسر بود و ھمه کارھای ایران و توران در دست ایشان 
ہود. ترکان خاتون بەقبیچترین صورتی احوال نظامالملک و پسران پیش او میگفت و سلطان را بدو 
متغیر گردانید تا سلطان بەدستور پیغام فرستاد کە تو مگر ہا من شریکی کہ بەدل خود ولایت بەفرزندان 
می دھی اگر ترک این شیوہ نکنی دستار از سرت بردارم یعنی بکشم. نظام الملک جواب فرستاد کە 
دستار من و تاج تو باھم بسته است. ترکان خاتون این سخن را رنگ و ہوئی داد و بەبدترین صورتی بر 
سلطان عرض کرد و سلطان برنجید و او را معزول کرد و جایش تاج الدین ابوالغنایم نایب ترکان خاتون 
دادہ و ھم او بعد از چند سطر می نویسد: 

چون سلطان ملکشاہ بەبغداد رسید بەشکار رفت گرمی ھوا اثر کرد رنجور شد در شوال سال 
مذکور درگذشت بعد از اینکە خواجه نظامالملک در رمضان ھمان سال گذشته بود سخن نظامالملک 
کە دستار من و تاج تو با ھم بستەاند راست آمدءہ 

معین‌الدین یکی از شعرای عصر نظامالملک است کە قصیدہای با التزام بەجناس مکرر یا مزدوج 
در مدح وی ساختهہ است و بەوشتة مجمع الفصحاء:؛ لامعی جرجائی مدّاح خواجه نظام الملک بودہ 
است. 

نوبسندگان معروف عصر نظامالملک بەغیر از خود اوکە کتاب سیاستنامەاش نموداری از قوۂ قلمی 
وادبی اوست: چند نفر از مشاھیر بودەائد از قبیل ناصر خسرو_- عنصر المعالی کیکاوس۔ابوالفضل 
بیھتی۔امام محمد غزالی۔عبدالحیٔ گردیزی مؤلف زین الاخبار: 


ناصر خسرو 
ابومعین‌الدین ناصر بن خسرو بن حارث القبادیانی البلخی المروزی متخلص و ملتٔب بە حجّت: یکی 
از مفاخر برجستۂ ایران و مشاھیر فضلا و دانشمندان و شعرا و نویسندگان قرن پنجم ھجری است. غالباً 
نام او را در طبقۂ شعرا ذکرکردەاند ولی فن شاعری و ھمچنین دبیری راکە بە تعبیر خودش علم و هنر 
نمی داند و پیشہ می خواند: یکی از فضایل و بلکه کوچکترین ھنرھای وی باید محسوب داشت و نسبت 
بە جنبەھای علمی و فضایل دیگرش کە عنقریب ذکر خواہد شد؛ چندان مھم نباید دانست. بەھر حال 
ترجمه و تحویل اقوال ناصر خسرو بەچند جھت در تاریخ ادبیات ایران لازم است و او را داخل در هر 
طبقه ازشعرا و نوبسندگان و ادہا و ریاضیّون و حکماو متکلمین و بالاخرہ تقریباً در تمام دستەھای ارباب 
علوم متداوله عقلی ونقلی زمان خودش میتوان شمرد لذا در شرح حالش اگر از اندازۂ معتاد و حدً 
معمول خارج شویم چندان بی مورد نخواہد بود. 

جامع ترین و بھترین شرح حالی کە از حکیم ناصر خسرو در دست است ھمان است کە بقلم 
محققانه آقای تقی زادہ فراھم و بەعنوان دیباچە در مقدمه دیوان ناصر خسرو بەچاپ رسیدہ است (طبع 
جدید مجلس) تولد ناصر خسرو بەطوریکە از تصریحات خودش معلوم می‌شود در ماہ ذی القعدہ سنهۂ 


تاریغ ادبیات ابران از قرن پنجم تا نھم ھجری ۱۱۷ 


۴ ھجری قمری مطابق سال ۳۸۲ ھجری شمسی در قبادیان از نواحی بلخ و وفاتش باصخ روایات 
در یمگان از اعمال بدخشان در سال ۴۸۱ ھجری واقع شدہ است. 

ناصر خسرو اصلا از اھالی خرآسان و ولایت بل بودہ و در آنجا خانه و باغ و ضیاع و عقارو 
دوستان داشته است و نسبت مروزی یا بەہ٭جھت این‌است کە اجداد او از اھالی مرو ہودەاند و یا بعلت 
این‌است کە مدتی در مرو اقامت داشته است. 

دراینکە اسم او ناصر و پدرش خسرو وکنیەاش ابو معین الدین بودہ اآست تردیدی نیست و در 
اشعارو مصنفاتش تصریح بنام و نسب وکنیه دیدہ می شود و عنوان حکیم کەه درکتب مصّفه و اشعار 
فردش زیاد می ‌بیئیم از باب آناست کە واقعاً یکی از حکمای زمان خود بودہ و چنانکه از کتاب زاد 
المسافرین و روشنائی نامه استنباط می‌شود بەہ فلسفه ارسطو و افلاطون و فارابی و ابن سینا آشنا بودہ 
و بسیاری از تألیفات قدیم حکمای یونان را خواندہ است و از آنھا یاد میکند. 

در اشعار ناصر خسرو لقب حجت غالبا مانند تخلص شعری دیدہ می شود و این لقب از باب 
آن‌است کە بعد از عودت از مصر بەخراسان پکی از حجت‌ھای دوازدہگانه دعوت فاطمی بودہ واز طرف 
المستنصر بالله ابو تمیم معد بن علی' ہشتمین خلیفة فاطمی که از سنة ۴۲۷ نا ۴۸۷ خلافت کرد, 
حجت جزیرۂ خراسان گشت و برای نشر دعوت در ایران و ماوراء النھر مأمور شد و از این روی خود 
را ب٭عناوین مختلف می خواند از قبیل حجّت خراسان و حجت مستنصری و امین امام زمان و سفیر و 
مأمور و نظایر آٹھا. 

شھرت علوی کە اغلب بەاسم ناصر خسرو در کتب تذکرہ و تواریخ تردیف می‌شود بەعقیدۂ 
بعضی مأخذ و اساس صحیعی ندارد و ظارأً میگویند از جعلیّات متأخرین است و ناشی از نسب 
نام جعلی است که او را ہا پنج واسطه بە امام علی بن موسی‌الرضا علیەالسلام می رساند و محتمل 
است کە منشأً این شھرت خلط اشخاص تاریخی بەیکدیگر باشد یعنی اشتباہ این ناصر با ناصر دیگری 
مانند ناصر علوی از سادات حکام طبرستان در اوایل قرن چھارم کە بنام ناصر کبیر معروف است یا 
سیّد محقد ناصر علوی و برادرش سید حسن ناصر علوی کە هر دو شاعر بودەاند و شرح حال آنٹھا در 
لباب الالباب عوفی جلد دوم ص (۲۶۷۔۲۷۶) آمدہ است و اگر بخواھیم محمل صحیحی برای این 
شھرت پیدا کنیم بابد بگوئیم کہ لفظ علوی بەمعنی طرفدار آل علی استعمال شدہ است نہ بەمعنی 
انتساب نژادی بە علی بن ابیطالب عليه السلام. 

ناصر خسرو ظاھراً از خانوادہ محتشمی بودہ است که بەامور و مشاغل دیوانی اشتغال داشتەاند 
و بەطوریکه از اشعار او معلوم می شود در جوانی در درہار سلاطین وامرا راہ داشته و حتی بەتصریح 


)١‏ اسماعیلیان مصر و شام و مغرب چھاردہ نفر و مدت ملکشان دویست و شصت سال بود. اول ایشان مھدی أست 
کە بعضی او را از نسل اسماعیل بن جعفر ہن صادق دانستەاند و مشھور این‌|است کە نسب بە عبدالله بن میمون 
قذاح می ‌رساند و علی المعروف این شخص ابرانی نژاد ہودہ است. مھدی ۲۶ سال حکومت کرد و در سال ۳۲۲٣‏ در 
گذشت. آخر فاطمی مصر المعاضدلدین الله ابو عبدالله محمد اسنت کہ از ۵۵۲ تا ۵۵۶ خلافت کرد 


۸ تاریخ ادبیات ایران 


خودش در سفرنامه د6بارگاہ ملوک عجم و سلاطین را چون سلطان محمود غزنوی و پسرش سلطان 
مسعود؛ دیدہ واز این قرار باید پیش از ۲۶ سالگی در مجلس سلطان محمود غزنوی حاضر شدہ باشد. 

قہل از سفر حچّ در ۴۴ سالگی بەقول خود دبیر پیشه و متصرف در اموال و اعمال سلطانی بود 
و ہکارھای دیوانی اشتغال داشته و مدتی در آن شغل برقرار بودہ است و در میان اقران و امثال خود 
شھرتی داشته و او رأ| بەلقب ادیب و عنوان دہیر فاضل می خواندہاند. نزد وزراء نیز محتشم بودہ و با 
ہادشاھان وقت ھم مجلس و ھم پیاله و سلطان غالباً او را خواجۂ خطیر خطاب می‌کردہ است. بەھر 
حال چیزی کە مسلم است این ‌است کە ناصر خسرو در جوانی اغلب مرفه الحال و دارای عرّت و جاہ و 
جلال ہودہ است و مخصوصاً قبل از تبعید اواز وطن خودش دارای مکنت وثروت و نعمت و ناز بودہ و 
باغھا و خانەھا و ملک و ضیاع و عقار داشته اگر جه بەقول خودش گاھی ھم بی نوا ماندہ و در ساعات 
استجحابت دعوات دعای توانگری برای خود میکردہ است. 

ناصر خسرو از ابتدای حوانی در تحمصیل علوم ورفنون والسنه وادبیات رنج فراوان برذہ است 
قرآن را حفظ داشته و تقریبا در تمام علوم متداولةۂ عقلی و نقلی آن زمان و مخصوصاً علوم یونانی از 
ارنماطیقی و مجسطی بطلمیوس و ھندسه اقلیدس و طبّ و موسیقی و بالاخص علم حساب و نجوم و 
فلسفه و ھمچنین در علم کلام و حکمت متالھین تبخری پیدا کردہ بودہ است و در اشعار و سفرنامہ و 
سایرکتب خویش مکڑر بەاحاطة خود در این علوم و مقام فضل و دانش خویش اشارہ میکند و یکجا 
میگوید: 


نماند از ھیچگون دانش کە من زان نکردم استفادت بیش و کمتر 


ناصر خسروگذشته از علوم نقلی و عقلی کە پیش گفتیم در علم ملل و نحل (مسالک و مذاھب) 
وکسب اطلاع ہر مذاھب و ادیان زحمتھا کشیدہ و نە تٹھا مذاھب اسلامی را تع و غور رسی کردہ 
بلکە ادیان دیگر مانند دین ھندوان و مانویان و صابثین و بھود کە بەکثرت آٹھا در بلخ اشارات متعددی 
در اشعار ناصر موجود است و ھم چنین نصاری و زردشتیان نیز تحصیل کردہ و از کتاب زند و پازند 

ناصر خسرو در تحرّی حقایق و طلب علم و معرفت با غالب ملل معروف أن زمان آمیزش و 
مخالطت نمودہ و از آنان کسب معرفت میکردہ است. غیر از زبان فارسی وعربی (جه فصیح و چه 
زبان محاورہ) معلوم نیست کە زبان دیگری ہم می دانستہ یا ئە. فقط ممکن است اندکی زبان ھندی 
یاد گرفتہ باشد. ناصر خسرو چنان‌کە گفتیم در جوانی بەشغل دبیری و نظم و نثر شھرتی بسزا داشته واز 
اوایل عھد شباب بەکتاب و شعر مشغول ہودہ است. در شعرگفتن او پیش از سفر مصر شبهه نیست اگر 
چه غالب بلکە تمام اشعار اوکە فعلا در دست است چنین می نمایدکە بعد از سفر مصر انشاء شدہ باشد . 

ازگزارش ام جوانی ناصر جز اشارات متفرّقه کە در اشعار و تصنیفات وی جستهہ جستة دیدہ 
می شود اطلاع زیادی در دست نیست. ھمین‌قدر معلوم است کە مردی شاعر پیشهہ ودبیرو ملازم دربار 


تاریخ ادییات ایران از قرن پنجم تا تھم عجری ۱۱۹ 


ہودہ و بەقول خودش ہبادہ خواری و گفتن اشعار مدح و ھزل مائند برخی از شعرای زمان میگذراندہ 
است و غالبا در بحث و فحص و استدلال و حقیقت جوئی بسر می بردہ است و ظاہراً ھمین دقتها و 
بەقول خودش چون و چرا و نرفتن زیر بار تعبّد خاطر او را مشوش نمودہ و جوابی بسوالات خود در سر 
خلقت و حکمت شرایع در طریقة ظاھریان نیافته است. در حدود چھل سالگی وجدانش بیش از 
پیش مضطرب گردیدہ در پی تحرڑی حقیقت افتادہ و شاید برای فحص حق و حقیقت و تسکین وجدان 
بی آرام خود بعضی مسافرتھا بە ترکستان و هندوستان کردہ و با ارباب ادیان و مذاهھب مختلفه معاشرت 
و مباحثات نمودہ: ولی با این‌ھمہ جویندگی جوابی شافی و تسکین بخش برای چون و چراھای خود 
نیافته است و عاقبت حکیم حقیقت جوی ماکە ذھن وقاد و خاطر تیز او بەاصول عقلی و نقلی زمان 
خود کە اذھان متوشط را تسکین می داد قناعت نمی کرد: بەواسطەی خوابی کە در ماہ جمادی الاخرہ 
سنه ۴۳۷ در جوزجانان دید بەقصد وصول بەحقیقت بەسفر قبله عازم؛ و بابرادر کھتر خود ابوسعید 
ویک غلام هندی روانۂ حجاز شدند. این مسافرت کە ھفت سال طول کشید و با عودت بە بلح در 
جمادی الاخرۂ سنۂ ۴۴۴ و دیدار برادر دیگرش خواجه ابوالفتح عبد الجلیل خاتمه یافتہ؛ مبدا یک دورۂ 
جدید زندگانی اوست و در این سفر چھار بار حجّ کردہ و شمال شرقی و غربی و جنوب غربی و 
مرکز ایران و ممالک و بلاد ارمنستان و آسیای صغیر و حلب و طرابلس و شام و سوریە و فلسطین و 
جزیرۃالعرب و مصر (قریب سە سال در مصر اقامت داشت) و قیروان و بلاد سودان را سیاحت کرد 
و پس از آنکه اغلب ایام خود رإ در پایتخت خلفای فاطمی یعنی در مصر بسر بردہ و در آنجا داخل 
مذدھب اسماعیليه و طریقة فاطمیان شدہ بەقصد ترویج آن مذھب و نشر دعوت فاطمی در خراسان : 
بەوطن خویش عودت نمودہ است. 

ناصر یکی از حجتھای دوازدہگانهۂ فاطمیان در دوازدہ جزیرہ' نشر دعوت گشت و از طرف 
امام فاطمی آن زمان ابو تمیم معد بن علی المستنصر بالله حجت جزیرۂ خراسان تعیین شد و بەاین 
مأموریت یعنی دعوت مردم بەطریقۂ اسماعیليه و بیعت فاطمیان در ممالک خراسان٠‏ بەھمان معنی 
وسیعی کە درآن زمان لفظ خراسان داشته است: و سرپرستی شیعیان ان سامان و بەقول خودش شبانی 
متابعان دین حقٌ, بە ایران بازگشت. 

پس از عودت بەوطن و برافراشتن عَلُم دعوت معلوم نیست کە در شھر خود یعنی بلخ چه اندازہ 
توقف کردہ است. در موقع مراجعت از مصر و حجاز بەوطن خود: پنجاہ سال قمری از عمر او گذٰشتہ 
ہود. فرارش از بلخ در سال ۴۵۳ کە تاریخ تألیف کتاب زاد المسافرین است: واقع شدہ چہ در آن 
کتاب از اخراج بلد شدن خود حرف می‌زند و چون هم غالب قصاید و اشعار اوکە در دست است و 
ہم اغلب مصئفات او بعد از مھاجرت از بلح نوشتہ شدہ: ازکار او در ہلحم پس از عودت ازسفر مصر 
اطلاعی نداریم جز آنکه مسلم است که زھد و عبادت و ترک دنیا اختیار کرد و بەشوق و ھمت تمام 


( جزیرہ و ححت از مصطلحات اسماعیليه و فاطمیان است 


۶٥‏ تریح ادبیات ایران 


مشغول نشر دعوت فاطمی در خفا بودہ و داعیان و مأذونان ' بہ اطراف می فرستادہ و بەترویج مذھب 
شیعة اسماعیليه می پرداختہ و قطعاً بەواسطة شھرت و معروفیت تمامی کە در فضل و حکمت: و قدرت 
عظیمی کە در فن مناظرۂ کتبی و شفاھی او را بودہ است درکار خود پیشرفت نیز داشتہ و بەواسطة 
ھمین فقرہ ومباحثات با علمای اھل سنت کم کم دشمنان وی زیاد شدہ و بالاخرہ او را تبعید کردند و 
ناچار فراری و متواری گشت واز خانه و خانمان خود کە در آن همه گونە راحت و عرّت و ناز داشت آوارہ 
گشت ومردم خراسان از خویش و بیگانە از او دوری جستند. 

مجاھہدت ناصر خسرو در ترویج مذدھب اسماعیليه موجب تحریک غضب علمایى خراسان و 
مخصوصاً ہل و شورش عامه و سخط سلطان یا امیر سلجوقی و شاید تکفیر خلیفۂ بغداد شدہ است و 
بەتھمت بددینی و قرقطی و ملحد و رافضی بودن ہر او غلبه کردند و او را از مسکن و شھر خویش 
براندند یعنی از ہلخ و خراسان تبعیدش کردند لا بە مازندران پناہ برد و شاید بەمناسبت اینکە امرای گرگان 
و اسپھبدان طبرستان شیعی مذذھب بودہاند وی بەحمایت ہبزرگان آن سامان روی ہدانجا آوردہ و معلوم 
نیست کە ناصر چہە مدتی در دیار طبرستان بودہ و قبل از آن و بعد از آن تا رسیدن بە بَّخشان کجاھا 
بسر می ‌بردہ است و ممکن است نزدیکی خراسان کە جزء کشور دعوت فاطمیان بودہ و ھم وطن و ھم 
جزیرۂ مأموریت او محسوب می‌شدہ ازیک طرف ومأمن گزیدن دریکی از قلاع و جبال مستحکم و 
منیع از طرف دیگر او را ب٭قصبہ یا قلعة یمگان کشیدہ باشد و از قرار معلوم تا آخر عمر در این قصبه 
مستقر و بەکار دعوت مذھب فاطمیان مشغول بودہ است. 

در تنگنای یمگان اغلب می نالد واز جفای روزگار و ہد حالی و سختی زندگی و بی خانمانی 
و تٹھائی درآن زندان و مخصوصاً از غربت شکایت دلسوز می‌کند و اغلب از اینکە حتّی دوستان و 
خویشاوندان وی را از او بریدہ بودند اظھار تَألم دارد و ہا وجود این ھمەجا میگوید کە این مصایب و 
سختیھا اختیاری است و در راہ دین تحقل می‌کند ورنە عاجز از تحصیل جاہ و عرّت نیست واگراز راہ 
خود برگردد ھمه گونە عرّت و مقام در پیش امرا ویرا مسلم است واز اشارات اشعار او مه جا استنباط 
می شود کە گوئی دشمنان وی از حکام و رجال خراسان از اینکه چنان حکیم فاضل و دبیر شاعری 
طریقۂ بدعت گرفتہ و بەاین جھت از دست آنھا رفته متآسف بودہاند و بەقول خودش رجال خراسان گاہ 
و بیگاہ عشاق مقال او بودەاند. 

ناصر اغلب اوقات خود ر|ا صرف انشای اشعار و خطب در دو زبان و تصانیف و جواب سؤالات 
واردہ و نوشتن دعوت نامەھاکە بەقول خود هر ساله یکی بەولایات اطراف می فرستاد و نشر حکمت 
بەنظم و نثر می نمودہ است و خود فوق العادہ بەبلندی اشعار خود و قوت طبع و سخنوری خویش در 
نظم و نثر فارسی و عربی معتقد و بەپایۂ علم و حکمت خویش مفتخر ہودہ و خصوصاأً پس از عودت 
اززسفر مصرکه بەقول خودش پایة علم و دانائی او یک ہر ہزار بالا رفتہ و نسبتی با زمان سابق نداشته 
است. نظم و نئر ناصرخسرو در زمان خود شاعر پیش دوست و دشمن مطلوب و مرغوب بودہ و وی 


)١‏ داعی و مأذون از اصطلاحات اسماعیليه و از مراتبی است کە شیعیان بدانھا می رسند 


تاریغ ادبیات ایران از قرن پئجم تا تھم ھجری ۱ 


خود را در عھد خویش در کتابت یگانہ و بی نظیر می دانسته است چنانکه در نظم عربی با جریر 
وبحتری و حسّان ابن ثابت: ودر نظم فارسی با رودکی و عنصری لاف برابری می ‌زند. 
عقیدۂ ما این است کە ناصر خسرو در عالم شاعری و نویسندگی بەپایة شعرای بزرگ و نویسندگان 
شیرین قلم فارسی نمی ‌رسد ولی دارای سبک و اسلوب بدیعی است که وی را از سایر شعرا و نویسندگان 
ممتاز می سازد و نہ تنھا بەابتکار سبک ممتاز است٠‏ در طرز خویش یک نوع تازگی مخصوص توم با 
استادی و جزالت و متانت اسلوب دارد. 
عقاید ناصر خسرو کاملاً مطابق عقیدۂ باطنيه اسماعیليه و آراء پیروان خلفای فاطمی است و 
پس از عودت از مصر بسیار پارسا و متقی و عابد ہودہ. شراب نمی خوردہ است و بەنماز و روزہ مداومت 
داشته است بلکە بەدرجة ریاضت شاقه در زھد و تقوی مبالغه و بەاحکام شرعيه و واجبات و مستحبات 
مواظبت می نمودہ است. 
ناصر خسرو اشعار عربی و فارسی و ھمچنین تاألیفات ہسیار داشتہ کە برخی از آٹھا بە٭مرور ایام 
اززدست رفته است و آنچه از وی فعلا در دست و مشھور می باشد عبارتست از: 
١۔‏ دیوان اشعار کە اخیراً ب٭طرز مطبوعی بەچاپ رسیدہ و دارای ۱۱۰۴۷ بیت‌است' 
٢۔‏ زاد المسافرین کە ظاھرأً مھمترین تألیفات او و حاوی اصول عقاید حکیمانہ و فیلسوفانۂ اوست 
کە در سال ۴۵۳ در غربت و مھاجرت تألیف شدہ است. 
۳۔ روشنائی نام منظومەای است در بحر ھزج در وعظ و پند و حکمت در ذیل دیوائش بەطبع 
رسیدہ است مرکب از ۵۹۲ بیت. 
۴۔ سعادت نام مشتمل ہر ۳٥٣‏ بیت بەطریقة روشنائی نامه کە در ذیل سفر نامەاش در سال ۱۳۴۰ 
ھجری قمری در برلن بەطبع رسیدہ أآست. 
۵۔ کتاب وجه دین در تأویلات و باطن عبادات و احکام شرع بەطریقة اسماعیلیان کە ظاھراً بعد از 
سال ۵۴۳ نوشته شدہ است. 
۶ سفرنامه کہ ظاہراً الین کتاب منثورابن نویسندہ است کە درآن مسافرت ھفت سال خود را شرح 
دادہ و همه حا معروف است. 
علاوہ ہرکتبی کە ذکر شد چند کتاب دیگر نیز بەاسامی ذیل داشتہ است که اثری از آنھا باقی 
نیست. خوان اخوان (ظاہراً نسخەای از این کتاب در اسلامبول موجود است)۔اکسیر اعظم در منطق و 
فلسفہ-قانون اعظم در علوم غریبہ- المستوفی در فقه و تفسیر قرآن و غیرہ. 
چنان‌کە گفتیم ناصر خسرو در شعر سبک جدیدی دارد کە بەھیچیک از شعراء شبیه نیست و 
عقاید او در تمام اشعار و منظوماتش بەخوبی مشھود است و در ردیف شعرای مسلکی است کەه طبع 
نظم ونثر خویش را بەالتمام صرف مسلک و مذھب خویش کردہ است. 
ناصر مائند سایر شعراء قصیدہ و غزل نمی‌گوید واز ھر بھارتە و خزانيّه و بالاخرہ تشبیبات قصیدہ 


(١‏ سال تقریر این کتاب ۱۴۱۳۲۰۳۲ ھجری شمسی بودہ است. م-ھ 


۳ تاریخ ادبیات ایران 


کہ وی شروع میکند نتایج اخلاقی واندرڑزھای حکمانه میگیرد وبپیشٹر در صدد پروراندن مضامین 
مذھبی و عقاید اخلاقی است و بسیار در قصاید و اشعار او دیدہ می شود کە صریحاً با لحن زنندەای 
مخالفان مدھب اسماعیليه را طرف حمله قرار می دھد. 

تردید در سیادت ناصر خسرو نظیر تردید در سیادت صفوته از حرفھای تازہ و بەنظر ما بی مدرک 
است. ال کسی کە سیادت ناصر را نتوائسته است تصدیق کند مصحٌح سفرنامه و روشنائی نامه است 
و سپس این مطلب در مقدمة دیوائش ب٭شرح کاملتری آمدہ است. 

ما از تصریحات خود ناصر خسروکە تصریح در سیادت اوست میگذریم چە هرکدام از آنھا 
را توجیھی ہر خلاف ظاہر کردہاند یا اصلا نسخه را غلط دانستەاند. از جمله اشخاصی کە صریحاً 
سیادت ناصر خسرو را بیان میکند واقوال او در نظر محققین سندنت قاطع دارں شیح عطار شاعر 


معروف ماست کە یکجا در تأشی خویش بەناصر خسرو میگوید: 


از نظر بسیاری از محققین دیگر ھم در سیادت ناصر خسرو تردیدی نیست و حاجت بەاین 


ناصر خسرو چو در یمگان نشست 
کرد کنج عزلت اینجا گە قبول 
بود فرزند رسول آن مرد دین 


آب او از چرخ و از کیوان گذشت 
او شنید این جایگه گغت رسول 
با خوارج بود او را جنگ و کین 
زان جو لعل اندر بدخشان شد نھان 


نیست کہ بگوئیم بعضی أو را ہا سید ناصر علوی اشتباہ کردەاند . 


بالحمله یکی از قصاید مشھور بنام ناصر خسرو قصیدۂ ذیل است که چند بیت از آن نقل 


می سود: 


دیر ہماندم در این سرای کھن من 
دیر بماندم کە شصت سال ہماندم 
ای بشبان خفته ظٰن مبر کە بیاسود 
خویشتن خویش را روندہ گمان بر 
ای بخرد با جھان مکن ستد و داد 
جستم من صحبتش و لیکن از آن کار 
گر تو نخواھی کە زیر پای بسایدت 
نوشدەای نوشده کھن شود آخر 
دوستی این جھان نھنبن دلھاست 
مسکن تو عالمی است روشن و باقی 
شمع خرد بر فروز در دل و بشتاب 
چون بدل اندر چراغ خواھی افروخت 


تا كهئم کرد گردش دی و بھمن 
تا بشبان روزھا عھمی بروم من 
گر تو بیاسودی این زمانه ز گشتن 
کو بستاند ز تو کلند بسوزن 
سود ندیدم جز آنکهہ سودہ شدم تن 
دست نیایدت با زمانه بسودن 
گر چە بجان کوہ قارنی بتن آھن 
از دل خود بفکن این سپاہ نھنبن 
نیست ترا عالم فرودین مسکن 
با دل روشن بسوی عالم روشن 
علم و عمل بایدت فتیله و روغن 


کردہ است ابزد زلیفنت' بەقرآن در 
تا تو بر این برزنی' نگاہ کن ای پیر 
خلق همه یکسرہ نھال وجودند 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا ٹھم هھجری ۳۳ 


عذر بیفتاد از آنکه کرد زلیفن 
چجند جوانان برون شدند ز برزن 
ھیچ نە بشکن از این نھال و نە برکن 
بر خسک و خار ھمچو برگل و سوسن؟ 


حکیم سنائی 
حکیم مجدود بن آدم سنائی غزنوی کە از بزرگان عرفا و شعراست در زمان سلطان ابراھیم غزنوی 
می زیستہ و ہا اینکە از اھل تشیّع بودہ است تمام فرق اسلامی در آن‌وقت افکار و عقاید او را مسلم و 
مطاع می دانستەاند وکمتر کسی اتفاق افتادہ است کە در زمان خودش مخصوصاً در ازمنۂ قدیمہ که 
نظام مخالفتھای فریقین گاھی بە اعلی درجۂ تصوّر می رسیدہ است این طور مقبولیت عمومی داشته 
باشد . 

گذشته از دیوان قصاید و غزلیات چند مثنوی داردکە بعضی بەطبع رسیدہ از جمله حدیقةالحقیفة:؛ 
طریق التحقیق؛: سیر العباد الٰی المعاد عشق نامه: عقل نامه. 

وفات سنائی را بنا بر اصح روایات در غزنین بەسال ۵۴۵ نوشتەاند و از معاصرینش سید حسن 
غزنوی؛ عثمان مختاری؛ حکیم سوزنی سمرقندی؛ مسعود سعد سلمان بودہ است و مخصوصاً در 
ستایش مختاری قصیدۂ غزائی دارد. 

قصیدہ ذیل از غرر قصاید مشھور سنائی است کە غالب ابیاتش در زبان ادبی فارسی حکم : 
مثل پیدا کردہ است و شعرا و بزرگان ادب این قصیدہ را استقبال کردەاند و معروف است کە یک بیت از 
این قصیدہ: 


جھل از آن علم بە بود صد بار 


باعث تب مولوی گشت و مقامات ظاھری او را مبڈل بە عالم درویشی و وارستگی ساخت. 
قصیدہ 

طرب ای شاھدان شیرین کار 

تا کی از کعبه هان در خمّار 

در قدح جرركعەهای و ما هشیار 

بعد از این گوش ما و حلقة یار 
خيز تا زاب روی بنشائیم باد این خاک تودۂ 
کوکب از صحن گنبد دزار 


علم کز تو ترا بنستاند 


طلب ای عاشقان خوش رفتار 
تا کی از خانه ھین رہ صحرا 
در جھان شاھدی و ما فارغ 
زین سپس دست ما و دامن دوست 
غدار 

بس بجاروب لا فرو روبیم 
(١‏ زلیفن بمعنی تھدید و انذار 


كگُّ برزن بمعنی کوی 
۳ برای شمة قصیدہ بە دیوان اصر حسرو ص ۳۲۳۲۴ مراحعه شود. 


۳۴ تاریخ ادبیات ایران 


ترک تازی کنیم و در شکنیم 
وز پی آنکه تا تمام شویم 
تااز خود بشنود نە از من و تو 
ای هھواھای تو خدا انگیز 
قفنس تنگ چرخ و طبع و حواس 
گرت باید کزین قفس برھی 
آفرینش نثار فرق تواند 
حلقه در گوش چرخ و انجم کن 
ورنه بر چارسوی کون و فساد 
گاھت از روی مزرعه فکند 


ھی 


: ہہ ۔۲ ١‏ : 
کند اورمزدت از سر زھشد 


ہا ہا 


٥‏ بربنددت بنہھہمت ٹیعغ 
ہ مھرت نعاید از سر کین 
ناھید لولی' رعنا 
کند تیر چرخت از سر کین 
کند ماہ نقشت اندر دل 
با جنین جہار پای بند بود 
چند از این آب و خاک و آتش وباد 


ہا 


س( ہہ ہًَ 


بر گذر زین جھان غرجہٴ فریب 


طبع زنگی خراج را بازار 
پای .بر سر نٹھیم دابرہ وار 
لمن الملک واحد الَھّار 
ای خدایان تو خدای آزار 
پر و بالت گسست از بن و بار 
ہاز دہ وام ھفت و ھشت و چھار 
بر مچین چون خسان ز راہ نثار 
تا دھندت ہبندگی اقرار 


کے 


گاہ بیمار بین و گه تیمار 
جرم کیوان چو خوک در شدیار' 
زین جھان سیر و زان جھان ناھار 
دست بھرام چون قلم زثار 
مر ترا در خيال زڑ عیار 
کندت باد سار و بادہ گسار 
چون کمان گوشه گشته و زھوار 
در خزرڈ هھند و در حبش بلغار 
سوی ھفت آسمان شدن دشوار 
این دی و تیر و آن تموز و بھار 
در گذر زین رباط مردم خوار 
سال عمرت جہە دہ جهە صد جهە هھزار 
بام سوراخ و ابر طوفان بار 


١‏ شدیار بەمعنی شخم کردن و شیار کردن زمین: و شلکار ہم بەھمین معنی آمدہ است. ضمناً کیوان(زحل) ستارۂ 
دهھعانان اأاست۔ 

)٢‏ اورمزد لفظ فارسی مشتری و بەمعنی برجیس هھم میگوبند واین دو لفظ ھیچکدام فارسی نیست: 

امتعة اورمزد رأ پس از این دور مشترثئی در ہمہ جھان بنماند 

۳ ناہار؛ امروز بەمعنی خورش و مخصوصاً غذای ظھر است ولی در اصل لغت بمعنی گرسنە مقابل سیر و بعضی 
ناھار بەمعنی ناخوردہ یا گرسنە باشد . 

۴) لولی یا لوری بەمعنی مطرب و نوازندہ است وگویند خسرو پرویز عدۂ زیادی لولی از ھندوستان بە ایران آورد و این 

۵ لفظ خزر نام ولایتی یا طایفەای است کە در سفید پوستی ضرب المثل اند در مقابل ھندی که بگندم گونی و سیه 
چردگی معروفند و ھمچنین بلفاری در مقابل حبشی و این دو لفظ در اشعار اساتید مکرژر آمدہ است. 

۶) غرجه بەمعنی نامرد و بی حمیّت و از دشنامھای سخت فارسی است۔ 


از ورای خرد مگوی سخن 
ر. رھا کردەای از آنی گم 
مشکا وہشکت یکیسٹ تا تو ھمی 
دعوی دل مکن کهہ جز غم حقٔ 
دہ بود آن نه دل کە اندروی 
تر مزاجی مگرد در سقلاب' 
علم کز تو تو را بنستاند 
آب حیوان چو شد گرہ در حلق 
لعنت است بر اہبلیس 
بل بدان لعنت است کاندر دین 
بستۂ جاہ و زر مباش کهە ھست 
کی در آید فرشته تا نکنی 


تا فرود لبد 


نه بدان 


پردہ بردار 


ہا بخیلی مجوی رہ که نبود 
مالک ديین نشد کسی کە نشد 
گر چهە از مال و گندم تو بوجه 
بس تفاخر مکن کە اندر حشر 
دولت آزنرا مدان کە دادندت 
تا ترا 
چون ترا از تو پاک بستانند 


بار دولت آاست نٹی 


در طریق رسول دست آویز 
پاک شو ہر سپھر ھمچو مسیح 
ھمجو نمرود قصد جرح مکن 


۱( قاآنی گوید: 


جائیکه مشک و پشک بیک نرح است 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا نھم ھجری ۱۲۵ 


وز غرور فلک مجوی قرار 
عرٌ ندانستهای از آنی خوار 
ناک' ده را ندائی از عطار 
نیست اندر حریم دل دیار 
گاو و خر باشد و ضیاع و عتا 
خشک مغزی مپوی در تاتار 
جھل از آن علم بە بود صد بار 
زھر گشت ار چە بود نوش و گوار 
کو نداند ھمین یمین ز یسار 
علم داند بعلم نکند کار 
جاہ و زر آب پارگین' و 

سگ ز در دور و صورت از دیوار 
ھودج؟ کبریاء بصفۂ بار 
ھیچ ديین دار مالک دہ 
از سر جود مالک دینار 
ھم خزانه پر اآست و هھم انبار 
گندمت کژدم است و مالت مار 
بیش از ابنای جنس استظھار 
در جھان خدای دولت یار 
دولت آن دولت است و کار آن کار 
بر بساط خدای پای افشار 
گشته از جان و عقل و دل بیزار 
با دو تا کرکس و دو تا مردار 


عطار گو ببندہد دکان ر 


۲) ناک علاوہ بر معنی اتصاف درامثال غمناک: ھولناک ... بەمعنی مغشوش مطلقاومخصوصأً مشک وعنبرآمدہ است. 

۳) سقلاب - بەطوریکه فرھنگ نویسان نوشتەاند ز شھرھای ترکستان است و جامەھای سفلابی و حریر سقلابی و 
سقلاب در اشعار استادان آمدہ است۔ 

۴) بارگین - منجلاب. گنداب : گودالی که ابھای گندیدہ در آن جمع شود. 

۵) ودج - کجاوہ 

۶) مالک دینار در بیت اول بەمعنای لغوی یعنی دارندہ دینارو شخص پر ثروت است و در بیت دوم اشارہ بەنام شخصی 
است از عرفا و زقاد معروف . 


۶‌ تاریخ ادبیات ایران 


١‏ سوفار > نوک پیکان 


کز دو بال سریش کردہ نشد 
عقل ڈر کوی عشقی رہ نبرد 
کاندر اقلیم عشق ہیکارند 
کی توان گفت سر عشق بعقل 
ھر کہ از چوب مرکبی سازد 
نشود دل چو تیر تا نشوی 
تا زہانت خمش نشد از قول 
تا ز اول خمش نشد مریم 
گرت باید کەه مرکزی گردی 
پای بر جای باش و سرگردان 
جحز ہبدست و دل محمد نیست 
جون دلت پر ز نور احمد بود 
ای بدیدار رفته چون طاووس 
عالمت غافل است و تو غافل 


۰" ٠بل‎ ٠ 
همه زنھار خوار دین تواند‎ 


ہر خود آنرا کە پادشاھی نیست 
افسری کان نه دین نھد بر سر 
بر و مرغ را بدان رہ کش 
جز بدین ظلم باشد ار بکشد 
نکند عشق نفس زندہ قبول 
راہ عشان کی سپرد' ھشیار 
جان عاشق نترسد از شمشیر 
بیخء کان رإ نشاند خرسندی 


عاشقان را ز درد نبود رنج 


)٢‏ زنھار خوار > پیمان گسل 


۴ 


بی نماز - بد خصلت 


۴) بضرورت وزن شعر کِشیّزد و کِشنود می خوائیم _ 
۵) شکھیدن بەمعنی اضطراب و ہی تابی و این فعل از ان مشتق است 


ھمج طزار جعفر طیّار 
تو از آن کوی چشم چشم مدار 
عتلہای تھی رو پرکار 
کی توان سفت سنگ خارہ بخار 
بی خدا از خدای برخوردار 
مرکب آسودہ دان و ماندہ سوار 
بی زبان چون دھانة سوفار 
ندھد بار نطقت ایزد بار 
در نیامد مسیح در گفتار 
زیر این چرخ دایرہ کردار 
چون سکون و ترک پرگار 
به ز قرآن مدان و به ز اخبار 
حل و عقد حخزینة اسرار 
بە یقین دان کە ایمنی از نار 
ای بگفتار خیرہ چون کفتار 
خفته را خفته کی کند بیدار 
دین بزنھارشان مدہ زنھار 
بشنوی گفت و نشنوی کردار 
ہر گیاھیش پادشه مشمار 
خواھش افسر شعار و خواہ افسار 
که به انسان رسند در مقدار 
بی نمازی' مستبّحی را زار 
نکند باز موش مردہ شکار 
آە بیمار کی شنود بیمار 
مر محبوس نشکھل* ز اشجا 
شاح او بی نیازی ارد بار 


دیدگان را زور نبود بار 


کە وسطش خالی است: ساقه گندم کە خالی است. 


وا رھان خویش را کە وارسته است 
ای سنائی از این سگان ہگریز 
دامن عافیت بگیر و بپوش 
ھمچنین در سرای حکمت و شرع 
ھان و ھین تا ترا جو خود نکنند 
چو تو از خمر ھیجکس نخوری 
خدمتی کز تو در وجود آید 
ملک دنیا مجوی و حکمت جوی 
در طربقت ھمین دو بأاید ورد 
گر سنائی ز بار ناھموار 
آپ را بین کە جون ھمی نالد 


بر زمین بست جون زمین بنشین 


تاریخ آدبیات ایران از قرن پنجم تا تھهم ھجری ك۷ 


خر وحشی ز نشتر بیطار 
گوشەای گیر از این جھان ھموار 
مر گریبان آر را رخسار 
آدمی سیر باش و مردم سار 
مشتی ابلیس ریزۂ طرار 
کی ترا درد سر رسد ز خمار 
ھم ثناگوی و ھم گنه بندار 
زانکه این اندک است و آن بسیار 
اول الحمد و آخر استغفار 
گلەای کرد از او شگفت مدار 
هر دم از ھمنشین ناھموار 
تا سمائی شوی سنائی وا' 


قصیدۂ ذیل را سنائی در معنی زھد و تقوی و تفسیر جملۂ موتوا قبل أن تموتوا گفته است و 
معنوی اآست. 


ہمیر ای حکیم از جنین زندگانی 
ازین زندگی زندگانی نخیزد 
در این زندگی سیر مردم نیاہد 
بر این خاکدان پر از گرگ تا کی 
به ہُستان مرگ آی تا زندہ گردی 
رھاند ترا اعتدال بھارش 
از آن پیش کز استخوان تو مالک 
بە پیش ھمای اجل کش جو مردان 
ازین مرگ صورت نگر تا نترسی 
کە از مرگ صورت ھمی رستەه گردد 
بدرگاہ مرگ آی ازین عمر زیرا 


4 


از این زندگانی چو مردی بمانی 
کە گرگ است و ناید ز گرگان شبانی 
وراید بُوؤد سیر سیر الشوانی؟ 
کنی رایگان چون سگان ہاسبانی 
بسوز این کھن ژندۂ باستانی 
ز تو تموزؾ و خر خزانئی 
سگان سقر را کند میھمانی 
بعیّاری* این خانۂ استخوانی 
ازین زندگی ترس کاکنون در آنی 
اسیر از تھوان و امیر از غُوانی 
کە آنجا امان است و اینجا امانی 


١‏ کی ترا درد سر دھد خار: نم 

)٢‏ از قصیدہ فوق چند بیت گفته نشد. کسانی کە مایل بخواندن تمام قصیدہ ہستند؛ بەدیوان سنائی رجوع کنند. 
۳ سیر السوانی > رفتار سست شتران آبکش. سوانی جمع سانيه بەمعنی شتر آبکش است٠‏ 

۴) توز > بەمعنی کتّان است. 

0۵( عیّاری - چاہبکی 


۸ تاریخ ادبیات ایران 


بگرد ساا پردۂ لاو نگردہد 
بنفسی و امری و عقلت رساند 
سه خط خدابند این هر سە لیکن 
ز سبع سموات تا بر نیرّی 
از این جان ببّر زانکه اندر جھٹم 
نە جانست این کت ھمی جان نماید 
بزیر آر جان خران را چو عیسی 
برون آی زین سبزہ جای ستوران 
تو روی نشاط دل آنگاہ ہینی 
بیک روز رنج گدائی نیرزد 
بدان عالم پاک مرگت رساند 
وزین کلبةۂ جیفع٭' مرگت رھاند 
ھمه ناتوانی است اینجا چو رفتی 
بەجز پنحة مرگ در راہ حقت که ارد 
اگر مرگ خود ھیج راحت ندارد 
اگر خوش خوئی از گران قلتبانان' 
ببام جھان بر شوی چون سنائی 


از حدیفة سنائی: 


ابلھی دید اشتری ہجرا 
گفت اشترکە اندر این پیکار 


|٦ 


در کجیم مکن بطعنه نگاہ 


غرور شیاطین انسیئ و جانئی 
ز حیوانی و از نباتیٔ و کانی 
ازین زندگی تا نمیری ندانی 
ندانی تو تفسیر سبع المثانیِ 
نە زندہ نە مردہ بود جان جانی 
منه نام جان بر بخار دخانی 
کے تا ھم جو عیسی شوی آسمانی 
کە تا چرمہ' در ظل طوبی چرانی 
کە از مرگ رویت شود زعفرانی 
کە مرگ است ددروازہ أن جھانی 
کە مرگ است سرمایۂ زندگانی 
بدانجای چندانکه خواھی توانی 
بتقلید رای فلان و فلانی 
نە بازت رهھاند ھمی جاودانی 
وگر بدخوئی از گران قلتبانی 
گرت ھم سنائی کند نردہانی 


گفت نقشت کج است چرا 
تو زمن راہ راست رفتن خواہ 


اد یاد یہد 
ای کە گوئی کە بندگی چه بود بندگی جز فکندگی جہ بود 


امیر معرٴی نیشابوری 
ملکشاہ سلجحوقی (۴۸۵۔۴۶۵) و سلطان سنجر بن ملکشاہ متوفی ۵٢۲‏ و برخی دیگر از سلاطین 


١‏ سبع المثانی ے قرآن مجید ۲) جرمه >< اسب 
)٣‏ جیفه - مردار؛ الدنیا جیفةٌ و طالبھا کِلاٹٌ 


۴) قلتبان > بی حمیّت و در سابق با غین می نوشتند 


تاریغ ادبیات ایران از قرن پنجم تا تھم ھجری ۱۲۹ 


سلجوقیه بەلقب امیر الشعرائی معروف بودہ است و الحق لقبی بەمورد واسمی با مستّی داشته چە در 
عھد سلاجقه کمتر شاعری از حیث فصاحت و جزالت اسلوب و شیرینی سخن خاصہه در تغژّل کە فن 
مخصوص اوست بپایه معزی می رسید . 

نظامی عروضی صاحب چھار مقاله در سال ۵۱۰ در عصر سلطان سلجوقی معڑی را دیدہ و 
حکایت ذیل را از وی شنیدہ است. چون این حکایت متضمّن شرح حالی است از معڑّی واقدم واصخ 
مواضعی است که ترجمۂ حال این استاد را متضمّن است بەنقل عبارت چھار مقاله می پردازیم: 

ر(قصیدہای بگفتم بە نزدیک امیر الشعراء معڑّی رفتم و افتتاح از اوکردم شعر من' بدید. بزرگھا 
فرمود و مھتریھا واجب داشت روزی پیش او از روزگار استزادت' ھمی نمودم وگلہ ھمی کردم مرا دل 
داد وگفت تو درین علم رنج بردەای آنرا هر آینه اثری ہاشد و حال من ھم چنین و ھرگز ھیچج شعری 
ضایع نمائدہ است وتو درین صناعت حظی داری و سختھموار و عذبست و روی در ترقی دارد باش 
تا ببینی کە از این علم نیکوئیھا بینی واگر روزگار در ابتداء مضایقتی نماید در ثانی الحال کار بەمراد تو 
گردد. و پدر من امیر الشعراء برھانی رحمه الله دراول دولت ملکشاہ بەشھر قزوین از عالم فناء بەعالم 
بقاء تحویل کرد و در آن قطعه کە سخت معروف است مرا بە سلطان ملکشاہ سپرد درین بیت: 


پس جامگی (جیرہ) و اجرای' پدر بەمن تحویل افتاد و شاعر ملکشاہ شدم و سالی در خدمت 
پادشاہ روزگار گذاشتم کە جز وقتی از دور او را نتوانستم دیدن واز اجراء و جامگی یک من ویک دینار 
نیافتم خرج من زیادت شد ووام بەگردن من درآمد وکار در سر من پیچید و خواجۂ بزرگ نظام الملک 
رحمه الله در حق شعرا اغتقادی نداشتی از آنکە در معرفت او دست نداشت و جز از ائمه و متصوفه 
بەھیج کس نمی پرداخت. روزی کە فردای آن رمضان بود و من از جملهۂ خرج رمضانی و عیدی دانگی 
نداشتم درآن دلتنگی بەنزد علاءالدوله امیر علی فرامرز رفتم کە پادشاہ زادہ بود و شعر دوست و ندیم 
خاض سلطان و داماد او و حرمت تمام داشت و در آن دولت نیّت بزرگ داشت و مرا تربیت کردی. 
گفتم زندگانی خداوند دراز باد نہ هر کاری کە پدر بتواند کرد پسر نتواند کرد و آنچە پدر را بیاید پسر را 
بیاید . پدر من مردی جلد ہود و دراین صناعت مرزوق و خداوند جھان سلطان شھید الب ارسلان را در 
حق اواعتقادی بودی آنچه از اوآمد از من ھمی بیاید مرا خیالی مانع است یکسال خدمت کردم و هزار 
دینار وام بر آوردم و دانگی نیافتم دستوری خواہ بندہ را تا بنشاہور باز گردد و وام بگذارد و دولت قاھرہ 
را دعا ھمی گوید. امیر علی گفت راست گفتی ھمه تقصیر کردہایم بعد از این نکنیم. سلطان نماز شام 
بەماہ دیدن بیرون آید باید کە آنجا حاضر باشی تا 'روزگار چە دست دھد. حالی صد دینارم فرمود تا 
خرج رمضان سازم ... بەماہ دیدن مشغول شدند وال کسی کە ماہ دید سلطان بود عظیم شادمانه شد 
علاءالدوله گفت مرا پسر برھائی دراین ماہ نو چیزی بگوی من برفور این دو بیتی گفتم : 


(١‏ گفتة خود نظامی عروضی است )٢‏ استزادت > رنجیدگی ۳ اجرا - جیرہ 


۰ تاریخ ادبیات ابران 


ای ماہ چو ابروان یاری گوئی یا ھمچو کمان شھریاری گوئی 
نعلی زدہ آز زرڑ عیاری گوئی بر گوش سپھر گوشواری گوئی 


چون عرضه کردم امیر علی بسیار تحسین کرد سلطان گفت برو در آخور ھرکدام اسب کە خواھی 
بگشای امیر علی اسبی نامزد کرد بیاوردند و بەکسان من دادند ارزیدی سیصد دینار. امیر علی گفت 
پسر برھانی دراین تشریفی کە خداوند جھان فرمود ھیچ نگفتی حالی دو بیتی بگوی من بر پای جستم 
و خدمت کردم و حالی این دو بیتی بگفتم: 
چون آتش خاطر مرا شاہ بدید از خاک مرا بر زبر ماہ کشید 
چون آب یکی ترانه از من بشنید چون باد یکی مرکب خاصم بخشید 
حون این جحنین ادا کردم علاءالدوله احسنٹتھا کرد و سبیب اإاحسنت او سلطان مر ھزار دینار 
فرمود علاءالدولہ گفت جامگی واجراش نرسیدہ است فردا بر دامن خواجه خواهم نشست تا جامگی اش 
از خزانہ بفرماید و اجراش بر سپاھان نویسد. گفت مگر تو کنی کە دیگران را این حسبت نیست واو 
رإ بەلقب من باز خوانید و لقب سلطان؛ معزالدوله والڈین بود. امیر علی او را خواجه معرّی خواند. 
سلطان گفت امیر معڑڑی ... چون ماہ رمضان بیرون شد مرا ہہ مجلس خوائد و ہا سلطان ندیم کرد و 
اقبال من روی در ترقی نھاد و بعد از آن پیوستە تیمار من ھمی داشت و امروز ھر چه دارم از عنایت أن 
پادشاھزادہ دارم۷. 
از عبارات فوق مختصری از تاریخچة زندگی امیر معڑی و علّت تقرہش بەدربار سلطان ملکشاہ 
ووجه تسمیة معڑی معلوم شد. 
وفات وی علی المعروف در سال ۲ واقع شدہ است و برخی مانند عوفی معتقدند کە بہ تبر 
خطاى سلطان در شکارگاہ کشتہ شد و برخی مثل صاحب مجمع الفصحاء بدلیل گفتة خود معرّی 
منّت خدای راکە ز فضل خدایگان من بندہ بی گنە نشدم کُشتہ رایگان 
این مطلب ر منلکرند . بہ عقیدہ ما جمع مان این دو عقیدہ ابناست که بگوئیم معرٌّی دو سال 
بەمعالجه پرداخت و بھبودی حاصل کرد و بەشکرانۂ عافیت اشعاری ساخت ولی چیزی نگدشت 
بەھمان علّت درگذشت. برخی مرائی نظیر این دو بیت سنائی صریح است کە عاقبت معڑی بہ تیر 
سلطان مردہ اسہت جە سنائی در مرنیة وی میگوید: 
تا چند معڑای' معرڑی که خدایش __ زینجا بفلک برد و قبای ملکی داد 
چون تیر فلک بود قرینش سرہ آورد' پیکان ملک برد و بە تیر فلکی داد 


باز سنائی در مرثیڈ معرٌڑی میگوید: 
گر زھرہ بجرح دوم آمد نە شگفت در ماتم طبہع طرب افزای معڑی 


)١‏ ثقتی- ماتم کدہ؛ مجا ترحیم ۲( سرہ آوردن > چیز خوبی انتخاب کردن 


کز حسرت درھایى ئمینش جو بتیمان 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا نھم ھجری ۱۳١۱‏ 


بہشسّهہ عطارد بمعتأای معرٌی 


شعرای معاصر معزی: سنائی؛ انوری؛ ادیب صابر؛ رشید الدین وطواط؛ مسعود سعد؛ عمعق 
بخارائی: رشید سمرقندی: سید حسن غزنوی؛ محمد بن ناصر علوی و سوزنی است. 

قصیدۂ معروف ذڈیل علی الظاھر در مدح شرف الذین اہو طاهر سعد بن علی بن عیسی القمی 
الوزیر می‌باشد کە در حدود ۴۶۸۱ ہفرمان نظام الملک حاکم مرو شد و در اوائل ۵۱۵ بەوزارت سلطان 


سنجر رسید و در ۲۵٢‏ محرّم سال ۵۱۶ وفات یافت. 


ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من 
ربع از دلم پر خون کنم خاک دمن گلگون کنم 
از روی بار خر گھی٠‏ ایوان ھمی بینم تھی 
بر جای رطل و جام می٠‏ گوران نھادستند پی 
از خیمه تا سعدی بشد: وز حجرہ تا سلمی بشد 
نتوان گذشت از منزلی, کانجا نیفتد مشکلی 
آنجا کە بود آن دلستان, با دوستان در ہوستان 
ابر است ہر جای قعرہ زھر است بر جای شکر 
آری چو پیش آید قضاء تُروا' شود چون مرغوا 
کاخی کە دیدم چون ارم ءخرّم تر از روی صنم 
تمثالھای بلعجب؛ خاک آفریدہ بی سبب 
زین سان کە چرخ نیلگون: کرد این سراها را نگون 
یاری برخ چون ارغوان: حوری بتن چون پرنیان 
نیرنگ چشم او مر بر سیمش از عنبر زرہ 
از ھجر او سرگشتەام؛ تخم صبوری کِشتۃام 
اندر بیابان چون سھا؛کردم عنان دل رھا 
گه با ہلنگان در کمر؛ گهہ با گوزنان در شمر 
پیوسته از چشم و دلم؛ در آب و آتش منزلم 
ھامون گذار و کوہ وش: دل ہر تحقل کردہ خش 
هامون نوردی تیزرو؛ اندک خور و بسیار دو 
چون باد و چون اب روان؛ درکوہ و در وادی دوان 

(١‏ مُروا < فال نیک ۲) شجن > اندوہ 
۶) شمر > آیگیں برکہ 
درکنار آب 


۷ پزن > سٹتارۂ پروی ۸) بیشراک - شتر جوان 


تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن 
اطلال را جیحون کنم از اشک چشم خویشتن 
وز قد آن سرو سھی؛ خالی ھمی بینم چمن 
بر جای چنگ و نای و نی آواز زاغ است و زغن 
وز حجله تا لیلی بشد گوئی بشد جانم زتن 
از قضۂ سنگین دلی؛ نوشین لب و سیمین ذقن 
شد گرگ و روبە رامکان شد گور و کرکس را وطن 
سنگست بر جای گھر خار است بر جای سمن 
جای شجر گیرد گیا جای طرب گیرد شجن؟ 
دیوار او بینم بخم؛ مانندۂ پشت شمن' 
گوئی دریدند ای عجب, بر تن ز حسرت پیرھن 
دتار کی گردد کنون؛ گرد دیار یار من 
سروی بلب چون ناردان٠‏ ماھی بقد چون نارون 
زلفش ھمه بند وگرہ جعدش ھمه چین و شکن 
مائند مرمغی کشتەام بریان شدہ بر بابزنڈ 
در دل خیال اژدھا در سر ھوای اھرمن 
گه از رفیقان قمر؛ گه از ندیمان پُرن' 
بر بیشراکی* محملم در کوہ و صحرا گام زن 
تا روز ھر شب بارکش٠؛‏ ھر روز تا شب خارکن 
از آھوان بردہ گروۃ در پويه و در تاختن 
چون آتش و خاک روان, درکوھسار و در عطن' 


۴ کرہ بسیار ۵) بابزن > سیح کباب 
۹( عطن -- دامن کو خوابگاہ شتران 


٣۲‏ تاریخ ادبیات ایران 


سیّارہ در آھنگ او؛ حیران ز بس نیرنگ او در تاختن فرسنگ او از حدٌ طائف تاختن 
گردون بلاسش بافته:ء اختر زمامش تافته از دست و پایش یافته؛ روی زمین شکل بجَن' 
در پشت او مرقد مرا؛ وز گام او سؤٌدد' مرا من قاصد و مقصد مراء درگاہ صدر انجمن 


ابوحنیقهہ اسکافی 
تنھا ماخذ صحیحی کە راجع بە این شخص داریم تاریخ مشھور ابوالفضل بیھقی است و در دو سه 
جااسم از این استاد می برد و در یکجا صریحاً میگوید دراین موقع (مقصودش حدود سال ۴۵۰ و 
۹۱است) او جوان است و اگر زمان یابد و روزگار با وی مساعد شود البته بپای شعرای بزرگ و اساتید 
برای او قصیدہایى بسازد کە متضمّن مقصود وی باشد. ابوحنیفہ ھم ملتمس او را اجاہت کردہ و قصیدۂ 
غڑّائی ساختہ است کهە بھعی ڈذر تاریح خود نقل کردہ است و نیز اشعار دیگر که اہوحنیفة اسکافی ڈرو 
مدح سلطان ابراھیم غزنوی ساخته بەمناسبتی نقل کردہ است. 

از قرار تعریفی کە بیھقی از این شخص موکند مردی فقیه و شاعر و باھوش و دانشمند بودہ 
است ودرآن روزگار ھنوز جندان شھرت نداشته ولی معلوم بودہ است کە بعدھا بە٭درجة شھرت واعتبار 
خواهد رسید. زائد بر آنچە نوشتیم در شرح حال ابوحنیفه حرف درستی درکتب تذٰکرەھا نیست و غالباً 
دجار اشتباہ بزرگی شدەائد یعنی ابوحنیفہ اسکافی ر ا ابوالفاسم اسکافی دہیر اشتباہ کردہ ودر ترحمة 
حالش سخنان متناقضی بەھم بافتەاند. 

قصیدۂ ابوحنیفه اسکافی کە دربارۂ شکست سلطان مسعود ساخته است از غرر قصاید فارسی 
است واز این شاعر بھتر از این قصیدہ شعری روایت نشدہ است و اگر چہ بەطوری کە قبلاأگفتیم پارہای 
از اشعار دیگر او را نیز بیھقی نقل کردہ ولی در خوبی ھرگز بپایۂ آن قصیدہ نمی ‌رسد. 

روھمرفتہ می توان ابوحنیفة اسکافی ر نظر بە٭قصیدەای کهە در شکست سلطان مسعود گفته 
است از اساتید بزرگ شعر فارسی دانست ولی متأسفانه اشعار دیگرش این نظر را تأیید نمی ‌کند و ویرا 
شاعری متوسشط بەما نشان می دھد. 

شاہ چو دل برکند ز بزم و گلستان آسان گیرد بچنگ مملکت آسان 

وحشی چیزیست ملک ودانم ازآن این کو نشود ھیچگونه بسته به انسان 

بندش عدل است و چون بعدل ببندیش انسی گیرد همه دگر شودش سان 


شاہ جە داند کهە جیست خوردن وخفتن اینهمه دانند کودکان دبستان 


(١‏ مجُن - سپر ۲) سؤدد > مھتری:‌سروری 


شاہ که بر تن قبای _حب کند راست 
مار بود دشمن و ہکندن دندائش 
مرد هنر پیشه خود نگردد ساکن 
مأمون آن کز ملوک دولت اسلام 
جبّەای از خز ہداشت ہر تن چندانک 
مر ئدما را از آن فزود تعجّخب 
گفت زشاھان حدیث ماند باقی 


شاہ چو بر خڑ وبڑ نشیند و خسبد 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا تھم ھجری ۱۳۳ 


خصم بدرّدش تا به بند گریبان 
زو مشو ایمن اگرتا باید دندان' 
از مغ ترس آن زمان کە گشت مسلمان 
کز پی کاری شدست گردون گردان 
ھرگز او چون ندیدہ تازی و دھقان 
سودہ و فرسودہ گشت بر وی و خلقان' 
کردند از وی سؤال از سبب آن 
در عرب و در عجم نە توزی وکتّان 
بر تن او بس گران نماید خفتان 


ملکی کان را بدرع؟ گیری و زوبین*ٴ دادش نتوان بہ آب حوض و بریحان 

عمعق بخارائی 

شھاب الدین امیر الشعرا عمعق بخارائی از شعرای بزرگ دورۂ سلاجقه است. در تشبیە و تصویر مناظر 
طبیعی شاعر نقاش کاری بودہ است. معاصرینش از قبیل سوزنی و انوری و امثال آٹھا استادی وی را 
تصدیق داشتەاند جنانکه انوری در پایان قصیدہ معروفی کە در فتنه غُز ساختهہ واز قصاید مؤثر اوست 


مینوید : 
ھم بدان گونە کە استاد سخن عمعق گفت خاک خون آلود ای باد بە اصفاهان ہر 


عمعق مدّاح خزر خان از ملوک خانیة ماوراءالتھر بودہ و در سال ۵۴۳ ھجری وفات یافته است 
گویا در مرثیه سازی قوی دست و توانا بودہ و از این جھت موقعی که ماہ ملک خاتون دختر سلطان 
سنجر وفات یافت سلطان سنجر وی را از ماوراءالٹھر برای مرثيه سازی دخترش احضار کرد ولی عمعق 
پیری و شکستگی را بھانه آورد و قصیدہای در مرثیۂ دختر وی ساخت کە دو بیت اوّلش مشھور است: 

هنگام آنکە گل دمد از باغ و بوستان ‏ رفت آن گل شکفت و در خاک شد نھان 

ھنگام آنکه شاخ شجر نم کشد زابر بی آب ماند نرگس آن تازہ بوستان 


دیوان عمعق را ما تا پنج هزار بیت دیدہایم و آنچه از وی در تبریز بطبع رسیدہ است نمونەای از 
اشعار اوست. در بعضی تذٔکرەھا نسبت یک مثلوی بوی می‌دھند کە ذو بحرین ہودہ (منظور مثنوی 
سحر حلال اهلی شیرازی است ). از اشعار أوسضت: 


نماز شام چو پنھان شد آتش اندر آب ‏ سپھر چھرہ بپوشید زیر پڑ عقاب 


(١‏ اگرش: نخ ۲) بکنش دندان, نخغ )٣‏ خُلقان > کهنە وپوسیدہ ۴) درع > زرہ ۵) زوبین > نیزۂ کوتاہ 


(١‏ لبلاب > افسونگر ساحر 


۴ تریغ ادبیات ایران 


جو بر کشید سر از باختر علامت شب 
ھوا نہھان شد در زیر خیمة اأازرق 
یکی جو عارض معشوق زیر سایۂ زلف 
زنورو ظلمت بر روی آسمان و زمین 
بکی جو آئینه در زیر پردۂ ظلمات 
نماز شام بدر آمدهہ ز روی فلک 
من و نگار من از بھر دیدن مه نو 
چو دو مھندس زیرک که بنگرند بجھد 
بت مرا ز نشاط نظارۂ مه عید 
وا زدیدن مه هر دو دیدہ پر ز خیال 
ز بس اشارت انگشت دلبران بھلال 
ھلال عید پدید آمد از سپھر کبود 
فلک چو چشمۂ آب و مه نو اندر وی 
گھی نھان شد و گاھی ھمی نمود خیال 
بسان دریا 
ھمی شد از پی بزم و ز بھر رزم ملک 
شه مظفر و منصور نصر ناصر حق 
مطیع رایت منصور اوست فتح و ظفر 
برزم و بزم درون آب و آتش است جچنانک 
ز روی علم و هنر نادری است در ھر نوع 
بدانگھی کە بر آید غریو روز مصاف 
زمین چو دریا گردد ز موج خون و سرشک 


نورق زژین میانۂ 


ميان معبدان سرھای شبر مردان را 
مژبر وار تو بر پبشت بادیای سمند 
جو گرد بر گردون و چو باد در صحرا 
چو کوہ وقت سکون و چو سیل درگە میل 
ھمی روی بمصاف اندرون چو عزرائیل 
زعکس جوشن میدان چو دامن مریخ 
زبیم حملة تو هر زمان بجوشد خون 


فرو کشید علمدار آفتاب طناب 
زمین نھان شد در زیر خرگه سنجاب 
یکی جو جشمۂ خورشید زیر چتر سحاب 
زار قوس قزح در هزار گونه خضاب 
یکی چو برگ سمن زیر لال سیراب 
خبال وار کواکب چو مُہرۂ لبلاب' 
دو دیدہ دوحَتَه ہر روی گوھرین دولاب؟ 
دقیقەھای مطالع بشکل اسطرلاب 
جکیدہ بر گل حمر ھزار قطرہ گلاب 
مرا زدیدن او دیدە پر مه و مھتاب 
ھمه ھوا قلم سیم شد بشکل شھاب 
جو شمع زرین پیش زمزدین محراب 
بسان ماھی زڑین میان حشمه اب 
چو نور عارض فردوسیان ز زیر نقاب 
گھی بر اوج بد از موج وگاہ در غرقاب 
گھی چو دشنۂ زرین, گھی جو جام شراب 
ابوالحسن کە ز احسانش عاجز است حساب 
معین رای دلارای اوست صدق و صواب 
بصلح و جنگ بکردار رحمت است و عذاب 
زروی فضل و شرف غایتی است در هر باب 
بدانگھی که یلان آھنین کنند ئثیاب 
وا چو هاویه گردد ز دود از تف و تاب 
تبان و غلطان بینی چو گوی در تب تاب 
جو اژدھا کە سواری کند به پشت عقاب 
جو کوہ در زمی و چون نھنگ در گرداب 
جو سنگ وقت درنگ و جو آب گاہ شتاب 
فتادہ پیش تو در کشتگان بسان غراب 
یکی بضرب عمود و یکی بزخم رکاب 
زخون دشمن تیغت جو آستین قصاب 
ز خاک کالبد و جان رستم و سھراب 


٢‏ دولاب > آسمان: فلک 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا تھم ھجری ۱۳۵ 


ایا شھی کە جھان را بجاہ توست مال ایا شھی کە زمان را بحکم توست ماب 
چو رزم سازی عالم کنی پر از زر سرح چو ہزم چینی گیتی کئی پر از می ناب 
خجستء بادت عید ای خجسته عید جھان ولیت گشتہ مصیب و عدوت گشته مصاب 
ھمیشہ تاکە بود سرخ لال وگل و می ھمیشه تاکە بود سبز سرو و مرد و سداب 
ھمه جھان بگشای و مه هھنربنمای همه جمال ببین و هھمه جلال بیاب 


مسعود سعد 
ابوالفخر مسعود بن سعد بن سلمان از اعاظم شعرای عصر غزنویان و سلاجقه است. در میان شعرای 
قدیم شاعری ہدان پایه فصاحت در قصیدہ سازی وبا آن احتشام و مردانگی و بزرگ زادگی کە ھمه جا 
در آثار این شاعر استاد نمایان است؛: کمتر می شناسیم. 
مسعود سعد؛ مرد ہلند ھمّت و پادشاہ منشی بودہ کمتر زیر بار تملق می ‌رفتہ و ھرگز مقام خود را 
گم نمیکردہ است ولی گاھمی از اشعارش ہوی طمع سُندہ می شود و بقول خودش: 
مسعود سعد اصلاً همدانی است ولی در لاھور متولد شدہ است و از این روی بعضی وی را 
لاھوری خواندەائد . از اشعار مسعود سی مکرر استفادہ می شود کہ مولد و منشأش ھعان شھر لاعور بودہ 
و در موقعی که از وطن خود دور افتادہ است اظھار اشتیاق بدانجا میکند چنانکە در یکجا میگوید: 
ای لاھور ویحک ہی من چگونەای ‏ ہی آفتاب تابان روشن چگونەای 
تا این عزیز فرزند از تو جدا شدست با درد او بناله و شیون چگونەای 


تو مرغزار بودی و من شیر مرغزار بامن چگونە بودی وبی من چگونەای 


معروف است کە مسعود سعد سلمان دو موقع حبس شدہ و ھر دو مدت قریب بیست سال 
طول کشیدہ است. داستان حبس مسعود سعد چنانکه از روی گفتەھای خودش و مأخذ معتبر دیگر 
مستفاد می ‌شود: این‌است: سلطان ابراھیم شاہ غزنوی کە از ۴۵۰ تا ۴۹۲ سلطنت کردہ است:؛ ہسر 
خود سیفالدولهمحمود را ب٭حکومت ھندوستان فرستاد. سیف الدوله با مسعود سعد روابط کاملی بەھم 
رسانید یا از پیش داشت واز اینروی وی را جزء ئدما و مقربان دربار خود قرار داد. در حدود سال ۴۸۰ 
در حق وی سعایت کردند و نزد ابراھیم شاہ چنان باز نمودند کە سیف الدوله أھنگ عراق و ملکشاہ 
سلجوقی را دارد و او را بر گرفتن ھندوستان تشویق می کند. سلطان ابراھیم از پسرش سیف الدوله بد 
گمان شد واو را و تمام مقربان و نزدیکان وی را ب٭حبس فرستاد از آن جمله ہم مسعود سعد بودکه مدت 
٥‏ سال در حبس مائد وازاین دہ سال ھفت سال را در دو محل سو و دھک و سە سال در قلعۂ نای 
محبوس ہود. عاقبت بەشفاعت ابراھیم خاص از حبس نجات یافت و مدتی بەکار خود مشغول شد. 

بار دوم درآن موقع کہ سلطان مسعود پسر سلطان اہراھیم بعد از فوت پدر بتحت شست؛: پسرش 


۶ تریح ادبیات ایران 


شیرزاد را بەھندوستان فرستاد و پیشکاری آن نواحی را بہ ابونصر هبةالله پارسی واگذارکرد دراین موقع 
باز ابوالفرج نامی (کە بعضی خیال کردہاند ابوالفرج رونی شاغر معروف است٠‏ ولی معلوم نیست) از 
وی سعایت کرد و مجدداً مسعود بەحبس افتاد و این دفعه نیز ھشت یا ئە سال در قلعة مرنچ محبوس 
شد واین بار بەشفاعت ثقةالملک طاھر بن علی بن شکار از حبس نجات یافت واز این پس پیرانه سر 
بەعزلت نشست و در بر ھمه کس بست تا ابنکه در حدود ۵۱۵ علی الاصح در حدود ۸۰ سالگی 
بدرود حیات گفت. 
مسعود سعدذ درآن موقع کە در مرنج محبوس بودہ است میگوید: 
ھفت سالم بکوفت سو و دھک بعد از نم سه سال قلعة نای 


در مرنجم کنون سہ سال و بود کھ بەبندم دراین جو دوزخ جای 


شعرای معاصر مسعود عموماً بە استادی وی از بن دندان معترف بودەاند و بعضی شعرا وی را 
شاھانه مدح میگفته وازاو صله میگرفتەاند. 
عشان مختاری قصیدۂ غزائی درمدح وی ساخته و معڑی نیز او را ستایش کردہ است و اول 
کسی کە دیوان وی را جمع آوری کرد سنائی غزنوی است ولی بەاشتباہ بعضی اشعار دیگران را بنام او 
ضبط کردہ بودہ تا ایتِکە طاھر ثقةالملک او را از اینکار آگاھی داد و سنائی بەنظم معدرت خواست و 
دیوان را اصلاح کرد. چمع آوری چنان استاد بزرگی مانند سنائی غزنوی دیوان مسعود سعد را دلیل ہر دو 
چیز می تواند بود یکی بلند ہمتی و پاک طینتی سنائی کە نمی خواست فضیلت معاصران و مخصوصاً 
ھمکاران خود را در شاعری بپوشاند و دیگر بزرگی مسعود سعد در عالم شعر و شاعری کە سنائی را 
وادار ب٭جمع دیوانش ساخته است. 

اگر ایام محبس بەخود مسعود سعد قطعاً بسیار سخت گذ٘شتہ است ولی بە ادبیات ایران و 
منظومات او کمک بزرگی کردہ است چه میدائیم تأثرات و گرفتاریھای شاعر تازیانۂ طبع اوست و در 
وقت گرفتاری از ھمه وقت مؤئْرتر شعر می ‌سازد (چنانکە خاقانی در حبس و تأثر از خرابی مداین وانوری 
در فتنة غز وکمال الدین اسماعیل در درد چشم) وازاین جھت می‌ہینیم کە اشعار حبسیة مسعود 
بھترین و مؤثرترین قسمتھای شعری اوست و بیشتر شھرت وی بواسطة ھمان قصاید بودہ است. از 
جمله قصاید معروفش این‌است کە در حبس نای ساخته والحق در فصاحت و تائثیر در سخنان فارسی 


بی نظیر است. 

نالم زدل چو نای من اندر حصار نای پستی گرفت ھمّت من زین بلند جای 
آرد ھوای نای مرا نالهھای زار جزناله ھای زار جه آرد ھوای نای 
گردون بدرد و رنج مرا کشته بود اگر پیوند عمر من نشدی نظم جانفزای 
نی نی ز حصن نای بیفزود جاہ من داند جھان کە مادر ملکست حصن نای 
من چون ملوک سر بفلک بر فراشته زی زفھرہ بردہ دست بە مه بر نھادہ پای 


نظمی بکامم اندر حوں بادۂ لطبف 
از دیدہ گاہ پاشم ذُرھای فیمتی 
چون پشت بینم أز ھمه مرغان در این حصار 
گردون چە جوید از من درماندۂ ضعیف 
ای محنت ار ئە کوە شدی ساعتی برو 
در آتش شکیبم چون گل فرو چکان 
از بھر زخم گاہە چو سیمم ھمی گداز 
ای دیدۂ سعادت تاریک شو و مبین 
ای اژدھای چرخ دلم بیشتر بخور 
زین جمله ہاک نیست چو نومید نیستم 


مسعود سعلذ دشمن فضل آاست روزگار 


تاریع ادبیات ابران از قرن ینجم ا نم ھجری ۱۰۷ 


خطی بدستم اندر چون خط دلربای 
ور طبع گه خرامم در باغ دلگشای 
شاید که سايه بر سر من افکند ھمای 
گیتی چە خواھد از من سرگشتۂ گدای 
وی دولت ار نە باد شدی لحظهای بای 
ای کوردل سپھر مرا نیک بر گرای 
بر سنگ امتحائم چون زر بیازمای 
از بھر حبس گاہ چو مارم ھمی فسای 
ای مادر امید سترون شو و مزای 
ای آسیای حبس تنم تنگ تر بسای 
از عفو شاہە عادل و از رحمت خدای 
ای روزگار شیفته را فضل کم نمای 


مسعود گاھی در بحرھای غیر معمول شعر ساخته و بە٭حدی سلاست و متانت بەکار بردہ است 

کە هر شاعری را ازآوردن نظیر آن مایوس می ‌سازد از أنجمله قصیدہای کە جند بیتش این است: 
ما را بصبح مژدہ ھمی داد آن راستگو خروس مجرّب 
بر زد أن دو بال خود را بر ھم 
ھست از نشاط آمدن روز 


ار چیست ان ندانم یا رب 
با از تأسف شدن شب 
مسعود سعد گذشته از زبان فارسی در عربی نیز ادیب کامل و شاعر مقتدری بودہ است واگر 
چە بیش از چند بیت از اشعار عربی او باقی نیست ولی از روی ھمین باقیماندہ می توان مقام شامخ او 
را در شعر عربی نیز بدست آورد از جملە ابیات عربیش کە بەیک دیوان ارزش دارد این بیت است: 
ثق بالخسام فُعھدہ میمونٌ ‏ وارکبْ و قل لللٌصرکن فیکون 


و سه بیت ذیل ر صاحب حدائق السحر در صعت ذوقافیتین از مسعوڈد سعد شاهد آوردہ 


یا لیلةً اظلمت علینا ظلماء قاریة' الدُحتّەه' 

قد رکضت فی الدجیعلینا دُھمأ٢‏ خداریة؟ الاعتہ 

فتب اقتاسھا؟ فکانت خبلی نھارٹة الاحئنه 
)١‏ سیاہ )٢‏ تاریکی 


۴ سیاھی و تاریکی و غراب سیاہ 
۵ زمامھا ۶) اقتاس > اندازہ گرفتن 


۳۸ تاریم ادبیات ایران 


بعضی نوشتەاند که مسعود سعد سە دیوان پارسی و عربی و هھندی داشته است و چنانکە معلوم 
شد بجز از اشعار پارسی و قسمتی از اشعار عربیش اطلأعی ہدست ما نرسیدہ است. 

مسعود مرد فاضل دانشمندی بودہ است از علوم زمان خود یعنی حکمت ونجوم و تاریخ و 
علوم آدتّہ بخوبی آگامی داشته اأست و روح این مطالب در اشعارش زیاد دیدہ می شود. 

از اشعار اوست: 


روزگاری است سخت بی بنیاد 
شیر بیئٹم می متابع رنگ 
نیست گیتی بەجز شگفتی و نیز 
صد در آفزون زدم بدست فنر 
در زمان گردد آتش و انگشت' 
بار اندوہ پشت من بشکست 
گر جه اسلاف من بزرگانند 
نسبت از خویشتن کِنم چو گھر 
جون بدو نیک روزگار همی 
نە از بد او بەدل شوم غمگین 


این جھان پایدار نیست بدان 


کس گرفتار روزگار مباد 
کە بمن ہر فلک یکی نگشاد 
گر بگیرم بکف گل و شمشاد 
نشکند جون دو تا کنی پولاد 
ھر یک اندر ھنر هھمه استاد 
بہگذرد این چە آب و آن چون باد 
نە ز نیکش بطبع گردم شاد 
که ہر آبش نھادہ شد بنیاد 


ظھیر فاریابی 
ظھیر الدین طاھر بن محعد فاریابی کە جزء شعرای فارسی زبان قرن ششم ھجری محسوب می‌شود از 
فضلا و حکمای عصر خود بودہ و یکی از ھنرھای وی شاعری بودہ است که بەھمان معروف شدہ. 
ظھیرالدین در زمان اتابک محمد جھان پھلوان پسر ایلدگز (چشم طایفه)و قزل ارسلان برادر جھان پھلوان 
ظھور کرد و مداح آنان بودہ است و بعضی دیگر از سلاطین و امرای قرن ششم را نیز مدح گفته است 
کە در دیوانش دیدہ می‌شود. وفاتش علی المعروف در سال ۵۹۸ و بەقول بعضی در ۵۹۲ واقع شدہ 
است. ظھیر فاریابی از شعرای بزرگمایه و شیرین سخن زبان فارسی است. سبک شعر وی بسیار 
مطبوع و دلنشین است. حلاوت تغڑل را با جزالت و متانت قصیدہ سرائی در ھم آمیخته و سبک نوی 
ایجاد کردہ است کە ہسیار مرغوب است واز میان شعرای قبل از مغول کسی که تقریباً با ظھیر فاریابی 
دوش بدوش می رود و طرز شعرش نزدیک بەطرز ظھیر است: ھمانا معڑی است کە پیش تر شرح حال 
وی راتا اندازەای دانستیم. 

نزد متقڈمین میان ظھیر وانوری در اینکە کدام شاعرترند اختلاف بودہ است اگر چه بیشتر انوری 
را بر ظھیر ترجیح دادہاند ولی بەعقیدۂ ما اگر شعر باید مترجم احساسات و محرک عواطف شنوندہ 
باشد ظھیر قطعاً از انوری شاعرتر است چہ نأثیری کە در سخن ظھیر است بەھیچوجه در گفتەھای 


١‏ زغال 


تاریچ ادبیات ایران از قرن پنجم تا تھم ھجری ۱۳۹ 


انوری نیست اگر جه گفتەھای انوری سر تا پا استحکام و جزالت و اسلوب دارد. بەھرحال ظھیر فاریابی 
جزو شعرای طراز اول قرن ششم ھجری است. ظھیر در اشعار خود گاھی اظھار شکایت از پیشۂ شاعری 
کردہ و شعرا را تعریضأً نکوھش مو کند و صریحاً میگوید کە کمتربن پایڈ من شاعری است ومن در 
هنرھای دیگر بیشتر زحمت کشیدہام ولی ھیچکدام مرا سودی نرساندہ است و در یکجا میگوید: 


مرا زدست هنرھای خویشتن فریاد 
بزرگتر ز هھنر در عراق عیبی نیست 
نر نھفته چو عنقا بماند زانکه ئماند 
تنم گداخت چو موم از عنا در این فکرت 
دلم چە عايه جگر خورد تا بدانستم 
مرا خود از هنر خویش ھیچ سودی نیست 
تمنعی که من از فضل در جھان بردم 
کمینە پایۂ من شاعری است خود بنگر 
زشعر جنس غزل خوشتر است و آنھم نیست 
بنای عمر خرابی گرفت چند کنم 
مرا از أنچە کە سیمین بریست در کشمیر 
بھین گلی کە مرا بشکفد از آن این ‌است 
گھی لتب دھم آشفته زنگٹی را حور 
ھزار دامسن گوھر نشارشان کردم 
مرا چو نیست کە فریاد کس رسد بزمین' 


ػكه هر یکی بدگر گونه داردم ناشاد 
زرمن مپرس که این نام بر تو چون افتاد 
کسی که باز شناسد ھمای را از خاد 
که آتش از جه نہھادند در دل پولاد 
که آدمی ز چه پیدا شد و پری ز جه زاد 
خوشا فسانۂ شبیربن و قضَّۂة فرھاد 
ھمان جفای پدر بود و سیلی استاد 
کە چند گونه کشیدم زدست او بیداد 
بضاعتی کە توان ساختن از آن بنیاد 
ز رنگ و بوی کسان خانڈ ھوس آباد 
مرا از أنچە کە نوشین لبی است در نوشاد 
کە بندہ خوائم خود را و سرو را آزاد 
گھی خطاب کنم نفس سفغلەای را راد 
کە ھیجکس شبھی در کنار من ننھاد 
هھمی رسد که رسانم بر آسمان فریاد 


وصف ھلال ساخته است میگوید: 
بیدا شد از کنارۂ میدان آسمان 
روی فلک جو لجٌۂ دريیا و ماہە نو 
یا بر مثال ماھی یونس میان آب 


آفاق ساخت کسوت عتّاسیان شعار 
شکل هلال جون سر چوگان شھریار 
مانند کشتبی کە ز دریا کند گذار 
آھمنگ از کشیدن او کردہ در کنار 
افتاده در کنارۂ دریا نزار و زار 
قومیش در نظارہ و خلقی در انتظار 
گنتم که ای نتیجۂ الطاف کردگار 


یا ھم چو یونس آمدہ بیرون ز بطن حوت 
در مجمع خلاف جھانی ز مرد و زن 
من با خرد بحجرۂ خلوت شتافتم 


۴۴۰ تاریخ ادبیات ایران 


آن شاھد ازکجاست که این چرخ شوخ چشم از گوش او برون کند این نغز گوشوار 
گردون ز ساعد کە گشودست این طراز گیتی ز بازوی کە ربودست این سوار 
گر پیکر مه است چرا شد چنين دو تا ور جرم کوکب است چرا شد چنین نزار 
گنت آنچه بر شمردی ازآن جمله ھیج نیست ‏ دانی کە چیست با تو ہگویم بە اختصار 
نعل سمند شاہ جھان است کە آسمان هر ماہ بر سرش نھد از بھر افتخار . 


ظھیر مدت شش سال در نیشاہور اقامت داشتهہ ودر آنحا مشغول تحصیل بوذہ است ودرابن 
مذت از مقڈمات معلومات اصلی خود اططلاع پہدا کردہ یا مقڈماتی کە در جای دیگر دیدہ بودہ است در 
اینجا تکمیل کردہ است و خود میگوید: 
مرا بمڈت شش سال حرص علم وادبپ ہخاکدان نشابور کرد زندانی 
چنان‌کە پیش گفتیم مقایسة میان ظھیر و انوری از دیر باز میان شعرا و ارباب ادب مطرح بودہ 
است واگر چە خود ظھیر هم ضعناً اعتراف ب٭ استادی انوری میکند در آنجا کە میگوید: 
زرنظم دلربای معجز من طرب زاید روان انوری را 
ولی بەطوریکە سابقاً ھم تصریح کردیم ظھیر در فصاحت و سلاست و شیوائی بەھیچوجہ قابل 
مقایسه ہا انوری نیست و هر چە ظھیر بەلطافت و حلاوت سخن پرداخته است: انوری بەتعقید و آوردن 
اصطلاحات علمی و مخصوصاً ریاضی و نجوم و ھیثت جبران کردہ است. شاید ھمان اصطلاحاتی 
کە انوری در اشعار خود بەکار ہردہ ظھیر ہم بەخوبی می دانستہ است ولی شعر را بەمعنی دیگر فھمیدہ 
و آوردن معضلات و دقایق علمی را در اشعار نمی پسندیدہ است. بەھرحال ظھیر شاعری بلند پایہ و 
از اساتید طراز اول زبان فارسی است. در حسن تخلص (جنانکه شاھد آوردیم) و ھمچنین در آوردن 
قطعات محکم و شیرین در میان قصائد استادی عدیم المثال است. در ھمان قصیدۂ معروفش کہ لہ 
کرسی فلک را زیر بای قزل ارسلان میگذارد: قطعة بسیار محکم و مطبوعی دارد کە کمتر نظیر ان در 
قصاید فارسی اتفاق افتادہ است: 
شرح غم تو لت شادی بجان دھد وصل لب تو طعم شکر در دھان دھد 
زلفت بجادوئی ببرد ھرکجا دلی است_ وانگه بچشم و ابروی نامھربان دھد 
هندو ندیدەام که جو ترکان جنگجوی ھرج آیدش بدست بە تیر وکمان دھد 


و ھمچنین در قصیدۂ دیگر می فرماید: 


خود از برای سرہ زرہ از بھر تن بود تو جنگجوی عادت دیگر نھادەای 
در بر گفتەای دل جون خود آھنین وان زلف جوں زرہ بر سر نھادەای 


تاریم ادبیات ایران از ترن پنجم تا نھم ھجری ۱ 


یکی از قصاید غرّا٘ی ظھیر بەتغڑل شیرینی شروع می شود با مطلع ذیل٠‏ خواستاران ادب بەدیوائش 
ھرگز صبا ز زلف تو یکتار نشکند تا قدر چین و قیمت تاتار نشکند 
بیمار نرگس توکە مایل بخون ماست ‏ تن در دھیم تا دل بیمار نشکند 


عنصری 
ابوالقاسم حسن بن احمد؛ ملک الشعرای زمان محموذ ہوڈد و بهہ طوری کہ لوشتەاند قر بب حھارصد نفر 
بودہ و غالب شعرای آن زمان بلکە بەالشّمام خواہ و ناخواہ او را اطاعت می‌کردہاند و قصاید خود را 
بەتوسّط او در دربار سلطان محمود معروض می داشتەاند . 
منوحھری قصیدۂ غرائی در لغز شمع و حسن تخلص بەمدح عنصری ساخته اآست. 
ای نھادہ بر میان فرق جان خویشتن ۔ جس م ما زندہ بجان و جان تو زندہ بتن 
تو ھمی تابیٔ ومن بر تو ھمی خوانم زمھر هر شہی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن 


بعضی نوشتەاند کە عنصری شاگرد ابوالفرج سگزی و ابوالفرج سگزی ھمان است که از مقژڑبان 
ابوعلی سیمجور بودہ است و در آن موقع که سلطان محمود با ابوعلی ڈذر < حنگ وکشمکش ہود 
ابوالفرج وی و خانوادۂ غزنویان را ھجوھا و نکوهھشھا میگفت. وفنی محمود بر ابو علی سیمجور مسلط 
شد: فرمان قتل ابوالفرج را داد و عنصری بەسابقۂ شاگردی شفاعت کرد و شفاعتش پںذیرفته شد جز 
ابنکہ بعضی نوشتەاند محض اینکار نصف اموال ابوالفرج را گرفت و یا اینکە ابوالفرج نیمۂ اموالش را 
بذو در بخشید و شاید از ھمین جا مقدمة ثروت و و دولت شایان عنصری شروع شدہ باشد . 

از حکابت مذکور دو مطلب استفادہ می شود یکی اینکه علصری شاگرد ابوالفرج بوذدہ است و 
دیگر آنکە قبل از سلطنت سلطان محموڈ نہزاز مقزبان و ملازمان وی بودہ است و شاہد بعد از اینکەہ 
سلطان محمود بە بسط ملک پرداخت و دولت وسیعی در تحت قلمرو خویش در آورد و شعرا از هر 
گوشه وکنار آھنگ درہارش کردند: عنصری را بە ملک الشٌعرائی معیّن کردہ باشد . 

منصب ملک الشّعرائی برای عنصری و بالاستحفاق بودہ است حه عنصری مردی فاضل و 
دانشمند و در شاعری استاد بلند پایە و در عرّت واحترام بی نظیر ہودہ است واز این جھات از ھمه کس 
سزاوارتر بە ملک الشعرائی در دربار محمود ھم أو بود. 

شعر عنصری در نھایت استحکام و رزانت است و اگر بتوان نمونه کاملی برای متانت و جزالت 
اشعار فّخی لطافت و حلاوت موحود است در اشعار عنصری متانت و رزانت وحود دارد. 


۴۳ تاریخ ادبیات ایران 


وفات عنصری در حدود سال ۴۳۱ اتفاق افتادہ است و صاحب لباب الالباب پنج مثنوی بە 
اسامی ذیل بدو نسبت میدھد که ھیچکدام از آٹھا فعلاً دردست نیست : 

وامق و عذراء شاد بھرں عین الحیات, خنگ بت:, سرخ بت 
بعضی نوشتەاند کە دیوان عنصری بالغ بر سی ھزار بیت می‌شود ولی آنچە فعلاً در دست داریم قطعاً 
بیش آأز سە ھزار بیت نیست . 

از جمله قصاید بسیار محکم و جزیل عنصری در لغز شمشیر قصیدہەای است کە چند بیتش 
ذیلا نقل می شود: 


چیست أن آب چو آتش و آھن جو پرنیان 
از خرد آگاہ نی در مغز باشد چون خرد 
گر بجنبانیش آبست ار بگردانی درخش 
آینه دیدی بر او گستردہ مروارید خرد 
بوستان دیدار و آتشبار و نشناسد خرد 
در پرند او چشمۂ سیماب دارد ہی کنار 


ھیچ دیدی چشمۂة سیماب را چشم پرند 


بی روان تن پیکر و پاکیزہ چون در تن روان 
وزگمان آگاہ نی در دل رود ھمجون گمان 
گر بیندازیش تیر است ار بخقانی کمان 
ریزۂ الماس دیدی بافته بر پرنیان 
گاتشی افروختہ است آن یا شکفته بوستان 
واندر آھن گنج مروارید دارد بی کران 
هھیچ دیدی گنج مروارید را پولاد کان 


عنصری در دربار سلطان محمود ہسیار محترم و محتشم می زیستە و ثروتی شایان بھم رسانیدہ 
است چنانکە خاقانی میگوید: 


شنیدم کە از نقرہ زد دیگدان ززر ساخت آلات خوان عنصری 


داشت واز محتشمان و دولتیاران عصر خود ہود. 
مجملا عنصری از اساتید مسلّم نظم فارسی است و در قصیدہ سازی بەسبک خودش کم نظیر 
است والحق خوب از عھدہ بر آمدہ. از جمله قصائدش کە شامل فتوحات سلطان محمود است 
قصیدہای کە بە مطلع ذیل آغاز می شود: 
ایا شنیدہ ھنرھای خسروان بخہر عیان ز خسرو مشرق بیا ببین تو ھنر 
وانیز قصیدہ دیگر کہ مطلعش بجندین فصہدہ می ارزد: 


چنین کنند بزرگان جو کرد باہد کار 


جنین نماید شمشیر خسروان آثار 


ناریعم ادبیات ابران از قرن ہنجحم تا نھم ھجری ۲٣‏ 


نڑخی سیستانی 
ابوالحسن علی بن جولوغ پا قولوغ از شعرای بزرگ دورۂ محمود و از ملازمان دربار او بودہ است. در 
آغازامر بەتفصیلی کە در چھار مقاله مذکور است وعن قریب عبارت او را نقل خواھیم کرد در سیستان 
ہودہ واز سیستان بە چغانیان رفته و مداح امرای چغانی شدہ و سپس آوازۂ شاعر نوازی محمود را شنیدہ 
وبہ غزنین رھسپار شدہ است و تا آخر جزو مداحان این سلسله قرار گرفتہ است. از امور دانستنی در 
مورد فرخی این‌است که نە تنھا در شاعری مایہ داشته بلکه خوش آواز و ساز زن ھم ہودہ و شعر را با 
دومایۂ آواز و ساز رونقی ہی اندازہ می دادہ است. 

فرخی را در در نظم فارسی و در سھل ممتنع' گفتن نظیر متنتتی شاعر معروف عرب واہو فراس 
حمدانی'دانستەاند . 

قدیمترین مواضعی کە ترجمه حالی از فرخی نوشتہ است و نسبة جامع می ‌باشد؛ چھار مفاله 
نظامی عروضی است و چون غالب خصوصیات زندگانی فرّخی از آنجا معلوم می ‌شود؛ عیناً نقل 
میکئیم: 

دفرخی از سیستان بود پسر جولوغ غلام امیر خلف بانوء طبعی بەغایت نیکو داشت و شعر 
خوش گفتی؛ و چنگ تر زدی و خدمت دھقانی کردی از دھاقین سیستان٠‏ واین دھقان اور ھرسال 
دویست کیل پنج منی غله دادی و صد درم سیم نوحی: او را تمام ہودی اما زنی خواست ھم از موالی 
خلف و خرجش بیشتر افتاد و دبہ و زنبیل درافزود. فرخی بی ہرگ ماند, و در سیستان کسی دیگر نبود 
مگر امرای ایشان. فرخی قصه بەدھقان برداشت کە مرا خرج بیشتر شدہ است: چە شود کە دھفان از 
آنجاکە کرم اوست غَله من سیصد کیل کند و سیم صد و پنجاہ درم تا مگر ہا خرج من برابر شود. دھقان 
بر پشت قصۂہ توقیع کرد کە اینقدر از تو دریغ نیست و افزون از این‌را روی نیست. فرخی چون بشنید 
مأیوس گشت و از صادر و وارد استخبار می کرد کە در اطراف و اکناف عالم نشان ممدوحی شود تا 
روی بدو ارد باشد کە اصاہتی یاہدہ تا خبر کردند او را از امیر ابوالمظفر چغانی بەچغانیان کە این نوع را 
تربیت میکند و این جماعت را صله و جایزۂ فاخر ھمی دھد و امروز از ملوک عصر و امرای وقت در 
این ہاب او را یار نیست. قصیدہای بگفت و عزیمت آن جانب کرد: 

با کاروان حله برفتم ز سیستان با حلەای تنیدہ ز دل بافته زجان 

الحق نیکو قصیدہای است و در او وصف شعرکردہ است در غایت نیکوئی و مدح خود بی نظیر 
است. پس برگی بساخت و روی بە جغانیان نھاد و چون ب٭حضرت عغانیان رسید بھارگاہ بود و امیر 
بداغگاہ و شنیدم کە ھجدہ ھزار مادیان زھی داشت هر یکی را کرەای در دنبال: و هر سال برفتی و 


)٢‏ ابو فراس حمدانی از شعرای بزرگ عرب و اشعارش در سلاست و روانی و لطافت و سھل معتنع ضرب المثل است. 


الشعر ہملک و مم بملكٍ و مقصودش امرء القیس و ابو فراس است کە هر دو امیر و امیر زادہ بودەاند. 


۴ تاریخ ادبیات ایران 


کرگان داغ نمودی و عمید اسعد کە کدخدای امیر بود ب٭حضرت بود و تُزلی راست می کرد تا در پی امیر 
برد. فرخی بەنزدیک او رفت و او را قصیدہایى خواند و شعر امیر بر او عرضه کرد خواجه عمید اسعد 
مردی فاضل بود و شاعر دوست. شعر فرخی را شعری دید تر و عذب؛ خوش و استادانہ. فرخی را 
سگزبی دید بی اندام جبّەای پیش وپس چاک پوشیدہ دستاری بزرگ سگزی وار بر سر و پای وکفش 
بسی ناخوش و شعری در آسمان ھفتم. ھیچ باور نکرد کە این شعر آن سگزی را شاید بود. بر سبیل 
امتحان گفت امیر بداغگاہ است و من می‌روم پیش او؛ و ترا ہا خود ہبرم بداغگاہ, کە داغگاہ عظیم 
خوش جائی است. جھانی در جھانی سبزہ بینی؛ پر خیمه و چراغ چون ستارہ از هر یکی آواز رود 
میآید: و حریفان درھم نشسته وشراب ھمی نوشند وعشرت ھمی کنند: و بەدرگاہ امیر آتشی افروختهہ 
چند کوھی؛ وکرگان را داغ ھمی کنند؛ و پادشاہ شراب دردست وکمند در دست دیگر شراب می خورد 
واسب می‌بخشد. قصیدہای گوی لایق وقت و صفت داغگاہ کن: تا ترا پیش امیر برم. 

فرخی أن شب برفت و قصیدہای پرداخت سخت نیکو و بامداد در پیش خواجه عمید اسعد 
آورد و آن قصیدہ این ‌است: 
پرنیان ھفت رنگ اندر سر آرد کوھسار 
بید را چون پڑ طوطی برگ روید بی شمار 


چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار 


دوش وقت صحبدم بوی بھار آورد باد 
باد گوئی مشک سودہ دارد اندر آستین 
نسترن لؤلوی بیضا دارد اندر مرسلهہ 

بر آمد جامھای سرخ مل بر شاخ گل 
اغ: ٠‏ بوقلمون لباس و شاخ؛ بوقلمون نمای 
راست پنداری کەه خلعتھای رنگین یافتند 
داغگاہ شھریار اکنون چنان خرم بود 
سبزہ اندر سبزہ بینی چون سپھر اندر سپھر 
ھرکجا خیمەاست خفته عاشقی بادوست مست 


سبزەھا با بانگ چنگ مطربان چرب دست 
عاشغان ہوس وکنار؛ و نیکوان ناز و عتاب 
بر در پردہ سرای خسرو پیروز ہخت 
ہر کشیدہ آتشی چون مطرد' دیبای زرد 
داغھا چون شاخھای بُشد یاقوت رنگ 
خسرو فرح سیر بر باره دریا گذر 
(٦١‏ احتمالا: پنجەھا جون دست 

)٢‏ مطرد > درفش و عَلم 


حَہذا باد شمال و حَرما بوی بھار 
باغ گوئی لعبتان سادہه دارد بر کنار 

ارغوان لعل بدخشی دارد اندر گوشوار 

پنجەھای' دست مردم سر فرو کرد از چنار 
آب: مروارید گون و ابر؛ مروارید بار 
باغهھای پر نگار از داغگاہ شھریار 
کاندرو از خرّمی خیرہ بماند روزگار 
خیمه اندرخیمه چون سیمین حصاراندر حصار 
ھرکجا سبزہ است شادان یاری از دیدار یار 
خیمەھا با ہانگ نوش ساقیان می گسار 
مطربان رود و سرود و خفتگان خواب و خمار 
از پی داغ آتشی افروخته خورشید وار 
گرم چون طبع جوان ؛ و زرد چون زر عیار 
هر یکی چون ناردانه گشته اندر زیر نار 
بااکمان اندر میان دشت چون اسفندیار 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا نھم ھجری ۱۴۵ 


ھمچو زلف نیکوان مورد گیسو تابخورد ھمچو عھد دوستان سالخوردہ استوار 
ميیر عادل ہو المظفر شا با پیوستگان شادمان و شاد خوار و کامران و کامکار 
ھرکە را اندر کمند شست یازی' در فکند گشت نامش بر سرین و شانە و رویش نگار 
ھرچه زین سوداغکردازسوی دیگر ھدیه داد شاعران را با لگام و زائران را با فسار 


چون خواجه عمید اسعد این قصیدہ بشنید حیران فرو ماند کە ھرگز مثل آن بگوش او فرو نشدہ 
بود جملة کارھا فرو گذاشت و فرخی را بر نشاند و روی بە امیر نھاد و آفتاب زرد پیش امیر آمد و 
گفت ای خداوند ترا شاعری آوردەام کە تا دقیقتی روی در نقاب خاک کشیدہ کس مثل او ندیدہ است 
و حکایت کرد آنچە رفته بود. پس امیر فرخی را بار داد چون در آمد خدمت کرد. امیر دست داد و 
جای نیکو نامزد کرد و بپرسید؛ و بنواختش و بەعاطفت خویش امیدوارش گردانید و چون شراب دوری 
چند درگذشت فرخی برخاست و بە آواز حزین و خوش این قصیدہ بخوائد کە ہا کاروان حله برفتم 
زسیستان) چون تمام برخواند امیر شعر شناس بود و نیز شعرگفتی از این قصیدہ بسیار شگفتیھا نمود. 
عمید اسعد گفت ای خداوند باش تا بھتر بینی. پس فرخی خاموش گشت و دم درکشید تا غایت 
مستی امیر پس ہبرخاست و آن قصیدۂ داغگاہ برخواند. امیر حیرت آورد پس در آن حیرت روی بہ 
فرخی آورد وگفت هزار سرکزہ آوردند ھمه روی سپید و چھار دست و پای سپید ختلی'ء راہ تراست: تو 
مردی سگزی و عیّاری چندانکە توانی گرفت: بگیر؛ ترا ہاشد. فرخی را شراب تمام دریافته بود و اثر 
کردہ بیرون آمد و زود دستار از سر فروگرفت خویشتن را در میان فسیله' افکند و یک گلە در پیش کرد 
و بدان روی دشت برد و ہسیار بر چپ و راست و از هر طرف بدوانید و یکی نتوانست گرفت آخر الامر 
رباطی ویران ہرکنار لشگرگاہ پدید آمد کرگان درآن رباط شدند فرخی بغایت مائدہ شدہ ہود در دھلیز 
رباط دستار زیر سر نھاد و حالی در خواب شد از غایت مستی و ماندگی . کڑگان را بشمردند چھل و دو 
سر بودند رفتند و احوال ہا امیر بگفتند امیر ہسیار بخندید و شگفتیھا نمود وگفت مردی مقبل است کار 
او بالاگیرد. او را وکرگان را نگاھدارید و چون او بیدار شود: مرا بیدار کنید. مثال پادشاہ را امتثال کردند 
دیگر روز بەطلوع آفتاب فرخی برخاست و امیر خود برخاستە و نمازکردہ بار داد و فرخی را بنواخت و 
آن کرگان را بکسان او سپردند و فرخی را اسب ہا ساخت خاصہ فرمود و دو خیمہ و سه استر و پنج 
سر بردہ و جامة پوشیدنی وگستردنی وکار فرخی در خدمت او عالی شد و تجتلی تمام ساخت پس 
بە٭خدمت سلطان ہمین الدوله محمود رفت و چون سلطان محمود او رإ بەتجتقل دید بەھمان چشم دراو 
نگریست وکارش بدانجا رسید کە تا بیست غلام سیمین کمر از پس او برنشستندی) '. 

مجملا معلوم شد کە فرخی در دربار چغانیان ب٭ەحشمت و تجمل رسیدہ و با ھمان حشمت و 
١‏ یازی مقیاس مخصوصی است بزبان فارسی یعنی از سر انگشتان تا بالای شانه و شست یازی و سیصد یازی و 

امثال این تعبیرات در نظم و نثر فارسی بسیار است. 

)٢‏ منسوب بە باختلان) ناحیەای است در ماوراءالٹھر 
۴ فسیله > رمۂ اسب 


۴ جھارمقالہ نظامی عروضی ص ۶۲۔ ۶۰ء سال ۱۳۳۱ 


۶ تریغ ادبیات ایران 


تجتل بدربار سلطان محمود غزنوی راہ یافته است. 

فرخی در شعر اسلوب مطبوع و روش سادۂ بسیار دلپسندی دارد و در شعرای دورۂ محمود 
بەلطافت طبع و شیرین سخنی مشھور است. تغزلات بسیار ملیح و مؤثر در دیوانش دیدہ می شود از 
أنجمله تغڑلی کە ذیلاأ جند بیت از آن گفته می شود. 

تزکش ای ترک بیک سو بنە و جامۂ جنگ :نگ برگیر و بنە درقہ' و شمشیر ز چنگ 

وقت آن شد کە کمان افکنی اندر بازو وقت آأناست کە بنشینی و برگیری جنگ 

دشمن از کینە کم آید بە کمین‌گاہ مرو لشگر از جنگ بر آسود ہر آسای از جنگ 

تو رخ روشن زیر زرۂ خود مپوش کہ رخ روشن تو زیر زرہ گیرد زنگ 

زرہ خود برغ بر چە تھی خیرہ که ھست ‏ روی گلگون تو زیر زرہ غاليه رنگ 

ای مژہ تیر وکمان اہرو تیرت بچه کار تیر مڑگان تو دلدوزتر از تیر خدنگ 

تیر مژگان تو چونان گذرد از دل و جان کھ سنان مَلِک مشرق از ھن و سنگ 


وفات فرخی علی المعروف در سال ۴۲۹ ھجری اتفاق افتادہ است. دیوائش تا قریب دوازدہ 
هزار بیت بنظر رسیدہ است و قطعاً بیش از این داشته و بەمرور ایام از بین رفته است. 

از جملە آثار فرخی که اکنون در دست نیست کتاب ترجمان البلاغه در فن بدیع می‌بہاشد کە 
صاحب حدائق السحر (رشیدالدین وطواط) این کتاب را در دست داشته و در تاألیف خود بدان متوجّہ 
بودہ است ولی چنانکە گفتیم این نسخە امروز در دست نیست. 

فرخی گذشته از مقام شاعری ندیم و ملازم سلطان محمود ہم بود و در بعضی فتوحاتش او را 
ھمراہ می بردہ است و قصاید بسیار خوب در فتوحات سلطان محمود دارد از ان جمله قصیدہای که 
بمطلع ذیل آغاز می شود: 

فسانه گشت وکھن شد حدیث اسکندر سخن نو آرکە نو را حلاوتی است دگر 


باری فرخی شاعر طبیعی است و زادۂ طبع خدا دادۂ خود را بە تصنّعات و آرایش ھای مصنوعی 
مثل بعضی شعرای دیگر روئقی ندادہ است و جون غالب سخنائش از دل بر می‌آید: در دل مینشیند. 


منوچھری 

ابو النّجم احمد بن قوص یا یعقوب بن احمد دامغانی از شعرای جوان طبع و پر شور قرن پنجم ھجری 
است. از جملە نکاتی کە در این مورد ہاید دانست این‌است کە یک نفر از علمای اواخر قرن ششم 
موسوم بەہ شمس الدین احمد منوچھر' لقب شصت کلە' داشتهہ است کە در معنی این عبارت چند 
توجیە کردەاند و غالب تذکرہ نویسان لقب آن احمد منوچھر را با ابوالنجم احمد منوچھری بەھم آمیخته 
)١‏ درقہ > قسمی از سپر 


تق اسم این شخص ڈر راحةالصدور راوندی بردھہ شدہ است 
)٣‏ لقبی ہودہ است کە سابق بە بھادرھا می دادەاند و شصت گل غلط است 


تاریم ادبیات ایران از قرن ہنجم تا تھم ھجری ۷ 


و منوچھری شاعر معروف را شصت کله' خواندہەاند. 
منوچھری درابتدا مذاح فلک المعالی منوچھربن‌قابوس (۴۰۳۔۴۲۶) بودہ و لب منوچھری را 
ازنام اوگرفته است و بعدھا داخل در مداحان دربار غزنویان شدہ و سلطان مسعود را مدح کردہ است. 
وفات منوجھری در سال ۴۳۲ ھجری اتفاق آفتادہ است. 
منوجھری ھر جند جوان بودہ است از علوم عصری خود و مخصوصاً ادبیّات عرب اطلاع داشته 
و بیشتر نازش او ہدانستن دواوین عرب واسامی شعرای عربی است دریک جا بەمعارضان خودمیگوید: 
من بسی دیوان شعر تازیان دارم زبر تو ندانی خواند الا ھبّی بصحنک فاصبحین 


بھرحال منوچھری در ساختن قصاید پیرو سبک شعرای عرب است و بەھمان سبک کە شعرای 
عرب در قصیدہ وارد و از آن خارج می‌شوند؛ منوچھری نیز در قصاید خود ورود و خروج دارد. در 
تشبیھات استاد است و برای تشبیه تعبیرات بکر و مضامین عالی انتخاب میکند. در میان آثارش 
منوچھری اولین کسی ہاشد کە بەطرز مسمّط در فارسی شعرگفته ہاشد . 
از جمله قصاید بسیار خوب منوچھری قصیدہای است کە چند بیتش در اینجا نقل می‌شود: 
شبی گیسو فرو ہشته بدامن پلاسش معجر و قیریش گرزن' 
بکردار زنی زنگی که هر شب بزاید کودکی بلغاری آن زن 


کنون شویش بمرد وگشت فرتوت ‏ زن آز فرزند زادن شد سترون 
شبی چون چاہ بیژن تنگ و تاریک جو بیژن در درون چاہ او من 
ثریا چون منیژه بر سر جاہ دو چشم من بر او چون چشم ہیژن 


ھمی میگشت گرد قطب جڈی ‏ چو گرد بابزن مرغ مستن؟ 
بنات النعش گرد او ھمی گشت جو اندر دست مرد جحپ فلاخن 
دم عقرب بتابید از سر کوہ ‏ چنان چون چشم شاھین از نشیمن 
مرا در زیر ران اندر کمیتی؟ کشندہ نی و سرکش نی و توسن 


عنان ہر گردن سرخش فکندہ جو دو مار سيه ہر شاح جُنڈن' 
دمش چون تافته بند بریشم:- شمش چون رآھن و فولاد ھاون 


ھمی راندم فرس را من بتقریب' جو انگشتان مرد ارغنون زن 


)١‏ ممکن است هر دو لقب شصت کل داشتہ باشند ۲ گرزن > تاج ۳ مسمن -> روغن زدہ 
۴) کمیت سے اسب سرخ رنگ ۵ جندن - صندل ۶ تقریب ے نوعی از حرکت اسب 


۸۶۸ تاریخ ادبیات ایران 


سر از البرز ہر زد قرص خورشید ‏ جو خون آلودہ دزدی سر زمکمن 
بکردار چراغ ٹیم مردہ کھ ھر ساعت فزون گرددش روغن 


مجملا منوچھری مداح سلطان محمود غزنوی بودہ است و ابتدا درگرگان خدمت فلک المعالی 
منوچھر می زیسته و برخی معتقدند کە منوچھری پس از وفات فلک المعالی بغزنین آمد و بەخدمت 
محقد بن محمود پیوست و نزد وی لقب طرخانی' داشته است یعنی ہر وقت ہدون اجازہ می توانست 
براو وارد شود. 

اثر ادبیات عرب در اشعار منوچھری نمایان است وگاھی عین تعبیرات عربی را نظیر ترجمه در 
اشعارش آوردہ است و قدرت این شاعر چنانکە گفتیم در فن تشبیە است. 

معروف است کە منوچھری از کودکی آثار شاعری از وی ظاھر می‌شدہ است و در جوانی او را 
بەساختن اشعار مشکل و اقتراحات شعر میآزمودند و ہمہ وقت منوچھری از عھدۂ جواب بر می‌آمدہ 
است. 

دیوان شعر منوچھری بالغ ہر سه هزار بیت می شود و بعضی معتقدند کە یک قسمت از اشعاراو 
مفقود شدہ است و شاہد اگر جیزی از او مفقود شدہ جندان زیاد نباشد جه چنان‌کە گفتیم در جوانی 
مردہ و نباید اشعار زیادی داشته باشد. 


اسدی طوسی 
میان محفقان ادب دو نفر بنام اسدی معروف است کە یکی را اسدی بزرگ یا پدر و دیگری را اسدی 
کوچک یا پسر می نامند و چون غالباً این دو نفر را بەھم خلط کردہ: بە اشتباھات بزرگی برخوردەاند و 
گاھی اسدی را استاد فردوسی وگاھی معاصر قطران تبریزی نوشتەاند. بەھر حال آنجە عجالاً معروف و 
مقبول اھل تحقیق است این‌است کە دو نفر بدین نام بودداند. 

اسدی بزرگ یا پدر ابو نصر احمد بن منصور صاحب قصاید مناظرہ (مناظرۂ شب و روز, مناظرۂ 
مغ و مسلم؛ مناظرۂ کمان و نیزہ مناظرۂ زمین و آسمان) شاید اّل کسی باشد که در این فن قصاید 
مفضل گفتہ باشد و مرتبه شاعری او را میان مرتبۂ عنصری و فرخی تشخیص دادہاند و در زمان 
سلطان مسعود غزنوی (۴۲۱۔۴۳۲) یعنی در خلال سنوات میان ۴۲۱ تا ۴۳۲ وفات یافته است و اینکه 
میگویند اسدی استاد فردوسی بودہ است در صورتی کە مقرون بە حقیقت ہاشد؛ شاید ہا ھمین اسدی 
تطبیق شود اگر چە دراین عقیدہ هم جای تأقل است چه فردوسی در سال ۴۱۶ بیش از هشتاد سال 
عمر داشته است و اگر اسدی استاد او باشد بە٭حسب ظاھر باید ہسیار عمر کردہ باشد یا اینکه جوانی 
باشد کە استاد پیری مثل فردوسی محسوب شود و در این هر دو جای تردید است. 

اسدی کوچک: یا اسدی پسر علی بن احمد طوسی از شعرای بزرگی است کە بعد از فردوسی و 
بەسبک او شعر ساخته و شاید در این سبک بعد از فردوسی کسی بپایة اسدی نرسیدہ باشد . 


0١‏ طرخانی > اسم ترکی معرّب است 


تاریخ ادبیات ایران از ترن پنجم تا تھم ھجری ۱۴۹ 


مثنوی گرشاسب نامه بەبحر متقارب مشتمل ہر قضۂ داستانی است کە اسدی ساخته و بنام ابو 
دلف شیبانی موشح نمودہ است. این مثنوی بالغ بر دہ ھزار بیت می شود و گرشاسب پھلوان داستانی' 
است از مردم زاہلستان و اسدی در ساختن این مثنوی نظر بەشاهنامة فردوسی داشتہ و می خواستہ 
است بکنفر گرشاسب را در مقابل رستم فردوسی؛ پھلوان داستان خویش قرار دھد و الحق خوب از 
عھدہ برآمدہ و در ریزہ کاری و استحکام و متانت و جزالت تعبیر, بەخوبی از استاد مقڈم طوس تقلید 
کردہ است. 

اسدی در تشبیھات گوناگون و تعبیرات شیرین استاد است وگاھی برای یک موضوع چندین 

مثنوی گرشاسب نامه در سال ۴۵۸ ھجری ساختہ شدہ و از اینجا معلوم می شود کە زمان این 
اسدی خیلی بعد از فردوسی بودہ است گذشته از اینکە خود بتصریح از وی نام میبرد. 

وفات اسدی در سال ۶۵ ۴ اتفاق افتادہ است. از جملە آثار برجستۂ اسدی فرھنگ فارسی است 
معروف بە لغت فرس اسدی و شاید این کتاب بھترین کتابی باشد در این موضوع که برای ما باقیماندہ 
است. بعضی معتقدند کە فرھنگ اسدی قدیمترین فرھنگ فارسی است ولی این عقیدہ خطاست جه 
خود اسدی در مقدمة فرھنگش نام از فرھنگ حکیم قطران تبریزی می برد. اسدی در فرھنگ از قریب 
ھفتاد شاعر فارسی زبان برای معانی لغات اشعار شاہد آوردہ است و نام برخی از این شعرا جز در این 
نرھنگ از مدارک قدیمه در ھیج جا دیدہ نمی شود و در حقیقت این کتاب جنبة تذکرۃالشعرا نیز بخود 
گرفته است. 

اسدی خطاط ہم بودہ و خط کوفی شبیە بە نسخ را خوب می نوشتہ است و از آثار خطی او 
کتاب الاہنیه عن حقایق الادویہ است کە در سال ۴۴۷ ھجری نوشته است. 


مناظرۂ گبر و مسلم اسدی طوسی 


ز جمع فلسفیان با مُغی بدم پیکار 
وا بقبلۂ زردشت بود یکسرەہ میل 
نخست شرط بکردیم کانکه حجّت او 
مغ آنگھی گفت از قبلۂ تو قبلهۂ من 
بتف آتش برخیزد ابر و بجنبد باد 
ب٭ آتش اندر سوزد ز فخر ھندو تن 
خدای آتش را ساخت معجزات خلیل 
کلیم از آتش جستن نبی مرسل گشت 
بە آنش است سپھر انور و جھان روشن 
زمین فروتر آب و هھواست آتش باز 


نگر که ماند ز پیکار در سخن بیکار 
بود قوبتر بر دین او دھیم اقرار 
بە است کز زمی آتش بفضل بە بسیار 
زسی بقوتش آرد بر و درختان بار 
ب٭ پیش آتش بندند موبدان زنّار 
ند بدوست کجا گفت در ئبی یا نار 
بقبله زرتشت آتش گزید ھم بە فخار 
زگرمی است روان و آتش است گرمی دار 
بیاست زاین‌ھمه در زیر گنبد در 


)۲١(ءایبنا ئبی > قرآن٠ اشارہ است بە آیڈ: مُلنا یا ناژ کوئی بُرداً و سلاماً لی ابراھیم: آیه ۶۹ سورۂ‎ ١ 


۵۰ تاریخ ادبیات ایران 


بمجمر اندر نفَاد عنبر و عود است 
اگر نماز برم آفتاب را نه شگفت 
ھم آفتاب چو پیغمبریست زایزد عرش 
گرین هھنر ھمه مر آفتاب و آتش راست 
جواب دادم و گفتم کنون تو فضل زمی 
زمین چه باشد اگر زیر آتش است که او 
اگر بجستن آتش رسول گشت کلیم 
وگر بدو کردی ایزد ندا بگاہ خلیل 
گذار مؤمن و کافر بحشر جملە بر اوست 
زمی است از بی خلقان بسان بسیط 
چو مادری است زمی مرو را چو پستان نیست 
زمی است قبله کە از معنی قْل آدم 
از آتنش ابلیس آدم ھم از زمین در اصل 
زمی بساط خدا آفتاب شمع وی است 
بساط نز پی شمع است بلکه شمع مدام 
بدید مغ کە زمی بە بقبلەگی زآتش 
متَر ببود که دین حقیقت اسلام است 


ھم آزوست: 

دو پرده در این گنبد لاجورد 
بہازی فعمی زین دو پردهہ برون 
دو گونهہ ھمی دم زند سال و ماہ 
بدین هر دو دم کو بر ارد ھمی 
اگر ساليان از ھزاان فزون 
بباغ دو در مائد ار بنگری 
جو دریاست این گنبد نیلگون 
شب و روز در وی چو دو موج یار 


کی 


جو بر روی صمیدان پیروزہ رنگ 
: ےت" ار عصض> یماج ۲ 
بکی از بر خنگ' زژین جُناغ 


۲( جُناغٌ-دامنڈزین:تختةدوشاخەزین 


بکورہ اندر صناف زر و سیم و عیار 
که در تف آتش را آفتاب بینم یار 
که معجزات اش دادن بدیدەھا دیدار 
ب٭ است قبلۂ من بس برین مکن انکار 
شنو یکایک و بر حجتم خرد بگمار 
فروتن آست و فروتن بُدن نباشد عار 
ھمأاتش آمد کز تف زبانش کرد فکار 
نگفت جز بزمی گاہ نوح کاب برار 
ھم او در آخر در دوزخ است با کفار 
میان چرخ معلق بقدرت جبار 
جو بجۂ جانوران او گرفتشان بکنار 
فرشتگانش بدو ساجد انبيا زوار 
نگر کزین دو کە بە زاندو آنھم آن انگار 
مدام تابان بر روی او ز بر و بحار 
زبھر روی بساط است خلق را ھموار 
بماند حجّتش و عاجز آمد از گفتار 
محمد است بھین ز انبیا و از اخیار 


ببندد هھمی گه سيه گاہ زرد 
خيال آرد از جانور گُونه گون 
یکی دم سپید و یکی دم سیاہ 
شمار دم ما ہر ارد ھمی 
در آن خرمیھا کنی گونە گون 
کز این در درأئی وز آن بگذری 
جھان چو جزیرہ میانش درون 
یکی موچ از زژڑ و دیگر ز تار 
دو جنگی سوار این ز روم آن ز زنگ 
بکی بر نوندی' سیيەتر ز زاغ 


۳) نوند-اسبتیزرو 


بکی اخت٭ہ تیغ زرین ز بر 
نماید گھی زنگی' از بیم پشت 
گھی آید ان زنگی تاخته 
دو گونە است از ایشان نشان گرد خشک 
رزگرد دو رنگ اسب ایشان براہ 
نه ھرگز بودشان بھم ساختن 
کسی را که سازند از جان گزند 
تنت خانعای فان بباغی درون 
فرو ہشته زین خانه زنجیر جار 
هر آنگه که زنجیر شد سست و بند 
شود خانه ویران و پژمردہ باغ 
از آن پس چو پیکر بگوھر“ سپرد 
چو دریاست گیتی نه او را کنار 
برفتن رھش نیست زین جای خویش 
نو کشتیش دین و رھش توشه دان 
وگر نه بدان سر نداند رسید 
گرت جان گرامی است پس داد کن 
زاتو هر چه نتوائی آیزد نخواست 
مپندار جان را که گردد نە چیز 
تباھمی بچيیزی رسد ٹاگزیبر 
سخنگوی جان؛ جاردان بودنی است 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا نھم ھجری ۱۵ 


یکی سر ہر وردہ زرین' سپر 
گریزان و آن زرد خنجر بمشتت' 
ز سیمین سپر لختی انداخته 
یکی ھمچو کافور و دیگر چو شک 
سپید است گه موی ما گه سباہ 
نه آسایش آرند از این تاختن 
بکوبندش از زبر پای نوند 
چراخغش روان زندگانی ستون 
چراغ اندر آن بسته قندیل وار 
ز هر گونەه ناگه بخیزد گزند 
ببفتد ستون و بمیرد جراغ 
ھمان پیشش آید گکز ایدر ببرد 
بر این ژرف دریاست جان را گذار 
مگر کشتی و توشه سازد ز پیش 
بادبان 


در این ژرف دریا شود ناہدید 


رہ راست باد و خرد 
ز یزدان و باد انرعش یاد کن 
تو آن کن که فرمودت از راہ راست 
که ھرگز نە چیز او نگردد؛ نەه نیا 
كه باشد بگوھر تباھی پذبر 
نگیرد تباھی لە فرسودنی است 
اگر دوزغ جاودان ور بھشت 


وصف اژدھا و مأمور شدن گرشاسب بکشتن ری 


بدو گفت گرشاسب مندیش ھیچ 
اگر کوہ البرز یک نیم اوست 
همه کس ز گرشاسب دل برگرفت 


بدم رود جیحون ہینباشتی 


تو از بھر شه نرم رامش بسیج 
سرش کندہ گیر و کە آکندہ پوست 
کە تند اژدھائی بد او بس شگفت 
پیلان 


دم زندہ بیغراشتی 


)١‏ آختہحکشیدہآختنتکشیدن ‏ ۴) زژین سپر < ظاھرأً سیمین سپر باید باشد ۳) زنگی -> رومی؛ نخ 
۴) وصف غروب آفتاب است ۵) چار > منظور چھار عنصر آب ۔باد-۔خاک-۔آتش است ۶) گوھر - اصل 


۴ تاریخ ادبیات ایران 


ز رش ار پریدی عتاب دلیر 
بیکی جانور بد روندهہ ز جای 
چو پیل از شکنج' و چو آتش ز جوش 
سرش بیشه از موی و چون کوہ تن 
دو چجشمش کبود و فروزان ز تاب 
زبانش جو دیوی سیيه سرنگون 
تنش پر پشیزہ ز سر تا میان 
نشسته نمودی جو کوھی بجای 
کجا او شدی از دم زھر تیز 


ز دندان بزخم آتش افروختی 


بیغفتادی از بوی زھرش بزیر 
بسیئٔه زمین پو بن سنگسای 
چو برق از درخش و چو رعد از خروش 
چو دودش دم و ھمجو دوزح دھن 
حو دو آبلنه در تف آفتاب 
ک ھر دم ز غاری سر آرد برون 
بکردار پر عيیبہ' بر گستوان ٣‏ 
بدی خفته چندانکه پیلی بپای 
دو منزل از آن دام و دّد در گریز 


درخت و گیياھا همهہ سوختی 


فخر الدین اسعد گرگانی 
فخر الدین اسعد گرگانی از شعرای قرن پنجم ھجری است. از احوال این شاعر اطلاّع مفضّلی نداریم و 
ننھا اثری کە از او باقی است مثنوی معروف ویس و رامین می ‌باشد. 
آنچە از مثنوی مذکور استفادہ می شود این‌است کە فخرالدین اسعد در اصفھان رفتہ و مدت 
ھفت ماہ در آن سامان ہسر بردہ است جنانکه گوید: 
زبانگ طبل و ہوق مژدہ خواھان 


درآن موقع حکومت اصفھان و بعضی نواحی دیگر عراق را داشته است و فخرالدین در مقدمة کتاب 
اشارہ بکنیە ونام او میکند. در آنحاکەه میگوید: 


نخفتم ھفت ماہ اندر سپاھان 


کە گشتی دار مُلک شاہ شاھان 
کە او را نیست آنچ ایزد تو را داد 
کە در فرمان او شد جمله کیھان 
ز سلطان یافتہ ھم نور و هم فرّ 


ازیرا یافتست از هر دوان کام 


جە خواھی زان نکوتر ای سپاھان 
ہمہ رشک آرد اکنون بر تو بغداد 
شھنشاھی چو سلطان جھانبان 
خداوندی چو بو الفتح الظئّر 
ز فتحش کنیت آمد و از ظفر نام 
باز چنان‌کە از اشعار مقدمہ معلوم می شود شخص مذکور از اھالی نیشابور بودہ است چنان‌که 
گوید: 


اگر چە فخرایران اصفھان است _ فزود و قدر را فخر جھان است 


۱( شکنج < پیچ و تاب ۲) عیبه - حلفَه زرہ: زرہ صندوق اسلحه ۳) برگستوان < پارجەای کە روی اسب بیندازند 


تاریم ادبیات ایران از قرن پنجم تا نھهم ھجری اوزدی 


بدرد دل ھمی گرید نشابور ہر آن کاین نامور گشته از او دور 


در آن موقع کە فخر الدین اسعد در اصفھان اقامت داشتہ است وقتی حاکم مزبور گفتگوئی از 

داستان ویس و رامین پیش می آورد؛ فخر الدین آن داستان را تعریف می کند و میگوید اصل این قضّہ 

بەزبان پھلوی است وکسی ازآن چیزی نمی فھمد. حاکم ازاو درخواست می کند که از زبان پھلوی آنرا 

بە٭زبان فارسی معمولی ترجمه کند. فخر الدین اسعد در مدت کمی داستان ویس و رامین را از زبان 
پھلوی بنظم دری نقل می‌نماید کە از جمله شاھکارھای زبان فارسی محسوب است. 

مرا یکروز گفت آن قبلۂ دین 

کە میگویند چیزی سخت نیکوست 

بگنتم کان حدیث سخت زیباست 

ندیدم زان نکوتر داہنتانی 


چه گوئی در حدیث ویس و رامین 
دراین گیتی ھمه کس داردش دوست 
نە گرد آوردہ زشتش مرد داناست 
نماند جز بِحخْرٌم ہوستانی 
ولیکن پھلوی باشد زبانشأ“' :'نداند ھر کە بر خواند بیائنش 
نه هر کس آن زبان نیکو بخواند وگر خواند ھمی معنی نداند . 

زمن درخواست او کاین داستان را ببارایم چو نیسان بوستان را 
بر آن طاقت کە من دارم بگویم 
کجا آن لفظھا منسوح گشتست 
میان بستم بر آن خدمت کە فرمود 


وزان الفاظ بی معنی ہشویم 
ز دوران روزگارش در گذشتست 
کە فرمائنش ز بختم رنگ بزڈود 

مثنوی ویس و رامین منظومەای است بسیار سادہ و معنی اشعارش با آنکە ابتدائی است بی ‌اندازہ 
شیرین و لطیف است و چون گویندہ نظر بەترجمة داستان داشته است سستی بعضی اشعارش را باید 
چشم پوشی کرد. 

علی المعروف این مثنوی در سال ۴۴۰ ھجری ساختہ شدہ است وپارەای قسمتھای آن از قبیل 
دہ نام نە در زبان فارسی سابقه دارد و نە می توان برای آنھا در سادگی و روانی و ابتکار نظیری فرض 
کرد . 
نام نھم در صفت نامه نوشتن و بیرحمی معشوق 

نگارا ماھروبیا 


سرو قدا بھشتی پیگرا زنجیر موبا 


ز بیرحمی مرا تا کی نمائی 
بجان تو کە این نامه بخوانی 
مداد و خون دل در ھم سرشتم 
جفانامه نہادم نام نامه 
زبس کز دید خون دل گرستم 
جو یاد آید مرا آن بیوفائی 


ذریغ دوری و درد جدائی 
یکایک حالهھای من بدانی 
پس آنگه این جفا نامه نوشتم 
کە بر وی خون ھمی بارد ز خامه 
هر آن حرفی کە بنوشتم بشستم 
چو من دیدم زتو روز جدائی 


۴ تاریخ ادبیات ایران 


نە ھفت اندام من آتش ہر افروخت 
جو بی تدبیر و بیچارہ بماندم 
ببین این حرفھای پژمریدہ 
بلین چارہ رهانیدم قلم را 
خط نامه چو بخت من سیاہ است 
جھان حلقه شدہ بر من چو میمش 
مرا چون لام نامه قد دو تاست 
ھمی گردم کە از پیشم گذر نیست 
سر نامه بنام کردگار است 
در مھر تو بر من او گشادہ است 
بەکار خویش داور کردم او را 
اگر دانی شفیع و داورم 7 
ندائنم من شفیع از ایزدم بیش 
بخوان این نامه با زنھار چندین 
اگر من سر در اوردم بکامت 
تو نیز اکنون مکن محکم کمانی 
جو این نامه بخوانی زان بیاد آر 
کنون از خواب خوش بیدار گشتی 
من آن یارم چنان بر تو نیازی 
من آن یارم چنان بر تو گرامی 
کنون نامه ھمی باید نوشتن 
در آن شھری کە بودم شاہ و مھتر 
مرا بینید هر کو ھوشیارید 
مرا بینید و دل در کس مبندید 
نگارا خود ترا زین سرزنش بس 
چه گوید هر که این نامه بخواند 
مر گوید عفی اللەای وفادار 
ترا گوید جزالله ای جفا جوی 
رسید این نامۂ دلبر بپایان 
بنالیدم بسی از روزگاران 


قلمھا را در انگشتم ھمی سوخت 
زدیدہ بر قلم باران غشاندم 
ھمه نقطه بر ایشان خون جکیدہ 
نوشتم قصۂ جان دزم را 
ھمه نونش چو پشت من دو تاہ أاست 
امید من شکستە هھمچو جیمش 
ترا ھمچون الف ھا قامت راست 
مرا زین کوی بن‌بسته خبر نیست 
خداوندی کەه ہر ما کامکار است 
وفا در جان منھم او نھادہ است 
و با نامه شفیع آوردم او را 
ببہخشا این دل بی داورم را 
نە خواھشگر فزون از نام خویش 
نگر تا دیدەای آزار چندین 
پذیرفتم ز هر گونه پیامت 
بدل یاد آر مھر سالیائی 
کە بختت خفته بود و عشق بیدار 
منت خفته بدم تو ماہە گشتی 
که کردم با تو چندان دلنوازی 
که کردم با تو جندان شادکامی 
ہر این بیچارگی خرسند گشتن 
ز بخت بد شدستم خوار و کھتر 
دگر مهر کسان در دل مکارید 
بیاری ھیجکس را نہ پسندید 
ز مھر ٹاکسان بہزار باشید 
که باشد در جھان نام تو ناکس 
وزین نامه نھان من بداند 
کە چندین جست مھر بیوفا یار 
کە خود در وی نبود آز مردمی بوی 
مرا با تو سخن ماندہ فراوان 
ھنوز این نیستم یک از ھزاران 


عتاہم با تو ھرگز سر نتابد 
ھمی تا با تو گویم یاوہ گفتار 


تاریم ادبیات ایران از قرن پنجم تا ٹھم ھجری ۱۵۵ 


وزین گفتار کامم بر نیابد 


شوم لاب کنم در پیش دادار 


جمال الین عبد الرزاق 
جمال الدین عبد الرزاق اصفھانی پدر خلاق المعانی کمال الدین اسماعیل از بزرگان شعرای قرن ششم 
ھجری است. جمال الدین مداح امرای ساعدتيّہ در اصفغھان بود و بنا ہر نوشتة بعضی ظھورش در زمان 
سلطان علاء الدین نکش پنحمین بادشاہ سلسلة خوارزمشاھيه بودہ است. 

جمال الدین بەشعر و شاعری ارتزاق نمی کردہ و گویا خود شغل مستقلی داشته است و از 
این جھت در اشعارش بی اعتنائی بدنیا و مردم دنیا و نصائح و مواعظ مشتمل بر توجّه بمعنویات ہسیار 
شدہ است و دیوان او رایک مرتبہ در حدود پنجھزار بیت دیدہ واستنساح شد و نسخۂ دیگری در حدود 


۵ ھزار بیت از او در طھران موحود است. 


سبک شعری جمال الدین آمیختهہ از سبک عنصری و سنائی است و رویھمرفته از شعرای طراز 


قبہیل خاقانی؛: نظامی: مجیر الدین بیلقانی وغیرہ 


... مھاحات جمال الدین ہا خاقانی و مجیر بیلقانی 


در کتب ادبْ وتاریح مسطور است. ابیات ذبل ازیکی از فصائد معروف اوست: 


الفرار ای عاقلان زین وحشت آباد الغرار 
ای عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول 
عرصه ای نادلگشا و بقعهای نادلیذیر 
مرگ در وی حاکم و آفات در وی پادشاہ 
امن در وی مستحیل و عدل در وی نا آمید 
ماه را ننگ محاق و بھر را نقص کسوف 
نرگسش بیمار یابی لالەاش دلسوخته 
شیر را از مور صد زخم اینت انصاف ای جھان 
از پی قصد من و تو موش همدست پلنگ 
تو گزیدہ این‌چنین جائی بر ایوان بقاء 
ای که محسود فلک ھم آز را گشتی اسیر 
خیز کەاندر عالم جان مسندت افراشتنست 
سرو تو جفت گمان شد ھم نکردی احتراز 
حرص دانی چیست روبە بازی طبع خسیس 


آھموی توست این پلنگی و سگی رو روبھی 


الحذار ای مردمان زین دیو مردم الحذار 
زین ھواھای عَیٰن زین أبھای ناگوار 
قرصهھای ناسودمند و شربتی ناسازگار 
ظلم در وی قھرمان و فتنه در وی پیشکار 
کام در وی ناروا صحّت در او ناپایدار 
خاک را عیب زلازل چرخ ا رنج ذوار 
غنچەاش دلتنگ ہینی وبنمششهہ سوگوار 
پیل را از پش صد رنج اینت عدل ای روزگار 
وز پی قتل من و تو چوب و آھن گشته یار 
راست گویم أُن کجا عنوان عقل است اختیار 
ای تو مسجود ملک ھم دیو را گشتی شکار 
بر فشان پس دامنت زین خاکدان خاکسار 
مشک تو کافور گشت آخر نگیری اعتبار 
خشم دانی چیست سگ روئی نفس نابکار 


سر 


بگدر ار مردی از ایشان و بھمشان واگدار 


۵|۶ تاریخ ادبیات ایران 


پای در کعبه نہھادہه چیست روبه در بغل 
سايه پرورد بھشتی نازنین حور عین 
تو چنین بی ہرگ در غربت بخوابی تن زدہ 
خوشدلی خواھی نبینی در سر چنگال شیر 
تا کی این حال مرقر راہ باید رفت راہ 
دوزخ تو چیست می دانی زبان و دست تو 
جند سختی با برادر ای برادر نرم شو 
قت پشّه نداری جنگ با پیلان مجوی 
بودەای یک قطرہ آب و پس شوی یک مشت خاک 
تو بچشم خویشتن بس خوبروئی لیک باش 
ونیزازاوست: 
در این مقرنس زنگار خورد دود اندود 
بە اشک از این قفس آبگون برآرم گرد 
نماند تبیری در ترکش قضا کەه فلک 
جو خارپشتی گشتم ز تیربارانش 
رسید عمر بپایان و طرفقةالعینی 
نە پای ھمّت من عرصۂ امید سپرد 
زرغم حاسد وبدخواہ پیش دشمن و دوست 
چو نام وننگ فزاید عنا نە نام و نە ننگ 
چو نیست ھیچ ممیّز قصور عقل چە نقص 
اگر حکایت مسعود سعد و قلعۂ ای 
زروی عقل نگه کن تو ای پسندیدہ 
ز بس ترا کم احداث در سرای وجود 
زسیر ھفت ستارہ در این دوازدہ برج 
زار شخص کریم از وجود شد بعدم 
بە حسن تدبیر از مه کلف توائم برد 
زنور عقل مرا چشم بخت شد تیرہ 
بافتاب و عطارد جە التفات کنم 
حسود کوشد تا فضل من بیپوشاند 
ز تیغ گوھر دار ار نيام فرساید 


۱( شخودن - جنگ زدن 


روی ری محراب کردہ سک حجہ داری در کنار 


وز برای مقدمت روحانیان در انتظار 


وخجوڈی نایب پروردگار 


عافیت جوئی نیابی در بن دندان مار 
تا کی این حال مزخرف کار باید کرد کار 
این سخن بازیچه نبود نزد مرد ھوشیار 
تا کی آزار مسلمان ای مسلمان شرم دار 
هھمدل موری نئی پیشانی شیران مخار 
در میانه چیست این آشوب و چندین کارزار 


تا شود در پیش رویت دست مرگ آأئینەدار 


مرا بکام بد اندیش چند باید بود 
بەآب از این کرۂ آتشین بر آرم دود 
سوی دلم ز سر انگشت امتحان نگشود 
کە موی بر تن صبرم ز زخم می بشخود' 
نە بخت شد بیدار و ئە چشم فتنه غنود 
نە دست نھمت من دامن مراد بسود 
چو صبح چند زنم خندەھاى خون آلود 
چو زاد و بود نماید جفا نە زاد و نەبود 
چو نیست ھیچ سخندان وفور فضل چە سود 
شنیدەای که در او بود سالها مأخوذ 
زمانه قلعه نای است ومن در او مسعود 
بجز بەکتم عدم در نمی توان آسود 
بە دہ دوازدہ سال اندرین سرای و حدود 


که یک کریم نمی آید از عدم بوجود 


نمی ‌توانم از تیغ بخت زنگ زدود 
چو جرم شمع که از نور دل فرو پالود 


گھی کە تیغ و قلم کار بایدم فرمود 
کجا تواند خورشید ىا بگل اندود 


ما ز تیغ سخن این نیام تن فرسود 
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بدان خداىی که ہر خوان پادشاھیٰ او بە نیم بنّه رسد کاسۂ سر نمرود 
که نزد ھتت من بس تفاوتی نکند از آنچه چرخ بمن داد یا زمن بربود 
نە آب ھستی در باد نخوتم آفزود 
مذلت أاست تواضع بنزد سفله نمود 
نە حلم باشد خوردن قفا ز دست جھود 
اگر دھند بعمریم لیم برگی تود 
کە می گریزند از من چو دیو از قل اعوذ 


نە خاک نیستیام زآتش غرور بکاست 
مرا تواضع رسمی عزیز آمد لیک 
نه از تواضع باشد زبون و دون بودن 
چو کرم پیله ز من اطلسی طمع دارند 


ھمی گریزم ازاین قوم چون پری ز آھن 


عشمان مختاری 
عثمان بن محقد متخلّص بە مختاری؛ معروف است که در ابتداعثمان و عثمائی تخلص میکردہ و 
سپس مختاری را اختیار کردہ است. مدح چند نفر از سلاطین در اشعارش دیدہ می شود از آن جمله 
ارسلان بن مسعود بن ابراھیم و سلطان بھرامشاہ و معز الدین ارسلان شاہ بن کرمانشاہ بن قاورد از سلاجقة 
کرمان و ارسلان خان بن محعد و غیرہ. ۱ 

عثمان مختاری در زمان خود بەقدرت بیان و طلاقت زبان و استادی در شاعری معروف بودہ 
است چنانکه سنائی از شعرای بزرگ ایران او رأ می ‌ستاید و قصیدہ در مدح او می ‌سازد. مختاری شاعر 
قادری است و مخصوصاأً در انواع استعارہ و تشبیھات لطیف و استحکام لفظ از اقرانش ممتاز است. 
وفات او را بعضی در ۵۴۴ ضہط کردہاند . 

دیوان او را در حدود سە هزار بیت دیدەایم ولی صاحب مجمع الفصحا ھشت ہزار بیت ہضمیمۂ 
مثنوی مختصری می ویسد. 

ابیات ذیل از جمله قصاہد غڑای مختاری است که در ٹھایت متانت و شیرینی و حلاوت ساختہ 


نظام الدین ابو محمد الیاس: نام بدرش ر بعضی یوسف و برخی احمد بن ہوسف ضبط کردہاند . 


شاخ مرضع شد از جواھر الوان شخ تل یاقوت شد ز لالهۂ نعمان 
ابر گھرھای گل بسفت ھماناک خردۂ الماس گشت قطرۂ باران 
حوض ز نیلوفر و چمن زگل سرخغ کوہ نشابور گشت و کان بدخشان 
آھو از بسکە بر ریاحین غلطد ‏ سبزہ و سنبل چرد ھم از کتف و ران 
باغ چو میدان آبگینە شد از خوید برگ شکوفە ز باد تخت سلیمان 
دامن خود سرو بر کشید چو بلقیس کاب گمان کردہ آبگینةۂ میدان 
شب مه شب کبک زعفران چرد از کوہ روز همه روز از آن بگردد خندان 
نظامی 


چنانکه خود در یکجا میگوید اصلش از کھستان قم بودہ: 


ولی چون مدتی درگنجه اقامت جسته و ھمانجا مدفون شدہ است او را بہ گنجوی شناختەاند . 
نظامی از شعرای فحل و بزرگ قرن ششم ھجری است و بھترین اثرش خمسه است کە آنرا پنچ گنج یا 
خمسۂ نظامی میگویند وآن عبارت است از پنج مثنوی ذیل: 

مخزن الاسرار خسرو شیرین؛ لیلی و مجنون؛ اسکندر نامه, شرفنامہ 

واین پنج مثنوی راکە در حدود سی ہزار بیت می شود بنام پنج نفر از سلاطین معاصر خود 
ساخته است. معروف است کە: 


گویند بقائل این اشعار اعتراض شد کە جرا نظامی را نگفتی جواب داد کە او خداوند سخن است 
و من از پیمبران سخن میگویم الحق اگر بعضی تعبیرات و استعارات مغلق در اشعارش نبود؛ شایسته 
بود کە او را الین شاعر بزرگ ایران معرّفی کنیم. معذلک اتفافی است کە نظامی از شعرای طراز اول 
زبان فارسی است. نظامی مرد حکیم گوشه نشینی بودہ وگرد لھو و لعب و مدّاحی این وآن وکارھابی 
کە بعض شاعران یا متشاعران دارند نمیگشته است واز این‌رو نزد سلاطین عصر خود بسیار محترم بود 
و در وی بدیدۂ عرّت و احتشام می نگریستەاند و در ورود نظامی بدرہار خود اظھار خوشوقتی و نشاط 
می نمودہاند. در ملاقات خود با قزل ارسلان میگوید: 
بگنتم بوسمش ھمچون زمین پای ‏ بدیدم کاسمان برخاست از جای 
بدل از مھر او جوشش گرفتم ‏ دو عالم را در آغوشش گرفتم 


نظامی در داستان گوئی و افسانه سرائی استاد ہی نظیری است و تاکنون ھیچجکس نتوانستہ 
است با اووھم چشمی کند و آنانکه ھمچون خسرو دھلوی در مقابل پنج گنج نظامی خمسه ساختەاند؛ 
جز رسوائی و فضیحت سودی نبردہاند . 
وفات نظامی را در حدود ۵۹۸ نوشتەاند و از آثارش یکی پنج گنج مشھور است و بعضی قصاید و 
غزلیات نیز بدو نسبت دادەاند وگویا دیوان قصاید و غزلیاتش از میان رفته یا ہسیارکمیاب و نادر است. 
خمسۂ نظامی را ھمه دیدہ و خوائدەایم قصیدۂ ذیل از آثار دیگر نظامی است: 
ملک الملوک فضلم بفضیلت معانی زمی و زمان گرفته بجنوب آسمانی 
ولد الزناست حاسد منم آنکه اختر من ولد الزنا کش آمد چو ستارۂ یمانی 
نفس بلند صوتم جرس بزرگ صیتی قدم جھان نوردم علم جھان ستانی 
سر هھخثتم رسیده بکلاہ کیتبادی ہی حشمتم گذشته ز پرند گوزکانی 
بولایبت سخن در که مؤبّد کلامم نزند کسی جز از من در صاحب القرانی 
رصد جھان فروزم فلک محیط چارم جسد حیات بخشم نفس مسیح ثانی 


سخن از من آفریدہ چو فتوت از نبؤت 
غزلم بسمعھا در چو سماع ارغنونی 
باجازت لب من دل خلق باز خندد 
بمکاتبات نغزم شرف آرد ابن مقله 
مم و چو مه نگیرم کلف سیاھروئی 
چو قوارع' زبوری بفصاحت اندر آرم 
بسخن نظامی ار چە فرس سبک عنان است 
پس از این ‌ھمه مناقب خجلم خجل پشیمان 
سر این جریدہ بر نہ در آن قصیدہ بگشا 
شبھی نە در خزینه چکنم گھر فشانی 
منم ومن ویکی دل نە یَمی' بخون دیدہ 
چە سخن بود کە گویم بسخن سر آمدم من 
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ھنر از من آشکارا چو طراوت جوانی 
سخنم بدوقھا در چو شراب ارغوانی 
چو شکوفۂ ریاحین بھوای مھرگانی 
ز مغالطات چُستم غلط افتد ابن ھانی 
درم و چو در ندارم برص سپید رانی 
ببرم زبان موبد ز نشید' زند خوانی 
چوگران رکاب غم شد چه کند سبک عنانی 
کە ثنای خویش گفتن بود از تھی میانی 
که ہرند رقعه رقعهہ فضلا به ارمغانی ... 
گھری نە در خربطه چکنم صدف دھانی 
ھمهہ شب نشسته با ھم دو بدو بدوست کامی 


ھمه ھرزہ می‌درایم' چو درای* کاروانی 


قصیدۂ مذکور ہا تجدید مطلع بالغ بر صد بیت می شود کە ما بیش از چند بیت أنرا نقل نکردیم 


یار بجسشم آھوان شیر شکار میکند 
من ھمه روزہ میکنم یاد شب وصال او 
نام لبش شنیدەام خرقة جان دریدەام 
تیر مژہ ھمی کشد ترک تو و نمی زند 
صحبت او نظامیا ارزد اگر ستم کشی 


شیر دلان عشق را با غم یار میکند 
او ھمه شب بخون من روز شکار میکند 
بادہ ناچشیدەام ہین چە خمار میکند 
طرفەتر آنکه بر دلم نازدہ کار میکند 
ھرکە گلی ببایدش خدمت خار میکند 


مناجات شیرین 


شبی ناخوشتر از سوک عزیزان 
کشیدە در عقابین سیاھی 
دھل زن را زدہ بر دستھا مار 
فتادہ پاسبان را جوبک از دست 
زمین ہر سر کشیدہ چتر شاھی 
زناشوئی بھم خورشید و مه را 
گرفته آسمان را شب در آغوش 


بوحشت چون شب بیمار خیزان 
پر و منقار مرغ صبحگاھی 
کواکب را شدہ در پابھا خار 
جرس جنبان خراب و پاسبان مست 
فرو آسودہ یکسر مر و ماھی 
رحم بسته ز زادن صبحگہ را 


شدہ خورشید را مشرق فراموش 


١‏ قوارع القرآن < آیت هھاست که خوائندۂ آن از شر دیو و پری محفوظ باشد. گویا شیطان را رد میکند. 
)٢‏ نشید > آوازہ ۳) یَم <دریا ۴) درائیدن < لاف زدن ۵) درای - جرس کاروان 


)١‏ مجرّہ - کھکشان 


۶٥‏ تریغ ادبیات ایران 


ززتاریکی جھان را بند بر پای 
جھان زآن آفرینش بی خبر بود 
سواد شب که برد از دیدەھا نور 
بەدر دزدی ستارہ گردە تدہیر 
نمانده در خم خاکستر آلود 
مجرہ' بر فلک چون کاہ بر راہ 
نه موبد را خبر از زند خوانی 
بربدهہ بال نتُسْزین پرندہ 
جراغ بيوە زن را نور بردہ 
جنوبی طالعان را بیضه در آب 
ز بیماری دل شیرین چنان تنگ 
خوش است این داستان در شان بیمار 
بود بیماری شب جان سپاری 
دل شیرین در آن شب خیرہ ماندہ 
زبانز بگشاد و گفتا ای زمانه 
چە جای شب سیە ماری است گوئی 
از آن گریان شدم کاین زنگی مار 
جحه افتاد ای سپهر لاجوردی 
مگر دود دل من راہ بستت 
مرا بنگر چە غمگین داری ای شب 
شبا امشب جوانمردی بیاموز 
جرا برجای ماندی چون سیه میغ 
نە زین ظلمت ھهھمی یاہم امانی 
من آن شمعم کە در شب زندہ داری 
چو شمع از بھر أن سوزم ہر آتش 
گرہ بین بر سرم چرخ کھن را 
بخوان ای مرغ اگر داری زبانی 
اگر کافر نئی ای مرغ شبگیر 


در آین غم بد دل پروانه وارش 


۲( سرفکندہ : پرفکندہ: ب 


فلک چون قطب حیران ماندہ بر جای 


جھان را شب مگر جای دگر بود 


بنات النعش ا کردهہ ز ھم دور 
فرو افتادہ ناگه در خم قیر 
از آتش خانۂ دوران بجز دود 
فلک در زیر او چون آب در کاہ 
نه مرغان را نشاط پر فشانی 
جو واقع بود طائر سر فکندہٗ' 
خروس پیرەه زن را غول بردہ 
شمالی پیکران را دیدہ در خواب 
کە می کرد از ملامت با جھان جنگ 
که شب باشد ھلاک جان بیمار 
ز بیماری بتر بيیمار داری 
چراغش چون دل شب تیرہ ماندہ 
شب است این پا بلای جاودانه 
چو زنگی آدمی خواری است گوئی 
جو زنگی خود نمی حندد بیکبار 
کە امشب چون دگر شبھا نگردی 
فغان من خسک' ‏ در پا شکستت 
ندارم دین اگر دین داری ای شب 
ما یا زود کش یا زود شو روز 
بر آتش میروی يا بر سر تیغ 
نہ از نور سحر بینم نشانی 
ہمہ شب موکنم چون شمع زاری 
کە باشد شمع وقت سوختن خحُوش 
بباید خواند و خندید این سخن را 
بخند ای صبح اگر داری دھانی 
جرا بر ناوری آواز تکبیر 
کە شمع صبح روشن کرد کارش 


۳ خُسَتک - خار سەه پھلو 


خداوندا سشبم ا روز گردان 
شبی دارم سیاە از صبح نومید 
ندارم طاقت این کورۂ تنگ 
توئی ياری ده فریاد ھر کس 
ےہ اب دیدۂ طغفلان معصوم 
ببالین غریبان بر سر راہ 
افتادگان از خانمانهھا 


فریاد 
بدامن پاکی 


بیارب یارب شب زندہ داران 


بداور داور 


دین پرورانت 


بەوردی کز نو آموزی برآبد 
بریحان نثار اشک ریزان 
بمتہولان خلوت برگزیدہ 
بھر طاعت کە نزدیکت ثواب است 
کە رحمی بر دل پر خونم أور 
اگر هر موی من گردد زبانی 
ھنوز از بی زبانی خفته باشم 
بتوفیق توام اینگونه برپای 
زآ من ناید ہواجب ھیچج کاری 
ززتو چون پوشم این راز نھانی 
چو خواھش کرد بسیار از دل پاک 
نیازش در دل خسرو اثر کرد 
فراخی دادش ایزد از دل تنگ 
جوان شد گلبن دولت گر بار 
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چو روزم ہر جھان پیروز گردان 
دراین شب رو سفیدم کن جو خورشید 
خلاصی دہ مرا جون لعل از این سنگ 
اغثنی یا غیاث المستغیئثین 
بفریاد من فریاد خوان رس 
بسوز سینۂ پیران مظلوم 
بتسلیم اسیران در بن جاہ 
بواپس ماندگان از کاروانھا 
بمجروحان خون در خون نشسته 
بیارب بارب صاحب گناھان 


بامید دل اآمید واران 
ب اھی کز سر سوزی برآبد 
بقرآن و چراغ صبح خیزان 
بمعصومان 
بھر دعوت کە پیشت مستجاب است 


آلایہش نذدیدہ 


وزین غرقاب غم بیرونم آور 
شود هر یک ترا تسبیح خوانی 
زصد شکرت یکی ناگفته باشم 
بین توفیق توفیتقی بر افزای 
گر از من ناید آید از تو باری 
وگر پوشم تو خود پوشیدہ دانی 
چو آب چشم خود غلطید بر خاک 
دلش را چون فلک زیر و زبر کرد 
کلیدش را بر آورد آھن از سنگ 
ز تلخی رست شیرین شکر بار 


انوری ابیوردی 
خود میگوید: 


دی زدشت خاوران حون ذڑہ مجھول آمدہ گشته اأمروز اندرو حوں آفتاب خاوری 


۶۲۳ تاریخ ادبیات ایران 


مولد انوری ر فریہ دنه از قرای ابیورد لوشتەائد ودرابنکه لقب و اوحدالدین بودہ است شکی 
نیست چنانکە فتوحی شاعرکە یکی از معاصران اوست در مدحش میگوید: 
حجت الحقی و مدروس ز تو شد باطل اوحد الدینی و در دھر نداری ثانی 


در ابتدا بەمناسبت دشت خاوران٠‏ خاوری تخلّص موکردہ و بعدھا بەاشارۂ استادش یا بعضی از 
دوستان و مھتران آن عصر تخلّص خاوری را بە انوری مبڈّل کردہ است چنانکە خود در یک قصیدہ 
میگوید: 
دادند مھتران لقبم انوری و لیک چرخم ھمی چہ خواند خاقان روزگار 


معروف است که انوری در ابتدا در مدرسة منصوریۂ طوس سالھا بەتحصیل مشغول بود و علاوہ 
بر علوم ادبيّه در فنون ریاضی مخصوصاً نجوم و ھیثت و ھمچنین در علوم عقليه تبحر پیدا کردہ و 
از فضلای معروف و ریاضی دانان مشھور زمان خود بودہ است. مراتب علمی او مخصوصاأً تحقیقی 
کە در نجوم و ریاضیات داشتہ است بەخوبی از اشعارش معلوم است و غالبا دقایق نجوم و ھیثت را 
بە٭طوریکە حاکی از مقام تسلط و استادی اوست داخل در مضامین شعری می کند. 
معروف است که انوری از روی علم نجوم حکم کرد بە اینکە طوفان باد ھمه جا را خراب میکند 
واتفاقاً درآن موقع کە او حکم کردہ بود چراغی بالای منارہ بزدند و آن اندازہ نسیم ملایمی ہم نوزید که 
چراغ رإ خاموش کند و از این جھت مغضوب پادشاہ عصر خود شد و مدّتی متواری زیست و بعضی 
دانشمندان ان عصر در تعریض بحکمی کە اوکردہ بود این دو بیت را ساختند: 
گفت انوری کە از اثر بادھای سخت ‏ وبان شود سراجه و کاخ سکندری 
در روز حکم او نوزیدہ است ھیچ باد یا مرسل الرّیاح تو دانی و انوری 


در مورد حکمی کە انوری کردہ است و این قضیۂة تاریخی بسیار بەاشتباہ افتادەاند. آنچە می توان 
بەتخمین نزدیک بەصواب دانست آناست که واقعة اقتران کواکب در برج میزان در حدود سال ۵۸۰ یا 
۱ ھجری واقع شدہ وانوری هم در آن‌وقت زندہ بودہ و به٭ اصحّ روایات در حدود ۵۸۳ وفات یافته 
اأُست. 

انوری شاگرد ابوالفرج رونی است از شعرای بزرگ سلطان ابراھیم غزنوی و ہدین استاد خیلی 
اعتقاد دارد و بعضی از قصاید او را استقبال کردہ وگاھی بەعمد یا نادانسته مضامین اشعار ابوالفرج را 
اقتباس نمودہ است. 

اگر چه انوری ادّعای شاگردی نزد ابو الفرج رونی میکند ولی عموم دانشمندان متفقند کە 
شاگردی بالاتر از استاد است وگذٔشته از فضائل علمی واضح است کہ ابوالفرج رونی در مقام شاعری 
ھرگز بەپایۂ انوری نمی ‌رسید. 

انوری در واقعة غز در سال ۵۴۸ حیات داشته و قصیدہەایى که ذیلاً بعض ابیاتش را نقل میکنیم 

عنوان نامۂ منظوم مبنی بر تظلّم اھالی خراسان ساخنه و الحق خوب از عھدہ بر آمدہ است: 


بر سمرقند اگر بگذری ای باد سحر 
نامەای مطلع آن رنج تن و آفت جان 
نامەای بر رقمش آه عزیزان پیدا 
نقش تحریرش از سینه مظلومان خشک 
تاکنون حال خراسان و رعایا بودہ است 
نی نبودہ است کە پوشیدہ نباشد بر وی 
کارھا بسته بود بی شک در وقت وکنون 
خسرو عادل خافقان معظم کز جحذ 
دایمش فخر بە آن‌است کە در پیش ملوک 
باز خواھد زغزان کینە کەه واجب باشد 
ای کیومرث بتا پادشه کسرئعدل 
قصۂ اھل خراسان بشنو از سر لطف 
این دل افکار جگر سوختگان میگویند 
خبرت ھست کزین زیر و زبر شوم غزان 
خبرت ھست کە از ھرچه در او خیری بود 
بر بزرگان زمانه شدہ خردان سالار 
بر در دونان احرار حزین و حیران 
شاد الا بدر مرگ نبینی مردم 
مسجد جامع هر شھر ستوران شان را 
نکند خطبة هر شھر بنام غز از أنک 
کكشته فرزند گرامی را گر ناگاھان 
آنکه را صد رہ غز زر ستد و باز فروخت 
بر مسلمانان آن نوع کنند استخفاف 
خلق راأ زین غم فریاد رس ای شاہ نژاد 
بخدائی کە بیاراست بنامت دیئار 
که کنی فارغ و آسودہ دل خلق خدای 
وقت آناست کە بابند ز رمحت باداش 
آخر ایران کە از او بودی فردوس برشک 
ھرکە پائی و خری داشت بحیلت بگریخت 
رحم کن رحم بر آن قوم کە نبود شب و روز 
رحم کن رحم بر آن قوم که رسوا گشتند 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا ٹھم ھجری ۱۶۳ 


ناس اھل خراسان ببر خاقان بر 
نامەای مقطع او درد دل و خون جگر 
نامەای در شکنش خون شھیدان مضمر 
سطر عنوانش از ديبدۂ محرومان تر 
بر خداوند جھان خاقان پوشیدہ مگر 
ذژەای نیک و بد ثُە فلک و ھفت اختر 
وقت آن‌است کە راند سوی ایران لشگر 
بادشاہە است و جھاندار بھفتاد پدر 
پسرش خواندی سلطان سلاطین سنجر 
خواستن کین پدر بر پسر خوب سیر 
ای منوچھر بتا خسرو افریدون فر 
چون شنیدی ز سر رحم در ایشان بنگر 
کای دل و دیدہ و دین را ز تو شادی و نظر 
نیست یکتن بە خراسان کە نشد زیر و زبر 
در همه ایران امروز نماندست اثر 
بر کریمان جھان گشته لئیمان مھتر 
در گف رندان ابرار اسیر و مضطر 
بکر جز در شکم مام نيابی دختر 
پایگاھی شدہ نە سقفش پیدا و نە در 
در خراسان نه خطیب است کنون ئەه منبر 
بیند از بیم خروشيد نیارد مادر 
دارد ان نوع کە گوئیش خریدست بزر 
کە مسلمان نکند صد یک از آن با کافر 
ملک را زین ستم آباد کن ای پاک گھر 
بخدائی کە ہر افراخت بفرقت افسر 
زین فرو مايه غز شوم پی غارتگر 
گاہ آن‌است کە گیرند ز تیغت کیفر 
وقف خواھد بد تا حشر ہر این شوم حشر 
چکند مسکین آنرا کە نە پایست و نە خر 
در مصیبت شان جز نوحەگری کار دگر 


از بس آنکہ بمستوری بودند سمر 


۳۴ تریح ادبیات ایران 


رحم کن رحم بر آنھا که نیابند نمد 
رحم کن رحم بر ان قوم کہ جویند جوین 
از تو رزم ای شه و از بخت موافق نصرت 
هھمه پوشند کمن چون تو ہپوشی خفتان 
تو خور روشنی و ھست خراسان اطلال 
ھست أیران بمثل شورہ تو أبری و نه ابر 
کی بود کی کە از اقصاى خراسان آرند 


از بس آنکه ز اطلسشان بودی بستر 
ار پس آنکه نخوردندی از ناز شکر 
از تو عزم ای ملک واز ملک العرش ظفر 
همه خواھند امان چون تو بخواھی مِعْفر 
نە بر اطلال بتابد چو بر آبادان خور 
ھم بیفشاند بر شورہ چو بر باغ مطر 


از فتوح تو بشارت ہر خورشید بشر 


ع ع نہ 
انوری مدح چند نفراز سلاطین معاصر خود راکردہ کە از آن جمله است سلطان سنجر سلجوقی 
و قصابد غزای معروف در مدح این پادشاہ ساختهہ أاست از قبیل قصیدہای که بمطلع ذیل شروع می شود: 


گر دل و دست بحر وکان ہاشد دل و دست خدایگان باشد 


از معاصران انوری سنائی؛ سوزنی؛ ادیپ صابر؛ رشید الدین وطواط است. 

اگر چە ہنوز شرح حال خاقانی را بەخوبی ندانستەایم ولی نظر بەمطالبی کە از خارج شنیدہایم 
می توانیم میان انوری و خاقانی مقایسه کنیم. 

غالبا در زہان شعرا انوری و خاقانی در یک ردیف نام بردہ می شوند و بەعقیدہ ما اینکە انوری 
را از هھمه جھت در ردیف خاقانی بەشماریم بەوی سم کردہایم و حق اور بەجا نیاوردہەایم جە مسلم 
است کە انوری بەمراتب فصیحتر و بلیغ تر از خاقانی مغلق گوی است و شاید اینکە بعضی انوری را در 
ردیف خاقانی شمردہاند تجّع کافی در دیوائش نکردہاند و فقط دو سە قصیدہ از او دیدەاند کہ الحق در 
تعقید و اشتمال ہر اصطلاحات علمی مخصوصاأً نجوم و ھیثت کم از اشعار پر تعقید پیچیدۂ خاقانی 
نیست ولی با تتٍع بیشتر معلوم می شود کە انوری بەھیچوجه مانند خاقانی تعقیدات و استعارات بیجا و 
تعبیرات نا بەمورد ندارد و سبک او در شعر فارسی تقریبا سبکی ممتاز و مطبوع است بەخلاف خاقانی 
کە نە سبکش مطبوع و نە قابل تقلید است. 

انوری شاعری قادر بودہ وگویا از طریق شاعری ارتزاق میکردہ است و از اینجھت کاملا اخلاق 
شعرای مدّاح دارد و قطعاتش غالبا مشتمل ہر تقاضا و ھجوھای رکیک است. 

دیوان انوری بەسه قسمت منقسم می‌شود: قصاید: قطعات: غزلیّات و قصایدش بھتراز قطعات 
و قطعاتش بھتر از غزلیات است. 

نظر بە اینکە انوری از شعرای قدیم است کە غزل را خوب ساخته و بشیرینی و روانی سخن گفتہ 
ست؛: محض نمونه غزلی از او نقل میکنیم. 

جانا بجان رسید ز عشق توکار ما دردا کكە نیستت خبر از روزگار ما 


درکار نو زدست زمانه غمین شدم ای چون زمانه بد نظری کن بەکار ما 


تاریخ ادبیات ایران از قرن پنجم تا نھم ھجری ۵ 


بر آسمان رسد ز فراق تو هر شبی فریاد و نالەھای دل زار زار ما 
دردا و حسرتاکە بەجز بار غم نمائد ہا ما بیادگار از آن روزگار ما 
بودیم بر کنار زتیمار روزگار تا داشت روزگار ترا در کنار ما 


وصف بھار 
باز این جە جوانی و جمال است جھان را وین حال کە نو گشت زمین را و زمان را 
مقدار شب از روز فزون بود و بدل شد ‏ ناقص ھعە این' را شد و زائد ھہمه آن را 


ھم جَمرہ' ہر آورد فرو بردہ نفس را ھم فاختهہ بگشاد فرو بسته زبان را 
در باغ چمن ضامن گل گشت زبلبل آن روز که آوازہ فکندند خزان را 
اکنون چمن و باغ گرفتار تقاضاست آری بدل خصم بگیرند ضمان را 
بلبل ز نوا ھیج می کم نئزند دم زان حال ھمی کم نشود سر و ئوان' را 
آھو بسر سبزہ' مگر نافه بینداخت کز خاک چمن آب بشلد عنبر و بان را 
گر خام نبستستۂ صبا رنگ ریاحین ار عکس چرا رنگ دھد آب روان را 
خوش خوش ز نظرگشت نھان راز دل آب؟ تا خاک ھمی عرضه دھد راز نھان را 
ھمچون ثمر بید ٭کند نام و نشان گم در سایه او روز کنون نام و نشان را 
ہادام دو مغزاست' کە از خنجر الماس ‏ نا دادہ لبش بوسە سرابای فسان'' را 
زاله'سپر برف ببرد از کتف کوەہ چون رستم نیسان بخم آورد کمان را 
که بیضۂ کافور زیان کرد و گھر سود بینی کە چە سود است مراین مايه زیان را 
ازغایت تڑی؟'کە ھوا راست عجب نیست گر خاصیت ابر دھد طبع دخان را 
گر نایژ٦'‏ ابر نشد پاک بریدہ چون ھیچ عنان باز نپیچجد سیلان را 
ور ابر نە در دایگی طفل شکوفه است یازان'' سوی ابر از چه گشادہ است دھان را 


(١‏ این > اشارہ بە نزدیک است ٢‏ جمرہ > بخاری کە از زمین برآید < نفس آشکارہ زمین باصطلاح 
منجمین و آنرا سقوط جمرہ می نامند ۳ ىُوان - خرامان ۴ ہو ز سر سروا نح 
۵ از چیزی آب رفتن و شدن یعنی رونق کاسته شدن 

ع۶ خام بستن و رنگ بستن اصطلاح رنگرزی است. خام بستن رنگ > رنگ کردن؛ چنان‌که رنگ ثابت نباشد 

۷ راز دل آب:عراد سنگریزەھاست و نھان شدن سنگریزەھا بسبب گل آاود بودن آب است 

۸ بید در بی ثمری ضرب المثل است ۱ 

۹( بادام دو مغز یعنی انبوہ و مقصود از خنجر الماس سبزەھای کوہ است و ممکن است بعەبرفھای یح بسته ھنگام آب 
شدن تعبیر نمود و گفت کنارەھای برف. 

) فسان > بفتح وکسر هر دوہ سنگی که با آن چاقو تیز میکنند. ۱ ڑاله > شبنم و تگرگ 
۲) نرمی؛ نخ ۴) نایژہ < گلوگاہ ۴) یازیدن یعنی دست بردن بچیزی و متمایل شدن 


۶ تریح ادبیات ابران 


ور لال نورسته ئە افراخته شمعی اسہت روشن ز جہه دارد همه اطراف مکان را 
نی رمح' بھاراست کە در معرکه کردہ است از خون دل دشمن شه لعل' سنان را 
پیروز شد و عادل و منصور و معظٔم کز عدل بنا کرد دگر بارہ جھان را 
آن شاہ سبک حمله کە دركثّة جودش بیوزن کند رغبت او حمل گران را 
شاھی کە چو کردند قران بیلک؟و دستش البته کمان خم ندھد حکم قران* را 
تیغش' ہفلک باز دھد طالع بد را حکمش بعمل باز برد عامل جان' را 
گر بارہ کشد راعی حزمش نبود راہ جز خارج او نیست نزول حدثان را 
ور بڑڈ زند لشکر عزمش نبود تک جز داخل او نیز ردیف سرطان" را 
ای ملک ستانی کە بەجز ملک سپاری با تو ندھد فایدہ یک ملک ستان را 
در نسبت شاھی تو ھمچون شه شطرنج نامست دگر ھیچ نە بھمان و فلان را 
تو قرص سپھری و نخواند بھمین نام خباز گه جلوە گری عیثت نان را 
جز عرصۂ بزم گھر آگین تو گردون ھم گوشه کجا یافت رہ کاھکشان را 
جز تشنگی خنجر خونخوار تو گیتی ھمکاسم کجا دید فنای عطشان را 
آنرا كه تب لرزه حرب تو بگیرد عیسی بتند بر تن او تار توان را 
گر ابر سر تیغ تو بر کوە ببارد آبستنی نار دھد مادر کان را 
در خون دل لعل'که فاسد نشود ھیچ قھر تو گرہ وار ببندد خفقان'' را 
در ناصیۂ کاھربا گر چە طبیعی است سعی تو فرو شوید رنگ یرقان را 
در بیشه گوزن از پی داغ تو کند پاک ہم سال نخست از نقط بیھدہ ران را 
در گاز بہ اتید قبول تو کند خوش آھن الم پتک و خراشیدن سان'' را 
انصاف تو مصری است که در رستة'' او ابر؟' نظم از جھت محتسبی دادہ دکان را 
گر ور چو عقرب'' نشدی ناقص وبی چشم بر قبضۂ شمشیر نشاندی ڈَبران؟' را 
عدل تو چنان کرد کە از گرگ امین تر در حفظ رمه یار دگر نیست شبان را 
جاہ تو جھانیست که سکان"' سوادش در اصل لغت نام ندائند کران را 
بر عالم جاہ تو کرا روی گذر ماند چون مھرڈ' فرو شد چە یقین و چه گمان را 
روزی که چو آتش همه در آھن وفولاد بر باد نشینند ھزبران جولان'' را 


)٢‏ حواھر معروف ۳ بیلک > یکنوع تیری کہ سر آن دو شاخه باشد 
۵ قران در اصطلام نجوم مقارنڈ دو کوکب باشد ۶۰) منعش٠‏ نخ 
۷ اضافة بیانی ۹ ردیف سرطان: اسد ماہ بعد اوست 
۰ بعضی نگاہ کردن بہ لعل را چارۂ خفقان میدائند )۱١‏ خغقان > طپش قلبے )۱٠١‏ سان - سوھان 
۳) رسته > بازار ۴ دیو نخ ۵) عقرب بنا ہر معروف کور است چنانکە مارکر است ۱۶) دَبران < عین الئور 
۷ سکان < ساکنینں ۱۸) مھر فرو شدن سح کنایە از مردن 


(١‏ رمع > پیکر نیزہ و سنان 
۴) کنايه از عنان پیچیدن 


۸ صف کشیدن و حابرہه زدن 


۹( را: اینجا برای محض است 


از فتنه درین سوی فلک جای نیابند 
وز زلزلڈ حمله چنان خاک بجنبد 
وز عکس سنان و سلب' لعل طرادہ' 
سر چفت کند افعی قربان٭ٴو چو آن دید 
گاھی ز فغان نعرہ کند راہ ھوا گم 
در ھیچ رکابی نکند پای کس آرام 
جشم زرہ اندر دل گردان بشمارد 
ہر لحظہ شود رمح تو در دست تو سنگی 
هر سمت عنادی کە ز حولان تو خیزد 
شمشیر تو خوانی نھد از بھر دد و دام 
قارون کند اندر دو نفس تیغ جھادت 
تو در کنف حفظ خدائی و جھانی 
تا با دگر پیر جوان گردد هر سال 
گیتی ھمه در دامن این ملک جوان باد 
باتی ہبدوامی کە در آحاد سنینش 
قائم بوزیری که ز آثار وجودش 
صدری کە بەجز فتوی مفتی وجودش 
در حال رضا روح فزاآینده بدن را 
آن خواجه کە بس دیر نە تدبیر صوابش 
دستور جلال الدین کز درگ عالیش 
آنجا کە زبان قلمش در سخن آبید 
وآنجا کہ محیط کف او اہر ہرانگیخت 
از سیرت و شان رسم ملوک و ملک آمد 
از مرتبه دانی است در آن مرتبہ آری 
تا ھچ گمان کم نکند زور یقین را 
این پایگه تخت کیانی و شھی باد 


تاریخ ادبیات ایران از ترن پنجم تا نھم غجری ۱۶۷ 


گز ھم نشناسند نگون' را و ستان' 
میدان ھوا طعنه زند لالہ ستان 
پر باز کند کرکس ترکش طیران 
- نعرہ بلب در شکند بای فغان 
آن لحظه کەه دستت حرکت داد عنان 
بیواسطۂ دیدنِ شریان ضربان 
از بسکە بچیند چه شجاع و جه جبان 


۔-ج+ سج+ا سيا ہجا حعحيا كيا ہی 


سمج) 


چون باد خورد شیر علم شیر ژیان 
کز کاسة سر کاسه بود سفرہ و خوان 
یک طایفه میراث خور و مريه خوان 
طعمه شدگان حوصلة” ھون" و هوان * 
گیتی و بتدریج کند پیر جوان را 
تا حصر کند دامن هر چیز میان را 
ساعات شمارند الوف دوران را 


-یج+ا تی 


سے 


متصود عیان گشت وجود حیوان را 
در ملک معیّن نکند آیت و شان را 
در وقت سخط پای گشایندہ روان را 
در بندگی شاہ کند قیصر و خان را 
انصاف رسائند هر انصاف رسان را 
بر معجزہ تفضیل بود سحر و بیان را 
بر ابر کشد حاصل باران بنان را 
حاصل نتوان کرد چنین سیرت و شان را 
یزدان ندھد مرتبه جز مرتبه دان را 
تا ھیج خبر خم ندھد پشت عیان را 
این ھر دو دو مقصد شدہ شاھان وکیان را 


۲) ستان > بە پشت باز افتادن 


)١‏ نگون > خم شدہ 

۳ سَلّب < ہفتح؛ جامه و رخت و اثائہ مسافر خاصه جنگجویان و بکسر لام بمعلی نیزہ 

۴) طرادہ < جامۂ ابریشمی کە سر نیزہ میکنند 

۵ قربان > بمعنی تصدّق و اسباب تقرّب و در فارسی دوال ترکش که بدوش اندازند و دوال تیردان کە گاھی کمان در 
آن نھند. 

۶) حوضله - جبہنه دان 


۷ ون > خواری ۔ مشقت ۸ ھوان > خوار گردانیدن 


۱١۶۸‏ اریخ ادبیات ایران 
 . ٠ ٠ ۰ - 7 ۰ 7٦‏ ۳7 . 
شه ناگزران است جو جان دربدن ملک بارب تو نگھدار مر ابن ناگزران را 


خاقانی 
ابو بدیل افضل الدین ابراھیم بن علی نار شیروانی متخلص بە خاقانی از شعرائی است که بە استادی 
معروف است و بەنظر ما شھرتی است بی اساس. 

خاقانی درابتدا حفایفی تخلص موکردہ و معلوم نیست بچهھ علتی پدرش او را از نزد خود راندہ 
و دراثر تربیت عمویش کافی الدین عمر بن عثمان بزرگ شدہ است. در حدود ۲۵ سالگی عمویش 
وفات کردہ و شاید در ھمان‌وقت بەشاگردی نزد ابو العلای گنجوی رفتہ باشد. ابوالعلاء در حقٌ او 
محبت کرد و وی را پیش خاقان کبیر شروانشاہ معرفی نمود و از این جھت بە خاقانی معروف شد ولی 
بعدھا معلوم نیست بچهە علت میان این شاگرد و استاد عداوتی رخ دادہ و مھاجات آندو نفر با یکدیگر از 
مایەھای ننگ ادبیات ماست. 

معروف است کە خاقانی پس از چندی ملازمت خواست عزلت اختیارکند و از نزد خاقان کبیر 
۔برود خاقان او را رخصت نمی داد از این‌رو خاقانی پنھانی بە بیلقان فرار اختیار کرد و مأمورین شروانشاہ 
او را گرفتند و بدرہارش بردند و ھفت ماہ محبوس بود بعد از اینکە از حبس رھائی یافت سفری بەمکہ 
معظٔمه کرد. 

تولدش در سال ۵۰۰ و وفاتش در حدود ۵۹۰ و بنوشتة بعضی در حدود ۵۹۸ واقع شدہ است . 
از آثارش دیوان اشعار است کە بەطبع رسیدہ است و دیگر مثنوی تحفةالعراقین کە تاریخچەای است از 
مسافرت اوبہ مکھ. از اشعارش قصیدۂ مدائن راکە می توان گفت نام خاقانی در حقیقت بواسطۂ هھمین 
تاکنون زندہ ماندہ است؛: نقل میگنیم. 


0 ناگزران > ناچار 


ھان ای دل عبرت بین از دیدہ نظرکن هان 
یک رہٗ ز رہ دجله منزل بەمدائن کن 
خود دجلە چنان گرید صد دجلۂ خون گوئی 
بینی کهە لب دجله چون کف بدھان آرد 
از آتش حسرت بین بریان جگر دجله 
بر دجله گری' نونو وز دیدہ زکاتش دہ 
گر دجله در آمیزد باد لب و سوز دل 
تا سلسلۂ ایوان بگسست مدائن را 
گه گه بزبان اشک آواز دہ ایوان را 


دندائقڈ هر قصری پندی دھدت نونو 


۲) یک رہ > یک ہار 


ایوان مدائن را آئینةۂ عبرت دان 
وز دیدہ دوم دجله بر خاک مدائن ران 
کز گرمی خوناہش آتش چکد از مژگان 
گوئی ز تف آھش لب آبله زد چندان 
خود آب شنیدستی کاتش کندش بریان 
گر چە لب دریا ھست از دجلە زکات استان 
نیمی‌شود افسردہ نیمی شود آتشدان 
در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان 
تا ہو کە بگوش دل پاسخ شنوی ز ایوان 


پند سر دندانه بشنو ز بن دندان 


۳ گری > گریە کن 


گوید کە تو از خاکی ما خاک توایم اکنون 
از نوحةۂ جغد الحق مائیم بدرد سر 
آری جهە عجب داری کاندر جمن گیتی 
ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما 
گوئی کە نگون کردہ است ایوان فلک وش را 
بر دیدۂ من خندی کاینجا ز چه میگرید 
این‌است همان ایوان کز نقش رخ مردم 
این‌است ھمان درگه کو را ز شھان بودی 
این‌است ھمان صفه کز ھیبت او بردی 
بندار ھمان عھدست از دیدۂ فکرت ہین 
از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نە 
مستست زمین زیرا خوردہ أست بجای می 
بس پند کە بود آنگه ہر تاج سرش' پیدا 
کسری و ترنج زر؛ پرویز و ترۂ زرین 
پرویز بھر خوانی زژین ترہ گستردی 
پرویز کنون گم شد زان گمشدہ کمتر گو 
گفتی کە کجا رفتند آن تاجوران اینک 
بس دیر ھمی زابد آبستن خاک آری 
خون دل شیرین است أن می کە دھد رزیٔن 
جندین تن جباران کاین خاک فرو خوردست 
از خون دل طفلان سرخاب رُخ آمیزد 
خاقانی ازین درگه دریوزۂ* عبرت کن 
اخوان که ز راہ آیند آرند رہ آوردی' 


تاریغ ادبیات ایران از قرن پنجم تا تھم ھجری ۹ 


گامی دو سە بر ما نە اشکی دو سه ھم بفشان 
از دیدہ گلاہی کن درد سر ما بنشان 
جغدست پی بلبل نوحه است پی الحان 
ہر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خدلان' 
حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان 
خندند ہر آن دیدہ کاینجا نشود گریان 
خاک در او بودی دیوار نگارستان 
دیلم؟ ملک بابل ھندوا شه ترکستان 
بر شیر فلک حمله شیر تن شادروان' 
در سلسلۂ درگه در کوکبۂ میدان 
زیر پی پیلش بین شه مات شدہ نعمان 
در کاس سر ھرمز خون دل نوشروان 
صد پند نوست اکنون در مغز سرش پنھان 
بر باد شدہ یکسر ہا خاک شدہ یکسان 
گرده ز بساط زر زژین ترہ را بستان 
زّین ترہ کو بر خوان؟ رو کم ترکوا' بر خوان 
زایشان شکم خاکست آبستن جاویدان 
دشوار بود زادن نطفه ستدن آسان 
زاب وگل پرویز است آن خُم کە نھد دھقان 
این گرسنہ چشم آخر ھم سیر نشد ز ایشان 
این زال سپید ابرو وین عام سيه پستان 
تا ار در تو زین پس دریوزہ کند خاقان 
این قطعه رہآورد است از بھر دل اخوان 


دیوان خاقانی مجموعۂ اصطلاحات و لغات نامأنوس آن دورہ است و می توان اصطلاحات علمی 


و اطلاعات ادبی بسیار هم از آٹھا استفادہ کرد. 


۱( درماندگی ۲( دیلم ےس بلدە و غلام ۳ هندو سے غلام ۴ شادروان -- فرش منُأش 
۵( کوکبهە -- حلال و جلوہ ع۶ اشارہ باد پندھائی اآست گه ہر تاج حُسرو انوشیروان نوشنہ شلدہ بودء 
۷ کم ترکوا: اشارہ بە آیۂ قرآن کم ترکوا من جنّات و عیون > بساکە بازگذاشتند باغھا و چشمەها راہ آیۂ ۲۴ سورۂ دخان 


۸) دریوزہ - گدائی ۹ رہ اورد < سوقات 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری 
تا اواخر قرن دوازدہ 


در صفحات قبل علل ایجاد یا ترقی و انحطاط ادبیات را در هر دورەای از ادوار تاریخی دانستەایم و 
مقصود ما دراین قسمت تاریخ ادبیات ابران است از استیلای مغول ہر ابران سال ۶۱۶ نا آخر قرن ٢١‏ 
ھجری کە سلطنت آقا محمد خان قاجار می باشد. 
ممکن است مبدا این دورہ را سال ۶۱۶ یعنی زمان تسخیر ماوراءالتھر و خراسان بہدست سپاہ 
مغول یا ۶۱۷ که مرگ سلطان محمد خوارزمشاہ است یا ۶۲۸ کە مرگ سلطان جلالالدین منکبرنی 
است حساب کنیم و مناسبتر آنست کە سال ۶۲۸ را آغاز دورۂ جدید قرار ہدھیم و اینکە تاریخ ۶۲۸ را 
مبدا این دورہ قرار می دھیم ہا اینکه فتح ماوراعالنھر و خراسان در سال ۶ واقع شدہ بود این است که 
تا زمان حیات این سلطان رشید ھنوز در حقیقت مملکت ابران بکلی بی صاحب نشدہ بود و تا آن‌وقت 
ھنوزامید می رفت که شھریار نامدار شجاعش دست تسلط بیگانە را از این مرز و ہوم کوتاہ کند . 
برای این کە ادبیات ایران بعد از مغول را تا پیش از مغول درست بتوانیم مقایسه کلیم مختصر 
عطف توجّھی بە ادہیات پیش از مغول لازم است. 


ادبیات پیش از مغول بەطور اختصار 

بعد از تسلّط عرب بر ایران زبان فارسی و ادبیات در تحت تسلّط و اقتدار عرب محو شد ومجدداً در 
اواسط قرن سوم ھجری زبان فارسی از تحتالشعاع زبان عرب خارج شد و مستقلاً جانی بەخودگرفت 
و در درہار صفّاریان بعد از دو قرن رسماً بەزبان فارسی سخن راندند و نام نوشتند و شعر سرودند و 
نخستین باراز زمان صفاریان و امرای طاھری شعر فارسی شروع شد و طفل نوزاد ادبیات فارسی زبان 
باز کرد یعنی گویندگان اولّيه لب بەسرودن اشعار گشودند. چون نوبت سلطنت بە سامائیان رسید بیش 
از پیش بەزبان ادبیات پارسی توجّه کردند و بە احیاء زبان و ادبیات و آئین و رسوم ایرانی پرداختند واز 
این جھت گویندگان بزرگی بوجود آمدند مانند رودکی؛ دقیقی؛ شھید بلخی, ابوشکور بلخی, منطقی و 
نظایر آنھا کە بەدست آنان بنای کاخ منیع ادبیات فارسی یا اساس ملیّت و قومیت ایرانیان استوار گشت 
و دراین عصر تاریخ ایران و داستانھای ملٰی جمعآوری شد و بەنام شاہنامة نثر نوشته و منتشر گشت 


تاریغ ادبیات ایران از اوائل قرن ففتم ھجریتا اواخر قرن دوازدہ ۷۷۹۱ 


و نیز دراین عھد در نثر فارسی نمونەھای برجستەای وجود گرفت مائند ترجمە‌ھایى تاریخ و تفسیر 
طبری یعنی ابوجعفر محمد بن جریر طبری متوفی .۳١٣٣۰‏ این ترجمە‌ھا بەدست ابوعلی محعد بلعمی 
وزبرابومنصور سامانی در میان سنوات ۳۵۰ و۳۶۶ انجام گرفت و ھمچنین کتاب الابنيه فی حقایق 
الادویه تالیف ابومنصور موفق علی بن الھروی در عھد منصور ال٠‏ کە نسخەای از آن بەخط اسدی 
طوسی در ماہ شوّال ۴۴۷ نوشته شدہ است. 

بعد از سامائیان نوبت پادشاھی بەغزنویان رسید و دراین عصر وسائل ترٹی و پیشرفت علمی و 
ادبی ایرانیان از ھر جھت فراهم گشت و ٹھالی کە در عھد سامانیان نشاندہ شدہ بود در این عصر پرورش 
یافت و بەحد کمال رسید بەخدی کە این عھد را از بزرگترین ادوار ادبی ایران قرار داد. علماء و شعراء و 
نویسندگان فارسی ہسیار در این عھد وجود گرفتەاند و معروف است کە دربار محمود غزنوی ھمیشہ 
چھار صد شاعر داشت و چندین تن از نوابغ و مظاھر علمی و ادبی ایرانیان دراین عصر ظاہر شدند و 
کتب و آثار علمی و ادبی ہسیار پدید آمد و دامنة نفوذ زبان فارسی بەھندوستان کشید و ادبیات ایران در 
آن مملکت ھم رواج کامل یافت و مجملاً علوم و آداب و صنایع ایرانیان در این دورہ بە اوج ترقی رسید. 

دیالمه نیز درسھم خود خدمت بەفضل و ادب کردہاند و ہر روی هم در این دورہ نمایندگان و 
مفاخر علمی وادبی پیدا شدندکە اساس علم وادب پارسی ھنوز روی شالودہای که آنھا ریخته و پایەای 
کە آنان نھادەاند استوار است. 

در شعرا: فردوسی؛ عنصری؛ فرخی؛ غضائری؛ اسدی؛ عسجدی:ابوحنیفۂاسکافی؛ ناصرخسرو 
و غیرہ: و مورخین و نثر ویسان: ابوالفضل بیھقی؛ عنصرالمعالیکیکاوس یاکاوس دیلمی و از علما و _ 
فضلا: ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی از جمله مفاخر این عصرند. 

بعد از غزنویان تا حمله مغول ہر ایران سە دسته مشھور از سلاطین در ایران حکومت کردند که 
هر سه طبقه کم یا بیش مشوق علم وادب و مروج علماء بودەاند. یکی سلاجقه و دیگر اتابکان شامل 
اتابکان آذر بایجان و اتابکان فارس و دیگر خوارزمشاهیان کهە ال آٹھا آتسز است و آخر آنھا سلطان رشید 
جوانمرد ناکام جلال الدین منکبرنی کە علی‌الاصح درکردستان مفقود شد. (۶۲۸) 

غالب سلاطین این سلسلہ عموماً و مخصوصاً سلاجقه و بالاخص سلطان ملکشاہ متوفٌی ۴۸۵ 
و سلطان سنجر (۵۱۱ - ۵۵۲) علاقه کامل بە علوم و ادبیات اظھار میکردند و هر چند بە تقلید یا 
رقابت بہ یکدیگر بود ھمیشه دربار خودشان را بە وجود شعرا و علما زینت می دادند. 

سلاجقہ بە علوم و معارف ایران خدمت کم نظیری کردہاند و دربار آنان بە وجود دستور دانشمند 
باتدبیر علم پروری مانند خواجه حسن نظامالملک متوفی ۴۸۵ مزیِن گشت کە تاسیس مدرسه دراسلام 
و تربیت علما و افاضل از هر طبقه یکی از ماثر برجستۂ وی بەشمار می رود. 

در عھد سلاجقه تمدن ایران در بحبوحة ترقی وکمال بود و شعر و علوم و آداب بەمنتھی درجة 
نضج وکمال رسید و در حقیقت نھالی کە در عھد سامانیان کاشته شدہ در زمان غزنویان نشو و نما یافتہ 
بود دراین عھد بەثمر رسید و دولت ایران و منطقة نفوذ سیاسی این مملکت درآن عصر بە أعلی درجه 
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وسعت و بسط رسید. در اولیاء امور حش عصبیّت ملی بەجنبش درآمد ورسمی شدن تقویم جلالی 
منسوب بەجلال الدین ملکشاہ سلجوقی و تبدیل ماھھاى. عربی بەفارسی کە بەسعی ملکشاہ و 
نظامالملک و بدست بعضی حکماو ریاضی دانان مانند حکیم عمر خیام دراین عصرواقع شدہ بود از نتاہج 
ھمان روح ملٰی محسوب می شود و باز در این عصر زبان فارسی در آسیای صغیر در نتیجة استقرار 
شعبەای از سلاجقه بەپادشاھی آج تاعیت ھو ڈو ور الخا ہم رواج یافت. ( در زمان عثمانی ‌ھا هھم این 
رویە نیز برقرار بود تا عصر سلطان سلیمان کە زبان درباری و ادبی از پارسی بەترکی تل گت 

أسیس مدارس و بیمارستاتھا و سایر مؤسسات خیریە در این عصر شیوع یافت و صنعت و 
تجارت و معماری بەاوج ترقی رسید. مجملا در عصر سلاجقه و خوارزمشاھیان مملکت ایران از حیث 
علوم و آداب و سیاست و تجارت و غیرہ بەمنتھا درجة کمال و عظمت رسید و در این عصر از تمام 
نواحی ایران حتّی از هندوستان کە بەدست غزنویان و غوریان فتح شدہ بود شعرا و علمای عالی مقدار 
ظھور کردند.برخلاف عھد غزنوی و سامانی کە غالب بلکە تمام شعرای نامی ایران از اھالی خراسان و 
ماوراعالنھر بودند . 

مظاھر علمی وادبی دراین دورہ بەحدی است کە شمارۂ أنھا دراین مختصر نمیگنجد و محض 
نمونە جمعی از شعرا و فضلای این دورہ را از هر طبقه نام می بریم. 

از شعرای خراسان و افغانستان و هند غربی یا شعرای سلاجقه و غزنویان و غوریان: معزی؛ 
ازرقی؛ عبدالواسع جبلی: انوری: ابوالفرج رونی؛ سنائی غزنوی؛ عمادی: مسعود سعد سلمان؛ سید 
حسن غزنوی و غیرہ. 

از شعرای ماوراءالنھر یا خوارزمشاهیان و امرای دیگر ترکستان: ادیب صابر؛ سوزنی سمرقندی؛ 
رشید وطواط؛ عمعق بخارائی و غیرہ. 

از شعرای عراق و آذرہایجان یا شعرای اتابکان: خاقانی: نظامی گنجوی: ظھیرفاریابی ؛ مجیرالدین 
بیلقائی: کمال الدین عبدالرزاق اصفھانی: کمال الدین اسماعیل اصفھانی و غیرہ . 

از فضلاً واھل علم این دورہ: عمر خیام: امام محمد غزالٰی؛ امام فخرالدین رازی و غیرہ و غیرہ. 

از جمله مفاخری کە از یادگارھای این عھد نصیب ایران شدہ و بەعقیدۂ ما در ھیچکدام از ادوار 
تاریخی پیش از مغول نظیر ندارد بعضی آثار نثر فارسی است که از نتایج رشد حقیقی و نضج کامل ادبی 
ابران بەشمار می رود سردستۂ آنھا کلیله و دمنه بھرامشاھی تالیف ادیب ہی نظیرابوالمعالی نصرالله 
منشی شیرازی است کہ بەنظر ما قاموس و سند قطعی زبان فارسی است و دیگر چھار مقالهُ نظامی 
عروضی کہ نام اصلی ‌آن مجمعالنوادراست مابین سنوات ۵۵۱ و ۵۵۲ تالیف شدہ و از جنبه ادبی 
اؤلین تذکرہ شعراء و نویسندگان قرون سابقه ایرانی است و دیگر کتاب سیاست نامة خواجە نظامالملک 
کە از نوادر زبان فارسی بەشمار می رود و ھمچنین کتب ذیل کە بەطور فھرست نامی از آنھامی بریم. 

مقامات حمیدی تألیف حمیدالدین عمر بن محمود یکی از معاصرین انوری و در ۵۵۰ نوشتہ 
شدہ است بەقول انوری ھر سخنی کە جز قرآن و حدیث مصطفی است در مقابل این کتاب جزو ترھات 
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منسوب است. و حدائق السحر رشید وطواط متوفی سنه ۵۷۸ که در مِنٌ بدیع بی نظیر است. 

مرزبان‌نامہ سعدالدین وراوینی اوائل قرن ۷ ھجری . فارسنامة ابن‌البلخی کە در سنین ۵۰۰ 
تا۵۱۰ تألیف شدہ است .مجملالتواریخ کە مؤلف آن مجھول است و در حدود ۵۲۰ تألیف شدہ. تاریخ 
بخاراکە در ۵۵۲ بەفارسی ترجمە شدہ وابن رُفُر در ۵۷۴ این ترجمه را تھذیب و تلخیص کردہ است. 

جوامعالعلوم امام فخرالدین رازی بەنام علاءالدوله تکش (۵۶۸ا۵۹۶). روضةالعقول محمدبن غازی 
مُلطیوی در ۵۹۸ و در عھد رکن‌الدین سلیمانشاہ بن قلج ارسلان از سلاجقه روم و این شخص ابتدا 
دبیر وسپس وزیر سلیمانشاہ (۵۸۸ ا۶۰۰) بود. راحةالصدور راوندی در تاریخ آل سلجوق و مؤلف 
آن محقدہن على ین سلیمان بن محقدبن‌احمدبن حسین بن ‌ھمّتالراوندی ( از اھالی راوند کاشان) بودہ کە 
از علمای قرن ششم محسوب است و در ۵۹۹ شروع بەتألیف این کتاب کرد. و ظاھاً در حدود ۶۰۳ 
از تألیف آن بەپرداخت و شخصاً بە قونیه رفت و کتاب را تقدیم سلطان غیاث الدین کیخسروبن قلج 
ارسلان (مڈت سلطنت ۵۸۸-۔۶۰۷) از سلاجقة روم کرد. 

تاریخ بیھق تألیف ابوالحسن علی بن زید بیھقی معروف بە ابن فندق کە در حدود سال ۵۶۷ 
نوشته شدہ است. 

مقصود ما از شمارۂ این کتب کە فقط از آنھائی ہستند کە از بعد از مغول بەجا مائدەاند و تھا 
خبری ازآن دورہ بەما می ‌رسائند و نسبت بە آنچە در فتنۂ جھانسوز مغول از میان رفته است مشتی از 
خروار می باشد: این بود کہ فی الجمله از نام کتابھای ادہی زبان فارسی پیش از مغول مطلع شویم و 
محض احتاز از تطویل بە اختصارکوشیدیم واز تعداد باقی آثار چشم پوشیدیم و سعی کردیم کە حتی از 
آثار اوایل قرن ۷ ھجری کە پیش از استیلای مغول وجود گرفته و در حقیقت از آثار ادبی پیش از مغول 
باید شمردہ شود از قبیل ترجمة یمیئی ناصعبن ظفر گلپایگانی مؤلف در حدود ۶۶۳ و تذکرۃالاولیاء 
شیخ عطار وکتاب لباب الالباب عوفی کە ہر دو در حدود ۶۰۰ ( تذکرةالاولیاء اندکی پیش از ۶۱۸ و 
لباب‌الالباب در حدود ۶۱۸) تألیف شدہ است: و امثال آنھا سخنی بەمیان نیاوریم. 

این بود شمەای از شرح ادبیات فارسی پیش از مغول ماندہ ؛ فتنهۂ جھانسوز مغول ہا ملت ستمدیدۂ 


تقسیم تاریخ ادبی ایران از قرن هفتم تا قرن حاضر 

تاریخ ادبی ایران بعد از اسلام طبعاً بہ دو دورۂ متمایز منقسم می‌شود. نخستین از نیمۂ سدۂ ھفتم 

میلادی تا اوایل سدۂ ہفتم ھجری یا ٢١‏ میلادی یعنی از فتح ایران بەدست عرب و قتل یزدگرد سوم تا 

سال ۶۱۶ یعنی تسخیر خراسان و ماوراءالنھر و استیلای مغول و بە نظری کە سابقا گفتیم تا سال ۶۲۸ 

یعنی زمانی کە غوغای سلطان جلالالدین خوارزمشاہ خاموش شد کہ بعدھا باید از آن گفتگو کرد . 
ھریک از دو دورۂ گذشتہ باز ب٭چند قسمت تقسیم می شود . از تقسیم پیش از مغول صرفنظر 
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باید کرد . دورۂ بعد از مغول کە موضوع بحث ماست باز بەچند قسمت تقسیم می شود : 
اؤل از اوایل قرن ھفتم ھجری تا اوایل قرن ٠١‏ ھجری یعنی تشکیل دولت صفوی در ایران. 
دوم از اوایل قرن ٠١‏ تا قرن۳٢‏ یعنی جلوس آغا محمد خان قاجار. 
سوم از آغاز قرن ٣١‏ تا عھد مشروطیت ایران یعنی سال ۱۳۲۴ ھجری قمری. 
چھارم از عھد مشروطیت تا عصر حاضر. 
بطور کلی می توان گفت تاریخ ادبی ایران از زمان استیلای مغول تا اوایل عھد قاجار و بەعبارت 
دیگر از تاتار تا قاجار بە دودورہ تقسیم می شود وما هر دورہ را جداگانہ موضوع بحث قرار دادہ از ان 


گفتگو میکنیم. 


ادبیات ایران از اوایل قرن ھفتم تا اوایل قرن ھشتم 
اوضاع سیاسی ایران مفارن ھجوم مغول 
سلطان علاءالدین تکش در ۱۹ رمضان ۵۹۶ ھجری وفات یافت و سلطنت خوارزمشاھی بەدست 
بسرش سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاہ افتاد. عمدۂ حوزۂ حکومت سلطان محقد بعد از فوت 
پدرش منحصر بود بہ بلاد خوارزم کە مقر حکومت موروثی وی بود و نواحی ری و قسمت عمدہ از بلاد 
سلاجقه کە پدرش علاءالدین تکش گرفته بود و قسمتی از خراسان یعنی سرخس و نیشابورکە پدرش از 
غزھا گرفتہ بود ۔ 

بعد از آنکە سلطان محد بە٭سلطنت رسید گذشته از نگاھداری ممالک موروثہ؛ دو خیال بزرگ 
در دماغ می پخت یکی آنکە قلمرو حکومت خویش را بسط دھد واز جھت حرص بر این کار می توان 
گفت تا حدی سودای جھانگیری در سر داشت و دیگر آنکه خلیفة بغداد را کە مرکز حکومت مطلقة 
مسلمانان ہود و می خواست سلطنت سیاسی و روحانی را با ھم داشته باشدء تابع و دست نشاندۂ 
خویش سازد:؛ جنانکە در عھد دیالمه و سلاجقه اتفاق افتادہ بود. چە می‌دانیم که آل ہویە ہر بغداد 
دست یافتند و اؤل ہار معزالاوله احمد (۳۲۴ ۳۵۶ ) ہر خلیفہ المستکفی باللہ ۳۳۳٣(‏ ۔۔ ۳۳۴) غلبيہ 
یافت و مستکفی محض تعلّق وی را معزالڈوله و علی را عمادالاوله و حسن را رکنالڈوله لقب داد. 
طغرل اؤل سلجوقی ھم برالقائم بامرالله مسلط شد (۴۲۲-۔۴۶۸) وبغداد را گرفت و خلیفه امر داد کە 
بنام وی خطبه بخوائند. 

این هر دو کە سلطان محمد در سر داشت اگر جه تا حدّی ہا موقعیت وی منافات نداشت زیرا 
علی‌الظاہر خود را از آل ہویە و سلاجقه کمتر نمی دانست و قدرت و قت خویش را ھم بطوری می دید 
کە مناسب جھانگیری می‌یافت و لیکن از جھاتی فکر غلط در دماغ وی راہ یافته بود نخستین اینکه 
سلطان محمد آنقدر سردار کافی و زمامدار ہا تدبیر نداشت کە بتوائند از عھدة ضبط ممالک مفتوحه 
برآیند و از ھمه بالاتر اینکه عداوتھای داخلی اورا ھرگز مجال انجام دادن این مقصود نمی داد از جمله 
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اینکه ترکان خاتون مادر سلطان محمد کە زنی سخت سفاک و بی ‌تدبیر بود بہ ہشت گرمی ٹرکان قنقلی 
از ترکان دشت قبچاق کە خود از آن دستە بود اختیار عموم کارھا را از دست سلطان محعد گرفتہ 
بود و ھموارہ با وی کشمکش و اختلاف پیدا میکرد و سلطان جز اطاعت اوامر و رفتار کردن ہر طبق 
دلخواہ آٹھاگزیری نداشت. از طرف دیگر و بەعلل چند از قبیل کشتن شیخ مجدالدین بغدادی در سال 
۲ ھجری شاگرد شیح نجمالدین کبری کە از اعاظم آن عصر بود و در قلوب اصحاب خویش 
نفوذ فوق‌العادہ داشت و نیزاز جھت اعلان جنگ ہا خلیفۂ اسلام سخت طرف بی میلی بعضی طبقات واقع 
شدہ بود۔' روی ھم رفتہ اوضاع سیاسی مملکت سلطان محمد در خورآن نبود کہ خیال جھانگیری وی 
بەموقع عمل گذاردہ شود و ہا وجود این سلطان از سر عزیمت ننشست و غرور فوق العادەای کە داشت 
وی را راحت نم یگذاشت و اتفاقاً بعضی فتوحات نصیب وی گشت کم او را بر انجامآرزوی اصلی 
تھییج میکرد. درسال ۵۹۷ با سلطان غیاثالدین غوری وملک شھابالدین غوری که بعد ازفوت علاءالدین 
تکش وقت را برای تاختن در خراسان مناسب دیدہ ہودند و مرو و طوس را گرفته و تا جرجان و بسطام 
از طرف خود شحنگان فرستادہ بودند و رعایای خوارزمشاہ را در زیر شکنجہ و آزار گرفتہ؛ جنگ کرد 
و غوریان بطوری مغلوب شدند کە از در عذر و خواھش درآمدند و مورد عفو و اغماض سلطان قرار 
گرفته و سلطان محمد در این جنگ بعضی سرداران نامی شجاع این سلسلە را شکست داد و ناحیة 
خراسان را بالمرہ از نفوذ آنان تھی ساخت. در سال ۶۰۶ مازندران را تصرف کرد و بعد از آن کرمان را نیز 
مسخر و ضمیمۂ قلمرو خویش ساخت و سبب تسخیر مازندران بەنوشتة حمدالله مستوفی این بود کهە 
در آنجا: پادشاھی غازی بود از تخمۂ یزدگر بن شھریار فرومایه ابورضا نام برگزید و بەمرتبة بلند رسانید و 
خواھر خود را ہزنی ہدو داد. ابورضا بر شاہ غازی غدر کرد وکفران نعمت ئمود و او را ہبکشت . خواھر 
شاہ غازی کە زن ابورضا بود دست از آستین غیرت و مردمی بیرون کرد و شوھر را بەخون برادر بکشت 
وتن خود را با جھاز پادشاھی ہر خوارزمشاہ عرض کرد. خوارزمشاہ او را بدرگاہ بخواند چون زیادت 
جمالی نداشت بە امیری داد و ملک مازندران را با تصرف گرفت بعد ازاین کرمان مستخلص گشت. 

در حدود سال ۶۰۷ سلطان محمد عازم جنگ با گورخان قراختائی و تسخیر بخارا و سمرقند 
شد وس مرتبہ باگورخان مصاف داد و نوبت ال مظفًرگشت و نوہت دوم در میان لشکر قراختائیان 
گرفتار شد اتا کسی او را نشناخت و جان بەسلامت بدر برد و بعد از سە شبان روز بەلشکر خود پیوست 
ونوبت سیٔم باز سلطان محمد مظفر شد و لشکر گورخان را مقھور کرد و سلطان را در این حال ظل الله 
فی ‌الارض خطاب کردند و بەقول بعضی پس از فتح بخارا وی را لقب اسکندرثانی دادند. نورالدین 
منشی کە از افاضل زمان بود گفت: 

شھنشاہ جھان بخشا توئی آنک ‏ توان کز رفعتت خواھد فلک قرض 
بجنب قدر تو کمتر نماید زیک ذرہ جھان در طول و در عرض 


(١‏ صاحب تاریخ گزیدہ می نویسد شیخ مجدالدین بغدادی را از جھت آنکه زن سلطان او را بە نکاح ہا مادر سلطان 
متهُم کردہ بود بکشت و نیز سیدعمادالدین ترمذی را از حھت خلافت مسلمین اختیار کرد. 


۱۷۶ تاریخ ادبیات ایران 


ھمه پاکان کرّوبی بعھدت پس از تقدیم شرط سنت و فرض 


خلاصه سلطان محمد در جنگ اول بخارا راگرفت و آوازۂ فتح بخارا و فیروزی سلطان محمد بر 
گورخان نە تنھا وی را در نواحی ایران بلکە در تمام ممالک اسلامی مشھور ساخت و رعب او را در 
دل سلاطین و اھالی تمام نواحی انداخت. علّت غلبه وی ہر گورخان بار سوم این شد کە نصرۃالدین 
عشمان‌خان بن‌ابراھیم حاکم سمعرقند وکوچلک خان پادشاہ قوم نایمان بر ضد گورخان با سلطان ساختند 
و بالاخرہ گورخان اسیر شد و این کار ب٭حسب ظاھر بەنفع سلطان محمّد تمام گشت. 

باری سلطان محمد بر تمام ماوراءالنھر و بخارا و سمرقند مستولی گشت و حکومت قراختائیان را 
در ماوراء النھر و بلاد ترکستان ہر انداخت و در اینکار یک خبط بزرگ سیاسی داشت زیرا حکومت 
مستقُل یا حکومت‌ہای مستقله چند در ماوراء النھر و ترکستان سد محکمی میان مملکت خوارزمشاہ 
و قلمرو حکومت تاتار بود و بەدست خود این وقایه بزرگ و این سد سدید را درھم شکست و بلافاصلهہ 
قلمرو حکومت خویش را در جوار قوم وحشی خونخوار مغول قرار داد و خطر این مجاورت بالاخرہ 
گریبانگیر وی و هزاران نفوس بیگناہ دیگر گردید. اگر چە در این گونہ مواقع حرص غلبہ و جھانگیری 
مجال اندیشه و تدہیر برای کسی نمی گذارد. 

در حدود سال ۶۰۹ سلطان محقد سلسله غوریہ ھرات و فیروزکوہ را برانداخت و این قسمت را 
ہم بەممالک پھناور خویش ضمیمه ساخت و در حدود سال ۶۱۱ ہر ملک غوریان غزنه دست یافت و 
غزنین را فتح کرد و سرحدً ممالک خود را از طرف مشرق بەھندوستان رسانید و این نواحی را بہ پسر 
مھترش جلالالدین داد و بەنوشتۂ تاریخ گزیدہ دراین وقت او را اسکندرثانی نام کردند و او جھت خود 
نوبت اسکندری نھاد و بیست و ھفت خروار طبل زین ساخت و در روز ال بیست و ھفت شھزادہ 
پانزدہ از بیگانگان و دوازدہ از خویشان آن نوبت زدند. سلطان محمد بعد از آنکە از کار ماوراءالنھر و 
خراسان و بخارا آسودہ گشت ساز سفر عراق و تھیة تسخیر بغداد ساخت (در حدود سال ۶۱۴) و دراین 
موقع خلیفة عباسی‌الناصرلدیناللهاحمد (۵۷۵ تا ۶۲۲) بود کە از ہیم سلطان محعد کە می خواست 
چون آل ہویہ و سلاجقه مرکز روحانی یعنی خلافت بغداد را مطیع و تحت الشعاع نفوذ سیاسی خود قرار 
ذھد دقیقە‌ای أسودہ نہود. مایة این بیم از آنگاہ در دل خلیفه جایگزین گشته بود کە پدر سلطان محعد با 
وی از در مخالفت درآمدہ و قدرت روزافزون سلطان محمد روز بەروز مایه این وحشت را بیشتر میکرد 
واز سوی دیگر سلطان بەعلل چند از خلیفه وقت آزردگی خاطر داشت و برای خلافت بنی عباس 
درآن عصر اگر چه آبروئی چندان باقی نماندہ بود معذلک مخالفت ہا خلیفة وقت در نظر مسلمین 
جندان حسنی نداشت و سلطان محمد دستاویزھائی پیدا کردہ بود کە ہدان وسائل می خواست (و 
می توانست) شکوہ خلیفه را از دل مسلمین مخصوصاً بعضی طبقات از بین ببرد و لااقل از شکوہ 


)١‏ از نوبت اول مظكّر شدن سلطان محمد تا آخر ابیات مأخوذ از تاریخ گزیدہ صفحۂ ۴۹۵ چاپ برون است. 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجریتا اواخر قرن دوازدہ ۱۷۷ 


وی بکاھد: نخست اینکە اصلاً آلعباس سزاوار خلافت اسلامی نیستند و خلافت مسلمین و امارت 
مؤمنان ہاید در خاندان سادات حسینی باشد و دیگر اینکە خلیفة وقت مردی عیاش و بی تدیبر است 
و در حفظ حیثیّات و سد ثغور اسلام کوتاھی و سستی دارد و مخالفت با چنین شخصی کە خود را 
حامی اسلام و امیر مؤمنان معرفی میکند برکافه مسلمانان واجب است و مخصوصاً در این نسبہت 
حق داشت چه خلیفة اسلامی در مدت ۴۶ سال خلافت جز عیّاشی و بەوشتة بعضی کبوتربازی و 
گلولە اندازی و تفتین میان امراء و سلاطین کاری نداشت. 

از جمله علل آنکە سلطان محقد ہر خلیفۂ وقت خشمگین بود و از وی دلآزردگی داشت این 
است کە در موقع ضبط خزانة شھابالدین غوری پس از فتح غزنین بەسال ۶۱۱ بەاسناد و مدارک 
کتبی برخورد کە میان ناصر خلیفه با شھابالدین مبادله می شدہ است و اسناد و فرمانھا بەچنگ آورد 
کە خلیفۂ وقت شھابالدین و قراختائیان را بر ضدّ خوارزمشاہ تحریک کردہ بود و دیگر اینکه در موقع 
عرض هدایاکە از ھرکجا بەرسم معھود نزد خلیفه فرستادہ می ‌شد بەفرستادەھای خوارزمشاہ اھانت 
کردہ بود و عَلَم و ھدایای نو مسلمان یعنی جلال‌الدین حسن اسماعیلی را ہر علم و ھدایای سلطان 
محمد مقڈُم داشته بود. 

محملا ہہ اشارۂ سلطان محمد علمای مملکت وی ہر بطلان خلافت بنی عتبّاس فتوی دادہ 
بودند و سلطان محمّد سیدععادالدین ترمدی را کە از سادات حسینی بود برای خلافت اسلامی برگزید 
و الناصرلدین‌الله را مطابق فتوای علماى اسلام معزول کرد و در خراسان و ماوراءالٹھر امر کرد کە دیگر 
ہنام وی خطبه نخوائند و برای سرکوبی خلیفه و تسخیر بغداد تدارک جنگ دید و لشگر فراھم ساختہ: 
آھنگ بغداد کرد. 

در موقعی کە سلطان محمد بەعزم تسخیر بغداد تھیە می ‌ساخت: حکومت فارس ہدست اتابک 
سعدبن‌زنگی از اتابکان فارس و حکومت آذربایجان ہدست اتاہبک مظفر الدین ازہک از اتابکان 
آذربایجان بود واین هر دو نفر ھم لشکر تھیە وھوس تسخیر عراق کردہ بودند. 

سلطان محقد چون بە عراق رسید با اتاہبک فارس جنگ کرد ووی را اسیر ساخت ولی بالاخرہ 
بہ چھار دانگ محصول فارس کە همه ساله بەسلطان برساند صلح شد و سعدبن زنگی بدادن باج جان 
بەسلامت برد و اتابک ازہک هم منھزم گشت و زنھار خواست و بەقبول اطاعت سلطان امان یافت. 
بالاخرہ سلطان محقعد از راہ اسدآباد ھمدان عازم بغداد شد و درگریوۂ (گردنہ) اسدآباد دچار برف و 
سرمای سخت شد و بسیاری از لشکریان و آسبان تلف شدہ سلطان ناچار بہ ھمدان مراجعت کرد و از 
این جھت برخی قصد دارالخلافۂ بغداد را بر وی نامبارک شمردند و چون از خوارزم و ماوراءالنھر هم 
اطمینان کامل نداشت از ھمدان نیز بەکلی مراجعت کرد. 

پیش دانستیم کہ سلطانمحقدخوارزمشاہ با پادشاہ قوم نابمان ھمدست شد ' و سلطنت 


)١‏ نایمان و ساقیز دو لغتِ ترکی‌اند کە نایمان بەمعنی ھشت و ساقیز یا سکیز نیز بەمعنی ھشت است بدین معنی که 


ہھشت طایفه بودەاند. 


۸ تاریخ ادبیات ایران 


قراختائیان را از ماوراءالٹھر ترکستان برانداخت و گورخان در سال ۶۰۷ بدست کوچک خان اسیر شد و 
در سال ۶۰۹ وفات یافت و دولت عظیم قراختائی راکە برخی از طوایف مھ ترک باج گزار ایشان بودند 
از میان برداشت و سڈی چنین کە در میان ممالک خوارزمشاہ و مغولستان بود درھم شکستهہ شداو 
خانۂ آباد دولت ایران ھمسایہ خیمه و خرگاہ ترکان وحشی گشت. 

سلطان محعد ہاکوچک خان عھد ہستە بودکە ممالک قراختائی را مابین خود تقسیم کند و پس 
از فتح ترکستان و ماوراءالنھر و شکست گورخان میان ایشان بر سر تقسیم متصرفات وی مناقشاتی 
2 داد کە بەجنگ انجامید و در آن موقع کە کوجچک خان در ترکستان و کاشغر سرگرم زدوحورد بود 
(ازسال ۶۰۷ تا ۶۱۱) سلطان محمد مشغول دستبرد بە اموال وی شد ولی مستقیعماً با او مقابل نگشت 
و در بعضی از بلاد شمالی ماوراءالنھر از قبیل فرغانه از ہیم آنکه مبادا بەدست کوچک خان بیفتد عموم 
سکنە را بەنواحی دیگر کوچانید و این شھرھای آباد را خراب و ویران ساخت. 

ابن اہی الحدید میگوید: محمد خوارزمشاہ چون دولت قراختائیان را از ماوراءالٹھر و ترکستان 
برانداخت و پردەای کە حجاب میان مملکت وی و قراختائیان بود درھم درید حود بی واسطه ھمسایة 
قوم تاتار گشت و بەنواحی مفتوحه از طرف خود عال و حکام گماشت و عقال وی با مردم بنای 
بدسلوکی گذاردند و عموم اھالی را رنجیدہ خاطر ساختند و از این جھت جماعتی از ترکان قریب ٠٢‏ 

زار نفر هر دستہ بەریاست یکی ہر ضدً مأمورین خوارزمشاہ شوریدند و بلاد ترکستان را از دست 

گماشتگان خوارزمشاہ گرفتند و آٹھارا بیرون کردند و سلطانمحتد ھم چون دید کە از عھدۂ ضبط همه 
نواحی مفتوحه برنمی آید قسمتی از ترکستان را بە انھا واگذارد و سایر بلاد ماوراءالٹھر را از قبیل بخارا و 
سمرقند بەخود تخصیص داد و مدّت جھار سال ہر این منوال گذشت. 

مجملا اوضاع سیاسی ایران در اوایل قرن ۷ عبارت از این ہود کە سلطنت عمدۂ ایران بەدست 
سلطان محمد خوارزمشاہ و در تحت ارادۂ او قرار داشت کە بەشھادت تاریخ مردی شجاع و جنگجوو 
کارزمودہ بود ولی نفاق سرداران و زمامداران داخلی و افتادن کارھا در دست ترکان خاتون و اتباع وی 
کە بەجز ھوای نفس و غارت و چپاول چیز دیگری نمی توانستند و مخالفت بعضی طبقات با سلطان 
و بی ‌تدبیری امرا و فرمائدھان لشکری وکشوری دائم اقدامات سلطان را عقیم می ساخت ' و معذڈلک 
سلطان محعد بەقدر مقدور پیشرفتھای نمایان کرد اگر جھ خالی از خبطھای سیاسی و اشتباھات اساسی 
نبود و بالاخرہ قدرت و شوکت دولت خود را بہ اعلی درجه رسانید و آوازۂ شھرتش سراسر ممالک 
اسلامی را فراگرفت و بەنواحی دور دست و دول غیر اسلامی هم سرایت کرد ولی چنانکە گفتیم ھواداران 
کارآزمودہ فقال باھوش نداشت. 

قسمت آذربایجان و فارس ھم در تحت حکومت اتاہکان آذربایجان و اتابکان فارس کە در 
حقیقت تابع و دست نشاندۂ سلطان محعد بودند: ادارہ میشد. 

خلیفة اسلامی الناصرلدین الله از بیم سلطان محمد بەخود می لرزید و پیوستەہ در پی تفتین بود 


)١‏ درضمن مطالب آیندہ اشارہ بەخیانت امراء و بزرگان دولت خوارزمشاہ خواھد شد. 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۱۷۹ 


تا بەدھر وسیلە کە می تواند سلطان محتد را بەجنگھای داخلی و خارجی سرگرم سازد و از خیال تسخیر 
بغداد منصرفش کلد . 

در ھمان موقعکە اوضاع داخلی مملکت ایران بەطوری بودکه بازنمودہ شد؛ در ناحيه مغولستان 
قائد ہسیار توانائی ہنام جنگیزخان در حدود سال ۵۴۹ ھجری متولد شد و بعد از پدرش ریاست قبیله 
بەعھدۂ وی محول گشت و چنگیز مشغول سرکوبی مخالفین و مطیع کردن قبایل دیگر مغول بود و 
روز بەروز بر بسط دولت و قدرتش بیفزود تا اینکە تمام طوایف و قبایل را در تحت ارادہ و تابعیت خویش 
متعھد ساخت وگردن کشان را سرکوبی داد و در سال ۶۱۲ مملکت چین شمالی را مسحُر نمود و 
پایتخت آنجا را گرفت و حدود متصرفات دولت خود را بسی وسعت داد در حالتی کە بسط دولت 
سلطان محقد ھم از یک طرف بدشت قرقیز و مساکن قبایل قبچاق رسیدہ ہود و دراین حدود ہا یکی 
از پسران چنگیزکە بەسرکوبی یاغیان تاتار آمدہ بود مصادف شد و آنھا را تعقیب کرد و منھزم ساخت و 
سلطان محد بہ سمرقند برگشت و این خود الین دفعه بود کە سلطان محمد با سپاہ مغول مقابل شد. 

سلطانمحتد قصد تسخیر چین را داشت و چون خبر پیشرفتھای چنگیز را در آن مملکت شنید 
در حدود سال ۶۱۳ جمعی را بەریاست سیداجل بھاءالدین رازی برای تحقیق احوال و تفتیش از اوضاع 
لشکر چنگیز بەچین فرستاد و ھمین فرستادگان بودند کہ چون بەحدود طمغاج رسیدند از حدود دو سه 
روز منزلگاہ پشتة بلندی بەنظرشان آمد و چنین پنداشتند کە کوہ برف است و چون تحقیق کردند معلوم 
شد کە آن جملە استخوان آدمیان کشتہ شدہ است و چون یک منزل رفتند تمام زمین را از روغن آدمی 
چرب و سیاہ دیدند واز ہوی عفونت برخی رنجور و برخی ھلاک شدند و چون بدر طمغاج رسیدند بر 
یک موضع در پای برجی حصار استخوان آدمی شدہ ہود و پس از استفسار تقریر کردہ شد کە در روز 
فتح این شھر بیست هزار دختر بکر را از این برج بیرون انداختند و ھمانجا ھلاک شدند تا بدست لشکر 
مغول نیفتند ' بالاخرہ نمایندگان خوارزمشاہ را چنگیزخان ہا احترام ہر چه تمامتر بەحضور پذیرفت و 
پیغامھای دوستانەای بەخوارزمشاہ فرستاد وگفت ما خود را پادشاہ شرق و خوارزمشاہ را پادشاہ غرب 
می دانیم و می خواھیم کە پیوسته میان ما صلح و مسالمت برقرار باشد . 

بسط دولت خوارزمشاھیه از یک طرف و قدرت روزافزون مغولان از طرف دیگر و مجاورت 
سلطانمحقد با چنگیز کە هر دو شھوت جھانگیری در دیگ ھوس و آرزو می پختند بەخوبی نشان 
می داد کە میان این دو دولت تا آخر کار بەصلح و مسالمت نخواھد گذشت و اگر چە هر دو از یکدیگر 
ھراسان و لرزان بودند و ظاھراً می خواستند ہا ھم از در صدق و سازگاری درآیند و مخصوصاً خان مغول 
بسیار مجامله میکرد و چنان می ‌نمود کہ ھرگز بەخیال دست اندازی بەممالک مسلمانان نیست و 
ھمانطورکە خود را پادشاہ مغولستان می داند: سلطانمحمد را پادشاہ ایران و ماوراءالنھر می شناسد و 
تمام مقصودش تآمین طرق و نگاہداری راہ تجارت میان مغولستان و چین و ایران است و بەھمین نظر 
در راہ قرقچی گماشتہ بود و نمایندگان خوارزمشاہ رأ در چین باحترام پذیرفتہ و چند نفراز تجّار مسلمان 


)١‏ نقل ازطبقات ناصری 


۸٥‏ تریح ادبیات ایران 


را بسیار نوازش و مال التجارۂ آٹھا را بەخوبی خریداری کرد و جمعی از تار مملکت خود را هعراہ 
نان فرستاد و بەتوسط آنان ھدایای بسیار و پیغامھای: دوستانه برای خوارزمشاہ فرستاد و محمود یلواج 
خوارزمی را گسیل داشت و بە نیابت خود وی را طرف معاھدہ و دوستی و قرارداد تجارتی معرّفی 
کرد و بەحسب ظاہر معاھدۂ دوستانہ میان آنھا بستہ شد و طرفین متعقد شدند کە ھرگز ہر مخالفت 
یکدیگر برنخیزند و دشمن هر یک را دشمن مشترک بدانند و امثال این تظاھرات .... لیکن بدیھی 
بود کە اینھا بر جملهہ ظاھرسازی است و سرانجام کار بەمخالفت خواھد کشید و رقابت درونی روزی 
بەعداوت و کشمکش برونی خواھد پیوست. و هر یک از طرفین درصدد وسیلەجوئی می‌شتافتند و 
مخصوصاً خان مغول و مغولان ھموارہ درپی دستموزہ و بھانہ میگشتند کە بەممالک مجاورہ بەویژہ 
بہ مملکت آباد خوارزمشاہ بتازند چە بہ ہمہ چیز این مملکت ھم از جھات طبیعی و هم از جھات 
ثروت و اوضاع اقتصادی مشتاق و آرزومند ہودند و وضع طبیعی و افزونی ثروت در ایران٠‏ أن را موقع 
چشمداشت ھمسایگان ساخته بود وانگھی تجّار و مسافرانی کە بەممالک خوارزمشاہ و مغولستان 
رفت‌رآمد میکردند غالبا اخباروحشتآمیز بەخوارزمشاہ می رساندندکە چنگیز لشکر تجھیزوتھیە,وتدارک 
اسباب بەقصد تاختن ہر ماوراءالتھر و نواحی ُن مملکت کردہ است و دیری نمیگذرد کە بر آن حدود 
می تازد و روز بەروز ہر سوءظن و اضطراب خوارزمشاہ افزودہ می شد و ناگزیر هر پیش‌آمدی را حمل ہر 
غرض و نیّت ترکتازی مغول می کرد و بەعقیدۂ ما در این اندیشەھا بیشتر صائب بود چه ترکان مغول 
ھیچگاہ از فکر تسخیر بلاد پر نعمت و آباد ترکستان و ماوراءالنھر و ایران بیرون نبردند و فرستادن ۴۵۰ یا 
٠٥‏ نفر بەعنوان تجارت در بلاد ماوراءالنھر البتہ خالی از غرض نبودہ است اگر چه اقدام حاکم اترارو 
در معنی خود خوارزمشاہ نیز معتقدیم که بی ‌رویە و بی اساس واقع شدہ است چنانکه بازنمودہ خواھد 
شد. 

از طرف دیگر امراء و حکام و مردم متملّق خائن در نواحی و اطراف مملکت کم و بیش آتش 
فتنه را دامن می زدند و از طرف خوارزمشاہ و بستگان وی برخی اظھار اطاعت بەخان مغول و برخی 
ہم او را دعوت بەتسخیر ایران می‌کردند و اخبار شورانگیز مثل اینکە خوارزمشاہ أھنگ تاختن چین و 
مغولستان کردہ است منتشر می ‌ساختند و جاسوسان در هر لباس و بەھر طرزی کہ ممکن میشد میان 
دو مملکت در رفت و آمد و نشر اخبار دروغ و راست بودند. 

نگفتہ نمائد ھمانطورکه از روی علائم و آثار ظطھور جنگ پیش ‌بینی شد غلبهۂ چنگیز و شکست 
سلطان محمد و انقراض دولت وی ہم بەخوبی واضح و ھویدا ہود چە علل شکست از یک طرف و 
امارات فیروزی از طرف دیگر بەتمام معنی وجود داشت. اکثر قشون سلطان محتّد ھمان ترکان قنقلی 
بودند کە نظام صحیحی نداشتند و اطاعت از ترکانخاتون بی تدبیر خونخوار میکردند و در غالب بلکه 
تمام آراء با سلطان محقد مخالف ہودند و تٹھا غرض ایشان غارت بود و ہسیاری از آنھا قلباً مایل 
بەجنگ با مغول نبودند و خود ر| ھم جنس آنان نمی دانستند. میان امراء و رؤساء با یکدیگر و ھم چنین 
با سلطان غالباً اختلاف آراء بلکە دشمنی و عداوت موجود بود بەحدی کە برخی درصدد قتل سلطان 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن عفتم ھجریتا اواخر قرن دوازدہ ۱۸۱ 


برآمدند و بعضی اتباع وی مانند بدرالدین عمید از اھل دیوان خوارزمشاہ گریختہ بەجنگیز پیوستند و 
بەتزویر از زبان امرای خوارزمشاھی حرفھا بەچنگیز نوشتند و اظھار صدق و اخلاص نمودند و از وی 
بەدفع سلطان محمد مدد خواستند و چنگیز ہر ظھر ورقه جواب قبول مودّت و مدد لشکر وشت بر 
دست جاسوسی فرستاد. خواص سلطان جاسوس را بگرفتند وآن مکتوب ہبستدند و بر سلطان عرض 
کردند چنانکە خواص سلطان و امیران بر ہم متڑھم شدند. تاریخ گزیدہ می نویسد (×اجمعی امراء سلطان 
آھنگ خوابگاہ اوکردند و او واقف بود جا بدل کرد امراء خوابگاہ او بەزخم تیغ و شمشیر چون پشت 
خارہشت کردند چون واقف شدند کە سلطان آنجا نیست گریختە و بدرگاہ چنگیزخان رفتند > 

حرکت امرا را در این موقع خطرناک: نمی دانیم ہر چہ حمل کنیم؟ یا اینکە خیلی نادان و 
خیانت پیشه ہودند و یا اینکه جون می‌دیدند بەدست این سلطان مملکت ایشان از دست می ‌رود: 
دفع وی را می خواستند ویااینکە ازشخص وی خائف وھراسان شدہ بودند! باری چون بە ارادۂ ترکان خاتون در 
ہمه جا ترکان بیرحم نادان کارفرما بودند بعضی نواحی از قبیل عراق و خرآسان و افغانستان از عّال 
بستوہ آمدہ ہسیار ناراضی از حکومت وقت می زیستند. میان لشکر سلطان محمد وحدت زبان و نژاد و 
مساعی وھمچنین نظام واساس درستی وجود نداشت و شخص سلطان ھم بی حد ترسناک شدہ بود 
چە خود بەباطن: کار پی بردہ بود گرچہ خود از مردمان جنگجو و سلحشور و کارزمودہ بەشمار می‌آمد. 

این ہود حالت لشکر سلطان محد. واتا لشکر چنگیز ہمہ یک دل ویک جھت مطیع اوامر 
خان با تدبیر توانالی خود بودند و با یک نظام و اسلوب صحیحی با نھایت فداکاری وکوشش پیش 
می رفتند و میان سرداران و زمامداران سپاہ مغول نھایت اتحاد و اتفاق برقرار بود. 

بالاخرہ تقدیر آسمانی در مرتبه ال و شھوت جھانگیری دو نفر چنگیز و خوارزمشاہ در مرحلة 
دوم و خیانتکاری اتباع و رعایای سلطان محعد در مرحله سوم کار را بەجائی رسانید کە دامان تاریخ 
تمدن بشری را لکەدار و خامة توانای هر نویسندہ را از شرح وقایع خونیئش'ناتوان و شرمسار ساخت. 

ما بطور اختصار اشارہ بەشرح مظالم مغول بە ایران میکنیم و از آنچه ہر تمام جامعة بشری وارد 
شدہ است صرفنظر می نمائیم. 


ھجوم مغول به ایران سال ۶۱۶ 

در حدود سال ۶۱۵ اینالجق غایرخان (نجیب زادک) حاکم اتزار کە با ترکانخاتون خویشی داشت 
بە٭سلطان محمّد خہر داد کہ جمعی از مرذم جاسوس تاتار بەعنوان درسم نار قصد ماوراءالنھر دارند 
و اکنون بە اترار رسیدہاند و مبلغ زیادی نقرہ آوردہ کە برای خان و بستگان وی البسه و امتعةۂ فاخر 
خریداری کنند و برخی نوشتەاند کە تجار امتعة گرانبھا از قبیل طلا و نقرہ و ابریشم و پارچەھای ذیقیمت 
و شکر و احجارکریمە با خود آوردہ بودند. خوارزمشاہ حاکم اترار را مأمور بەتجشس از احوال ایشان 
کرد و بەنوشتة بعضی نااندیشیدہ بەخون فرمان داد و غایرخان تمام آنھا را کشت و اموال آنان را برداشت. 


۸۲ تاریخ ادبیات ایران 


نقرہ را نزد سلطان فرستاد و سلطان میان مردم بخارا و سمرقند بەطرح قسمت کرد واز آنھا پول گرفت و 
دراین واقعه تٹھا از میان ۵۰۰ تا ۴۵۰ نفریک نفر جان ہدر بردکە برای چنگیز خبر برد. سلطان محمد 
فور از این واقعه پشیمان گشت و بەخطایى خود یا حاکم اترار پی برد آنگاہ کە پشیمانی سود نداشت و 
کار از کار گذشته بود. 

چنگیزخان چون خبر واقعه شنید ایلچی فرستاد و اینالچق را از سلطان محمد بەخواست تا 
قصاص کند. سلطان محمد زیر بار تسلیم نرفت وانگھی چون بستگی بە ترکان خاتون و امراو لشکریان 
قنقلی داشت: قادر بر تسلیم او نبود. سلطان محقد, ایلچی چنگیز را ھم بکشت و عازم جنگ شد. 

ابن ابی الحدید شرح قضيہ را بدین طریق نگاشتہ است: کە بعد از کشتهہ شدن تجار مغولی و 
پشیمانی سلطان محقد؛ سلطان جمعی از جاسوسان را برای اطلاع از احوال مغول و درجة تجھیز آٹھا 
گسیل داشت . رسولان خبر آوردند کە طایفة تاتار مردمی وحشی و خونخوارند و بەخوردن مردہ سگ و 
خوک روزگار میگذرانند و در جنگ کاملا پافشار و مردمی بە تشنگی وگرسنگی و برھنگی خو گرفتەاند 
و بہجز قتل و غارت چیزی نمی فھمند و خود بەخوردن ہر چیزی: و مراکب آنھا بعلوفه نباتات بیابانی 
قانعند و در سفرو حضراسباب جنگ و معیشت آنھا از ھمه جھت آمادہ است. سلطان محمد از شنیدن 
این اخبار بیش ازپیش متوخش گشت و در وسیله دفاع از این طایفۂ بی ھمه چیز فوقالعادہ.نگران بود. 
شھابالدین خیوقی را کە از علمای مشھور بود بە٭مشورت خواست. شھاہالدین جنین رأی داد کە باہد 
تمام لشکریان سلطان محعد در حدود سیحون متمرکز شوند واز عبور مغول ممانعت کنند و نیز مراسلات 
از طرف علماء و بزرگان بە اطراف نوشته شود کە مسلمانان بەعنوان دفاع ا زکفّار مهیّا شوند و سلطان هم 
بەاطراف بفرستد کہ لشکر آمادہ باشند و بالآخرہ عوامل روحانی و سیاسی بر دفع کمّار همدست شوند. 

سپس سلطان با امراء و سران قوم ھم مشورت کرد آنھا عقیدۂ شھابالدین را نپسندیدند وگفتند 
خوب است راہ عبور سیحون را برای مغول باز ہگذاریم تاپس از عبورازکوهھا و درۃھای صعبالمسلک 
بەماوراءالنھر بیایند آنگاہ یکمرتبە ہر سر ایشان بثازیم وکار آنان را بسازیم. سلطان محمد رای امرا را 
یتم وف نا و سپاہ خود ر١‏ در بلاد ماوراءالنھر متفرزق ساخت. 

دراین اثناایک نفر بەعنوان رسالت بەاتفاق جمعی دیگراز طرف چنگیزخان رسیدند و خوارزمشاہ 
را تھدید و بەمجادله دعوت کردند سلطان خشمگین شد و فرستادۂ چنگیز را بەقتل رسانید و همراھان او 
را ریش تراشید و بەھمین حالت نزد جنگیزخان فرستاد و پاداش کلوحانداز را سنگ دانست . فی الفور 
مجھّزگشت و چھار ماہ را در مڈت یک ماہ طی کرد و وقتی ہسر خیمہ و خرگاہ مغولان رسید کە بجز 
باروبنە و احمال و اثقال و مشتی زن و اطفال ھیچکس نبود چہ در این موقع مغولان بەجنگی اشتغال 


داشتند. 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجریتا اواخر قرن دوازدہ ۱۸۳ 


فتح بخارا در سال ۶۱۶ 
در میان بلاد اسلامی کمتر شھری از حیث آبادی و وسعت وکثئرت جمعیّت و مرکزیت علماء و ارباب 
فضل وادب نظیر بخارا در آن عصر اتفاق افتادہ است. 

بخارا در مرکزیّت دانش ضربالمئل بودہ است و بعد از چند سال باز مولوی میگفت: 


این بخارا مرقز دائش بود پس بخارائی است ھرک آنش بود 


بعد از اسلام خاشه از زمان سامانیان بەبعد روز بەروز بر وسعت و آبادانی و اھمیت و شکوەہ این 
شھر افزودہ شد بطوری کە احادیث دینی دربارۂ ان نقل کردند و صاحب معجوالبلدان حدیث ذیل رأ 
بەاسناد حدیفةبنالیمان از حضرت رسول روایت کردہ است کە: 

(ستفتح مدینةُ بەخراسان خلف ٹھُر یقال للە جیحون یستیٰمحفوفةبالزحمہ ملفوفةً بالملائکہ 
منصور اهلھا. النائم فیھا علی‌الفراش کالشاھر سيفَةٌ فی سبیل الله و خلفھا مدینةً یقال لە سمرقند فیھا 
عین من عیونالجنة.) 

در جھانگشای جوینی راجع بە بخارا می نویسد: 

داز بلاد شرقی قبّهۂ اسلام است و در میان آن نواحی بەمثابت مدینةالسَلام سواد آن بەبیاض نور 
علماء و فقھاء آراستہ و اطراف آن بەطرف معالی پیراسته و از قدیم در ہر قرنی مجمع نحاریر' علماء 
هر دین آن روزگار ہودہ است و اشتقاق بخارا از بخار است که بەلغت مغان مجمع علم باشد و این لفظ 
بەلغت بت پرستان اویغور و ختای نزدیک است کہ معاہد ایشان کە موضصع بتان أاست بخار گویند 

خلاصہ بخارا در آنوقت چشم و چراغ بلاد اسلام بود. چنگیزخان از شط سیحون عبور کرد و 
چون بەحصار زرنوق رسید یکی از امرای مسلمان را برای نصیحت مردم فرستاد و آنھا را بە ایلی دعوت 
کرد مردم شھر از خیال مدافعہ منصرف گشتند و بەقبول تبعیّت و تقدیم پیش کش ی‌ھای گرانبھا جان 
خوبش را بازخریدند. 

بعضی نوشتەاند کە مردم زرنوق نخست آمادۂ جنگ و مدافعه بودند و وقتی کە دانشمند حاجب 
بەرسالت نزدیک ایشان رفت خواستند او را تعرّضی برسانند او خود را معرفی کرد چون فھمیدند مسلمان 
است از سر قتل او درگذشتند. باری مغولان جوانان را برسم خَسر داخل قشون خود ساختند و بە٭سمت 
بخارا حرکت کردند و دیگران را اجازۂ مراجعت دادند. چند نفر از ترکمانان زرنوق برای راهنمائی قشون 
مغول ھمراہ ایشان شدند و لشکر چنگیز را از راہ نزدیکی بە اسرع وقت بدوازدہ فرسخی بخارا رسانیدند. 
فرماندۂ پیشقراولان خبر آمدن چنگیز را بە مردم حصار نور رسانید و آنھا را بە ایللی دعوت کرد. مردم نور 
ناگزیر شھر را بفرماندۂ مافوق تسلیم کردند:و پس از تسلیم شھر مایحتاج عمارت و زراعت را با خود 
بەصحرا بردند و شھر را بەمغولان بازگذاشتند. مغولان شھر را غارت کردند و بعد از آنکهہ چنگیز بە نور 
رسید ھزارو پانصد دینار نقد مطابق میزان عھد خوارزمشاہ از آنجا مالیات خواست. مردم نصف این 
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مبلغ را بەفروش اثاثہ وگوشوارۂ زنھا پرداختند و نیمۂ دیگر را بەقید ضامن بەعھدہ گرفتند . 

چنگیز در غرۂ ذیحجّۂ سال ۶۱۶ بەدروازۂ بخارا رسید. اہن ابی‌الحدید می نویسد قشون تاتار 
ہە بخارا رسید و با لشکر خوارزمشاہ سە روز پی درپی جنگ کردند و بالاآخرہ چون سپاہ خوارزمی تاب 
مقاومت در خود ندیدند شبانە بطرف خراسان گریختند و اھل بخارا را بالمرہ بی ‌سپاہ و بدون حافظ و 
مدافع واگذاشتند و لذا ضعف نفس و اضطراب فوقالعادہ بر مردم شھر مستولی گشت. قاضی بخارا 
را ب٭طلب امان و زنھار پیش فرستادند. مغولان امان دادند و مردم بخارا دروازەھای شھر را بروی آنھا 
ہگشادند و بالاخرہ روز چھارم ذیالحجّه سپاہ مغول وارد شھر بخارا گشت و تمام شھر را بەاستثنای 
قلعەای کە دردست چھارصد کس از قشون خوارزم شاہ بود متصرف گشتند و ال بار متعرّض کسی 
نشدند و بەمردم شھر عموماً زنھار دادند و بنای حسن سلوک و خوش رفتاری گذاردند وگفتند آنچە از 
ذخایر و نفایس اموال خوارزمشاہ بەودیعت نزد شماست یا جائی سراغ دارید ہدھید آنگاہ بەقلع وقمع 
مردمی کە بەقلعه متحصن شدہاند ہا ما همدست شود و از این گذشته دیگر با ھیچکس کاری نداریم. 

چنگیزخان در شھر بخارا آمد و منادی کرد کە عموم از صغیر وکبیر مجتمع شوند و خندقی که 
در بخارا بود پرکنند. مردم شھر در جملە آمادہ شدند و امتثال فرمان را کمر ہستند و ہا خاک و خاشاک 
و چوب: خندق را بینباشتند و ہا سپاہ مغول یکبارہ ھقت برگرفتن قلعہ و قلع و قمع مردمی که بدانجا 
پناھندہ ہودند گماشتند وقلعه گیان نیز استقامت و پافشاری بخرج دادند و بەنوشتة بعضی دوازدہ و بەقول 
بعضی دہ روز محاصرۂ قلعه بەطول کشید تا ہدست مغولان افتاد. 

جنگیز پس از خاتمۂ کار قلعه امر داد کە زعما و رسای شھر راإ حاضر کنند وگفت ھمان نقرەھا 
کە از آن من و بستگانم بود و خوارزمشاہ از تجّار مغولی گرفت و بەشما فروخت: می خواہم. بیچارہ مردم 
محترم ہر چه داشتند ببھای نقرۂ موھوم یا محخقق پیشکش خان مغول کردند. سپس مغولان دست بەہ 
بیرحمی و قساوت و وقاحت و بی ناموسی زدند و بی باکانہ بەجان مردم افتادند و جان و مال و عرض 
چند هزار مردم بیگناہ طعمة ھویو ھوس یک مشت وحشی آدمیخوار گشت . گریبان هر بیچارەای 
بەچنگ ترک خونخوارەای؛ و پردۂ ناموس و عفّت هر ماہ پارەای بدست چندین دیو پتیارہ افتاد و در 
طلب مال و عفّت آنچە تضور می رفت از شکنجه وآزارو بی مروتی با زشت‌ترین صورتی بەوقوع پیوست 
وبرخی مردم شھرکە پای گریز داشتند از این حصار نکبت و شور بختی جان ہدر بردند و دیوانەوار سر بہ 
بیاہانھا گذاشتند و اگر کسی از واقعة بخارا می پرسید آشفتەوار میگفتند: آمدند و زدند و بستند وکشتند 
وسوختند و رفتند. 

عجبا حوادث ناگواری کە تصویر آٹھا در عالم خیال ہر موجود ذیحشی را مناأئر و بیخود 
می ‌سازد: جگونہ ہر مردم حساس بیگناہ گذشەاند و جیزی که ما از شنیدنش بەخود می ‌لرزیم آیا آنان 
از دیدئش جه دیدہاند؟! 

باری خان مغول فرمان دادکە عموم مردم از شھر بە صحرا بیرون روند و با خویشتن جز پوشش 
تن نبرند. مردم شھر از خرد و بزرگ و زن و مرد بدون استثنا هر جە داشتند در خانەھا و بازارھا بەجا 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجریتا اواخر قرن دوازدہ ۱۸۵ 


گذاشتند و خود با پوششی کہ در تن داشتند بەخارج شھر رفتند. چنگیز در این حال بەشکنجہ و آزار و 
قتل عام فرمان داد و مغولان تیغ در جان مردم تھادند و ہا بیرحمی و قساوتی کە تاریخ بشرکمتر نشان 
دادہ است ھمه را از دم تیغ گذْراندند. جزیک مشت زن و بجە کە برای سیاہ لشکر خود اسیر کردند و 
آنان را ہم بە انواع عذاب و شکنجه آزار دادند کە صدہارکشتن ہر مردم گواراتر و آسان‌تر از این احوال بود. 

مصنّف جھانگشاء عطاملک جوینی با وجود اینکە خود از وظیفه خواران و خدمتگزاران خانوادۂ 
این ترکان بود و از ترس جان و مال ھمه چیز خود جرأّت اینکه از نظام این سلسله چیزی بگوید یا 
بنویسد: نداشت: بازوقتی کە بەشرح وقایع خونین و مظالم ناھنجاراین طایفه درایران می رسدہ نمی تواند 
خودداری کند و ہا ھزار ترس و لرز و احتیاط در لفافعبارات ادبی مطالب را می پیچد و عشری از 
اعشار می نویسد و ھمچنین سایر مورّخان أن عھد مانند رشیدالدین فضل الله ھمدانی وزیر غازان خان 
و الجایتو؛ مؤلف جامعالتواریغ و ھمچنین کتاب معروف بہ وضاف و حمداللەمستوفی قزوینی در 
تاریغ گزیدہ کە در حدود سال ۷۳۰ تالیف شدہ است و مجمعالانساب شبانکارہەای و غیرہ قسمتی از 
وقایع ناگوار نوشتەاند. عجب اینجاست کە این همه مظالم کە درکتب موژخین عھد مغول ثبت است؛ 
می دانیم کە قطعاً بەنظر سلاطین و امرای مغول می ‌رسیدہ ولی این معنی بسی شگفت اور است که 
پنداری ھیچ اھمیّت در نظر آٹھا:نداشت و این طور وقایع را ب٭چیزی نمی گرفتند کە برای خود و اسلاف 
و اخلافشان عیبی ہاشد یا جزء مثالب و مظالم محسوب شود بلک شاید اینگونە کارھا راکكە هر فرد 
ذیحشی بالاترین درجة سبعیّت و درندہەخوئی و بی ‌انصافی و نامردمی می شمارد: آنھا داخل مفاخر 
و ماثر برجستةۂ خویش قلمداد میکردہاند. 


گفتیم مغولان آنچە از زن و مرد کە قابل کشتن بودند و نہ چیزی دیگر داشتند کە بتوانند از آنھا بگیرند 
برای سیاہ لشکر خود اسیر کردند و هر دہ نفر از اسرا را یک علم دادہ و پیادہ جزو رجّاله (پیادہ) سپاہ 
خود ساختند و سواران از جلو و باروبنە و اسرای بخارا از عقب کشان کشان با بدترین وضع فجیعی 
دنبال قشون مغول بەسمت سمرقند حرکت کردند و ھمین اسرای رجّاله ہودند کە بیشتر باعث رعب و 
اضطراب مرڈم سمرقند شدائد . 

دیدن جمعیت زیاد مرعوب گشتند و لشکر خوارزمشاہ از ھم جنس ہودن ہا ترکان و شاید باطناً بەواسطۂ 
رعب و ضعف نفس از جنگ خودداری کردند لیکن مردم شهر تن بەمذلّت درندادند و خود بەمقابله و 
مقاتله برخاستند. مغولان مقداری عقب نشینی کردند و ھمین‌کە دست مردمان از شھر کوتاہ شد کمین 
گشادہ یکبارہ ہر آنان تاختند و ھمه راکشتند. عدۂ کشتگان را دراین جنگ تا ۷۰ ہزار نوشتەاند . باقیماندۂ 
مردم شھر شیخالاسلام را بەزتھاری پیش مغولان فرستادند و تمام اموال و دارائی خود را پیشکش کردند 
و چنگیزیان بعد از آنکە تمام اسلحه و اموال آنھا را گرفتند منادی کردند کە ہر کس از شھر بیرون آید 
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ایمن است لدا تمام مردم از شھر بەصحرا شدند و فرمان قتل عام صادر شد و چند صد هزار ترک و 
تاحیک کشته شدند. 

واقعة بخارا و سمرقند نمونة فتوحات چنگیزیان در ایران است و در مدّت کمی تمام بلاد و قرای 
ابران ہەروزگار بخارا و سمرقند نشست و حکم قتلعام دز سرتاسر بلاد فارسی زبانان جاری گشت و‌ 
شھرھای آبادان را بە تھا و پشتەھا بدل کردند و در این فتنه شاید غالب ہر پانصدہزار فقط ادیب و 
عالم و فاضل کشته شدہ باشد و کتابخانەھای بسیار طعمة حریق گشت. بعد از فتح سمرقندمغولان 
بەتسخیر بلاد ماوراعالٹھر و اوزجند و خجند و بناکت و جند مائند بخارا و سمرقند شدد. در سال ۶۱۸ 
خوارزم را فتح کردند و شھر جرجانيه پایتخت خوارزمشاھیان را کە یکی از بلاد مهّم دنیای ن عصر بود 
و بزرگترین مجامع اھل علم و فضل درآن زمان محسوب میگشت پس از چھار ماہ محاصرہ مسحر 
کردند و دست ہکشتار عام و غارت و تاراج و خرابی زدند. در ہرخی از مآخذ آمدہ است کہ صدہزار نفر 
ارباب صنایع را از شھر کوچاندند و باقی مردم را بەافراد سپاەمغول تقسیمکردند واز صدہزار سپاہ مغولی 
ہریک را ۴۰ نفر سھم رسیدکە طعمۂ تیغساختند بناہراین عدّۂ کشتہ شدگان جرجاته چھار ملیون نفر بود. 

ابن ابی ‌الحدید می نویسد: محاصرۂ خوارزم پنج ماہ طول کشید و بعد از أنکە مغولان دست بە 
شھر یافتند شروع بەقتل و غارت کردند و سپس سد جیحون را شکستہ آب بەشھر بستند و بکلی شھر 
را ویران و باقیماندۂ زندگان آنجا را در آب غرق کردند و جنبندہای از شھر جان ہدر نبرد. شیخ نجمالدین 
کبری از بزرگان عرفا و دانشمندان خوارزم در قتل عام جرجانیە کشتہ شد و نظایر او از هر طبقه بسیار در 
این فتنة عالم سوز بەقتل رسیدند . 

مغولان پس از فراغت از کار ماوراءالتھر بەخراسان تاختند و یک یک بلاد خراسان را از نسا و 
ابیورد تا ھرات و از مروالرود تا سبزوار مسحْر کردند و در ھیچ جا از قتل و غارت و ویرانی کوتاھی 
ننمودند. در ھمین سال مرو رأا فتح کردند و قریب ۷۰۰ ہزارکس را درآن شھر بەقتل رسانیدند و شھر 
ا بەکلی آتش زدند. 

در نیشابور ھیج جانداری حتی سگ وگربە باقی نگذاردند و بە٭طوری شھر را ویران و با خاک 
یکسان کردند کە قابل زراعت ھم نبود اگر چە خود مصتم بودند کە با خاک بطوری ھموار کنند کە قابل 
زراعت باشد. عذٌۂ مقتولین این شھر را بعضی از ۷۰٢‏ ہزار ہم متجاوز نوشتەاند. باز در ھمین سال 
آبادیھای طوس را خراب کردند و مشھد علی بن موسی الرضا عليهالسلام را ویران ساختند و نیز ھرات را 
فتح کردند و بالغ ہر ٢۳‏ ہزار نفر از مردم شھر کشتند و در ھیچ جا از ھیچگونە فجایع خودداری نکردند 
حتی اینکە در نخشب عورتی مرواریدی فرو بردہ بود هھمة مردم حتی کشتگان ر شکم دریدند بخیال 
اینکە مروارید فرو بردہ باشند. بالاخرہ تا روزی کە بلای آسمانی یا چنگیز زندہ بود یکی پس از دیگری 
بلاد اسلامی خاصۂ ایران طعمة قتل عام و غارت و حریق بود تا اینکە در سال ۶۲۴ مرد و ممالک 
پھناوری کە گرفتہ بود بە اعقاب سپرد. 
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ب٭طوری که قبلأگفتیم تا موقعی کە سلطان جلا‌ل الدین پادشاہ جوانمرد نامی ایران جان در تن داشت کار 
سلطنت ایران یکسرہ در دست مغول نیفتادہ بود.ناگزیریم کە سرانجام کار سلطان محقد و پسران وی را 
گوشزد کنیم و سپس بەشرح اعقاب چنگیز بپردازیم. 

سلطان محمد بعد از آنکهہ دست و پنجه ہا سپاہ مغول نرم کرد و تاب مقاومت در خود ندید و 
اوضاع روحتیّه واحوال داخلی مملکت خود را مشاھدہ کرد فوق العادہ بیم ناک و بالاخرہ منھزم شد واز 
خراسان بە عراق و از عراق بە مازندران پیوسته شھر بەشھر میگریخت و سپاہ مغول در تعقیب او بەھر 
شھری می ‌رسیدند: میکشتند و می سوختند و ویران می‌کردند و می ‌رفتند تا اینکە سلطان علی المعروف 
بەجزیرۂ آبسکون پناہ برد و درآن موقع مبتلا بەمرض ذاتالجنب بود و روز بروز مرضش شدت یافت 
و اخبار موحش از قبیل |اسیر شدن زن و فرزندش ہدست دشمن می‌شئید و عاقبت درشوال ۶۱۷ جان 
بجان آفرین تسلیم کرد در حالی که با پیراھن یکی از همراھائش کفن شد. 

چنین است رسم سرای کھن سرش ھیچ پیدا نیستی ز بن 
جنین است کردار گردندہ دھر گھی لنویش باز اورد گاہ زھر 

ابن ابی ‌الحدید بعضی روایات دربارۂ سلطان محمد نقل میکند از جملە آنکە بەھندوستان رفت 
نزد شمسرالدین مؤسس سلسلۂ شمسیہ دھلی کە از طرف مادر جلالالدین با او نسبت داشت و 
سرانجام اختلال مشاعری بوی رخ دادکە غالبا این جملە را تکرار می‌کرد: قرہمغول گلدی و ازجملە اینکہ 
ب٭حسب التماس خودش شمسالدین او را از دریا بە کرمان رسانید و سلطان محعد بە فارس رفت و در 
یکی از قرای آنجا وفات یافت و تا قریب ۷ سال بعد از وفاتش مردم دربارۂ او حدسھا می زدند و انتظار 
آمدن او را داشتند. 

اولاد سلطان محقد:سلطان محمد زنھای متعدد داشت و ھهعه فرزندائش ازیک مادر نبودند. 
مادرھا ہر سر ولیعھدی پسرانشان بایکدیگر اختلاف شدید داشتند و ترکان خاتون با ھیچیک از پسران بزرگ 
سلطان محمد صفائی نداشت و مخصوصا با جلال ‌الدین عداوت می ‌ورزید. بالجمله کسانی که از اولاد 
سلطان محعد قابل ذکر باشند سە نفرند. 


١۔‏ رکن الین که والی عراق بود و بعد از اینکە سلطان محعد بە مازندران رفت رکن‌الدین بە کرمان 
شتافت واز آنجا بەعراق برگشت و بە اصفھانْ آمد و ازآنجا بە ری رفت و مدّتی حکومت این نواحی را 
داشت و با اسماعیليه چند جنگ کرد و بالاخرہ خبر تعقیب مغول شنید و بە فیروزکوہ متحضّن شد و بعد 
از ۶ ماہ با تمام ھمراھانش بدست مغول کشته شد. 

٢۔‏ غیاثالدین در زمان پدرش حکمران کرمان بود و بعد از مرگ سلطان محمد بەعراق رفت و 
مّتی بر عراق و خراسان و مازندران استیلا داشت و بە آذربایجان رفت و در ۶۲۱ عازم فارس گشت 
واتاہک سعد را منھزم ساخت بەطوری کە بلاد فارس را میان خود و غیاثالدین قسمت کرد و اخیرً 


۸۸ تاریخ ادبیات ایران 


مغولان ہر بلاد وی تاختند و در مقابل برادرش سلطان جلالالدین حرکت مذبوحی کرد تاتسلیم او شد و 
عاقبت ہدست براق حاجب که از ترقی یافتگان خودش ہود کشته شد. ۶۲۵. 

٣۔‏ سلطان جلالالدین سومین پسر سلطان محقد و الین جوانمرد رشید و نام آور ایران سلطان 
جلال الدین منکبرنی کە شجاعتھا و رشادتھای او درفتنهۂ مغول حیرت‌اور و زینت تاریخ ایران بەشمار 
می رود. 

سلطان محمد در حدود ۶۰۹ سلسلۂ غوریان را منقرض و در حدود ۶۱۱ غزنین را گرفت. 
غزنه و فیروزکوہ وسیستان و بامیان را ب٭ پسرش جلالالدین داد ولی جلا‌ل الدین در اغلب فتوحات 
ھمراہ پدر بود و در قلمرو حکومت خویش از جانب خود نوائب می فرستاد. عقیدۂ غالب بلکە جمیع 
مورحّین بر این است کە اگر در فتنة مغول زمام امور لشکر در دست سلطان جلالالدین افتادہ بود: ایران 
چنان مغلوب نمی شد و ہدان روز بیچارگی نمی نشست ولی دشمنی ترکان خاتون باسلطان جلال الدین و 
اختلاف زنان او ہر سر ولیعھدی و خیانتکاری امرا و درباریان نگذاشت کە آراء سلطان جلال‌الدین در 
سلطان محمد نفوذ کند . 

مجملا درآن موقعکە چنگیز در سمرقند بود سلطان جلال الدین با ٥٥٣‏ سواراز خوارزم بەخراسان 
گریخت و بەشھر نسا رفت و در اثناء راہ یک عدّہ ۷۰۰ نفری از قشون مغول رسید و با آٹھا جنگید و 
خرمن وجود ناپاک ہمہ را طعمة برق تیغ دشمن‌سوز ساخت و اسلحۂ آنھا را گرفت. از نسا بہ نیشابور 
رفت و روز بروز ہر رونق کارش بیفزود تا در حدود ۶۱۸ بدارالملک غزنین رسید و بەجمع پراکندگان 
پرداخت و امرای اطراف بدو پیوستند و بالاخرہ سپاھی جمع کرد و قصبۂ پروان را لشکرگاہ ساخت و 
رسماً آمادۂ جنگ گردید و دستبردی بە اردوی مغول زد و دریک حمله قریب هزار نفر را کشت. چنگیز 
سپاھی کە عدّہای آنرا از ٠٣‏ تا ۴۵ ھزار نوشتەاند بە جنگ او فرستاد و قشون مغول دریک فرسخی پروان 
ہا جلال الدین جنگ کردند. این جنگ دو روز متوالی طول کشید و بالاخرہ سپاہ مغول درھم شکستند و 
جز معدودی کہ خستہ و شکستہ بەھزیمت خبر بەچنگیز بردند, از تھا ھیجکس زندہ نماند. 

آوازۂ فتح سلطان در ماوراءالتھر و خراسان پیچید و مردم ھمگی شاد شدند و حتّی در بعضی 
ولایبات شحنگان مغولان را کشتند و مغولان را بیرون کردند . پس از شکست پروان چنگیز خود شخصاأً 
مصتم جنگ ہا سلطان شد و سپاھی بیتر برداشت و باکمال عجله بە غزنین راند و ازسوی دیگر میان 
بعضی امرای لشکر سلطان جلالالدین اختلاف و رنجشی پدید گشت که چند تن از امرا با جمع کثئیری 
از سپاھیان رفتند و از این رو ضعفی در قشون سلطان جلالالدین راہ یافت و از غزنین بەقصد عبور 
از سند بیرون تاخت. چنگیز جمعی را روانڈ جلوگیری سلطان جلالالدین کرد و با وی مصادف شدند. 
سلطان مردائه جنگید و آن جماعت را مغلوب کرد و ب٭صوب مقصد شتافت. چنگیز وقتی بەغزنین 
رسید کە ۱۵ روز بود سلطان جلالالدین از آنجا بیرون رفته ہود لذا با سپاہ فراوان شتابان او را تعقیب کرد 
و درکنار شط سند بەوی رسید . 

در ھشتم شوال ۶۱۸ جنگ سند اتفاق افتاد و سلطان جلالالدین با قلیل سپاھی کە ھمراہ 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۱۸۹ 


داشت (در حدود۰ٴ ۷۰نفر) در میانۂ آتش تیغ و آب رود گرفتار شد و مردانه میان آب و آتش ایستادگی کرد 
و مدّتھا جنگید تا توانائی از سوار و مرکب سلب شد و جز معدودی از یارانش باقی نماندند. سلطان پای 
جلادت و شھامت فشرد و دست از جان شست و برسپاہ چنگیز تاخت و آنھا را ب٭عقب راند و ہا چاہکی 
حیرتأوری عنان بر تافته دل ہدریا زد یعنی ہا اسب خود را بشط انداخت و بسلامت از رود گذشت 
ودرست از آب درآمد و خود را بخاک ھند رسانید. چنگیز و سپاھیانش از تجلّد سلطان جلالالدین 
متحیّر گشتند. مادر و زوجه و جمعی از زنان حرم سلطان برای اینکە بەدست دشمن اسیر نشوند خود 
ر در شط غرق کردند و غواصان برای بدست آوردن زر و زیورھای آنھا درکنار آب غوطەھا خوردند . 
آری اینان از آب زر و زیور می جستند و آنان آب روی وگوھر و تفاوت آنان از زمین تا آسمان بود. عبور 
سلطان جلال الدین را از رود سند بعضی در رجب ۶۲۰ ضبط کردہاند . 

سلطان جلالالدین با شش ھفت تن از شط سند بەسلامت عبور کردند. سلطان با ھمراھائش 
مدّتی در جنگلھا و بیشەھا بسربردند و با راہزنان جنگیدند و اسب و سلاح از آنھا گرفتند و بەھمین 
طریق تدریجاً سلطان جلال الدین عدّہای دور خود جمع نمود و درولایات هند و سند فتوحات نمایان کرد 
و باحکمرانان آن نواحی جنگید و آنھا را مغلوب ساخت و مجدّداً پس از تهیِة قوا و فراھم ساختن عدّہ و 
غدہ وارد ایران شد. ابتدای کر و فر سلطان جلال الدین درایران سال ۶۲۰ و۶۲۱ است واز این تاریخ تا 
سال ۶۲۸ که مفقود الار گشت پیوستہ ہا مغولان و سلاطین وامرای آن عصر در جنگ و زدوخورد بودہ 
وغالباً فتح نصیب می‌شد تا اینکە در سایة رشادت و جوانمردی مالک ممالک پھناوری گشت و قریب 
مدّت ۸ سال سلطنت کرد و وزیر او شرف الملک یزدی ھم از مردمان معروف آن عھد بودہ است. 

جنگھا و فتوحات سلطان جلال‌الدین و بلاد و ممالکی کە او فتح کرد بسیار است و بەطوری 
پیشرفت می کرد کە جھانگیری او را فال می زدند و دربارۂ او گفتند: 


ای شاہ جھان جملە ہکام تو شود گردون ستیھندہ غلام تو شود 
صبر است مرا ہسکۂ عالمیان بس دیر نباشد کە بنام تو شود 


جلال الدین از هندوستان بە ایران برگشت و نخست کرمان را مسخْر کرد و از آنجا بەشیراز رفت و اتابک 
سعد زنگی دختر خود را بدو داد و پیشکشھای شایان تقدیم نمود. سلطان جلالالدین از فارس بہ 
اصفھان رفت و از آنجا بە ری شتافت و ری را مسحُرکرد و برادرش غیاثالدین را مطیع خود ساخت و 
ھمچنین خوزستان و آذربایجان و بلاد اڑان را فتح کرد و اتابکان آذرہایگان را مخذول ساخت وگرجستان 
و ارمنستان راگرفت. برای دفع غائلەای کە در کرمان اتفاق افتادہ ہود ۱۷ روزہ ازتفلیس بدانجا شتافت و 
در حدود ۶۲۴ در حدود زنجان و دامغان ہا اسماعیليہ جنگ کرد و آٹھا را مغلوب ساخت عمدۂ بلاد 
آنان را متصرّف گشت و در همان انا با مغولان ہم می جنگید و فاتح می شد. در اوائل شوال ۶۲۸ شھر 
اخلاط را در محاصرہ گرفت در حدود سال ۶۲۷ آنجا را فتح کرد و رعب او در قلوب سلاطین شام 


۹۶ تریح ادبیات ایران 


ر رام افتاد ب٭طوری کە غالبا از در اتحاد و دوستی با وی در آمدند چنانکە سلطان جلالالدین کیقباد 
سلجوقی رسولان نزد او فرستاد و تقاضای مواصلت و تأکید مبانی دوستی کرد. 

سلطان جلال|الدین روزبەروز بر قدرت و شوکت و بسط دایرۂ سلطنت خود می‌افزود وگذشته از 
سلاطین وامرا کە منقرض و منھدم ساخت: بارها با سپاہ مغول جنگید و فیروز و کامیاب گشت ولی 
در ۶۲۵ در حدود اصفھان در حوالی قریۂ سین با سپاەمغول جنگ کرد و چون در این حال برادرش 
غیاث‌الدین ویکی از امرای نادرستکار قسمتی از سپاہ را برداشتہ: فرار کردند: اندک سستی در کار وی 
پدید شد و با وجود اینکە مردانه دلاوربھا کرد و ہسیاری از سپاہ دشمن را کشت و آنان را خسته وکوفتہ 
کرد بالاخرہ راہ فرار پیش گرفت وبە لرستان رفت و مدتی مردم اصفھان چشم براہ مقدم او در حیرت و 
اضطراب بودند تا اینکە مجدداً وارد اصفھان شد و مردم بە ورودش شادیھا کردند. 

سلطان جلال‌الدین چنانکە گفته شد دائم در حنگ وکشمکش در دفع غائلەھای خارجی و 
داخلی بەسر می ‌برد و وجودش موجب سکون و آرامش مردم ایران بود تا اینکہ در حدود سال ۶۲۸ در 
حدود دیار بکر بەغفلت مغولان ہر سر او تاختند و علی‌|المعروف سلطان بەسلامت جان ہدر برد وی در 


'کردستان کشته شد. ۱ 
چنین است گردار چرخ بلند بدستی کلاہ و بدستی کمند 
چو شادان نشیند کسی باکلاہ خمَ کمندش رباید ز گاہ 


سلطان جلال‌الدین منھیان بەاطراف می فرستاد تا از احوال سپاہ مغول بدو اطلاع دھند یکی از 
رسولان نادان اوکە بە تبریز رفته بود برگشت و از راہ نادانی و بی خبری گفت از مغولان اثری نیست. 
سلطان اطمینان یافته دست بەعیش و مستی زد و در این وقت بود کە نورالدین منشی این رباعی را 
ساخت: 
شاھا ز میگران چه برخواھد خاست ‏ وز مستی بیکران چه بر خواھد خاست 


شهہ مست و جھان خراب و دشمن پس وپیش پیداست کزین میان چه برخواھد خاست 


سلطان جلالالدین خود طبع شعر داشت واز آثاری کہ بدو سبت می دھند بیداست که درادب 
دررزم چو أھنیم و در بزم چو موم پر دوست مبارکیم و بر دشمن شوم 
از حضرت عابرند انصاف بە شام و زھیبت ما برند زٹار بە روم 
ازمنشیان مخصوص سلطان جلال الدین محتدبن احمد نسوی است کە از نویسندگان و موآخین 
گفتہ: 
بسیط روی زمین گشت جملە آبادان بیمن سایةۂ چتر خدایگان جھان 


تاریعغ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۱۹۱ 
جلال دینی ودین منکبرنی أن شاھی کہ ایزدش بسزا کرد بر جھان سلطان 


معروف است کە کمال الدین اسماعیل قصیدہای در مدح سلطان ساخت و دو سم بار رفت و بار 
نیافت این رباعی را ساخت: 
فضل تو و این بادہ پرستی باھم ‏ مانند بلندی است وپستی ہا ھم 
حال تو ہچشم خوبرویان ماند کانجاست ھمیشہ نور و مستی با هھم 
ترجمة احوال محمد بن نسوی و کمال الدین اسماعیل در ضمن شعرا و ویسندگان این عصر 
نگاشته خواھد شد. 


اورضاع سیاسی ایران از ۶۲۸ تا ۷۳۶ 
آغاز حملڈ مغول بە ایران در حدود سال ۶۱۶ و انجام حکومت این سلسله در ایران حدود سال ۷۳۶ بود 
کە آخرین پادشاہ مغول یعنی ابوسعید بھادرخان درگذشت و از این تاریخ تا آغاز حملۂ تیعور بر ایران 
فترتی واقع شد. 

ممکن است در تقسیم ادوار سیاسی و ادبی مدّت یک قرن تمام را یعنی از آغاز حملة مغول تا 
آغاز سلطنت ابوسعید از (۶۱۶ - ۷۱۶) در نظر گرفت ولیکن بەمناسباتی کە قبلاً نوشتەایم مناسبتر 
ھمانست کە درتقسیم دورەھای ادبی و سیاسی مبداأ دورۂ بعد از مرگ سلطان محعد و حمله چنگیز را 
سال ۶۲۸ قرار دھیم کە سلطان جلال‌الدین مفقودالائر شد و انجام این دورہ را مرگ ابوسعید و این مدّت 
بالغ ہر ۱۰۸ سال می شود کە فی‌الجمله از یک قرن متجاوز است. 

اوضاع سیاسی ایران در این مذّت بر سبیل اختصار بدین‌قرار است: 

بعد از چنگیز تولیت امر سلطنت بە پسرش اکتای قاآن رسید (۶۲۶ - ۶۳۹) 

در زمان اکتای ‌قاآن بار دیگر مغول بە ممالک اسلامی خاضه ایران ھجوم کردند و این حمله خود 
کمتر از حمله جنگیز نبود. جنگیزخان در تعقیب سلطان محد ولایات ایران را مورد تاخت و تاز ساخت 
و پسرش اکتای بەتعقیب پسر سلطان محمد یعنی جلالالدین بار دیگر بلاد ایران را مورد حملەھای 
وحشیانه قرار داد و اردوئی بە٭سرکردگی جرماغون بەتعقیب سلطان محعد و تکمیل فتوحات چنگیزو قتل 
و غارت دوبارہ بەایران گسیل داشت و بر فتح بلاد و ممالکی کە در حملۂ اّل فتح نشدہ بود ازقبیل 
آذربایجان و اصفھان وگیلان و طبرستان و غیرہ ھت گماشت. 

این مرتبہ در مقابل سیل بنیانکن مغول سلطان جلال‌الدین سدڈّی بس استوار بود چنائکه بارھا 
دستبرد بە اردوی مغول زد و در جنگ دلاوریھا کرد وآنان را مکژر شکست داد. تا او زندہ بود سپاہ 
مغول کار اساسی از پیش نبردند و فقط کارشان این بودکہ ھر کجا چشم جلالالدین را دور می دیدند 
بقتل و غارت و آزار مرذم می پرداختند بەطوری که نفوس بیشمار کشتند و اموال ہسیار بر باد غارت 
دادند. بعد از آنکە سلطان جلال‌الدین مفقودالاثر گردید: اردوی مغول جائی گرفت و دستەای از آنھا در 
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ہمان سال ۶۲۸ بر مراغہ مسلط شدند و در ۶۲۹ بەقصد تبریز تاختند ومردم تبریز بەقبول خراج و 
اطاعت گردن نھادند و مغولان پی در پی بەفتح نواحی یا قبول تبعیّت و باجگزاری امرا و سلاطین نواحی 
و اطراف پرداختند تا اینکە سرتاسر ایران مسحُر حکومت آنان گشت. از جمله افادات ابن ابی الحدید در 
این باب داستان فتح اصفھان است کە چون کمتر در جائی دیدەاید از او نقل می شود: ابن ابی الحدید 
میگوید کە اردوی مغول در هر جا مشغول قتل و غارت بود و پی در پی پیش می ‌رفت و ھمه جا را فتح 
می کرد و تنھا ملوک فارس وکرمان و بعضی نواحی دیگر بەقبول طاعت وادای خراج از ورطة کشتار و 
چپاول این طایفهۂ خونخوار جان بدر بردند و از بلاد عجم جائی نماند کە شمشیر یا احکام این طایفه در 
آن جاری و حکعفرما نباشد و ھمین عبارت او در اینجا این است: 

)0 وم یبق فی البلادِ الناطقة باللسان أَلعَُجمی الاحَکْم فہہ سَيِنَهُم أوکتابهُم : 

و میگوید تنھا جائی کە بدست مغول نیفتادہ بود اصفھان بود ہا وجود اینکه مکژر در حدود سال 
۷ بدانجا حمله بردند کاری از پیش ایشان نرفت واز دو طرف عدہ بسیار کشته شدند وبالاخرہ در 
سال ۶۳۳ میان دو طایفه حنفی و شافعی اصفھان کە پیوستە میان آنھا جنگ و عصبیت برقرار بود: 
اختلاف شدیدی رح داد و دستەای از شافع ھا از شھر بیرون رفته بەممالک مجاوری که از آن تاتار بود 
پیوسته و ہا آنھا ساختە کە شھر را بەتصرّف آنان بدھند بەشرط اینکە شافعی ھا محفوظ بمانند و حنفی‌ھا 
کشته شوند. اکتای دستەای را مأمور این کار کرد کە وارد اردوی جرماغون شوند و ہا یکدیگر بە٭قصد 
اصفھان‌شتافتند و در ھمان سال ۶۳۳ اصفھان را محاصرہ کردند و در درون شھر شافعیان و حنفیھا 
بجان یکدیگر ریختند و عاقبت شافعی‌هھا دروازەھای شھر را گشودہ راہ بەمغولان دادند و اتفاقاً وقتی 
کە مغولان بەشھر ریخته و دست بقتل عام زدند؛ آغاز از ھمان شافع ی‌ھا کردند سپس بقتل حنفیان 
پرداختند. زنھا را اسیر کردہ حمّی آبستن‌ھا را شکمدریدند و سپس شھر را آتش زدند و رفتند. 

ه فلا لم یبق لَهُم من بلادِ العجم الاو قد دَخوه فُضدوا ئحو أژبّل والخ ... 

علاوہ بر ولایات ایران ممالک دیگر نیز در زمان اکتای قاآن فتح و زیر و زبر شد. سلاطین معروف 
مغول بعد از اکتای چند نفر ہودند. ہدین ترتیب: گیوک خان: منکوقاآن ءقوبیلای قاآن و اینھا سلاطین 
اصلی مغولستان بودند کە پر ممالک متفرقة ایران و غیرہ نیز سلطنت می‌کردہاند. ھلاکوخان از طرف 
برادرش منکوقاآن مأمور ایران و دفع اسماعیلیە و انقراض حکومت بغداد گشت و در حدود سال ۶۵۴ 
اسماعیليه را منقرض وایران را مقر حکومت خویش ساخت اما اوضاع داخلۂ ایران در مدّت فترت میان 
چنگیز و ھلاکو یعنی مدّت قریب ۳۵ سال ہدینقرار بود: 

قسمت مختصری از بلاد ایرإِن در دست حکام داخلی بود و از طرف سلاطین مغول حکام 
و شحنگان بە ایران می فرستادند چنانکە جرماغون کە در سال ۶۲۶ ازطرف اکتای قاآن مأمور تعقیب 
سلطان جلالالدین شدہ ہود قسمتھایی ازقبیل آذربایجان و عراق را در تحت تشرف داشت و بعد از 
اینکه ھلاکو بہ ایران آمد بە٭خدمت ھلاکو پیوست . 

امیرارغون (۶۴۱ - ۶۵۴) مأمور حکومت بعضی نواحی ایران شد و در ۶۴۱ بە خراسان آمد و 
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تدریجاً در عراق و آذرہایجان بہ حکومت ظالمانۂ جرماغون و بایجو خاتمه داد وقریب ۱۵ سال حاکم 
ولایات مازندران و خراسان و عراق و فارس و کرمان و اران و آذربایجان و گرجستان و ھمچنین قسمتی 
از ھندوستان وموصل و حلب 

ھلاکوخان (۶۵۱ - ۶۶۳) از طرف برادرش منکوقاآن مأمور برانداختن سلسلة اسماعیلیه ایران و 
منقرض ساختن حکومت بغداد گشت و مصتم بودکە از شط سیحون تا اقصیبلاد مصر را در تحت 
حکومت درآورد و در ۶۵۱ بە انجام مأموریت حرکت کرد و چون هلاکو بہ ایران آمد جمعی از امرا و 
سلاطین مغولی و غیرہ بە خدمت او پیوستند چنانکه جرماغون و بایجو وارغون و ھمچنین شمس الدین 
کرت بادشاہ ھراأات و فیروزکوہ و ناصرالدین محتشم حاکم قتھستان ھمگی ۰ اطاعت او داخل سد . 


دانستیم کە ھلاکوخان در سال ۶۵۱ بەانجام مأموریت خود در ابران حرکت کرد. ھلاکو خان در ۶۵۴ 
اسماعیليه را در ایران منقرض ساخت و قلاع و نواحی قلمرو حکومت آنان را متصرّف گشت ورکن‌الدین 
خورشاہ پیشوأای اسماعیلیان باەدذدست ھلدکو مطیع مد . 

ھلاکو خان حکومت بغداد را در ۶۵۶ منقرض کرد و آخرین خلیفڈ عبّاسی المستعصم بالله را 
بەقتل رسانید و چون بە ایران مراجعت کرد مراغه را پایتخت قرار داد و از زمان او بە بعد سلسلۂ ایلخانی 
مغول درایران تشکیل شد و آخرین ایلخان مقتدر و معروف این سلسله سلطان ابوسعید بھادرخان است 
کە در ۷۳۶ وفات کرد . 


خلاصهای از اوضاع اہران ۷۳۶-۶۶۲۸ 
خلاصۂ اوضاع سیاسی ایران بعد از مفقود شدن جلال|الدین (۶۲۸) تا فوت سلطان ابوسعید (۷۳۶) 
چئین بود: 

قسمت مختصری از ز بلاد ایران در دست حکام داخلی بود کە اطاعت مغول و ہاج و خراج را 
گردن نھادہ ہودند از قبیل فارس در تحت حکومت اتاہکان کە تا آخر این عھد ھم بەدست حکام مغول 
نیفتاد. بعضی نواحی ایران ھم در اوایل این عھد فتح نشد و بالاخرہ بەدست ایلخانان مفتوح گشت مانند 
گیلان کە بەدست حکام محلّی ہود و الجایتو در ۷۰۶ آنجا را فتح کرد. 

در قسمتھای دیگر ایران از ۶۲۸ تا ۶۵۴ کہ ھلاکوخان بە ایران آمد حکام و شحنگان مغول از 
طرف خان بزرگ حکومت میکردند چنانکە بەفرمان اکتای قاآن (۶۳۶ - ۶۳۹) جنتمور در خراسان و 
مازندران و جرماغون درعراق و آذر بایجان حکومت داشتند. امیر ارغون در تمام بلاد مازندران و خراسان 
و فارس وکرمان و عراق و آذربایجان و ازان حکومت میکرد. 

غالب امور حکام و شحنگان مغول بەدست رؤسای ایرانی بود چنانکە شرفالدین خوارزمی وزیر 
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جنتمور بود و بھاءالدین محقد جوینی (متومفی۶۵۱) در زمان او و ارغون و غیرہ منصب صاحبدیوانی 
کل ممالک ابران داشت و مھام امور بە دست کفایت او بود. بعد از اینکه ھلاکو خان به ایران آمد تمام 
شحنگان و حکام مغول مائند ارغون و بایجونویان و جرماغون و ھمچنین برخی از امرای محلّی نواحی 
ران از قبیل شمس الین محد کرت پادشاہ ھرات و فیروزکوہ بەخدمت ھلاکو پیوستند وپس از ختم 
کار اسماعیلیه و فراغ بال از امور ایران در سال (۶۵۴) و بعد از سقوط حکومت بغداد و قتل المستعصم باللہ 
(۶۵۶) ھلاکو خان بە ایران برگشت و مراغه را پایتخت قرار داد و رسماً سلسلة ایلخانی در داخله 
ایران تشکیل داد کە تا مرگ آخرین ایلخان این سلسله یعنی ابوسعید بھادرخان (۷۱۸ - ۷۳۶) در 
ممالک وسیعة ایران و غیر ایران سلطنت می‌کردند. غالب ایلخانان ایران نسبت بہ قاآن مغول و خان بزرگ 
چین بەنظر احترام می نگریستند ولی تدریجاً کار بەجائی رسید کہ با پادشاھان مغولستان نیز معاملۂ 
رسمی مائند سایر ممالک بیگانە می‌کردند و ایلچی و سفیر نزد یکدیگر می فرستادند. 

ھلاکوخان بعضی ممالک را میان پسران و امرای خود قسمت کرد چنانکە عراق و خراسان و 
مازندران را بە آباقاخان داد واژان و آذربایجان را بەیشموت و کرمانرا بە ترکانخاتون و فارس را بە امیر 
انکیانو. 

بعد از ھلاکوخان در زمان ایلخانی پسرش آباقاخان (۶۶۳ - ۶۸۰) پایتخت از مراغه بە تبریز 
منتقل گشت و در زمان الجایتو (۷۰۴ - ۷۱۶) شھر جدید سلطانيه ایجاد و تقریباً قائم مقام تبریز 
شد. در ایلخانان ایران نخست احمد تکودار پسر ھلاکو (۶۸۰ - ۶۸۳) قبول اسلام کرد و سلطان محمود 
غازانخان نیز مسلمانی راسخ قدم بود و در راہ ترویج این مذھب بذل مساعی فراوان کرد و رسوم و 
آئین‌ھای نیکو نھاد و درآبادی بلاد ھت گماشت وابنیه بی شمار در هر جا خاصه در تبریز ساخت. بعد 
از غازانخان برادرش سلطان محمّدخدابندہ بود (۷۱۶-۷۰۳)وی نیز روش برادر را گرفت و پس از مدّتی 
کە ہر طریقۂ اھل سنّت بود تشیّع اختیار کرد و این مذھب را رسماً اعلان نمود. بەتبعیّت از پادشاھانی 
کە قبول اسلام کردند, جمع بسیاری مسلمان شدلد و در تاریخ تمڈن اسلامی این امر اھمیّت شایانی 
دارد. در زمان ایلخانان تدریجاً میان مملکت ایران و سایر ممالک خارجهہ خاصه اروہا روابط تجاری 
وسیاسی برقرار شد وکمکم رو بەازدیاد نھاد. 

مغولان بیشتر مملکت گیر بودند و از عھدۂ مملکت داری و ضبط ممالک متفرقه برنمیآمدند 
و از این‌رو زمام امور دولت و مھام وزارت و حکومت در این دورہ غالیاً بدست ایرانیان بود چنانکه 
شمسرالدین محمّد جوینی مقتول در (۶۸۳) وزارت ھلاکو داشت و برادرش عطاملک در آنوقت حاکم 
بفداد و عراق عرب بود و پسران آنھا غالبا به حکومت یا بر سرکارھای مهمْ دیگر برقرار بودند مثلا خواجہ 
بھاءالدین پسر خواجه شمس الدین حاکم اصفھان بود. 

در زمان آباقاخان حل و عقد مھقات امور دولت بە دست ھمین خاندان جوینی و شمس الدین 
جوینی ھمچنان در وزارت و رتق و فتق امور برقرار بود تا اینکە بە امر ارغون خان در سال ۶۸۳۴ کشتہ شد. 

خاندان جوینی نسبت بەپادشاهان ایلخانی خدمتھاکردند. افسوس کە عاقبت ھمه كکشته شدند 
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و خاندان آنھا برافتاد چنانکە بعد از این در ترجمة حال این خاندان معلوم خواھد شد. 

صدر جھان زنجائی ہم مدّتھا در خدمت گیخاتو و بایروخان بود. 
وزارت غازانخان و الجایتو داشت و پسرش غیاث الدین محمد کە در ۲١‏ رمضان ۷۳۶ کشته شدہ است 
در وزارت ابوسعید بود. 
بزرنگ نیز دارای تقرزب ونفوذکلمه بی اندازہ ہودند و مقام آٹھاکمتر از مقام وزارت نود مانند خواحەنصیرالدین 
طوسی اعظم دانشمندان آن عصرکە در دستگاہ ھلاکو نفوذش از ہر وزیری بیشتر بود بەطوری که 
بعضی موژخین بەاشتباہ خواجه را وزیر ھلاکو نوشتەاند ' و بە صوابدید خواجه اعتبار زیادی از محل 
اوقاف برای بنای رصد مراغهہ (۶۵۷) معیّن‌شد و بالتبع وزرای ایرانی دانشمند و سایر مقرّبان؛ جمع 
کثیری از بزرگان ایرانی ازھر طبقه در دستگاہ ایلخانان راہ یافتند. وجود اینگونە فضلا و دانشمندان بزرگ 
در دربہار مغول ہی اندازہ درتاریخ ادبی و سیاسی این مملکت اثر گذاشتہ است. نفوڈ ھمین طبقہ بود کہ 
بالاخرہ حکومت مغولی را بہ رنگ حکومت ایرانی جلوەگر ساخت و بعضی از پادشاھان و عدّہ بسیاری 
ازاتباع آنھا داخل دین اسلام بلکه مذھب شیعه شدند و رفتەرفتہ مغول وحشی را بە آباد کردن شھرھا و 
آسایش احوال رعایا و اصلاح علوم و معارف باز داشتند . 

بر خلاف دورۂ ایلخانان مسلمان کە عموم مسلمانان در آسایش بودندء درعصر بعضی از آنھا از 
قبیل ارغون‌خان مخصوصاً درآن موقع کە سعدالدولةبھود وزیر او بود, بی ‌اندازہ رہ مسلمانان بد گذشت 
و عناصر عیسوی و یھود در هر جا و در هرکار بر مسلمانان متذم افتادند و تآأثیر این امر ڈر روح مرڈم 
ایران کە غالبأً مسلمان بودند؛ پر واضح است. 


اوضاع سیاسی ایران از ۷۳۶۔۸۰۷ 
مقصود دراین فصل اشارۂ اجمالی است بە اوضاع سیاسی ایران از مرگ سلطان ابوسعید ۷۳۶ تا مرگ 
امیر تیمور ۸۰۷ و در این مڈت فترت وقایع تاریخی این مملکت بسیار است و ما بەیاد آوری رٹوس 
مطالب قناعت میکنیم. 

بعد از مرگ ابوسعید در شاهزادگان ایلخانی شخص لایقی که بتواند از عھدۂ ادارۂ ممالک وسیعه 
برآید: وجود نداشت و لھذا منصب ایلخانی بەدست برخی از نوادەھا و نبیردھای نالایق اٹھا افتاد کہ 
دست خوش اغراض امرای وقت بودند وگاہ می شد کهە دریک زمان دو دسته از امرا وھرکدام شخصی 
را بە منصب ایلخانی برمیگرفتند و او را وسیلهۂ پیشرفت اغراض خود قرار می دادند و از این جھت 
روزبەروز بر ضعف و سستی خاندان ایلخانی افزودہ می ‌شد وامرای وقت دائم در مخاصمه وکشمکش 
بودند, و ہرج و مرجی در ممالک ایلخانی رخ داد واز ھرگوشه مدّعیان سلطنت قیام کردند و بالاخرہ 





)١‏ تحقیق این مطلب در شرح حال خواجه خواد آمد. 


۶ تریح ادبیات ایران 


ظرف مدّت میان مرگ ابوسعید تا عھد امیرتیمور خاندانھائی کە در ایران سلطنت کردند سه قسمت 
می‌شوند. یک قسمت سلاطینی که تاأسیس دولت آنھا پیش از این عھد شدہ و دامنة آن تا این دورہ 
کشیدہ شدہ بود و این قسمت را در فصلی جداگانه باید نوشت. 

اتا دو قسمت دیگر: یکی خاندان ایلخانان کە عموماً اشخاص نالایق و دست نشاندۂ امرای 
(۷۴۴ - ۷۵۶) کە دست نشاندۂ ملک اشرف دومین امیر چوپانی بود و در زمان او ھرج و مرجھا 
روبەازدیاد نھاد۔ قسمت دوم سلسلەھائی بودندکە در نتیجة اختلال و انقلاب امور ایجاد شدند و ھرکدام 
مدّتی حکومت کردند. معروف از این قسمت شش سلسله است. 

١‏ آل مظفر که مؤژٹشس ان امیر مبارز الدین محمد بن |میرمظفر بود۔ و امیرمظفر در دستگاہ 
خاندان مغول اعتباری داشت. امیر مبارزالدین در سلطنت ابوسعید در حدود سال ۷۱۷ حاکم بعضی 
نواحی یزد (میبد) شد و در سال ۷۱۸ پس از برافتادن سلسلۂ اتابکان یزد حکومت آن نواحی را بوسعید 
بہ مبارزالدین داد و بعد از مرگ ابوسعید فرصتی بەدست امیر مبارزالدین افتاد و روز بە روز بر شوکت و 
وسعت قلمرو حکومت خویش برافزود و تدریجاکارش بالاگرفت وکرمان ویزد و عراق و فارس را مسر 
ساخت و بە آذربایجان ھم دست اندازی کرد. ابتدای حکومت این خاندان در زمان الجایتو از حدود 
۶ شروع شد ولی سلطنت استقلالی آٹھا بعد از مرگ ابوسعید بود و آخرین آنھا شاہ منصور است که 
ہا حملة امیر تیمور مصادف شد و در جنگ رشادت و جلادت بەخرج داد ولی عاقبت ناشناختہ کشته 
شد. امیرتیمور این سلسلہ را در ۷۲۹۵ برانداخت و بالغ بر ۷۰ نفر از شاهزادگان و اعقاب این خاندان را 
بەقتل رسانید. از مفاخر این سلسلہ است کہ خواجہ حافظ شیرازی معاصر آنھا بود جنانکە سعدی از 
مفاخر اتاہکان فارس است. 

٢۔‏ سلسله ایلکانی یا آل جلایر (۷۳۶ -- ۸۱۴) مؤشس این سلسلهہ شیخ حسن بزرگ است و 
چون جذ اعلای او از قبیله جلایر ہود و ایلکانویان نام داشت امرای این سلسله را آل جلایر یا ایلکانی 
می نامند ابتدای دست اندازی این سلسله بەبعضی ممالک ایران از سال ۷۳۶ بعد از مرگ ابوسعید بود و 
انجام حکومتشان در ایران سال ۷۸۸ که امیر تیمور آذر بایجان را بە کلّی از دست سلطان احمد ایلکانی 


حکومت‌ھای مخلی ایران در فاصلۂ میان چنگیز و حملة تیمور 
در فترت میان مرگ جنگیز و سلطنت ابوسعید جند خاندان در نواحی مختلف ایران بە سلطنت رسیدند . 
معروف آنھا شش سلسلە بود و اوضاع سیاسی ایران را در مڈت حکومت ہر طبقه مختصرا نوشتیم. 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ہفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۱۹۷ 


علاوہ بر شش خاندان مذکور چند سلسله دیگر نیز در فاصلۂ میان چنگیز و تیمور در نواحی 
مختلف ایران حکومت داشتند کە آغاز تأسیس دولت آنھا پیش از مرگ ابوسعید و برخی ھم پیش | 
حملة مغول بود و این دسته از حکومتھای محلّی چون نسبت بە ایلخانان قبول اطاعت و خراجگزاری 
کردند ممالک آنٹھا از دستبرد مغولان محفوظ و ہرخی از این طبقات ھم کە مصادف با اقتدار سلطان 
جلال‌الدین بودند با او از در تمکین و تسلیم درآمدند و مورد تعرّض وی قرار نگرفتند . در سلطنت 
امیرتیمور ھمۂ این سلسلەھا منقرض گشت و حکومتھای محلی برافتاد اتا وجود این حکومتھا در 
تاریخ ادہی ایران پیش از تاریخ سیاسی اھمیّت دارد و عذۂ قلیلی از شعرا و علما و دانشمندان کە از 
میان کشتارھا و فتنەھای خونین پی‌درپی مغول ہم جانی ہدر بردہ بودند در پناہ امن وکنف حمایت 
ھمین حکومتھا زندہ ماندند و بە نشر آثار خود پرداختند و برخی از این سلسلەھا مانند اتابکان فارس 
مخصوصاً در تشویق ارباب علمو ادب سعی بلیغ داشتند . 

در این فصل اشارہ می شود بہ چند طبقه از امرا کە از فاصلۂ میان چنگیز و تیمور حکومت 
داشتند و معروفترین آٹھا نیز شش طبقه است . 

۱ ۔ کل کرت : ملوک آل کرت در حدود یک قرن و نیم در رات و نواحی أَْ ن حکومت کردند و 
پایتخت آنھا ھرات بود و مشاھیر این سلسلە ۸ نفرند و آغاز استقلال آنھا سال ۶۴۳ وانجام حکومتشان 
سال ۷۸۳ است کە امیرتیمور ھرات را فتح کرد و این سلسلە را منغرض ساخت . 

ملک شمسسرالدین کرت ۶۴۳ - ۶۷۶ از معاریف ملوک این سلسله است که ہا مغولان برای گرفتن 
ایلی از حکام لاھور ھمراھی کرد و تدریجاًکار او در دستگاہ مغول بەجابی رسید کە محسود امرای دیگر 
واقع گشت . 
سعدالدین تفتازانی دانشمند فاضل معروف قرن ۸ کتاب مطول را بەنام ملک مغرالدین حسین ۷۷۱-۷۷۳ 
نوشته است کە از ملوک فضل پرور آل کرت بود . 

٢۔‏ اتابگان فارس (۵۴۳ - ۶۶۳) اتابکان فارس اصلاً یکی از طوائف ترکمان بودند و در حدود 
٠‏ سال در فارس سلطنت کردند . از مشاھیر این سلسله یکی سعدبن زنگی است کە وزیرش خواجہ 
عمیداسعد از علما و ادبا و شعراٍی بزرگ آن عصر بود و دیگر پسرش ابوبکر بن سعدبن زنگی و پسر ابوبکر 
سعد دوم است کە ٢١‏ روز بعد از وفات پدرش در سال ۶۵۸ رحلت نمود . 

شھرت این خاندان در عالم ؛ رهین نام شاعر بزرگوار سعدی است کہ مدّاح این سلسلہ بود و 
بوستان را در۶۵۵ بەنام ابوبکربن سعد وگلستان را بەنام شاہزادہ سعدبن ابوہبکر پرداختہ است و دیباجه 
ھمایونش را بەنام سعد ابی بکر زنگی ساخت . 


لیست سعد و سرای وایوائش نام سعدی است ہر گلستائش 


غالب افراد این سلسله در مملکت داری سیاستی تازہ داشتەاند: سعدبن زنگی چندین بار گرفتار 
حملۂ پادشاھان جھانگیر و دچار نبرد ہا حریفان نیرومند گردید و هر بار بەحیلتی و تدبیری خاض بلا را از 


۹۸ تاریخ ادبیات ایران 


خود دفع کرد و بالاخرہ گاھی متھور و شجاع وگاھی حکیم و سلیمالنفس ویک چند عابد گوشه نشین 
ہودند و بە هر حال مملکت فارس را حتی الامکان از دستبرد بیگانگان مصون داشتند. در سال ۶۶۳ 
فارس بەدست ھلاکوخان افتاد واز این تاریخ بە بعد حکام و شحنگان مغول در این مملکت حکعفرما 
بودند . 

٣۔‏ ملوک شبانکارہ قسمتی از نواحی سرحدی میان فارس وکرمان و خلیج را در روزگار قدیم 
بەنام شبانکارہ میگفتند کە شامل چند ولایت بودہ است از قبیل یزد و دارابگرد و اصطھبانات و غیرہ. 

مقارن ھمان ایام کە اتابکان در فارس سلطنت می‌کردند عدّەای از امراء و سلاطین نیز در ناحیة 
شبانکارہ حکومت داشته واز مشاھیر ملوک دانش پرور آنھا ملک مظفرالدین محقدبن مبارز است کە در 
ھمان سال فوت اتابک اہوبکرسعد یعنی ۶۵۸ وفات کرد و این سلسله بەدست آل مظفر انقراض یافت. 

۴۔ اتابکان یزد در حدود سال ۴۴۳ سلطان طغرل سلجوقی حکومت بزد و توابع آن را بە یکی از 
ہسران امیر علاءالدوله کاکویە موسوم بە ظھیرالدین ابو منصور فرامرز بن علاءالدوله داد و از آن تاریخ 
تا ۷۱۸ سلسلەای در آن نواحی تاسیس شد که آٹھا را اتابکان یزد یا دیالمۂ کاکویە می خوانند . امیر 
مبارزالدین محقد مؤشس دولت آل مظفر این سلسلە را نیز برانداخت . 

۵۔ قراختائیان کرمان یا قتلغخانی (۶۱۹ - ۷۰۳) مؤّس این سلسله براق حاجب ملقّب بە 
قتلغخان بود کہ بەمناسبت او این سلسلەه را قتلغخانی گویند . وقایع حکومت براق حاجب در عھد 
غیاث‌الدین پسر سلطان محعد و ھمچنین در عھد سلطان جلال الدین در تواریخ مشھوراست. مجملا 
برای دائم در میان متابعت و حیله بەسر می ‌برد و این سلسلەه را الجایتو منقرض ساخت . پادشاەخاتون 
دختر قطبالدین محمد از پادشاھان این سلسله است کە خود زنی دانشمند و شاعر بودہ و علما و شعرا 
را تربیت می کرد. 

۶۔ امرای لرستان امرای لرستان دو قسمتتاند یکی امرای ٹر بزرگ که ابتدا از طرف اتابکان 
فارس بەحکومت رسیدند آٹھا را اتابکان لرستان ھم می خوانند. حکومت این دستہ از نیمة قرن ۶ تا 
حدود نیمۂ ال قرن ۹ امتداد یافت و نصرتالدین احمد کە تاریخ معجم و معیار نصرتی بەنام او نوشته 
شدہ است از معاریف این امرا می باشد. و اما امرای لُر کوچک گاھی از همدان تا شوشتر واز اصفھان تا 
عراق عرب را متصرف بودہاند و اراضی پشت کوەہ و اطراف خومآباد جایگاہ اصلی این قبایل است. 

این سلسله از حدود ۵۸۰ تا قرن ٠١‏ ھجری حکومت داشتند. 


یورش امیر تیمور به ایران از ۷۸۴۲ - ۷۹۵ 
امیر تیموراز سلاطین جھانگیر معروف دنیاست کە در ثبات عزم وپایداری در جنگ مشھورو ضربالمثل 
دخالت در ایران و علوم و ادبیات این سرزمین داشتہ باشد و سایر قضایا و وقایع را موکول بە فِنَ تاریخ 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم غجری تا اواخر قرن دوازدہ ۹۹۹ 


میکنیم. 
ابو درسال ۱ رر سریر پادشاھی جلوس کرد واز این تاریخ تا سال ۷۸۲ تمام ماوراءالنھر 
و خوارزم و افغانستان و ہرخی از بلاد ترکستان را در قبضۂ تصرف درآورد دپس از ضبط آن نواحی در 
سال ۷۸۲ بەمملکت ستمدیدۂ ایران رونھاد و بار دیگر این مملکت از دست رفته را جولانگاہ ترکتازی و 
میدان قتل و غارت و تاخت و تاز ساخت و خود بەقصد عالمگیری بود چنانکە مکژر میگفت (اعرصۂ 
ربع مسکون آن مقدار وسیع نیست کە در وی دو پادشاہ پاید ۷. 
امیرتیمور بەتدریج تمام سلسلەھای امرا وحکام مستقُل ونیمہ مستقّل نواحی ایران را برانداخت و 
در سال ۷۹۵ تمام ایران در قبضة تصرف او درآمد و تا سال ۸۰۷ سال بەسال ولایت و ایالت و مملکتی 
را فتح کرد تا بالاخرہ مالک ممالک پھناوری گشت و سرتاسر ایران و ماوراءالنھر و ترکستان و افغانستان 
وگرجستان و عراق عرب و آسیای صغیر و هندوستان در قبضۂ تصرف وی در آمد و تا قلب روسیه 
سپاہ راند و مسکو را بباد غارت داد و در اواخر عمر عازم فتح چین بود کە اجلش مھلت نداد و بعد از 
۶ سال سلطنت و۷۱ سال عمر شب چھارشنبه ۱۷ شعبان ۸۰۷ در اترار درگذشت و جسد او را در 
سمرقند بەخاک سپردند و نورالدین جامی در تاریخ وفات اوگفته است: 
سلطان ئبر آنکه چرخ را دلخون کرد وز خون عدو روی زمین گلگون کرد 
در ھفدہ شعبان سوی علییین تاخت فی ‌الحال ز رضوان سر وپا بیرون کرد 


انقراض حکومت‌ھای محلی ایران بەدست تیمور ۷۸۳ - ۷۹۵ 
تیمور پس از فراغت از کار ماوراءالنھر و نواحی کاشغر و خوارزم بەتسخیر خراسان عزیمت گماشت 
(۷۸۲) دراین تاریخ کە تیمور بەتسخیر ایران شروع کرد چند سلسله از امرإ و حکام محلی در نواحی 
مختلف ایران سلطنت می‌کردند کہ ہمة آٹھا را تیمور بەتدریج منقرض ساخت و برخی که از در جنگ و 
مقاومت در آمدند ہەکلی خاندانشان بر باد رفت و برخی ھم بەصلح و سلامت متصرفات خود را بە ان 
پادشاہ قهّار واگذار کردند و ھم در جزو خدمتگزاران و ملازمان خدمت داخل شدند. 

معروفتر از همه سلسلۂ آلمظفر است در فارس و عراق عجم ویزد وکرمان و اصفھان و آل جلایر 
در آذربایجان وسر بداريّه در سبزوار و آ کرت در ھرات و فیروزکوہ. این چند سلسله و ھمچنین امرای 
محلّی دیگر از قبیل امرای طغاتیموری در جرجان و امرای لرستان در بروجرد و خوم‌آباد و ولاة و حکام 
بعضی قسمتھای طبرستان مائند ساداتی کە ولا آمل و ساری بودند ھمگی منقرض گشتند تا از در 
اطاعت و فرمانبرداری تیمور در آمدند. مصادف موقعی کە امیرتیمور بەخراسان آمد یعنی در سال ۷۸۲ 
چند تن در نواحی مختلف حکومت و سلطنت داشتند. شاہ شجاع در شیرازکە از مشاھیر آل مظمّر بود, 
و خواجه نجمالدین‌علی مؤید از سربداران در سبزوارکە قلمرو حکومتش بە قائن و طبس و قھستان نیز 
بسط یافته ہود و ملک غیاثالدین کرت در ھرات و سلطان حسین بن شیخاویس ایلکانی از آل جلایر 
)١‏ حبیبالسیر 





۹٥‏ تاریخ ادبیات ایران 


در آذربایجان و عراق عجم و امیرولی از امرای طغاتیمور در جرجان و عزالدین از امرای لُر کوچک 
حاکم بروجرد و خرّمآباد و سید رضی ‌الدین و سیدکمال‌الدین از ولاۃ آمل و ساری. و اما اینکه امیرتیمور 
إأ حکام مدکور چه کرد تفصیلش در تواریخ مسطور است مجملا اینکه چون امیرتیمور بەخراسان آمد 
خواجہ علی مویّد سربداری بەخدمت او پیوست و ملازم رکاب او بود تا اینکه در جنگ خوٌمآباد در سال 
۸ کشته شد. 

و اتا آإکرت: در محزم ۷۸۳ غیاثالدین کرت با تیمور جنگید و ہالاخرہ تسلیم شد و امیرتیمور 
ھرات را ویران کرد و دفائن آلکرت را بەمقڑ حکومت خود نقل نمود. 

و اتا امرای طفاتیموری: امیرتیمور در ۷۸۶ لشکر بە جرجان راند و امیرولی رامنھدم ساخت و 
حکومت جرجان؛را در اعقاب طغا تیمور برقرار سماخت. 

و اتا آلمظفر: شاہ شجاع بە تیمور سفارش نگاھداری اولادش را کرد و کاغذ نوشت و ایلچی 
فرستاد چنانکه نسبیت بەسلطان احمد جلایر ھم این وصیت را کرد. ب پس از شاہ شجاع سلطنت بە 
پسرش زینالعاہدین رسید کە امیرمظفرالدین کاشی را بە حکومت اصفھان برقرار کرد. امیرتیمور در ۷۸۲ 
ایلچی نزد سلطان زینالعابدین فرستاد و او را بە دست آویز و حمیّت پدرش بە متابعت خود خواند. 
سلطان زین ‌العابدین جوابی نداد و ایلچی را ھم رخصت مراجعت نفرمود. تیمور در شوال ۷۸۹ از راہ 
ھمدان بہ اصفھان آمد و حاکم آنجا از در اطاعت و بندگی داخل شد. امیرتیمور برای ضبط مالیات و 
نقود و اجناس عدّہای را در شھر مأمور ساخت و مأمورین او دست تعدّی و تطاول بہ مال و ناموس 
مردم شھر دراز کردند و کار منتھی بە قتل عام اصفھان گردید کە از حوادث ھمین تاریخ تیمور است. 
داستان قتل عام اصفھان بە طوری کە در تاریخ نگارستان و غیرہ نوشتەاند بدین قرار است. 

محصّلان تیمور برای وصول مالیات بە اصفھان آمدند و کمکم متعرّض زنان مسلمان شدند یکی 
از أھنگران شھر از در حمیّت و غیرت درآمدہ طبلی نواخت و جمعی از رنود و اوباش را گرد کرد و از 
اردوی تیمور قریب سە ھزارکس کشتند و ہمه را بیرون کردند . تیمور بە دروازۂ طوقچی آمد و جنگ کرد 
و اصفھان را قتل عام نمود و از کل ۰ ہزار کس منارەھا ساخت و در مطلعالسعدین گوید ۲۸ منارہ 
ساخت و در هر منارہ ۱۵۰۰ مرتبه داشت و جمعی در بیغولەھا گریخته بودند. اتفاقاً برف آمدہ بود و 
جای پای آٹھا نمودار بود روز دیگر آنھا را یافتند و ھمه را کشتند . 

چون اصفھان بدین ترتیب مسر تیمورگشت سلطان زینالعاہدین و امرای او بەبغداد گر بختند 
و تیمور بدون جنگ و زحمت فارس را گرفت و ممالک آل مظفْر را میان برخی از خاندان آنھا قسمت 
کرد. بعد از رفتن امیرتیمور: شاہ منصورکه از جوانان رشید آل مظفّر بود اصفھان و فارس را گرفت و یزد 
وکرمان را مطیع ساخت ودر ممالک آلمظفر قدرتی بہ ھم زد۔ چون این اخبار بە تیمور رسید مجدٌداً 
بہ فارس و اصفھان لشکر کشید و شاہ منصور با ۵ هزار نفر در مقابل ٠٣‏ ہزار لشکر تیمور مردانہ 
ایستادگی کرد ولی بالاخرہ کشتہ شد و خاندان آلمظفْر را امیرتیمور بە قتل رسائید. 

و اتال جلایر: سلطان حسین ہبدست برادرش سلطان احمد کشتہ شد و حکومت آذربایجان و 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲٥٢‏ 


عراق عرب و قسمتی از عراق عجم بە دست سلطان احمد افتاد و میان سلطان احمد و برادر دیگرش 
اہوزید دائم زدوخورد ہود و ابوزید در سلطانيه و سلطان احمد در تبریز مقر حکومت داشتند. شاہ 
شجاع ابتدا قصد گرفتن آذربایجان داشت ولی در اثر پیغامھای دوستانۂ سلطان احمد از این عزیمت 
منصرف گشت و میان دو برادر ظاخرً اصلاح وگرگ آشتی نمود. 

امیر تیمور در ۷۸۸ بە آذرہایجان لشکر کشید و آن نواحی را از دست سلطان احمد گرفت. 
سلطان احمد بە بغداد گریخت و د۷۹۵ تیمور بغداد را ھم مسخرکرد و سلطان احمد بہ مصرگریخت 
و بعد از مرگ امیرتیمور مجدّداً بہ عراق عرب آمد ولی در حدود ۸۱۳ بە دست قرابوسف ترکمان مغلوب 
و مقتول گشت. 

و اتا امرای ٹر کوچک و ولاۃ مل و ساری و غیرہ؛ آٹھا نیز بەدست امیرتیمور منقرض و مطیع 
گشتند. چنانکە در ۷۸۷ سیدرضی الدین و سید کمال الدین کە از ولاۃ أمل و ساری بودند قبول فرمان 
کردند و امیرتیمور ملک عزالدین حاکم نواحی لرستان را اسیر کرد و در این جنگ بود کہ چند نفر 
از سرداران امیرتیمور کشتہ شدند. مجملا امیرتیمور از ۷۸۲ تا ۷۹۵ تمام حکومت‌ھای محلّی ایران را 
برانداخت و سرتاسر این مملکت را در تحت فرمان خویش داخل ساخت. 


حوادث مھم یورشھای سه سالە و پنج ساله و ھفت ساله 
حوادث سلطنت ۳۶ سالة امیرتیمور چنانکە گفتیم ہسیار بود و اگر مفضشل نوشتہ شود تصنیفی مستوفیٰ 
پرداخته خواھد شد و این کار بر عھدۂ هن مخصوص تاریخ است. ما بەطرز فھرست وقایعی کە مربوط 
بەفصول تاریخ ادبی است در اینجا می ‌نگاریم و بیشتر مطالبی را یادآور می شویم کە ارتباط ہە ایران دارد. 
کسانی کە طالب تفصیل وقایع هستند رجوع بەمآخذ معتبرکنند از قبیل ظفرنامة تیموری؛ عجایبالمقدور 
فی نوائب تیمور مطلعالسعدین: حبیبالسیر, تاریخ نگارستان ؛ تاریخ جھان‌آرای قاضی احمد غفّاری؛ 
المنھل الصافی و المستوفی فی ‌الوافی و بەعلاوۂ کتبی کە فرنگیان در این موضوع تألیف کردہاند . 
امیرتیمور از آنگاہ کە در ماوراءالنھر ہر تخت سلطنت نشست تا آنگاہکە جان بەجان آفرین تسلیم 
نمود مکژر بەتسخیر بلاد و ممالک ایران و غیرہ لشکرکشید و ھر نوبت ناحیەای را ضمیمه حکومت 
خویش ساخت و بەسمرقند مراجعت ئمود ولی در جملہ قشون‌کشیھای او سە بار اتفاق افتاد کە تجھیز 
چند سالە کرد واز مقر حکومت اصلی خود بیرون رفت و پس ازگرفتن ناحیەای مجدّدا بەپایتخت خود 
مراجعت نمود. لشکرکشیھای چند ساله تیمور در اصطلاح موژخین بہ یورش معروفست و یورشھای او 
بەترتیب ٣‏ ساله؛ ۵ ساله؛ ۷ سال بود. و دراین یورشھا عموماأً قسمتی از ممالک ستمدیدۂ ایران میدان 
ترکتازی سپاہ تیمور میگشت و درھر وبت تغییرات نمایانی در اوضاع سیاسی آنجا بروز می کرد. 
یورشھای سە گانە عموماً از خاک ایران آغاز می‌شد ولی منظور تیمور فتح ممالک دیگر هم بود 
وازاین راہ بەسمت مقصود می‌شتافت و از میان آنھا تمام یورش سەساله؛ وقت عمدہ از پنجساله؛ 


۲۰۳ ناریح ادبیات ایران 


و برخی از ھفتساله؛ ھمگی صرف تاخت و تاز ایران گشت بەطوری کہ از متون تواریح استنباط 
می شود یورش سەه سالەاش از ۷۸۸ تا ۷۹۰ طول کشید کە تیمور ھقت ہر فتح بلاد آذربایجان و عراق 
عجم گماشت و غیر از ایران ممالک دیگر را نیز عرصۂ تاخت و تاز قرار داد و یورش پنج سالەاش از 
پس از پنج سال قتل و غارت و تاخت و تاز مجدّداً بہ سمرقند ہرگشت و یورش ۷ سالەاش از ۸۶۱ تا 
۷ طول کشید و در این یورش محرک ظاھری تیمور اختلال امور آذربایجان و ازان و عراقین ہود ولی 
جنانکە گفتیم منتھی بە تاخت و تاز در ممالک دیگر و فتحھای نمایان دیگر گردید و در ۸۰۶۷ امیرتیمور 


اوضاع ادبی ورعلمی ایران از ۶۱۶ ۔- ۸۰۷ 
انقلابات و فتنەھای سیاسی و ھمچئین وقایع دیگر بدون تردید در ادبیّات و علوم مؤثر است نھایت اینکه 
اثر انقلابات بەزودی و بەسرعت ظاھر نمی شود بلکە نتیجة اوضاع انقلابی هر دورەای در دورەھای بعد 
ظاہر میگردد مثلاً اثر حملة عرب ہر ایران در آن عھد ظاھر شد کہ ایرانیان در عھد نھضت اسلامی 
و دورۂ مشعسشع عباسی خود را از ھر جھت دجار فقر ادبی و محتاج بە تقلید و پیروی زبان و 
علوم وآداب عر بی یافته ودرھر چیزی نیازمند بە تقلید عرب‌گشت ولی دراین انقلاب ایرانیان بالاخرہ رسوم و 
آداب می خویش را تجدید کردند و ھمانطورکە حکومت سیاسی خود را از دست عرب گرفتند دولت 
ادبی خویش را نیز ممتاز از دولت عرب ساختند و علوم و آداب را بہ رسوم ایرانی جلوەگر نمودند واز هر 
جھت دستگاہ جداگانەای تشکیل دادند کہ بەکلی ازدستگاہ عرب ممتاز و مجڑا بود. 

اقا در فتنڈ جھانسوز مغول بەطوری اوضاع ایران زیر و زبرگشت کە تاکنون جبران نشدہ است و 
بەشومی این فتنه تاکنون ھیچگاہ در ایران حادثہ رخ ندادہ و فتنۂ مغول زار درجه بالاتر و شدیدتر از 
حملة اسکندرو قوم عرب بە ایران بود و تمدن ایران را علی ‌التحقیق هزار سال عقب انداخت . ایران تنھا 
از حیث جمعیّت تاکنون کە ۷۵ قرن از آن فتنه میگذرد و صدھا سال بعد از این ھم ھرگز بە پایه پیش از 
مغول نخواھد رسید . 

خرابیھای مغول را قبلا تا اندازہ ای شرح دادهایم و حاجت بەتکرار نیست و بەعلاوہ در دورۂ قریب 
دو قرن کە موضوع بحث فعلی ماست آغاز می شود از حمله خونین و قتل و غارت و خرابیھای بی اندازہ 
چنگیزخان و خاتمہ می یاہد بە یورشھای سخت تیور و کشتارھا و خرابیھای او در همه ایران و چنانکه 
سابقاً ھم دانستیم بعد از چنگیز اعقاب او دثبالۂ فتوحات وی را گرفته و در زمان اوکتای قاآن ھجوم دوم 
مغولان بە ایران واقع شد و بلادی کە در زمان چنگیز فتح نشدہ بود؛ در زمان او بہ روزگار دیگر شھرھای 
ایرآن افتاد. اگر تنھا فتنۂ چنگیز و حمله او در ایران بود ہا ھمۂخرابیھاء باز امید جبرانی می رفت ولی 
متأشفانه حکومت ترکان در ایران امتداد یافت و تدریجاً در ظرف ٦٠٢‏ سال ایرانیان بەکلی عوض شدند و 
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ھمه چیز را در زیر فشار مغول باختند. استیلای مغول تمام علوم و معارف و ادبیات ایران را بە تنڑل سوق 
داد و سیر ترقی و معنویت را در ایران متوقف ساخت. فتنۂ چنگیز و تیمور طوری پیکر این مملکت را 
جریحەدار نمود کە ھنوز اثر آن باقی و بعد از این نیز پایدار خواھد بود. 

اثر فتنەھای تیمور و چنگیز در دورەھای بعد ظاہر شد و این فقر ادبی و علمی که امروزہ ھم 
مشاہدہ می شود همه از تأئیر آن فتنەھای شوم است. در دو فتنۂ چنگیز و تیمور ہسیاری از دانشمندان 
کشتہ شدند و آثار علمی و ادبی نفیس ایران بەکلی محو و ناہود گشت. کتابخانەھا و مراکز تحصیلات 
علوم از قبیل خوارزم و ھرات و غیرہ زیر سمّ ستور جھل مغولان و ترکتازی‌ھای ایشان بەکلی خراب و 
ویران شد. 

یکی از آثار زشت عھد تیمور و چنگیز درایران زبان ترکی است که بە زور و غلبه در بعضی نواحی 
ایران تحمیل شدہ و ھنوز هم باقی است. ہا وجود خرابیھا و ویرانیھای آن دورہ کشتار علما و از بین بردن 
کتابخائەھا باز چند نفر از علما و عرفا و شعرا و ارباب فضل را می ‌شناسیم کە از بقایای تمدن درخشان 
ایران هستند و هر طبقه را در فصلی جداگانہ شرح خواھیم داد. 


علوم و علما در دورۂ مغول و تیموریان 
علوم از دورة مغول بە بعد رو بە تنڑّل رفت و شعب عمدۂ ان معلومات: دیگر مثل قدیم علمای بزرگ پیدا 
نکرد و فقط نجوم و بعضی شعب ریاضیات و عرفان و تصوّف شھرت یافت و نمایندگان بزرگ پیدا کرد. 

بعضی علمای بزرگ و نواہغ مشھور و شعرای بی نظیر از قبیل خواجہ طوسی و سعدی شیرازی . 
که در این دورہ وجود داشتەاندء در حقیقت از بازماندگان عھد پیش از مغول محسوبند. سلاطین 
مغول روی‌هھمرفتہ بہ سە چیز اھمیت میدادند. نخستین از فن تاریخ این خود در اثر میلی بود کە 
بەداستان‌سازی و داستان گوئی داشتند. دیگر فن طبابت و آنھم بەواسطۂ احتیاج طبیعی است کە عر 
حیوانی دارد. سوم علم نجوم و احکام واین خود در اثر عقاید و خرافات مدھبی این طایفه بودہ است 
ولی رغبت آنھا بەعلم نجوم و احکام و ھمچنین طبابت و داستانگوئی بەنفع ایرانیان تمام شد واز این رو 
کتبی چند دراین دورہ در:تاریخ و نجوم و طبابت تألیف شد کە بعدھا در ضمن شرح احوال اشخاص 
یادآور می شویم. 

مولوی و شیح عطار و حافظ وجامی وشیخ محمود شبستری صاحب گلشن راز شاہ نعمت الله 
کرمانی و شیخ صفی الدین اردبیلی از عرفای نامی این دورہ محسوبند. 

واز علماو حکمای بزرگ این دورہ خواجه طوسی, قطبالدین شیرازی؛ عضدالدین ایجی اصولی, 
میرسید شریف جرجانی, سعدالدین تفتازانیء مجدالدین فیروزآبادی صاحب قاموس: جلال‌الدین دوانی 
غیاثالدین جمشیدکاشانی,؛ علاءالدین قوشجی در نھایت درجه اھمیت و شھرتند و ما جند نفر از 
علمای این دورہ را یادآور می شویم. 

طراز ال علماى این عھد کە در میان علمای ایران بەطور عموم جزء بزرگان و نوابغ محسوب 


۰۴ تاریخ ادہیات ایران 


است: خواجه نصیرالدین طوسی است کہ او را استادالبشر و العقل‌الھادی عشر لقب دادہاند . 


خواجە نصیرالدین طوسی 

اہو جعفر محتدبن محقدہن حسن طوسی ملقّب بە نصیرالدین با سیّدبن طاووس و شیخ میئم (میثم بن 

علی بحرانی متوقٔیٰ ۶۷۹) معاصر ہودہ و ہا آٹھا نزد شیح ابوالسعادات اصفھانی تلمّد اخبار میکرد. 
خواجە نصیرالدین ہدون تردید از نوابغ علم و فضل ایران است که در ادوار بعد از اسلام کمتر نظیر 

پیدا کردہ و وی رأ در ردیف فارابی و ابوعلی سینا از بزرگان علم شمردہەاند . اصل خواجه از نواحی مم 

بود ولی جون مڈّتی در طوس اقامت کرد بە شیخ طوسی معروف شد. مؤلفات خواحه در فنون حکمت 

و ریاضی و ادب بسیار است و از جملە مؤلّفات مشھورش کتبی است که ذیلا نام می بریم: 

١۔‏ متن تجرید در فِن کلام واین کتاب را چند نفر از علما شرح کردہاند از آن جملە علامہ حلی 
و شرح او معروف است بە شرح علامہ دیگر شیخ شمسالدین اصفھانی و شرح او میان فضلا بەشرح 
قدیم معروف است دیگر ملا علی قوشچی کە شرح او بہ شرح جدید شھرت دارد و بەطبع رسیدہ و میان 
۔فضلای قدیم از جمله کتب درسی محسوب أاست. 

٢۔‏ کتاب تذکرہ در علم ھیئت و این کتاب را نیز چند نفر از علمای ریاضی شرح کردہاند مانند 
نظامالدین حسن نیشابوری و فاضل خفری و ملاعلی بیرجندی و این شروح بەنام شارحین معروفست 
مثل شرح نیشابوری و خفری و شرح بیرجندی. 

٣۔‏ شرح اشارات در حکمت و منطق و متن این کتاب موسوم است به التنبیھات و الاشارات کە 
از مولّفات ابوعلی سیناست و این کتاب را ابتدا امام فخر رازی شرح کردہ و سپس خواجه ہا درنظرگرفتن 
شرح امام فخر شرحی مبسوط نگاشتہ در نھایت شھرت و اھمیّت است و گویا این کتاب را در 
سال ۶۴۰ ھجری تمام کردہ و در آن موقع گرفتار مصائب و مشقات بسیار ہودہ است. چنانکه خودش 
در خاتمہ می نویسد کە این کتاب را موقعی تمام کردہ کە در بدترین احوال از شکنجەھا و عذابھای 
مختلف بودہ و بدین شعر متمثل میگردد کە: 

به گرداگرد خود چندانکە ہینم بلا انگشتری و من نگینم 

۴۔کتاب اخلا ناصری در حکمت عملی فارسی کە بەنام ناصرالدین محتشم تھستان که از 
حکام ادب پرور اسماعیليه ہودہ تألیف کردہ است و این کتاب تھذیبی است ازکتاب معروف تطھیرالاعراق 
نی تھذیبالاخلاق یا الطھارۂ ابوعلی مسکویہ. 

۵۔ کتاب رساله اوصاف الاشراف کە بەفارسی در سیر و آثار اولیاء بەنام خواجه شمسالدین محمد 
حویٹی تالیف کردہ است. 

۶۔ ثمرة بطلمیوس در علم نجوم بەفارسی کە بەنام پسر ھمان خواجہ شمسالدین یعنی خواجہ 
بھاعءالدین محمد حاکم اصفھان ترجمه و تحریر نمودہ است و بەطوری کە از خود کتاب معلوم می شود 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ٦۰٢۵‏ 

در ۹ جمادیالاولی سال ۶۷۰ از تألیف این کتاب پرداختہ است. 
این کتاب ر| خواجه تحریر یعنی تھذدیب و شرح کردہ است و در تمام فنون ریاضی نھایت زبردستی و 
مھارت بەخرج دادہ. 

۸۔ تحریر اقلیدس در ھندسہ و متن این کتاب نیز ترجمۂ کتاب ھندسۂ اقلیدس است کە خواجہ 
شرح و تھذیب کردہ و شرح خواجه مفیدتر از اصل کتاب واقع شدہ است. 

۹۔ اساس الاقتباس در منطق بەفارسی 

٥٠۔‏ کتاب سی فصل اسطرلاب گذشته از کتبی کە یادآور شدیم رسائل و مولّفات دیگر نیز از 
خواجه معروف است مانند کتاب معیار الاشعار کە در فِنّ عروض بەفارسی تألیف کردہ و رسالەای در 
جواهر و اعراض دم چنین رسالەای در جبر و اختیار و رسالەای در خواض احجار و کتب دیگر 
بەفارسی و عربی کە غالب آنھا موجود است. خواجه علاوہ بر مقام علمی دارای ذوق ادبی نیز بودہ و 
بعضی اشعار فارسی و عربی بەوی نسبت دادہاند از آن جملە: 


موجود بحق واحد ال باشد ...بب اقی ھمہ موھوم و مخیّل باشد 
هر چیز جزاوکە آید اندر فطرت نقش دومین چشم احول باشد 


و نیزاو راست: 
جزحقی حکمی کہ نیک را شاید نیست ‏ حکمی کہ زحکم حق فزون آید نیست 
هر چیزکه ھست آن چنان می باید وآن چیزکه آن چنان نمی باید یست 


کٹا عدما وَلمْ یکن من خلل ‏ ٴ أُلامر بحاله اذاما متنا 
یا طول ننائنا و ئبئی الدنیاا لالرسم بتی لنا ولا الاسممضا 


خواجحه در هن معقول شاگرد فریدالدین داماد نیشابوری ہود. فریدالدین شاگرد سید صدرالدین 
سرخسی واو شاگرد افضلالدین و افضلالدین شاگرد ابوالعباس لوکری و الوألعباس شاگرد بھمنیار و 
بھمنیار از شاگردان برجستة شیخ ابوعلی سینا بود و در فن منقول نزد پدرش محمدبن حسن تحصیل 
کرد و او شاگرد فضلالله راوندی و فضلالله شاگرد سید مرتضی و شیخطوسی بودہ است. تولّد 
خواجەعلی الاضح روز شنبه جمادیالاولی سال ۵۹۷ و وفاتش در بغداد روز دوشنبة عید غدیر سال 
۲ اٴثفاق افتاد و در شھر کاظمین مدفون است. 

خواجه در ترویج مدھب امامیہ کوشش موی کرد و بەواسطۂ عناد مخالفین در خراسان و عراق 
چندی متواری می زیست تا آنکه حاکم قھستان ناصرالدین محتشم کە از افاضل وزرای علاءالدین 
محقتدبن حسن اسماعیلی بود از حال وی آگاھی یافت و خواجه را مدّتی نزد خود نگاھداشت و چنانکه 


۶ تاریخ ادبیات ایران 


گفتیم اخلاق ناصریرا بەئام او تألیف کرد. 

بەتفصیلی کە در تواریح مسطور است خواجہ یک.چند در حبس اسماعیليه افتاد و آنگاہ کە 
ھلاکوخان قلاع اسماعیليه رإ فتح کرد یعنی در سال ۶۰۴ خواجه را بەسمت منادمت خود تقرّب داد 
و بەحدڈی خواجه در دربار ھلاکو تقزب یافت کە بعضی از مورخان او را بە اشتباہ جزو وزرای ھلادکو 
نوشتەاند. ھلاکو بەترغیب خواجه عراق را فتح کرد و بغداد را متصرّف شد و خواجہ بہ امر او در سال 
۷ رصدخانه مراغہ را تأسیس نمود و مصاحبان خواجه بیشتر از تلامذۂ او و از افاضل آن عصر 
بودند. معاریف اشخاص معروفی کە در رصد مراغه با خواجه کار می‌کردہاند عبارتند ازقطبالدین 
محمود شیرازی کە در خدمت خواجہ تلمد اخبار و استفادہ کردہ بود و مؤیدالدین عروضی دمشتی که 
در ساختن آلات رصدی و ھندسی تبحرّی داشت و نجمالدین قزوینی و نجمالدین بغدادی وامثال آٹھا 
کە تماماً از مھندسین و ریاضی دانان معروف آن عصر بەشمار می ‌روند. خواجه بعد از مرگ ھلاکو بە امر 
آباقاخان مدتی ہە امور رصدخانه پرداخت و نتیجة کارھای خواجه از این رصدخانہ زیجایلخانی معروف 
أاست. 

خواجهہ علاوەبر رصدخانہ و تألیف کتابھای علمی و نشر علوم و عادات: کارھای بزرگ دیگر نیز 
انجام دادہ است از قبیل اشاعة تشیّع و نجات علاءالدین ملک جوینی و بسیاری از بیگناھان دیگر 
کە بەشفاعت او از دست ھلاکو مستخلص شدند. گویند کتابخانۂ خواجه بالغ ہر ۴۰۰ هزار جلد کتاب 
داشته واز این راہ خواجه آثار بزرگان و علما را جمع آوری کردہ بودہ است. 
محفق تفتازانی 
سعدہن عمروبن عبدالله تفتازانی از افاضل علمای ادبیّت و منطق و اصول وکلام بود. گویا اسم اصلی 
او مسعود و لقبش سعدالدین بودہ ولی درکتب رجال و تذکرہ بہ لقب مشھور شدہ است. سعدالدین 
تفتازانی زمان امیرتیمور را درک کرد و تیمور پس از فتح خراسان آن فاضل دانشمند را مانند جمعی از 
فضلای دیگر بەسمرقند برد و در سمرقند مشغول تألیف و تصنیف و تعلیم و تعلم شدند و از این روی 
سمرقند را یکی از مراکز مقم تحصیلی آن عصر می‌توان شمرد. 

نفتازانی از علمای معروف و فضلای مشھور است و تا کنون کمتر کسی بەجامعیّت و تحقیق 
تفتازانی رسیدہ و در تصنیف و تألیف دارای خحُسن سلیقه و روشی مطبوع بودہ است و عباراتش در 
نھایت سلاست واستحکام است. تفتازانی مؤلفات ہسیار دارد و ما قسمتی از آنھا را باتاریخ تألیف در 
اینجا ذکر میکنیم. 

١۔‏ شرح تصریف در علم صرف که در سال ۷۳۸ تألیف کرد. 

۲۔ شرح شمسیه در منطق در سال ۷۷۲ . 


٣۔‏ شرح تلویح ہرکتاب تنقیح در فن اصول که در ذیالقعدۂ۷۸۸ نوشت . 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ہفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۳۰۷ 


۴۔ شرحالشرح وابن کتاب شرحی أست ہر مختصر ابن حاحب در فن اصول وازرا در ذی‌الححّہ 
۷۷۵ تمام کرد. 

۵۔ کتاب ارشاد در علم نحوکە در خوارزم ہسال ۷۸۷ نوشت. 

۶۔ مقاصد و شرح مقاصد در علم کلام کە در سمرقند بەسال ۷۷۴ تألیف نمود. 


۷۔ تھذیب المنطق در فن منطق در ماہ شوال ۷۷۰ در سمرقند تمام کرد . 
۸ مفتاح الفقه در ۷۸۲ در سرخس تألیف کرد. 


۹۔ تلخیص جامع در ۷۸۵ در سرخجس نوشت. 

۰۔ شرح یا حاشيه برکششاف در ربیعالاخر ۷۸۹ درکاہل تألیف کرد. 

١۔‏ رساله در علم کلام کە در خوارزم بەسال ۷۸۷ یعنی ھمان سال کە کتاب ارشاد را نوشت: 
معانی, بیان: بدیع. مشھورترین مولفات تفتازانی است و بەعقیدۂ ما دراین سە من تاکنون کتابی بخوبی 
و جامقیت مطوّل نوشته نشدہ است. 

تفتازانی در اواسط سال ۷۴۲ در جرجانؾه خوارزم شروع بەتالیف کتاب مطول کرد و در سال 
۸ در ھرات ہاکنویس کرد و ھدته بارگاہ سلطان معزالدین محمد کرت نمود و عجب اینجاست کە در 
موقع تأٗلیف کتاب مطول بەطوری کە خود در دیباچۂ آن کتاب می ‌نویسد از قسمت عمدۂ فنون علميه 
مانند ادبیات وکلام و منطق و غیرہ آگامی داشته و بلکه در غالب اہن علوم از استاد بی نیاز بودہ است 
ودر خطبة مقدمہ مطول میگوید: قضیبٌ من بعض العلوم وطر و بنابر آنچه معروف است کہ تولّد 
تفتازانی در سال ۷۲۲ بودہ باید ہگوئیم وقت شروع بەتالیف کتاب مطوّل ٠٢‏ سال داشته است . وفات 
تفتازانی در سال ۷۹۲ بەسمرقند اتفاق افتاد و نعش او را مطابق وصیّت خودش بە سرخس نقل کردند و 
دریکی از یادداشتھای شی بھائی بنظر رسید کە تولّد تفتازانی در ماہ صفر ۷۲۲ و وفاتش روز دوشنبہ 
۲۲٢‏ محرم ۲ ودفن و در سرحجس روز جھارشنیہ ۹‌ جمادی الاولی سال ۲ اتفاق افتادہ و مادہ 

عقل را پرسیدم از تاریخ سال رحلتش گفت تاریخش یکی کم طیّبَ الله تراہ 

تفتازانی طبع شعر ھم داشتہ ودر عربی و فارسی اشعاری سرردہ است ازآن حمله در بدیع 
مطوّل این دو بیت عربی از اوست ( در صفت قلب و عکس) 

طویثٌ لاحراز الفنون و نیلھا رداً شبابی و الجُنون فنون' 


(١‏ فنون > انواع 


۶۸ تاریخ ادبیات ایران 
. تع عو - ٠‏ سس لے : لی 1 إ “٠‏ > ضف ےے ۰ 
و حین طیت لفنون و جمعھا ہببیںك ں لغنون جصسصوں 


ضیاءالدین قزوینی استاد تفتازانی 
تفتازانی چند نفر از اساتید بزرگ زمان خویش را ادراک کرد واز خدمت آنھا استفادەھای علمی نمود از 
قبیل قطبالدین رازی و قاضی عضدایجی و ضیاءالدین قزوینی و از ھمة آنھا مشھورتر ضیاءالدین 
قزوینی است که از اساتید علوم عربیت و معانی بیان و تفسیر بودہ و تمام عمر خود رأ بہ تعلیم و تعلم 
گذراندہ اأست. وفاتنش در حدود سال ۷۸۰ شطحری واقع سشدہ و دو بت ذیل از ضیاءالدین قزوینی است 
کە در جواب یکی از شاگردان خود نوشته است: 
قل لِمَن یَطلبّ الھدایّة می خلت مع التراب ببرکة ماع 


بەمناسبت اینکە در ترجمة حال تفتازانی نام تلخیص بردہ شد کە مطول شرح ھمان کتاب است: ترجمۂ 

جلال‌الدین محمدبن عبدالرحمن قزوینی از علمای مشھور فقه و اصول و معانی و بیان بودہ و 
جون در جوانی بەدمشق رفته و مدّتی منصب خطابہ و قضای آن ناحیه و بلاد مصر را داشتہ است بە 
خطیب دمشقی مشھور شدہ. از مؤلّفات مشھورش ھمان کتاب تلخیصالمفتاح است که تفتازانی بر آن 
شرح نوشتہ است. تولّد خطیب قزوینی سال ۶۶۶ و وفاتش در دمشق بەسال ۷۳۹ اتفاق افتادہ است. 


زکریای قزوینی 
عمادالدین زکریّا بن محمود از بزرگان علمای قرن ۷ ھجری است که بە استادی و مھارت در فن جغرافیا 
و علوم طبیعی شھرت دارد و علاوەبر شھرتی که در ایران و ممالک اسلامی پیدا کردہ است علمای 
خارجه نیز او را ب٭فضل و دانش می‌شناسند و پارەای از تالیفات او بەز ہاٹھای خارجه ترجمه و نقل شدہ 
است. قزوینی دراوابل قرن ۷ یعنی در حدود سال ۶۰۰ ھجری تولّد یافت و در سال ۶۸۲ وفات کرد. 
مدتی نزد اثیرالدین ابھری تَلمَذْ نمود و در زمان المستعصم بالله عباسی (۶۴۰ - ۶۵۶) قاضی شھر 
حِلِه و واسط گردید در حدود سال ۶۸۲ در واسط وفات یافت و نعش او را بەبغداد حمل کردند. 

از آثار معروف زکریای قزوینی دوکتاب است یکی بەنام آثارالبلاد و اخبارالعباد کە سیاحت نامہ 
مانندی است از مولف و مشتمل است ہر جھات تاریخی و جغرافیائی ویکی از علل اھمیت این کتاب 
آن است که بەمناسبت: متعرّض ترجمۂ احوال ۱۹ نفر از بزرگان شعرای ایران شدہ است بدینقرار: 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲٥۹‏ 


انوری۔عسجدی۔اوحدالدین کرمانی ۔فخری گرگانی۔فڑخی -فردوسی جلال طبیب۔ خاقانی- 
ابوطاہر خاتونی۔جلال شاعر-مجیرالدین بیلقانی -نظامی-ناصر خسرو-ابوسعید اہوالخیر- سنائی - شمس 
طبسی۔عمر خیّام-۔عنصری-رشیدالدین وطواط . 

دوم کتاب عجائب المخلوقات مشتمل بر فنون مختلف مانند نجوم و ہیثت و جغرافیا و 
معرفت الارض و نبات‌شناسی و غیرہ. و این کتاب مشتمل است بر دو قسمت یکی راجع بە آثار علوی و 
سماوی و دیگر راجع بە احوال ارضی و سفلی و در قسمت ال افلاک وکواکب و بروج و اقسام تاریخ 
سال وماہ قمری و شمسی مشروحاً ذکر شدہ است و در قسمت دوم راجع بە احوال زمین و معادن و 
احجار و نباتات و حیوانات و اقسام ریاح و علل وجود آثار جّی مشتمل ہر عقاید بعضی از قدماء نقل 
شدہ است. این کتاب اصلا به عربی است ولی بە زہانھای دیگر نیز مانند فارسی و آلمانی و ترکی و 
فرائسہ ترجمہ شدہ است. بە مناسبت اینکه از اثیرالدین ابھری نام بردیم: ترجمۂ حال مختصری از وی 
می ویسیم. 
اثیرالدین ابھری 
مفضٌلبن‌غُمر ملقب بە اثیرالدین از علمای حکمت و منطق و ریاضی و از شاگردان معروف امام 
فخررازی بود و در فتنڈ مغولان بہ بلاد روم گریخت و در آن واحی بە تألیف و تعلیم پرداخت تا در سال 
۰ وفات کرد. 

کتاب ایساغوجی یا کلیّات خمس یکی از مؤلفات اوست و بیشتر شھرت او بە واسطۂ کتاب 
ھدایةالحكمة است معروف بە هدایة اثیری کە چند نفر از بزرگان علما از قبیل فاضل میہدی و بعدھا 


صدرالمتالھین شیرازی معروف بہ ملاصدرا شرح کردەاند . 


امام فخر رازی 

امام فخرالدین رازی فخرالمحققین ابوعبدالله محتدبن عمر رازی اصلش از طبرستان و تولّدش در ری 
در حدود ۵۴۴ و وفاتش در رات بە سال ۶۰۶ واقع شد. امام فخر رازی در علوم کلام و حکمت و 
فنون جدل و خطابه و تفسیر و عرہیت و ادبیت یگانڈ عصر خود بود و در ھوش و ذکاوت نظیر نداشت . 
بەحدی در مغالطه و تصرف در مطالب علمی مھارت داشت کە دو طرف نقیض هر مطلبی را با ادله و 
براھین عقلی اثبات می‌کرد و بەطوری مطالب خود را سرو صورت می داد کە کمتر کسی قادر ہر حل آنھا 
ہود. بەعقیدۂ ما اگر بعد ازامام فخر خواجہ طوسی در دورۂ اسلام پیدا نمی شد: تمام مطالب حکمت 
وکلام و مباحث عقليه ہا شبھات و مغالطات امام فخر رازی خاتمه می‌یافت و فلسفه اسلامی زیر و رو 
می شد موّلفات و مصلّفات امام فخر بسیار است کە غالب آتھا در زمان خودش ھم مشھور بودہ است. 
مانند مباحث مشرقيه - تفسیرکبیر در یازدہ جلد-شرح اشارات و تنبیھات ابوعلی سینا۔محضل در علم 
کلام ۔شرح عیون الحکمة شیحالرئیس در فلسفه وکلام. امام فخر بعضی رسائل فارسی نیز تألیف کردہ 
کہ نسح آنھا در دست است مائند رساله در جبر و اختیار و رساله در اسرار قرآن و رسالەدر آداب دین و 
اصول فن کلام. 


۶ تریح ادبیات ایران 


قطبالدین شیرازی 
قطبالدین محمودبن مصلح کازرونی معروف بە قطب شیرازی از علمای جامع عصر خود بود و در طبّ 
وحکمت و ھیئت و ریاضی و فنون ادبتّه مھارت کامل داشت. یک چند نزد پدرش بەتحصیل مقدمات 
طبّ و حکمت طبیعی پرداخت و بەعزم تکمیل علوم از شیراز بە قزوین شتافت و نزد کاتبی قزوینی 
بەتلقذ مشغول شد و در آن موقع که قطب شیرازی نزد کاتبی در قزوین تلق می‌کرد: خواجەنصیرالدین 
طوسی بە قزوین آمد و قطبشیرازی وی را ملاقات کرد و مقام علمی و معنوی خواجه رإ پسندید و 
یکسرہ بەخدمت شتافت و ملازم حضرت خواجه گشت. 

قطب شیرازی مدّتی در روم اقامت داشته و در سیواس و ملطليه منصب قضاوت داشته و مدّتی 
بە شام رفته و بالاخرہ ساکن تبریز شدہ است. تولد قطب شیرازی در شیراز بە٭سال ۶۳۴ (و مطابق بعض 
روایات ۶۲۴) و وفاتش در تبریز ۲۴ رمضان ۷٠۰‏ اتفاق افتاد و قبرش در چرنداب نزدیک قبر محشق 
بیضاوی است. 

قطب شیرازی چند نفر از علما و عرفا و شعرای بزرگ ایران را ملاقات کرد از آن جمله صدرالدین 
قونیوی و محی‌|الدّین عربی و شیخ شھابالدین سھروردی کە همه از اجله علما و عرفا بودەائد و دیگر 
مولانا جلالالدین بلخی صاحب مثنوی و شیح سعدی شیرازی کە علی‌!المعروف پسر خواھر همین 
قطبالدین ہودہ است. مولفات و مصثفات قطب شیرازی بسیار و عموماً در نھایت اھمیّت و اعتبار 
است از آن جملە: شرع مفتاح سکاکی کە مشتمل است ہر علوم ادبیه و در کفایت اعتبار تألیف شدہ 
است. شرح قانون ابوعلی سینا در علوم طبّ و مقدمات طبیعی کە از شروح معروف و مطبوع قانون 


أست. 
شاھی اآست در ھیثت استدلالی . و دیگر تھایةالادراک در علم نجوم و ھیشت. قطب شیرازی طبع 


شعر نیز داشته و بەعربی و فارسی جچند بیت ہدو منسوب اآست: 


یک چند بیاقوت تر آلودہ شدیم یک چند پی زمژد سودہ' شدیم 
آلودگیی بود بھر حال از آن ترک ھمه را گفتہ و أسودہ شدیم 
ایا رت مُخلق و ما تخلَیٌ ‏ و تٹھی عبانک أن بفشتوا 


عُلتتالملاع لنافٹنتۂ و قُلتٌ اعبدوا رَبکم :و اتمُوا 
اذاکنت آأنت خلقتٗ الملاح فُقُل للملاح پنا یُرفتوا 


قطبالدین رازی 
قطبالدین محمذبن محمد ہو ھی رازی از علمای منطق و حکمت و کلام واز مشاھبر فضلاست. 
شھرت قطبالدین رازی بیشتر در حکمت وکلام است و قطب شیرازی کە ترحمة حالش گذشت در 


١۔‏ چرس و بنگ 


تاریغ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۱١٢‏ 


ریاضیات و طبّ بیشتر از حکمت وکلام شھرت دارد اگر چە این ھر دو نفر از علمای جامع عصر خود 
شمردہ می شدند. 

در وج شھرت این قطبالدین بہ بوبھی دو چیز گفتەاند یکی آنکہ نسب ہبہ سلاطین آلبوبہ 
می ‌رساند و دیگر اینکە از اعقاب محقدبن بابویە معروف بەہ شیخ ابوجعفر صدوق بودہ است. اصل 
قطبالدین رازی از مردم ورامین ری بود و مدتی نزد سلطان ابوسعید و وزیرش خواجه غیاثالدین بہ 
حرمت میزِسبت و چون بساط دولت آنھا ہرچیدہ شد؛ قطبالدین در سال ۷۶۳ بە شام رفت و مقیم 
دمشق گردید و در ذیالقعدۂ سال ۷۶۶ وفات یافت. 

سیوطی در کتاب طبقات التّحاة نام او را بہ اشتباہ با قطب شیرازی محمود ضبط کردہ است 
و حال آنكکه دانستیم نام او محعد بودہ و نام قطب شیرازی محمود است. قطب رازی نزد قاضی 
عضدایجی و علامہ حلی تحصیل کرد و از طرف علامه صاحب اجازۂ اجتھاد شد و از مؤلفات معروف 
او سه کتاب ذیل است: 

ال > المحاکمات بین شارحی الاشارات محاکمە میان امام فخررازی و خواجەنصیرالدین طوسی 
دو شارح بزرگ کتاب اشارات ابوعلی ‌سینا و این کتاب مشھورترین مؤلفات قطبرازی است. و لذا او را 
بە نام صاحب محاکمات معروف کردہاند . 

دوم < شرح شمسیه کە نام اصلی آن تحریر القواعد المنطقيه فی شرح الرسالةالشمسیه وا زکتب 
معروف درسی هن منطق است و متن کتاب از نجمالدین کاتبی قزوینی است و این کتاب را قطبرازی 
بەنام خواجە غیاثالدین تألیف کردہ است. 

سوم > شرح مطالع در منطق ( لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار) و این کتاب را نیز بەنام 
خواجه غیاثالدین تألیف کردہ و متن مطالع تألیف سراجالدین محمودین ابی بکر آرموی (ارومیہ) ' از 
اھالی ارومیە آذربایجان (۵۹۴ - ۶۸۲) که از علمای منطق و فقه و اصول بودہ است. 
تاضی بیضاروی 
قاضی‌القضاۃ ابوالخیر صاحب تفسیر معروف بیضاوی در علوم عربیت و ادبیت و تفسیر و فقه مشھور 
و معروف زمان خود بود. نامش عبدالله و لقبش ناصرالدین و اصلش از بیضاوی فارس است قاضی 
بیضاوی معاصر ارغون خان چنگیزی است و در زمان اتابکان فارس منصب قاضیالقضاتی شیراز 
داشت و در زمان ارغون خان بە تبریز رفت و در دستگاہ وی با نھایت حرمت و عرّت می زیست. 

از مؤلفاتش یکی تفسیر قرآن است کہ نام اصلی آن انوارالتنزیل و اسرارالتاویل و معروفست بە 
تفسیر بیضاوی و در نظر فضلا و علمای ادب و تفسیر اھمیّت کامل دارد واین تفسیر در حقیقت مختصر 
تفسیرکشاف زمخشری است. یکی دیگراز مؤلفات بیضاوی کتاب نظامالتواریغ أاست بەفارسی درفن 
تاریخ بەاختصار. وفات بیضاوی علی‌المعروف بەسال ۶۸۵ در تبریز اتفاق افتادہ و قبرش در چرنداب 


)١‏ ارومیه < اصلا لغت سریانی و بەمعنی جای آب است عثل اورشلیم بەمعنی جای مقدس. 


۲ تاریخ ادبیات ایران 


است. بعضی نوشتەاند کە چون قاضی بیضاوی تفسیر قرآن را نوشت بەتوسط یکی از مقربان دربار 
ارغو نخان موسوم بە خواجحه محمّدکه از عرفا و صاحبدلان عصر خود بود نزد ارغون خان فرستاد و در 
مقابل این خدمت علمی یعنی تفسیر قرآن منصب سابق خود یعنی قضاوت فارس را درخواست کرد 

خواجهہ محمد در موقع مناسبی بە ارغون خان گفت شخص کاتب مھمّی تفسیر قرآن نوشته و در 
عوض قطعەای از قطعات جھنم را از تو خواھش کردہ است. ارغون خان مقصود را دانست و بیضاوی 
رإ بەمنصب قضاوت برقرار ساخت و برخی نوشتەاند کە چون بیضاوی این مطلب را از سخن خواجه 
محمد فھمید متثّہ شد و پشیمان گشت و دست از خواھش خود برداشته در تبریز اقامت جُست و در 


خدمت خواجه محمّد بەریاضت وکسب فوائد معنوی اشتغال یافت. 


قتاضی عضدالدین ایحعی (۷۰۱ -۔- ۷۵۶) 
تاضی عبدالرحمن بن احمد بن عبدالغقار فارسی ازعلمای فقه واصول وکلام وادبیّت بود. ہسیاری از 
دانشمندان و فضلای عصر او بەشاگردی وی افتخار داشتند واز محضرش استفادەھای علمی کردند . 
قاضی عضدالدین از معاصرین خواجه حافظ شیرازی است در عھد شیح ابواسحق اینجو و امیر 
مبارزالدین و شاہ شجاع بانھایت عرّت و حرمت می زیسته و ھم اوست کە حافظ شیرازی در حق وی 
میگوید: 
بەعھد سلطنت شاہ شیح ابواسحق ‏ ب پنج شخص عجب ملک فارس ہود آباد 
نخست پادشھی ھمجو او ولایت بخش کہ کام خلق روا کرد و داد ملک بداد 
دگر شھنشه دانش عضدکە در تصنیف بنای کار مواقف بنام شاہ نھاد 
قاضی عضدالدین بیک واسطە شاگرد بیضاوی ہود کە ترجمۂ احوالش گذشت و در عھد سلطان 
ابوسعید و خواجه غیاثالدین: قاضی‌القضاۃ کل ایران و مقیم سلطانيه ہود و در نظر عموم سلاطین ان 
عھد بی اندازہ حرمت و عرّت داشت چنانکە شیخ ابواسحق درکارھای مملکت اعتماد بە آراء وافکاراو 
میکرد و در سال ۷۵۴ که میان او و امیر مبارزالدین جنگ وکشمکش واقع شد؛ قاضی عضد از طرف 
شیخ ابواسحق واسطة صلح و آشتی گشت و چون امیر مبارزالدین را ملاقات کردہ امیر مبارزالدین پنجاہ 
ھزار دینار بەخود او و دہ ھزار دینار بەاتباع و حواشی وی بخشید و بی ‌اندازہ معدرت خواست و مقدم 
وی راگرامی شمرد و پسرش شاہ شجاع را بەخواندن کتاب مختصرکہ از مؤلفات وی بود مأمور ساخت. 
قاضی عضد در موقع محاصرۂ شیراز بەدست امیرمبارزالدین بەشبانکارہ گریخت و بەدست 
یکی از امرای شبانکارہ محبوس گشت و در سال ۷۵۶ وفات یافت. قاضی عضدالدین علاوہ ہر مراتب 
علمی مردی خلیق بودہ و نوعاً بەفقراء و مخصوصاً بەاھل علم و طالبین تحصیل مساعدت میکردہ 
است. از مؤلفاتش سە کتاب مقّم است که در تھایت شھرت و اعتبار و مطمح نظر علما و فضلای هر 
دورہ بودہ است: 


١۔متن‌کتاب‏ مواقف در علم کلام کە میرستّد شریف جرجانی بر آن شرح نوشته و در میان کتب 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲١۴‏ 


کلام بسیار معروف است. 

٢۔فوائد‏ غیاثيه در معانی بیان. 

۳۔شرح مختصر ابن‌حاجب در فن اصول کە معروفست بە شرح عضدی و این دوکتاب را بەنام 
خواحهہ غیاثالدین محقد تألیف کردہ است. 

از تاضی عضدالدین اشعار عربی معروف است از آن جملە این دو بیت: 


خذالعفو و امر بِعژف کما ایت و أعرض عَنِ الجاھلین 


میرسید شریف جرجانی 
علی بن محمد جرجانی معروف بە میرسیدشریف از بزرگان فضلا٢ی‏ نیمه دوم قرن ۸ و اوایل قرن ۹ 
کلام بود و تألیفائش بیشتر راجع بە ھمین دو قسمت است. میرسیدشریف نزد سلاطین آل مظفّر حرمت 
وعڑت داشت و مدّتی تدریس دارالشفای شیراز بەعھدۂ وی محوّل بود. بعد از آنکە امیر تیمور شیراز را 
فتح کرد میرسیدشریف را بەسمرقند برد و مدّتی فاضل دانشمند درآن سرزمین بە نشر علوم و تالیف و 
تصنیف پرداخت و پس از وفات امیرتیمور مجددأً بەشیراز مراجعت کرد و در سال ۸۱۶ ھمانجا وفات 
یافت (تولّد او در نزدیکی استرآباد بەسال ۷۴۰ ھجری)سبک عبارات و تألیفات میرسیدشریف بسیار 
شیرین و مطبوع است ودر تقریر مطالب وتوضیح مسائل مشکل قدرت قلمی مخصوص دارد چنانکه 
شریف دو قسمت است یکی کتابھای مستقل کہ در فنون مختلف تألیف کردہ است و دیگری حواشی 
کە برکتب دیگران نوشته. از قسمت اول یکی شرح مواقف قاضی عضدالدین ایحی است و دیگر شرح 
فنون البلاغہ یا مفتاح سکاکی و دیگر تعریفات کە مشتمل ہر شرح اصطلاحات علوم و فنون است و 
دیگر کتاب مقالید العلوم کە در فنون مختلف بانھایت اختصار و جامعیت تألیف کردہ است. 

واز قسمت دوم حواشی است که برکتاب مطول تفتازانی و شرح شمسیه و شرح رضی وکتاب 
حکمت العین کاتبی قزوینی نوشته است. معروف است کە میرسید شریف ہا محقق تفتازانی درآن موقع 
کە ھر دو در سمرقند بودەاند مناظرات علمی داشەاند و غالباً میرسید شریف بر تفتازانی غلبہ می‌کردہ 
است و آنچه از آثاراین هر دو نفر معلوم می شود آن است کە مناظرات علمی آنھا ب٭صورت جدال و عناد 
نبودہ بلک بە٭صورت تحقیق وافادہ واستفادہ بودہ أاست. میرسید شریف بعضی کتب درسی دہستانی 
بەفارسی تألیف کردہ است کە ھنوز ھم مورد استفادہ است از قبیل صرف میر در فن صرف و کتاب 
کبری در منطق. 

معروف است کە میرسیدشریف کبریٰ را بہ پسر خود سە بار درس داد. بار ال از او پرسید آیا 


مردم از این درسی که بەتو دادم چیزی می دائند وی جواب منفی داد و بار دوم گفت اندکی می دائند. 


۲۲۰۳۴ تاریخ ادبیات ایران 


بار سوم چون پرسید پسر جواب داد کە مردم تمام از این علم آگاھی دارند پاسخ داد کە حال کبری را 
خوب فھمیدہاىی. : 


ترجمة حال پنج نفر از عرفای مشھور قرن ۷ و ۸ ھجری 
از قرن ۶ بەبعد عرفای بسیار میان مسلمین پیدا شدند نظیر مولوی و محی‌الدین و صدرالدین قونوی 
و شیح شھابالدین سھروردی کە ترجمۂ احوال آنٹھا در کتب مفضله نقل شدہ است ما در این جا بہ 
شرح حال ۵ نفر از مشاھیر عرفای ابران می پردازیم کە هر چند برخی از آنھا در جزو شعرای بزرگ ھم 
محسوب می‌شوند ولی چون جنبۂ عرفان و فلسفة آُنھا ہر شعر و شاعری غلبه دارد؛ آنان را در جزو 
عرفاء شمردہایم. 
شھابالدین سھروردی 
قبلاً باید دانست که شھابالدین سھروردی لقب دو نفر از معاریف و فضلای مشھور بودہ است که 
غالب تذکرہ نویسان آنھا را با یکدیگر اشتباہکردہ اسم یکی را بەدیگری دادہاند و مولفات یکی را منسوب 
بەدیگری شمردہاند ما محض رفع اشتباء مختصرأً به ترجمة حال هر دو نفر مبادرت می‌کنیم. 
اول : شیح شھابالدین سھروردی یحیی بن حبش بنامیرک (۵۴۹ -- ۵۸۷) کنیەاش ابوالفتح و 
مشھور بە شیخ اشراق یا شیخ مقتول است از مشاھیر مشایخ و اکابر حکما و بزرگان قرن ۶ ھجری است 
مدّتی در مراغۂ آذربایجان بەتحصیل فقه و اصول و حکمت پرداختہ و چون مشرب حکما و عرفای 
متقڈمین را داشتہ است مورد تکفیر و تفسیق واقع شدہ و در زمان صلاحالدین اتوبی و بەقول بعضی 
بەاشارۂ اوو حکم فقھای حلب او راکشتند و در حلب مدفون است. 

این شیخ شھابالدین چند کتاب تألیف کردہ است در حکمت و عرفان از قبیل تلویحات ؛ 
حکمت اشراق, ھیاکل‌النور۔ علت شھرتش بەشیخ مقتول معلوم شد و اما اینکە او را شیخ اشراق میگویند 
علَتش ہا در نظر گرفتن مقدمة ذیل واضح می‌شود. 

در فلسفه دو مسلک یا دو مذاق مشھور است یکی مسلک ارسطو و پیروان وی کەه مشھور 
بەمسلک مشّائی است و مسلک این دسته در فلسفه متابعت برھان و دلیل عقلی است. مسلک دیگر 
معروف بەمذھب اشراقی و پیروان این مسلک علاوہ بر دلایل و براھین عقلی معتقدند کە حل مسائل 
و رموز و دقایق حقایق جز ہا ریاضت نفس و ترکیة اخلاق میشر نمیگردد و از این جھت است که 
حقایق الھی را غالباً بوسیلۂ ریاضتھا و کوشش‌ھای نفسانی کشف موکنند. بعد از ظھور فارابی در 
اسلام حکمت مشائی شایع شد وبعد از فارابی نیز حکمای بزرگ از قبیل ابوسلیمان منطقی سیستانی و 
ابوعلی سینا عموما مروؤج مسلک مشائی بودەاند و در زمان شیحالرٹیس ابوعلی سیناکہ خاتمة فلاسفه 
مشائین بزرگ است فلسفۂ ارسطو کاملا منتشر شد و فلسفۂة اشراقی چندان طرفدار نداشت. 

در قرن ۶ ھجری شیح شھابالدین سھروردی ظھورکرد و مسلک افلاطون و حکمای فرس را 
تجدید نمود و خود شخصاً دارای مشرب اشراقی بود و ہا قریحۂ سرشار و ذوق فطری کاملی کە داشت 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۱۵ 


پایۂ حکمت اشراقی را ب٭جائی رسانید کە بعد از وی بسیاری از حکمای بزرگ پیرو ھمان مسلک شدہاند 
و مجملا فلسفۂ اشراقی را شیخ شھابالدین در قرن ۶ تجدید و منتشر ساخت و از این روی درکتب 
حکمت وکلام او را بەلقب شیح اشراق یعنی استاد مؤسس فلسفة اشراقی می خوانند. 
دوم : شیخ شھابالدین سھروردی عمروبن محمد که کنیەاش ابوحفص و در بغداد سر سلسلۂ اھل 
توف وارشاد ہود. این شیخ شھابالدین بە زھد و تقوی مغروف آست و بە ھمّت او در بغداد خانقاهھا 
و رباطھا برای جماعت صوفیه ساختہ شد و ناصر خلیفه نیز برای خود شھابالدین خانقاہ مجللی 
مخصوص ساخت. 
شیخ شھابالدین نزد عموی خود شیخ نجیبالدین سھروردی کسب معارف کرد مدّتھا ریاضت 
کشید هر چه از مال دنیا بدست می آورد: صرف فقراء و انفاق در راہ خدا می نمود و از این جھت با 
اینکە مالی فراوان ب٭دست او آمد وقتی کە مرد از مال دنیا ھیج نداشت. 
این شیخ شھابالدین نیز تألیفات ہسیار دارد کە اغلب راجع بە تصوّف و عرفان است ازآن جمله 
کتاب عوارفالمعارف راجع بە توف و سیر و سلوک: و شیخ سعدی شیرازی گویا نسبت بەھمین شیخ 
شھابالدین ارادت داشته که درکتاب ہوستان بەتجلیل از وی نام می برد و میگوید: 
مرا شیخ دانای مرشد شھاب دو اندرز فرمود در روی آب 
یکی آنکە درنفس خودبین مباش ‏ دگر آنکە در جمع بدبین مباش 


شیخ شھابالدین ۹۳ سال زندگانی کرد و در سال ۶۳۲ وفات یافت. 


بابا افضل کاشانی 
افضلالدین محقدبن ‌حسن کاشانی از مشایخ عرفاء و بزرگان متصوفه قرن ۷ هھجری است واز اشخاصی 
است کە در آن عصر آئثار نثر فارسی بسیار از خود ہە یادگار گذاشته و رسائلی جند تألیف کردہ است 
و غالبا راجع بہ تصوّف و اخلاق و سیر و سلوک است مانند جاودان نام کە تازگی بەطبع رسیدہ و 
رەانجام نامه و انشاء نامه و مدارج‌الکمال. رباعیات باہا افضل در مشرب عرفان و تصوّف مشھور 
است. بەقول بعضی خواھرزادۂ خواجەنصیرالدین طوسی بودہ و اگرچه این نسبت مسلم نیست ولی 
مسلّم است کە خواجه نسبت بەوی بی اندازہ رعایت احترام نگاہ می داشتہ و بەپاس حرمت او بود کە 
سپاھیان ھلاکوخان را از ویرانی و قتل و غارت شھر کاشان بازداشت. 

باہا افضل مقیم کاشان بود و ھمانجا در سال ۷۰۷ وفات یافت از رباعیات او این است: 

کم گوی جزاز مصلحت خویش مگوی _ وزھر چھ نپرسدت کسی پیش مگوی 

گوش تو دو دادند و زبان تو:.یکی ‏ بعنی کە دو بشنو ویکی بیش مگوی 

یعاد 
یارب چە خوش است بیدھن خندیدن ہبیمنّت دیده خلق عالم دیدن 
بنشین و سفرکن کە بەغایت نیکوست بیزحمت پا گرد جھان گردیدن 


بعد یہ ہد 


۶ تاریخ ادبیات ایران 


از کبر مدار ھیچج ڈر سر ھوسی گز کبر بەجائی نرسیدہ است کسی 
چون زلف بتان شکستگی عادت کن تا صیذ کنی هزار دل در نفسی 


عرا ٭ہ 
چون نشتر عشق بر رگ رود زدند یک قطرہ ازو چکید و ناماش دل شد 


شیح عراقی 
فخرالدین ابراھیم بن شھریار ھمدانی از عرفای نامی عصر خود و از معاریف ارباب معرفت وکمال 
بود. در ھمدان تحصیل علوم ابتدائی کرد و در ۱۷ سالگی بەعزم دیدن مشایخ و خدمت ہزرگان عرفا از 
ھمدان مسافرت کرد و مڈّتی در ھندوستان اقامت جست تا بالآخرہ در مولتان شیح بھاءالدین زکریا را 
کە از بزرگان مشایخ آن عصر بود ملاقات کرد و بدو دست ارادت داد و دختر وی را بەزنی کرد. پس 
از ھندوستان؛ سفر مکہ و مدینه کرد و در بلاد روم خدمت شیخ صدر الدین قونوی رسید و کتاب 
نصوصالحکم محی الدین را پیش صدرالدین خواند . معین‌الدین پروانەکه از حکمرانان معروف بلاد روم بود: 
ازادت بەشیح عراقی پیدا کرد و از وی تجلیل ہسیار نمود. شیخ عراقی پس از فوت پروانە سفر شام و 
مصر کرد و در دمشق بەسال ۶۸۸ وفات یافت. شیخ عراقی از بزرگان عرفا شمردہ می شود و او را در 
زمرۂ شعرا نیز تعداد کردەاند و غزلیّات و قطعاتش ‌عموماً عرفانی و چکیدۂ ذوق سلیم است از جملە آثار 
شعری او مثنوی عشٛاق نام است کہ بەوزن حدیقہ حکیم سنائی بەنام خواجہ شمسالدین صاحبدیوان 
ساخت. 

از مولفات مشھور عراقی کتاب لْمقعات است مشتمل ہر حقایق عرفانی و تصوف. این کتاب را 
در بلاد روم تالیف کرد و بە صدرالدین قونوی ارائه داد. جامی شرحی بر این کتاب نوشته کە معروف بە 


اشعةاللمعات است . 


از اشعار عراقی: 
نخستین بادہ کاندر جام کردند ززچشم مست ساقی وام کردند 
بەعالم هر کجا درددلی بود پەھم کردند و عشقش نام کردند 


درکتاب ریاضالعارفین شرح حال نسبةٔ مفصلی از شیح عراقی نوشته شدہ است. 


شیح صفی الدین اردبیلی 
از عرفای بزرگ قرن ھشتم ھجری واز معاصرین سلطان ابوسعید و الجایتو بود . 

شیح صفی جدّ سلاطین صفویه است. زمان شیح سعدی را درک کردہ و از خدمت وی 
استفادەھای معنوی نمودہ است شیخ صفی الدین دست ارادت بەشیخح تاج الدین معروف بە زاھد گیلانی 
داد و دختر شیح را بەزنی گرفت واز وی شیخ صدرالدین پیدا شد کە در سلسلة مشایخ صوفيه جانشین 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن عفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۱۷ 


صفی الدین بود و شیخ صفی الدین جانشین شیح تاجالدین واین شیخ تاجالدین در آذربایجان غربی و 
گیلان و مُغان مریدان بسیار داشت و سرپرستی این مریدان بعد از او بەشیخ صفی‌الدین اردبیلی رسید. 
شیخ صفی الدین در سال ۶۵۰ متولّد شد و در محرم ۷۳۵ وفات یافت. 


شاہ نعمت الله کرمانی 
شاہ نعمتالله از جمله مشایخ معروف و بزرگ صوفیه است و سلسلەھای متصوفه کە اکنون باقی ھستند 
غالباً ب٭شاہ نعمتالله می پیوندند. بعد از شاہ نعمتالله دستگاہ تصوف و عرفان در غالب بلاد اسلامی 
خاصه ایران با زمان پیش از وی تفاوت کلّی پیدا کرد و بالاخرہ شاہ نعمتالله سر سلسلة مسلم غالب 
سلسلە٭ھای متصوٌفه است. 

شاہ نعمتالله با میرسیدشریف معاصر بود و معروف است کە وقتی میرسیدشریف برای استقبال 
شاہ نعمتالله از شیراز خارج شد و وقتی او را دید کە باران می بارید. میرسیدشریف گفت : الحمدلله 
نعمتالله معنا و رحمت الله غلینا. 

در تاریخ تولد و وفات شاہ نعمتالله اقوال بسیار است از آن جمله اینکە در سال ۸۲۷ وفات 
یافت و قبرش اکنون در ماهان کرمان معروف و زیارتگاہ ارباب حال است. 


شعرا و نویسندگان و موژخین از سال ۶۱۶ تا مرگ امیر تیمور 
مقصود ما در این فصل شرح مشاھیر نویسندگان وگویندگان فارسی است و در ترجمۂ احوال هر کسی 
حتی‌|المقدور بەاختصار میکوشیم . 

نظر باینکە یکی از خانوادەھای بزرگ محترم و نجیب ایرانی خانوادۂ جوینی ‌ھاست بەترجمة 
احوال چند نفر از أنھا کە عموماً از فضلای نامی ایران ہودەاند می پردازیم و اگر چە بعضی از افراد این 
طبقہ مربوط بەدورەای کہ موضوع بحث کنونی ماست نیستند: ولی برای توضیح احوال و شرح این 
خانوادہ مجبور بە یادآوری از آنھا شدہایم. 

بطوری کە گفتیم یکی از خانوادەھای بزرگ ایرانی کە جاہ و جلال و مناصب ظاھری با مقامات 
علمی و معنوی بەحد کمال در آنھا جمع بود خانوادۂ جوینی ھاست کە در عصر مغول و دورۂ فرمانفرمابی 
ترکان مائند آل برمک در عصر خلفای عباسی ھمە اھل فضل و ادب و دولت بودند و اتفاقاً سرگذشت 
آنھا نظیر سرگذشت آل ہرمک بسی رقمّت بارواسف آوراست چهھ پس از مدّتھا عڑژت و جلالت بالاخرہ 
تمام آنھا مخذول و منکوب شدہ خانمانشان برافکندہ و آثار آنھا بەکلی محو و نابود گشت. 

سوانح عمری واحوال زندگانی افراد این خانوادہ ہسی دلکش و در عین حال بی اندازہ حیرت بار 
و مایۂ اعتبار است و اگر چه تاریخ حیات و سرگذشت هر یک از افراد این خانوادہ کم یا بیش 
در تاریخ ادبی ما مؤئر است ولی عجالۃً مقصود ما ترجمة احوال دو سە نفر از اعیان این سلسله و 


۸۶۸ تاریخ ادبیات ایران 


صدر معظم صاحبدیوان ابوالمظفر عطاملک بن بھاعالدین محمدبن شمسالدین محمد معررف راہ 
غالب افراد خانوادۂ جوینی لقب صاحبدیوان داشتند و ہا اینکه منصب بعضی افراد تھا بسیار بالاتر از 
شغل صاحبدیوانی بود معذلک بەعموم أنھا صاحبدیوان اطلاق می ‌شد و مقصود از صاحبدیوان کسی 
است کە مباشر استیفای مالیات ہاشد نظیر مستوفی الممالک سابق و وزیر مالیة کنونی. 

در سال ۵۸۸ سلطان تکش بن ایل ارسلانبن‌آتسز خوارزمشاہ بەقصد محاربه با سلطان طغرل 
آخرین پادشاھان سلجوقی بەطرف ری رفت و در نواحی جوین, جدّ چھارم عطاملک یعنی بھاءالدین 
معروف سلطان تکش ھم در رکاب بود. 
به اشارۂ وزیر این رباعی را بالبداہه بساخت: 


لطفت شرف گوهر مکنون ببرد جود کف تو رونق جیحون ببرد 
حکم تو بەیک لحظه اگر رای کنی سودای محال از سر گردون ببرد 


پادشاہ را این ترائه خوش آمد و بھاعالدین را مشمول احسان و تشریفات خاش گردانید . 
سلسلە کە در حضور سلطان وقت تقرّب یافته و بەعرڑت و بە احترام مشھور شدہ اآست. 


منتجبالدین بدیع کاتب جوینی 
یکی از افراد خانوداۂ جوینی است که در جلد اوّل لبابالالباب عوفی ترجمة حالی ازاونوشته شدہ و 
ملف وی را سر جریدۂ تمام کتّاب عصر قلمداد کردہ است. 

منتجبالدین بدیعخال ھمان بھاءالدین محقد جوینی است کہ پیش گفتیم و از خواض دبیران 
وندیمان سلطان سنجر سلجوقی بودہ و در دربار وی تقرب و احتشامی بەسزا داشت و در هن ترشل و 
انشاء صاحب چند تصنیف مطبوع و مشھور است مانند رقیةالقلم و کتاب عتبةالكتبه. 

ھمین منتجبالدین بدیع اتابک جوینی ہود کە مطابق تفصیلی چنانکه در کتب تواریخ مسطور 
است نزد سلطان سنجر از رشید وطواط شفاعت کرد تا سلطان از سر خون وی درگذشت و خلاصۂ 
قضيّه آنکه در سال ۵۴۲ سلطان سنجر بە قصد جنگ با آتسز خوارزمشاہ أھنگ خوارزم کرد و قصبۂة 
اھزار اسب را از محال خوارزم در محاصرہ گرفت. انوری کە در لشکر سلطان سنجر بود این رباعی رأ بر 
تیری نوشته در زار اسب انداخت: 


ای شاہ ھمه ملک جھان حَشبّ تراست وز دولت و اقبال و ثمر کسب تراست 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۳۱۹ 


امروز بەیک حمله هزار اسب بگیر فردا خوارزم و صد هزار اسب تراست 


رشید وطواط کە از ملازمان و ھواداران آتسز بود این شعر را در جواب بر تیری نوشت و در میان 
گر خصم توای شاہ شود رستم گرد ‏ یک خرز ہزار اسب تو نتواند برد 
و قبلاً ھم رشیدالدین در تھنیت جلوس آنسز و انجام دولت سلاجقه قصیدہای بەمطلع زیر 
ساختہ بود: 


سلطان سنجر بەاین مقدمات از وطواط بی اندازہ رنجید و سوگند یاد کرد کە اگر ہر وطواط دست 
یابد ھفت پارہەاش کند واندام او را ازیکدیگر جدا سازد. چون هزار اسب راگرفت وطواط از بیم پنھان شد 
وہہ ھرکس از نزدیکان وارکان دولت سنجری پناہ می جست. کسی جرأت شفاعت نداشت و بەنوشتۂ 
تاریخ گزیدہ (نیارستند سخن با سلطان گفتن) تا اینکه ملتجی بە منتجبالدین گشت و منتجبالدین 
کە تقزب و رتبة شایانی نزد سلطان داشت روزی در ائنای مفاوضات ہر سبیل مزاح گفت : 

دای خداوند وطواط مرغی کوچک است ہبہ ہفت پارہ عضوش جدا نمی شود اگر اجازت باشد 
او را دوپارہ کنم: سلطان بخندید و خونش بدو بخشیدء ' 


شمس‌الدین محمدبن محمدبن علی 

جدّ پدری عطاملک و بەنوشتة حبیبالسیر و جمعی از موآخین دیگراز ملازمان سلطان محعد خوارزمشاہ 
و مستوفی دیوان وی بود. در سال ۷ھ سلطان محمد در فتنة مغول ازبلح بە نیشابور ھزیمت میکرد 
شمس الدین را بدید و بە٭مصاحبت خود اختیارکرد. پس از وی در زمان سلطان جلال الدین منکبرنی 
باز بەھمان شغل باقی ماند. ۱ 


بھاءالدین محمد بن محمد صاحبدیوان 
پدر مصنّف جھانگشا از فضلای عصر خود بود ودرنثرونظم فارسی و عربی تسلط داشت و قسعتی 
از اشعارش در اثناء مطالب کتاب جھانگشای جوینی و تاریخ وشاف مذٰکور است. 

بھاءالدین محقد سالھا در ملازمت شحنگان و حکام مغول کە در مدّت فترت میان چنگیز و 
ھلاکو خان از مغولستان ب٭حکومت بلاد ایران می‌آمدند: بسر می ‌برد و از اعاظم رجال و اکابر اعیان آن 
عصر محسوب می ‌شد و مد‌تھا منصب ضاحب دیوانی خراسان و مازندران داشت در سال ۶۳۳ در عھد 
حکومت امیر ارغون بھاءالدین رتب صاحبدیوانی داشت و وقتی کە ارغون بە اردو رفت بھاءالدین را از 
طرف خود در ممالک آذرہایجان وگرجستان و نواحی دیگرکە در تصرف داشت بە٭حکومت گماشت. 


)١‏ تاریخ گزیدہ ص ۴۸۹۔ 


۲۰ تاریخ ادبیات ایران 


در ۶۴۴ یا ۶۴۵ کە سفر دوم ارغون بە اردو بود بھاعالدین را ہا خود برد و در سفر سوم در حدود 
۶۴۲۷ بھاءالدین را بەمشارکت یک نفر دیگر امیر حسین نام بە نیابت خود معتّن کرد. در سال ۶۵۱ ارغون 
ازسفر چھارم بە اردو مراجعت کرد. بھاءالدین را ب٭مشارکت یکنفر مغولی دیگر حاکم عراق و یزد کرد و 
بھاعالدین درآن ورفت ۰ سالہ بود و عرزیمت ان داشت که از کارھای دیوانی کنارہ گیری کردہ واىقية 
عمر خود را بەعبادت وگوشەگیری بەسر برد ولی امرا راضی نشدند و ناچار عزیمت عراق کرد و چون بہ 
اصفھان رسید وفات نمود.۔ 

بنا ہر آنچە گفتیم تولد بھاءالدین محقد پدر عطاملک در حدود گہ ووفائش دراصفھان بەسال 
۱ ھجری واقع شدہ اآست. 


علاءالدین عطاملک حوینی 
در سال ۶۲۳ متولد شد و بەطوری کە از دیباجة کتاب جھانگشای او مستفاد می شود پیش از آنکه 
سالش بە بیست رسد داخل خدمت دیوانی شد و نزد امیرارغون بەرتبة دہیری و تحریر اشتغال یافت . 
امیرارغون از حدود سال ۶۴۱ تا حدود ۶۵۴ کە ھلاکوخان بە ایران آمد: حاکم تمام ولایات غربی جیحون 
ْ یعنی مازندران و قسمتی از ھندوستان و خراسان و عراق و فارس و کرمان و اڑان (قرہ باغ) و آذربایجان 
وگرجستان و موصل و حلب بود و بعد از ابنکه ھلاکو بە ایران آمد٠‏ ارغون داخل سرداران و امرای وی 
شد و در۲۵ ذی الحجّه ۶۷۳ در مرغزار رادکان طوس وفات یافت. 

عطاملک قرب ۱۵ سال منشی مخصوص امیرارغون ہود و ارغون در مذڈت حکومت خود پنج 
یا شش مرتبه برای بازدادن محاسبات دیوانی یا رفع تھمت‌ھای دشمنان بە اردو (دربار پادشاھان مغول) 
سفرکرد و در غالب این سفرھا عطاملک را بە٭مصاحبت خود برد و از این روی مدّت قرب دہ سال عمر 
عطاملک بە اینگونە سفرها گذشت و چند بار بہ بلاد ماوراءالتھر و ترکمستان و بلاد اویغور و مغولستان و 
چین سفر کرد و بەتمام خصوصیات وقایع آن عصر و طرز زندگانی و تشکیل تمدن طوایف ترک و مغول 
احاطه یافت. 

الین سفری کە عطاملک بەحدود مغولستان کرد در سال ۶۴۴ یا ۶۴۵ بود کە امیرارغون دومین 
سفر بە اردو می کرد و در این سفر بھاءالدین محمد پدر عطاملک هھم چنانک گفتیم ھمراہ آرغون بود. در 
سفر سوم و چھارم ارغون نیز عطاملک را ھمراہ برد و بعد آز سفر چھارم باز عطاملک بەھمان شغل 
دہیری برقرار بود تا اینکه در اوایل سال ۶۵۴ ھلاکوخان بە ایران آمد و ارغون عطاملک را نزد ھلاکو 
معرفی کرد و وی رإ بەسمت دہیری و ملازمت خویش برگزید و از آن تاریح بەبعد روز بەروز بر عرّت و 
جلال عطاملک افزودہ شد و در درہار ھلاکوخان منزلت رفیع و جایگاہ منیع یافت. 

درسال ۶۵۴ کە ھلاکو بەقصد تسخیر قلاع اسماعیليه و قلعوقمع آنھا برخاست ھمه جا عطاملک 
مصاحب وی بود و یک موقع بە رسالت نزد رکن‌الدین خوارزمشاہ آخرین پادشاہ اسماعیليه بەقلعة 
میمون در رفت درواقعه تسخیر قلاع اسماعیلیهء عطاملک دوکار معروف کرد یکی أنکه ھلدکو را ہہ تعمیر قصبۂة 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۲۳۱ 


خبوشان (قوچان) کە از بدو خروج مغول تا أن زمان بە کی ویران شدہ بود و اھالی آن ناحیت متفرّق 
گشته ہودند تشویق کرد و ھلاکو از خزانڈ خاص وجہ تعمیر آنجا را پرداخت و مجدداً آن شهر را آباد کردند 
واھالی راکە جلاء وطن کردہ بودند بە وطن اصلی خویش باز آوردند. دیگر آنکە اسماعیليه را کتابخانۂ 
معروفی بود کە از زمان حسن صباح تا آن‌وقت (حدود ۱۷۰ سال) بەتدریج فراھم آمدہ بود و پس از 
فتح الموت از ترس آنکە مبادا نفایس این کتابخائه بەدست غارت ترکان ناہود گردد عطاملک عریضه 
نوشت و ھلاکو را بر حفظ و صیانت آن آثار ترغیب کرد و از طرف ھلاکو خود مأمور حفظ کتابخانه و 
صیانت نفایس خزانه اسماعیلی گردید و عطاملک بەتحقیق و مطالعۂ کتب و کتابخانه و نفایس خزانه 
اسماعیلی پرداخت و آلات رصدی ونجومی وکتب گرانبھای آنجا را (البته بەعقیدہ خودش) استخراج 
کرد و ماہقی راک راجع بہ اصول و فروع مذھبی آنھا بود بەاقرار خودش در جھانگشا بر جمله بسوخت. 
از جملە کتبی که از این کتابخانه استخراج کرد و خوشبختانه نسوزاندہ است: کتاب سرگذشت سیدتا 
راأجع بەوقایع احوال حسن صبّاح است که خود در جلد سوم جھانگٹا و رشیدالدین فضلالله در جامع 
التواریغ خلاصەای از آنرا نقل کردەاند کە در نھایت درجة اھمیت تاریخی است. 

ھلاکو در ۶۵۵ که بەعزم تسخیر بغداد وانقراض دولت بنی عبّاس می رفت عطاملک نیز ھمسفر 
خواجه نصیرالدین طوسی و در مصاحبت ھلاکو بود. در سال ۶۵۷ یعنی یکسال بعد از فتح بغداد ھلاکو 
حکومت بغداد راإ ب٭عطاملک تفویض کرد وازاین تاریخ بەبعد در تمام بقیة مدّت زندگانیش حاکم بغداد 
وکلیّه عراق عرب بود و بعد از ھلاکو یعنی در زمان سلطنت پسرائش نیز عطاملک بەھمان منصب 
حکومت برقرار بود و روی ‌ھم رفته مدّت حکمرانی عطاملک در بغداد ۲۴ سال تقریباً طول کشید یعنی از 
۷ تا ۸ و قریب ۱۵ سال ھم منصب صاحبدیوانی و دبیری ارغون داشت و بەاین حساب نزدیک 
سی وشش سال علی‌الڈوام در اىام سلطنت مغول عطاملک را مناصب و مراتب عالی بود و ہمە وقت 
با حرمت و احتشام می زیست و در دورۂ حکومت خود آثار خوبی بەیادگار گذاشت و آبادی بغداد در 
زمان او بەمراتب بھتر از عصر خلفا رسید. عطاملک در زمان خود دشمثان ہسیار داشت که بەرقابت یا 
عداوت ذاتی ھر وقت فرصتی پیدا میکردند درصدد تفتین و آزار وی برمی‌آمدند و در آن موقع رقابت 
سلاطین مغول ہا سلاطین مصر وشام زیاد ہود و ہالاترین تھمت در ایران مکاتبە ہا سلاطین وامرای ان 
نواحی شمردہ میشد. ۱ 

شحنة بغداد با معاون خود اسحق ارمنی از دشمنان عطاملک بودند و وقتی یکنفر از اعراب 
بدوی را چنین آموختند کە ہمہ جا بگوید عطاملک مرا خواستہ است تا راہ مصر و شام بە او نشان دھم 
وقصد داردکه با زن و فرزند و مال و علاقه بە ممالک شام مھاجرت کند. بدین تھمت عطاملک را ہا 
اعرابی گرفتہ بە اردوی آباقاخان بردند و اعرابی در زیر چوب و شکنجہ اقرار کرد کە این حرفھا را شحنۂ 
بغداد و اسحق ارمنی بە وی یاد دادہاند . 

از حمله دشمنان بزرنگ عطاملک تاج الدین علی از متمولین اعراب بود کە یک قسمت املاک 
دیوانی را در اجارہ داشت و از عطاملک دائم ہدگوبی می کرد و کاغذی بە آباقاخان نوشت و عزل 


۲۲۲ ناریح ادبیات ایران 


عطاملک را خواستار شد شمسرالدین جوینی برادر عطاملک وزیر وقت بود کاغذ تاجالدین علی را عیناً 
نزد عطاملک فرستاد و این دو بیت تازی را ہم در مکتوبی کەخود بەوی نوشته بود درج کرد: 


کم لی انبِهُه منک مُعَلَه' نائم یُبدی' شُباتاً کلما نّھثه 
فکانک الطفل الصغیر ہمھدہ یزدادٗ نُومأ کلما حرکتۂ 
چقدر مژگان خواب آلود ترا بیدارکٹم چشم خواب آلودی کە خواب خود را ظاھر میکند هر قدر 
او را بیدار میکنم 


عطاملک از آن تاریخ مصّم شد کە خصم را نابود سازد و بەتدبیری وی را بەکشتن دھد. از 
جمله اعادی سخت و دشمنان گستاخ عطاملک مجدالملک یزدی (در سال ۶۸۱ کشتہ شد) بود کہ 
بەدست ھمین خانوادہ بەدولت و مناصب عالی رسید وکارش از حضیض ذلّت بە اوج عڑت کشید و 
ہالاآخرہ دست بەسعایت و بر باد دادن خون ولٰی نعمتان خویش برد و خودش هم ہر سر این کار رفت. 
حبث خصلت اہن شخص و حوادثی که از سعایت وی رج داد ٤‏ وحود محبّت ھای بی ‌اندازہ که ازاین 

خانوادہ می دید راستی مایه عبرت و حیرت است. 

است تقریباً شش ماہ پیش از فوتش تاألیف کرد. 

در سال ۶۸۱ ارغون خان از خراسان بەعزم قشلاق بەطرف بغداد روانه گشت در حالتی که از 
عطاملک دل خوشی نداشت زیرا چنان در ذھن او جای دادہ بودند کە عطاملک و برادرش شمسالدین 
عطاملک کرد واقرباو بستگان عطاملک را توقیف نُمودہ ودر تحت آزار و شکنحه در آورد. نجمالدین 
نایب عطاملک را کە تازہ وفات یافته بود از گور دراورد و در راہ انداخت. رسیدن اخبار موحش 
ب٭عطاملک او را سخت متألم و متاثر کرد و صداعی بر وی عارض شد که بەھمان صداع درگذشت. 

وفات عطاملک چھارم ذیىالحجّه سال ۶۸۱ واقع شد و نعش او را بە مقبرۂ چرنداب تبریز دفن 
کردند . 
شمسالدین محمد جوینی برادر عطاملک 
از اواخر عھد ھلاکو و در تمام دورۂ سلطنت دو بسرش آباقاخان و سلطان اإحمد تکوداں وزیر اعظم و 
شخص اؤل مملکت بود و حل و عقد تمام امور بە کٹ کفایت وی ادارہ می شد. بعد از شخص سلطان 
دستی بالای دست او نبود. ثروت و مکنت ہسیار ہھم زد تا جائی کە عواید املاکش روزانہ بە ٠١‏ ھزار 
دینار یا یک تومان ہالغ گردید. 

شمسالدین مردی ھنرور و ھنر دوست و فاضل و شاعرنواز بود و عاقبت بعد از یک عمر عرّت 
(١‏ مڑگان ٢‏ پینکی 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن عفتم غجری تا اواخر قرن دوازدہ ٦٢٢‏ 


و جلالت بەفرمان ارغون‌خان در نزدیکی اھر در آذربایجان بە قتل رسید. در سال ۶۸۳ چھار پسرش 
یحیی؛ فرجالله؛ مسعود: اتابک را ھم بە فاصلة کمی کشتند و نوادۂ او علی پسر خواجه بھاءالدین در 
۸ در کاشان بە قتل رسید و برادر این علی موسوم بہ محمود از شدت خوف و ھراس بەہ خفقان مبتلا 
گشت و وفات یافت و منصور پسر علاءالدین عطاملک را در ھمین سال در جسر بغداد بە قتل رسانیدند 
و مجملا از تمام فرزندان و خانوادۂ شمسالدین فقط یکنفر زکرتّا نام نجات یافت کە در دسترس نبود و 
مابقی بالتمام برافتادند. صاحب تاریخ وضاف در سال ۶۹۲ بە تبریز رفته و مقبرۂ چرنداب را دیدہ و قبر 
شمسرالدین و برادرش علاءالدین و ھفت پسران ایشان را زیارت کردہ و قصیدۂ موئری راکە یکی از 
فضلای عصر در مرثیة آنھا سرودہ است: در تاریخ خود نقل میکند: 
یا جرنداب من مقاہر تبری زشقاک الحیا الیلّت' الھامی 


شرفالدین ھارون بن شمسالدین جوینی 
شرفالدین در عصر خود یکی از افاضل معروف و مجلسش ھمیشه بە اھل دانش و علم محفوف ' 
بود. رابعہ معروف بە سیّدہ نبویّه دختر ولیعھد خلیفۂ عبّاسی المستعصم الله را بە کابینں صدھزار دینار 
زر سرخ در حبالَه نکاح آورد و فرزندان خود را بە اسامی خلفا نامید مانند عبدالله مامون و احمد امین و 
زبیدہ. 

شرف‌الدین بەسعایت خواحهہ فخرالدین مستوئی تزوینی عموزادۂ حمداللەمستونئی صاحب تاریخ 
گزیدہ در ماہ جمادیالاخژ سال ۶۸۵ بە فرمان ارغون بە قتل رسید و اتفاقاً زنش نیز در ھمان روز وفات 
یافت بدون اینکە از مرگ یکدیگر اطلاع داشته باشند. 


خواجه بھاعالدین محمد 
یکی از پسران شمسرالدین در زمان آباقاخان حاکم اصفھان و معظم ولابات عراق عجم بود و در سال 
۸ بہ اجل طبیعی مرد. 
شیخ صدرالدین حمویه 
از اجله زقاد و اتقیاء واز محترمین دولت غازان خان و داماد علاءالدین عطاملک جوینی کە در سال 
۱ دختر وی راگرفت و در سال ۷۲۳ وفات یافت. 

صدرالدین در تاریخ ایران و اسلام جایگاہ بلندی دارد دهھم اوست کە بەمساعدت امیر نوروز 
در سال ۶۹۴ سبب اسلام غازان خان گردید و بە تبع پادشاہ تمام امرا و سر کردگان و سپاہ مغول قریب 
یکصد ہزار کس بە دین اسلام گرویدند و از آن تاریخ بە بعد مذھب پادشاھان مغول از بت پرستی بہ 
اسلام مہدّل گردید . 

خواجه تھمام تبریزی شاعرمعروف را در حقٌ صدرالدین مدایحی است کە غالب آنھا معروف است. 


١‏ باران شاداب ریزندہ ٢‏ پیچیدہ و ممل 


۲۲۲۴ تاریخ اذدبیات ایران 


خانوادۂ جوینی‌ھا و علوم وآداب 
خانوادۂ جوینی از خرد و بزرگ و ذکور و اناث ھمه اھل سواد و فضل و ادب بودند و در تربیت افاضل 
و دانشمندان بذل جُھد و سعی وافی نمودند. ھرکس بہ نام یکی از آٹھا کتابی تألیف می کرد نقداً ھزار 
دینار زر شرخ جایزہ می دادند و بہ مقژّری سالیائه برای او مرسوم دیوانی قرار می دادند و بی اندازہ در 
احترام و نعظیم جانب اھل فضل وادب م ی‌کوشیدند و از اینرو مجلس آنھا مجمع علما و فضلا وارباب 
ہنرگردید کە از هر گوشه وکنار بدانھا تقژزب می جستند و شعرا و نویسندگان بسیار ہدانھا تقژب یافتند و 
بەنام آنھا تألیفات و تصنیفات پرداختند و در حضورشان بە عرض فنر مساہبقت می جستند. 

اگر تمام مخصوصین این خانوادہ را از فضلا و شعرا جمع کنند کتاب بزرگی شامل چند صد تن 
از طبقات اھل علم وادب و هنر فراھم خواھد شد. 

ما جند نفراز مشاھیر علما و دانشمندان را کە به٭ این سلسله اختصاص داشتەاند و بعضی را 
ترجمة حالی پیش نوشتەایم و برخی را بعد از این خواھیم نوشت: نام می بریم: 

١۔‏ خواجه نصیرالدین طوسی کتاب اوصاف الاشراف را بە نام خواجه شمسالدین محمد نوشت 
وثمرۂ بطلمیوس را بە نام بھاعالدین محمد حاکم اصفھان ترجمه کرد. 

٢۔‏ کمالالدین میثم علی بھرامی (متوقّی ۶۷۹) شرح ٹھچالبلاغه را بە نام عطاملک جوینی تألیف 
کرد. 

٣۔‏ قاضی نظامالدین اصغھانی کتاب شُرّف ایوان البیان فی شرف بیت صاحب الدیوان در 
حق عطاملک و برادرش نوشت. 

۴۔ صفی الدین عبدالمؤمن اُرموی (متوفی ۶۹۳) رسالة شرفيّه را درفن موسیقی بەنام شرفالدین 
ھارون تألیف کرد. 

۵۔ شمسرالدین محمدبن نصرالله کتاب مقامات زینبیّه مشتمل بر پنجاہ مقامه بەسہک مقامات 
حریری بە نام دو برادر عطاملک و شمسالدین تألیف کرد. 

۶۔ خواجه همام تبریزی شاعر معروف معاصر سعدی از مڈاحان سلسله جوینی بود. 

۷۔ سعدی در مدایح این سلسله قصاید غرا برداخته است. 

قصایدی کە سعدی در حقٌ شمسرالدین و برادرش علاءالدین ساخته عبارتست از: 

ھرآدمی کە نظر با پکی ندارد و دل بصورتی ندھد صورتی است لایعقل 

تا أنجاکە می فرماید: 


بیج خلق نباید کە قضّه برداری مگر بەصاحبدیوان عالم عادل 
سپھر منصب و تمکین علاء دولت و دین سحاب رأفت و باران رحمت وابل 


تاریغ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۲۵ 


کدام باغ به دیدار دوستان ماند کسی بھشت نگوید بە بوستان ماند 

خطی مسلسل وشیرین کە کژ نیارم گنت بە خط صاحب دووان ایلخان ماند 
۱× ۴ 

اگر مطالعہ خواھد کسی بھشت برین را بیا مطالعه کن گو بە نوبھار زمین را 
۴ ماد ک2 

شکر بشکر نھم در دھان مژدہ دھان اگر تو باز بر آری حدیث من بدھان 


ہ۰۴٣٭‎ 


بھیچ یار مدہ خاطر و بھیچ دیار کہ بر و بحر وسیع است و آدمی بسیار 


شیح عطار 

شیخ فریدالدین عطار از مشایخ طریقت و عرفان واز جملە اشخاصی است کہ نزد عرفا و متصوفہ و 
شعرا وارباب ذوق در راستای ظاھری و باطنی یعنی ھم در شاعری و فضل وادب و ھم در مقامات 
معنوی مسلّم و مشھور است. چند نفراز شعرای بزرگ ایران جزو شعرای عرفانی محسوباند و بزرگترین 
ھا سە نفر سنائی٠‏ عطار, مولوی آست و حتی از حیث زمان و بە عقیدۂ ہعضی از حیث متام ھم 
واسطة میان سنائی و مولوی است و ححٌ این است کە سنائی از جنبة شاعری بر عطار مقدم اأست و 
مولوی از جنبة معنوی و بلند مقامی بر هر دو نفر دیگر تقدم دارد اگر چە خود را پیرو سنائی و شیخعطار 
می شمارد و مخصوصاً عطار را می ستاید و این بیت از مولوی معروف است کە: 


ھفت شھر عشت را عطارگشت ما نوز اندر خم یک کوچەایم 


اگر شعر عرفانی را بتوان شبیە بە درختی کرد سنائی بمنزلۂ ریشہ و عطار پیکر درخت و مولوی 
میوۂ ن درخت است. 

ترجمه احوال عطار در غالب کتب تذٰکرہ و رجال معروف است ولی اختلاف اقوال دربارۂ 
وی بەحدّی است کە اھل تحقیق را بە حیرت می‌اندازد. قدیمیترین مآخذْ ترجمۂ احوال عطار کتاب 
لبابالالباب عوفی است کە در حدود ۶۱۷ تألیف شدہ و در این کتاب تھا بە تعریف و تمجید عطار 
قناعت کردہ است و جھات تاریخی از این کتاب بە دست نمی‌آید جز اینکە از طرز تعبیر ظاھر عوفی 
بعضی استنباط کردہاند کە در زمان تألیف این کتاب شیخ عطار حیات داشته است چە عوفی می ویسد 
((فر ید عطار کە عطر فضل او در اقطار ناشر است الخ ... بعد از عوفی حمدالله مستوفی صاحب 
تاریح ہرگزیدہ کہ باہ سال ۲۰ تألیف شدہ اآاست متعرزضص نام عطار شدہ ولٰی ھمین اندازہ می ویسد 
بدعطٔار و هو فریدالدین محمد نیشابوری سخنان شورانگیز دارد اشعار او ہسیار است تذکرۃالاولیاء و 


۶ نت ریخ ادبیات ایران 


منطق الطیر از سخنان اوست٭. 

جامی ھم درکتاب نفحات الانس ترجمة حالی از وی مخلوط ہا بعضی حکایات و داستانھای 
افسائەآمیز می ویسد. درکتاب مجالس المؤمنین و ھفتاقلیم امین احمد رازی و تذکرۃتقی الدین کاشانی 
و آتشکدہ آذر و تذکرۂ واله و اخیرا ھم درکتاب روضات الجنّات میرزا محقد باقر اصفھانی و مجمع 
الفصحا و ریاض العارفین ھدایت وکتاب طرائق الحقایق نایب الصدر ھمه متعرّض نام عطار شدہاند 
ولی از ھیچ کدام بەطوری که پاید تاری زندگانی وی معلوم نمی شود و ممکن اآست قسمتی ازاحوال 
او را از روی اشعار و نوشتەھای خود عطار بەدست آورد و آنچە در ترجمة حال او نزدیک بەہ حقیقت 
است این است کە عطار این تخلّص را برای آن داشت کە طبیب و داروفروش و داروساز بود و در 
نیشابور ھمیشہ جمعی را معالجہ می‌کرد و مجاناً فقرا را دوا می داد و با وجود اینکە گاھی در یکروز در 
داروخانەاش پائصد تن نبہض می نمودند؛ خود اشتغال ہریاضت و ساختن اشعار داشت . 


بەداروخانه پانصد شخص ہودند کە در ھر روز نبضم می نمودند 

میان آنهمه گفت وشنیدم سخن را بە از این روئی ندیدم 
(الھی نامه) 
عطار قسمت جوانی خود را در مشھد گذرانید و مدّتی بەسیاحت عراق و هندوستان و ترکستان و 
مصر و شام و مکە اشتغال داشت و بالاخرہ مقیم نیشاہور شد و از عرفای بزرگ کە معاصر او بودند یکی 
مجدالدین بغدادی و دیگر نجم الدین کبریٰ بود و جامی می نویسد کە عطار از مریدان شیخ مجدالدین 
بغدادی (او را خوارزمی ھم میگویند) بود و از کتاب تذٰکرۃالاولیاء برمی‌آید کە معاصر شیح مجدالدین 
ہودہ است و خود در مقدمۂ تذٰکرةالاولیاء می نویسد (من یکروز پیش امام مجدالدین خوارزمی در 

آمدم) 


عطار بگفتڈ خود ھیچ وقت کسی را برای مال دنیا مدح نگفت چنانکه میگوید: 


بەعمر خویش مدح کس نگفتم ڈذری از بھر دنیا من نسفتم 


اس 


عطار قریب چھل رساله منظوم دارد کە غالب آنھا مشھور است و از جملە آثار نثرش کتاب 
تذکرۃالاولیاء معروف است کہ از آثار مھم ادبی فارسی است. 

آنچه از روی مقایسة تواریخ ہا یکدیگر معلوم می شود عمر عطار بہ ھفتاد و اند سال رسیدہ و 
حتما تا سال ۶۱۸ حیات داشته است و بعضی وفات او را در حدود ۶۲۷ ثبت کردہاند. 

از آثارش : الھی نامە-منطق الطیر-لسان الغیب۔ خسرو نامهھ-اسرارنامه پند نامھ- خسرو و 
گل ۔گل و ھرمز-۔ھفت وادی۔ دیوان اشعار-تذکرۃالاولیاء- مظھر العجایب . و گویا کتاب مظھر العجایب 
آخرین تاألیف وی باشد کە بعد از انتشار او را تکفیر کردەاند و او خود متعرّض این قسمت شدہ است. 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۲٢۷‏ 


ھمام تبریزی 
معاصر سعدی و از شعرای مخصوص خانوادۂ جوینی در عھد سلطنت مغول است و در مدایح و 
مرائی جوینی‌ھا اشعار بسیار دارد. مثنوی صحبت نام را بر وزن خسرو شیرین نظامی (ھزج مسذس 

خواجهہ ھمام از شعرای غزل سرای معروف عصر خود بود. شعرش روان و ثابت و شیرین و 
خالی از تعقید است وکاملاً پیداست که می خواستہ است ؟ستاد مسلم معاصرش سعدی را پیروی کند 
و شاید بەنظر خودش اشعار خود را کمتر از اشعار سعدی نمی دانست . و در این پندار نا بەمورد اگر 
عمداً بی ‌انصافی نکردہ باشد حتماً بەغلط رفته است و شاید اصلا اگر ھم عصری وی و احیانا لاف 
تبریزی و مجد ھمگر وامامی خاضہ با در نظرگرفتن حکومت بی جائی کە مجد ھمگر بەنوشتۂ بعضی 
تذدکرەھا در حق امامی و سعدی کرد کە: 

ماگرچە بنطق طوطی خوش نفسیم در شکر گفتەھای سعدی مگسیم 


در شیوۂ شاعری بەاجماع امم ھرگز من و سعدی بە امامی نرسیم 


در صورتی کە این قضْيّه درست باشد و واقعاً مجد ھمگر این حکومت غیر عادلانہ را کردہ باشد 
بیشتر شھرتشان برای این است کە خواستەاند با استاد مسلمی ھمچون سعدی دم از ھمسری بلکه 
برٹری بزنند ۔ 

ھمام شاعر غزل سرائی بود و به وشتة حبیب السیر معاصر اتابک ابوبکر از اتابکان فارس بود و 
بدبھی است کە درآن زمان با وجود غزلیات سعدی عموم مردم دراشعار دیگری التفات و توجّه نداشتند 
وھمام ھم مثل بعضی شعرای معاصر دیگر ہر مقام سعدی و اشتھار اشعارش حسد برد کە در مقطع 
غزلی گفت: 

ھمام را سخن دلغریب شیرین است ‏ ولی چه سودکە بیچارہ نیست شیرازی 


در صورتی کە این بیت راستی تعریض بە شیح سعدی باشد حاکی از قصور ھت وکمال 
حسادت بی مورد است و در مقابل این منطق شیوای شیرین کە: 
بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس _ حذً ھمین است سخندانی و زیبائی را 
این منطق غلط کە دولی چه سود کە بیچارہ نیست شیرازی): ھرگز ذر خور استماع نیست . 
در ھمان وقت کە شاعر شیرین سخن شیرازی آوارہ وسرگردان در شھرها و بیابانھا میگشت و 
او را در خندق طرابلس بەکار گل وا داشته بودندہ این شاعر تبریزی در مرکز اقتدار مغول و زیر سابه 
خانوادۂ جلیل القدری مانند جوینی‌ھا با کمال حشمت و عظمت در ناز و نعمت و بزرگی می زیست: 
باز سعدی ھمان شھرت را داشت و این شاعر ھمان گمنامی را و اگر راستی در خور شھرت و قبول 
عامہ بود ہایستی صیت سخنوری و آوازۂ شیرین کلامی وی سرتاسر ممالک آنوقت را فرا گیرد نہ آنکه 


۸ تاریخ ادبیات ایران 


ازکنج خائه تبریز قدمی بیرون نگذارد. 

سعدی در شیراز نبود تا شیرازی بودنش منشاأً شھرت او شدہ باشد جە یک جند از دست آشوب 
دنیا و فتنەھائی کە جھان را چون موی زنگی ذرھم افکندہ ہود از تنگ ترکان بیرون رفت و سالھا 
بەغربت و آوارگی گذرانید ویک چند ھم کە پیرانه سر بەعشق وطن مألوفش شیراز مراجعت کرد در کنج 
عزلت نشست و در ہر ھمە کس بست ونیت جزم کرد کە بقیت عمر در دنیا معتکف باشد و خاموشی 
گزیند بەحدیکە دوستان و دلبستگان سخنش خلاف رای اولوالالباب دانستند کە ذوالفقار علی در نیام 
وزبان سعدی درکام بماند و آزردن دوستان را جھل وکفارت یمین را سھل شمردند. 

زھی اشتباہ!کە شاعرکوتاہ نظر تبریزی چنین پندارد کە منشأً اشتھار سعدی شیرازی بودن اوست 
وبا این ‌ھمه احوال: ھمام شاعری شیرین سخن ہود و شاید بیت سابق را نە بر سبیل تعریض بلکه از راہ 
تعظیم و احترام گفته باشد. 

درکتب تذکرہ مشھور است کە خواجه ھمام از فیض صحبت مولانا خواجه نصیر طوسی کامیاب 
گردید ویک چند نزد او تفسیر علوم کرد و جاہ و جلال و ثروتی بەکمال اندوخت چنانکە گویند روزی 
خواجه شرف الدین هارون را ضیافت کرد و در أن مھمانی چھار صد خوان چینی آمادہ کرد و بعضی 
نوشتەاند کە غزل ذیل را در آنروز بالبدیهه ساخت و مطرب را گفت تا آن را با لحن خوش در حضور 


شرف الدین بخواند و بر آن لحن سازندگان بنوازند . 


خانه امروز بھشت است کە رضوان اینحاست وقت پروردن جان است کە جانان اینحجاست 
مست اگر ئقل طلب کرد بەبازار مرو مغز بادام تر و پستة خندان اینجاست 
شکر از مصر به تبریز میارید دگر بەحدیث لب شیرین شکرستان اینجاست 
چهہ غم از محتسب و شحنءه و غوغا کامروز ‏ خواجه ھارون پسر صاحب دیوان اینجاست 


بعد از این غم مخور از گردش ايّام ھمام هر چه آن آرزوی جان بودت آن اینجاست 
از غزلھای معروف ھمام: 


ساقیا ہر سر جان بار گران است تنم ۔بادہ دہ باز رھان یک نفس از خویشتنم 
من ازاین هستی خود نیک بجان آمدەام تو چنان بیخبرم کن کە ندائم که منم 
پیش این قالب مردار چه کار است مرا نیستم زاغ و زغن طوطی شکر شکنم 
خنک آنٹروز کە پرواز کنم تا بر یا بھوای سر کویش پر و بالی بزنم 


راجع بەمقطع این غزل محاورہ وگفتگوی شیرینی میان سعدی و همام تبریزی معروف است که 
در بعضی ازکتب تذٰکرہ نوشتەاند و چون قطع بەدصمت آن نداریم از نوشتن آن صرفنظر کردیم. 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۲۹ 


مولوی 
از شعرای عرفانی معروف کە سابقاً نیز از وی نام بردیم جلال الدین محعد بن بھاء الدین بلخی معروف 
بە مولوی رومی از عرفا و دانشمندان بی نظیر زبان فارسی است. 
اگر بتوان برای حکیم وعارف وشاعرو مرتی اخلاق بە مفھوم حقیقی مصداق کاملی پیدا| کرد در 
میان شعرای ایران تنھا مولوی است کە مصداق کامل ھمۂ این معانی است. 
کتاب مثنوی مولوی که همه جا معروف است در نظر محققّان و دانشمندان دنیا تالی کتب 
آسمانی محسوبست و شخص مولوی در حکمت و عرفان و تربیت راستی سرچشمه از منبع فیعض 
الھی و نبّت می گیرد وکتاب او نە تٹھا در زبان فارسی بلکە در تمام السنة عالم بی نظیر است و تاکنون 
در ھیچ زبانی کتابی بە آن سبک و سیاق شامل آن ہمہ فکر بکر وجود نگرفته است وکتاب وی انصافاً 
مصداق حقیقت عشق است کە خود در تعریف آن میگوید: 
ہر چه گویم عشق را شرح و بیان چون بەعشق آیم خجل باشم از آن 
گر چە تفسیر زبان روشنگر است ‏ لیک عشق بی زبان روشنتر است 
خود قلم اندر نوشتن می‌شتافت ‏ چون رسید اینجا قلم بر خود شکافت 


تولد مولوی علی‌المعروف در ۶ ربیع الال ۶۰۴ ھجری در بلح اثقاق افتاد پدرش یکی از عرفا و 
متصوفة معرروف عصر خود ہود و اہتدا در بل توطن داشت ولی عاقیبمت مجبور بەمھاحرت شد و سلطان 
محمد خوارزمشاہ چون با وی نساخت او را ناچارکرد کە از بلح سفرکند. پدر مولوی سفر بیت الله کرد و 
سلجوقی بە قونیه رفت و طرف توجّه وی گردید و مدّتی بەاحترام زیست کرد تا در حدود ۶۳۰ وفات 
یافت. 

جلال الدین محمد پس از مرگ پدرش جانشین او شد و در مدّت کمی صیت اشتھارش بەھمه 
جا رسید و مقاماتش نە تنھا از پدر بلکە از ھمه کس بالاتر شد. 

مولوی در مقامات علمی نیز در زمان خود بسیار معروف بود و مشھور است کهہ چھارصد نفر 
در حوزۂ درسش استفادہ می ‌کردند قضّۂ ارادت وی بە شسرالدین‌تبریزی داستائی است کە ہر ھر 
سربازاری ھست ولی از رسالۂ بھاءالدین ولد یعنی پسر مولوی چنین برمی‌[آید کە شمس تبریزی ابتدا 
دست ارادت بەمولٰوی داد و در سلک مریدان وی داخل گردید . 

راجع بەسبک مولوی ما را عقیدەای است کە شرح آن در اینجا مناسب نیست ولی مختصرً 
گوشزد میکنیم کہ مسلک مولوی و امثال او در عالم عرفان و تصوّف مسلک مریدی و مرادی نیست و 

مذدھب عاشق ز مذھبھا حداست عاشقان را مذھب وملت خداست 


هر کرا در عشق این آئین بود فوق قھر و لطف وکفر و دین بود 


۹٥‏ نے ریع ادبیات ایران 


مولوی درآن وادی قدم میگذاشت کہ ہا ۷۲ ملت بیگانگی دارد ولی در عین حال او را مسلک 
ثابت و پا بر جائی است کە بەھیچکدام از مسلکھایى مغمولی شبیه نیست. مولوی مرید را عین مراد 
و مراد را عین مرید و بەعبارت دیگر عاشق و معشوق را عین یکدیگر می داند و در یکجا خطاب بە 
حسامالدین کردہ میگوید: 
کان لِله بودەای در ما مضی تا که کان الله لە آمد حزا 


یعنی تو سابق از آن من ہودی و بەمن متوجّە گگشتی ولی بالاخرہ من از آن تو شدم و پیش من 
آوازت آواز خداست. 
پیش من آوازت آواز خداست عاشق از معشوق حاشاکی حداست 
ولی این معنی را مولوی بەعشی‌ہای معروف تنول نمی دھد و مقصودش عشق مردم بەمعنی 
مردمی است نە عشقھائی کە از پی رنگی و عاقبت مایۂ ننگی باشد. 


اثصالی بی تکیٍٔف بی قیاس ھست رب الناس را با جان ناس 
لیک گفتم ناس من نسناس نی ناس غیر جان جان اشناس نی 
ناس مردم باشد و کو مردمی تو سر مردم ندیدستی ڈمی 


بەھر حال شرح عقیدۂ مولوی و مسلک باطنی وی دراین مختصر نگنجد 
رموز عشق نگنجد بەدفتری کە تو داری ‏ بساز از پی اسرار عشق دفتر دیگر 


آثار بزرگ و معروف مولوی بسیار است واز ہمہ مشہورتر و مھمتر کتاب مثنوی است کە در ۶ 
مجلّد بەخواھش حسام الدین چلبی ساخت و چنانکە در آغاز مجلّد دوم میگوید در ۱۵ رجب ۶۶۲ 


بەاین کار شروع کرد . 
مطلع تاریح این سودا و سود بعد ھحرت سشصد وشصت ودو بود 
و نیز میگوید: 
مثنوی کە صیقل ارواح بود بانگشتش روز استفتاح بود 


و بعضی نوشتەاند کہ مولوی پیش از ۶۶۲ دفتر ال را نظم بست و بەمناسبت مرگ زوجۂ 
حسامالدین وتأئیری کە از این واقعه برای او پیش آمد مدّتی بەتأخیر اختاد ودر سال ۶۶۴ دوبارہ شروع 
کرد و مثنوی را بەانتھا رساند. آنچە ازگفتهۂ خود مولوی برمیآید بەطوری کە نقل شد در سال ۶۶۲ شروع 
کرد و مدّتی مثنوی او بەتأخیر افتاد تا دوبارہ شروع کرد. 

مدّتی این مثنوی تأخیر شد مھلتی بایست تا خون شیر شد 
ولی مدّت تأآخیر مثنوی درست معلوم نیست و علت آترا ھم بە یقین نمی دائیم کە ھمان واقعة 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۳۱ 


و نیز از آثار مولوی کتاب فيەمافیه است بەنئر فارسی و دیگر دیوان منسوب بە شمس که در 
حدود ۵۰ ھزار بلکە بیشتر شعر دارد و رباعیات مولوی زیادہ ہر ۱۶۰۰ می‌شود. 
تخلص مولوی بەطوری که از دیوان شمس استنباط می شود خاموش بود وفاتش درر۵ جمادی 
الاخری سال ۶۷۲ در قونيه اتفاق افتاد و ھمانجا مدفون است. 
مولوی مؤسس سلسلەای است از متصوفه کە آٹھا را دراویش مولوتّه گویند و درآسیای صغیر 
بسیارند و مقبرۂ او تا چندی پیش زیارتگاہ و مطاف عرفا و مریدان وی بود ولی بەتازگی قدغن شدہ 
است. 
غزلیات مولوی بسیار است و از جمله غزلھای مشھورش این است: 
بنمای رخ کە باغ وگلستانم آرزوست بگشای لب کە قند فراوانم آرزوست 
یعقوب وار واسفاھا ھمی زنم دیدار خوب یوسف کعانم آرزوست 
اللہ کہ بی تو مرا شھر حبس میشود آوارگی کو و بیابائم آرزوست 
زین ھمرھان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستائم آرزوست 
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او آن نور دست موسی عمرانم آرزوست 
دی شیخ با چراغ ھمی گشت گرد شھر کز دیو و دد ملولم و انسائم آرزوست 
گنتم کە یافت مینشود جستەایم ماەۃة گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست 


خواجوی کرمانی 
کمال الدین ابوالعطا محمودبن علی بن محمود از شعرای متوسطین محسوبست. در آرایش الفاظ و تحسین 
وجوہ کلام استاد بود و خواجه حافظ شیرازی گوید: 
استاد غزل سعدی است نزد ھمه کس آّا! دارد سخن حافظ طرز غزل از خواحو 
خواجهہ حافظ دراینجا خود را نمی ستاید زیرا وی ھزار مرتبه بالاتر از خواجوست واگر چه خواجو 
مقڈم واز اساتید شعرای معروف است ولی بالاتفاق مقام خواجه حافظ بالاتر از اوست: خواجو بەجز 
دیون اشعار ۵ مثنوی دارد کە بەعقیدۂ جمعی بعد از خمسۂ نظامی و خسرو دھلوی ہر همة خمسە‌هھا 
مقڈم است واسامی خمسۂ اوست: 
گل و نوروز -روضةالانوار-کمال نامه۔گھر نامه-ھمای و ھمایون . 
ظھور خواجه در زمان سلطان ابوسعید و سلاطین آل مظفّر است و تولّدش در شھر ذیالحمّه 
سال ۶۸۹ ووفاتش در ۷۵۳ ھجری در شیراز اتفاق افتاد و قبرش در محلی معروف بە تنگ اللهاکبر است. 
از غزلیات خواجه کە دریک جا خواجه حافظ شیرازی ہدان نظر دارد غزل ذیل است: 
پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است بلکە آن است سلیمان کە ز ملک آزاد است 
اینکه گویند کە بر آب نھاده است جھان بشنوای خواجه که تا در نگری ہر باد است 
خیمۂ انس مزن بر در این کھنه رباط کہ اساسش هعه بی موضع و بی بنیاد است 


۲ تاریخ ادبیات ایران 


هر نفس مھر فلک بر دگری میافتد 
یاد دار این سخن از من کە پس از من گوئی 
دل در این پیرزن عشووگر دھر مبند 
خاک بغداد بخون ہنا میگرید 
گر پر از لالةۂ سیراب بود دامن کوہ 


جه توان کرد کە این سفله جنین افتاد است 
یاد باد آنکە مرا این سخن از وی یاد است 
و عروسی است کە در عقد بسی داماد است 
ورنه آن شط روان جیست کە در بغداد است 
نیست آن لال که خون جگر فرھاد است 


حاصلی نیست بەجز غم بەجھان خواجو را خزم آن کس کہ بەکلی ز جھان آزاد است 


تبصرہ: غزلی که درآن حافظط اشارہ بەغزل خواجو میکند این أست: 
بیاکە قصرامل سخت سست بنیاد است بیار بادہ که بنیاد عمر بر باد است 
نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر 


مجو درستی عھد از جھان سست نھاد 


کە این حدیث ز پیر طریقتم یاد است 
کە این عجوزہ عروس هزار داماد است 


وبعصّی گویندکە نظر خواجه بە اوحدی است که غزلی ساختہ و مضامینی در آن پرداخته و 
گفته است: 

ولی مگوی که اینم زاوحدی یاد است ... 

وبنابراین کە خواجو میگوید این نکتە را از من ہمہ جا یادآور باش مطابق باگفتهۂ حافظ می شود... 


بزرگترین شاعر ایران در عھد مغول 
سعدی شیرازی 
انصح المتکلمین سعدی شیرازی اگر در عالم علم وادب و حکمت بتوان نابفەای بەتمام معنی فرض 
کرد تنھا مصداق نمایان و برجستەاش سعدی شیرازی است. سعدی را ھمه کس بەاندازۂ خود می‌شناسد 
ونہ تٹھا ایرانیان بلکە تمام ملل و اقوامی کە درصدد شناختن مردمان بزرگ تاریخی و تحقیق احوال 
نواہغ بشر بودەاند بەنام این شاعر بزرگوار کتابھا ساختەاند و بەبزرگی و جلالت قدر وی معترف شدہاند. 
سعدی بەمعرفی و تجلیل و تعریف نیازمند نیست که اگر مقصود از تمجید شناساندن و تشخیص 
مقدار بزرگی کسی باشد , سعدی بالاترین مرتبە را در جامعہ حائز شدہ و بالاتر از این شناسائی و شھرت 
برای ھیچکس از مظاھر علم وادب در تاریخ عالم اتفاق نیفتادہ أآست. پایه شھرت و بزرگواری سایر 
افراد تاریخی را باید ہا سعدی مقایسه کرد و ہا سنجیدن مرتبه آٹھا ہا مقام این سخندان عالی معدار 
پایہ و جایگاہ اشخاص بزرگ را معین کرد و بالاخرہ سعدی را باید معّف شھرت و بزرگی و عظمت 
تاریخی قرار داد نە اینکە او را بەمفاھیم والفاظی کە نسبت بەپایگاہ او نازل و کوچک افتادہ است مائند 
علم ۔ادب۔حکمت۔عظمت وامثال آن معرفی نمود. اگر تاریخ حیات بشری را دفتری فرض کنیم که 
نام نوابغ و بزرگان عالم درآن ثبت شدہ است:, سعدی رقم اّل و سرلوحۂ این دفتر خواہد بود و تا جائی 
کە سلسۂ تاریخ بەما نشان می دھد؛ ھیچکس در ھیچ ملّتی نتوائسته است در حیات معنوی یا زندگانی 
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علمی وادبی بەمقام بلند سعدی برسد. نە تنھا ملّت ایران کە تمام اقوامی کە سعدی را می ‌شناسند قریب 
۰ سال است از سرجشمۂ کمالات و افکار وی سیراب می‌شوند. 

ملّت ایران و کلیّۂ فارسیزبانان تٹھا زیر لوای سعدی و پرچم تابان این نابفۂ عالی ‌مقدار در 
مدت ھفت قرن استقلال و قومیت خود را حفظ کردہاند. از مقام علمی و ادبی سعدی می گذریم؛ 
حقی کە سعدی بەگردن ایرانیان دارد ھیچ سیاستمدار عظیم الشأن و ھیچ پادشاہ مقتدر وطن ہرست 
و بالآخرہ ھیج یک از مردان تاریخی ندارد. در آن موقع کە فتنه عالم سوز مغول تمام ھستی ایرانیان 
را بر باد می داد و دسته دسته علما و شعرا و فضلا زیر تیغ بیدریغ مغولان وحشی جان می‌سپردند و 
شھرھا ودارالعلمھا و مدارس و مساجد وکتابخائەھا زیر سم ستوران با خاک یکسان میگشت واستقلال 
سیاسی و معنوی مملکت ایران ہر باد فنا می رفت و غراب شوم سیاست مغول سرتاسر این مملکت را 
بال گستر می شد؛ تنھا سعدی ہود کە درمیان تندہاد حوادث: چراغ معنویت و استقلال ایرانیان را روشن 
نگاھداشت و خامۂ توانای او بود کە در مقابل ضحاک مغول, کاریتر از درفش کاویانی واقع شد و اگر 
سعدی نبود؛ زبان فارسی نبود و اگر زبان فارسی نبودہ قومیّت و ملیّت در ایرانیان معنی نداشت. مغول 
با زور و نیزہ زبان ترکی را بەحلقوم مردم فرو می برد. درآن موقع سعدی تنھا تریاق سم مھلک استیلای 
مغول شد. سعدی سپاہ و لشکری درمقابل ھجوم قوم وحشی مغول نداشت. تنھا زبانی شیوا و خامەای 
توانا داشت و در ہمان حال کہ آن قوم خونخوار سرتاسر ایران را گرفته و شھرھای ہا عظمت را بە تل 
خاک مبڈّل می ساخت: سعدی شاید در خندق طرابلس بەکار گل اشتغال داشت: ولی تیغ زبانش 
سدی آھنین در مقابل پیشرفت بیگانگان میکشید. 

ھجوم مغول در ایران نە تنھا استقلال سیاسی کە ھمه چیز این مملکت را بر باد داد وی سعدی 
نگذاشت کە استقلال معنوی و قومیّت این مملکت ھم در ردیف سایر مزایای اجتماعی از دست برود. 
زبان فارسی راکە بالاترین معرّف قومیّت و ملّیت ایرانیان ہود وی از دستبرد حوادث نگاهداری کرد. 
پس اگر سعدی را نہ یکنفر شاعر بلکە بزرگترین نیرومند وطن پرست بخوائیم کە مملکت خود را از شر 
بیگانگان در مت ھفت قرن نگاھداشته است: راست گفتەایم. سعدی حقیقت وطن پرستی را داشت و 
وطن پرستی را در احیاء زبان و ادبیات یک مملکتی می دانست نە دلبستگی بہ آب و خاک شیراز. 
راست است کە فردوسی بعد از حمله عرب بر ایران حیات معنوی این مملکت را تجدید کرد و عجم را 
بەپارسی شاھنامه زندہ ساخت: ولی عجمی کہ او زندہ کرد در استیلای مغول بەکلی مرد و با ہدترین 
احوال رقُت ہار جان سپرد و آن نفس مسیحائی کە جان تازہ در کالبد مردہ دمید و او را حیات تازہ 
بخشید؛ ھمانا دم روح بخش سعدی بود و ھنوز این پیکر اجتماعی زندەشدۂ خدمات سعدی است. 
و شاید بعد از استیلای مغول اگر سعدی وجود پیدا نمیکرد اصلاکسی فردوسی را نمی شناخت بعنی 
زبان ترگی چنان ہر زبان فارسی غلبه می کرد کە شاھنامه رونقی نداشت. 

سعدی از نواہغ بزرگ و شعرای عالی فارسی زبان است و وی را تھا از نقطة نظر شعر و ادب 
نباید موضوع بحث قرار داد بلک او دارای چند جنبۂ ممتاز است کہ باید آٹھا را از یکدیگر جدا کرد و 
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سپس؛ ھریکی را جداگانە موضوع دقّت قرار داد و در هر جھتی تتّع و مطالعۂ وافی باید کرد. سعدی 
شاعرو نویسندہ و فیلسوف و معلم و قائد بزرگ ملی ماست. 

نظم و ئنثر سعدی بەکلی سبک وشیوۂ قدیم پیش از مغول را ہر ھم زد و طرز نوی ایجاد کرد و 
قریب ھفت قرن از آن میگذرد و ھنوز از لطافت و حلاوت اوليه ان کاسته نشدہ است. زبان ادبی 
فارسی بطور کلی از نظم و نثر از زمان سعدی عوض شد و ھنوز ھم دنبالۂ آن عصر است و زبان ادبی 
امروزی ما بلکە زبائی کە با آن گفتگو میکنیم در تحت تأثیر ادبیات سعدی است. 


مقایسة عصر سعدی با پیش از مغول در نظم ونثر 
منظور ما دراین قسمت شرح اجمالی است از حال نظم و نثر ومقایسة آنھا نسبت بەعھد پیش از مغول 
وبعد از مغول واین خود فصل مستقلی از تاریخ ادبیات ماست ولی چون مطالب این فصل بیشتر 
شبیە بەشرح حال سعدی است: این فصل را در ضمن ترجمة حال وی می آوریم. 

نظم و نثر فارسی از زمان ساسانیان تا اواخر عھد سلاجقه روزبەروز در ترقی بود و مختصات هر 
ایک بدینفرار بودہ است. 

اما نثر فارسی در زمان سامانیان و غزنویان و سلاجقه بیشتر حالت سادگی و سلاست طبیعی 
فارسی اصل را داشت. از اواخر عھد سلاجقه نثر فارسی رو بەتنزل گذاشت و در عصر خوارزمشاھیان 
کمکم حالت طبیعی و متانت اوليه رإ از دست داد وکلمات اجنبی و تعبیرات نامانوس و تشبیھات و 
استعارات نامطبوع تدریجاً در نوشتەها و آثار نثری راہ پیدا کرد. 

در عصر مغول بەکلی طرز نثر فارسی با شیوۂ قدیم تفاوت یافت و ھجوم لغات اجنبی غریب 
و تعبیرات و تشبیھات وکنایات ناپسند بەحد افراط در نوشتەھای فارسی وارد شد و حالت زیبائی 
و طراوت طبیعی زہان فارسی بالمرّہ از دست رفت. سعدی در ھمین دورہ ظھور کرد و کتابی بەنام 
گلستان تألیف نمود و چون طرزی کاملا نو و مطبوع خاص و عام داشت رقعۂ منشاتش را ھمجون کاغذ 
زر ہمہ جا بردند و سر مشقی برای نویسندگان و بلغای فارسی زبان وجود گرفت تا أنهمہ حلاوت و 
متانت کە مخصوص زبان اصلی فارسی است بەکلی فراموش نشود و طرز نامطبوع نویسندگان عصر 
مغول جانشین نثر فارسی نگردد. 

سعدی با حلاوت و سلاست گلستان در مذاق ہمہ کس اسلوب تلخ و نامطبوع نثر دورۂ مغول را 
ثابت کرد و بالاخرہ بەمقصودی کە داشت موفق شد یعنی عاقبت طرز نثر نویسی را از شیوہای کە در 
دورۂ مغول وجود گرفتہ ہود برگردانید و ہنوز ھم طرز نوشتەھای سعدی دلپسند است. 

نثر گلستان در حقیقت شعر منثور است که آن را نثر مسجّع گویند وپیش ازسعدی این طرز 
نگارش معمول نبود و بعضی مثل قاضی حمیدالدین بلخی کە مقامات حمیدی را بہ نثر مسجّع نوشت,؛ 
گرفتار تکلف و تصتع شدند و ہر نامطبوعی اصل عبارات کە از آمیختن فارسی ہا لغات نا مأنوس عربی 
پیدا شدہ ہود؛ ناپسندی دیگری ھم علاوہ کردند و فتط سعدی بودکه نثر مستجّع را سھل و ممتنع نوشت 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۳۵ 


و بەھیجوجه سلاست و لطافت را از دست نداد و معدلک سجع پردازی کرد. ناگفته نماند کە پیش 
ازسعدی خواجه عبدالله انصاری در قرن پنجم ھجری کتاب سیر السالکین را بەنثر مسجّع نوشت و آنھم 
باکمال سادگی و متانت اتفاق افتادہ ولی ھرگز نمی توان ہا گلستان سعدی برابر داشت. 


نظم فارسی پیش از مغول و بعد از مغول 
نظم سعدی ہا سبک سعدی پیش از مغول تفاوت دارد. سبک سعدی در غزلسرائی عاشقانه است 
پیش از وی بعضی از شعرا جستەجستہ مائند انوری و سنائی غزل ساختەاند ولی سبک عمومی شعرای 
بزرگ بیشتر قصیدہ سرائی ہودہ است. اتا قصیدہ سرائی؛ آنھم مانند نثر در ابتدا سادگی داشت و اشعار 
رودکی و فّخی بھترین نمونه قصیدہ سازی شعراى متقّدمین است ولی تدریجاً شعر از حال طبیعی 
افتاد. شعری کە باید مترجم عواطف و احساسات باشد نمایندہ افکارو عقاید پرپیچ وخم علمی و فلسفی 
گردید و کمکم کار بجائی رسید کە مطالب خشک ریاضی نیزکە ذاتاً با شعر مباینت دارد داخل اشعار 
شد وگفتگواز جذراصم و مُنطق و فلک خارج از مرکز و ممٹّل و بالاخرہ اصطلاحات علمی و ریاضی 
و فلسفی بەمیان آمد و سادگی طبیعی ال هم کە قصیدہ سرائی داشت از میان رفت (مقایسةاشعار 
رودکی و فرّخی با قصاید خاقانی وامثال او مدعای ما را بخوبی روشن میکند). 

سعدی طرز نظم را ھم عوض کرد. شعر را بە کرسی عواطف و احساسات نشاند و شاعری را 
بەمعنی حقیقی رواج داد و غزلسرائی را بطوری شیرین جلومگر ساخت کە شعرای بعد ازاو ھم اقتدا بدو 
کردند و بعد از سعدی غزلسرائی در زبان فارسی جانشین قصیدہ گوئی دورۂ قدیم شد و حتی آساتید _ 
شعرای معاصر خود سعدی هھم بدو اقتدا نمودند و جلد سخن را شیرازۂ شیرازی زدند (جلد سخنم دارد 
شیرازه شیرازی: امیر خسرو دھلوی) 

سعدی صریحاً از مدیحہ سازی شعرای سلف و قصاید پر اغراق و مبالغہ کە در مدح امرا گفتہ 
می شد انتقاد فرمودہ وگفت: 

جەہ حاجت کە ئە کرسی آسمان تھی زیر پای قزل ارسلان 
مگو پای عرّت بر افلاک نہ بگو روی اخلاص بر خاک نە 
ا اشارہ است بە شعر ظھیر فاریابی کە در مدح قزل ارسلان میگوید: 
نە کرسی فلک نھد اندیشه زیر پای تا بوسە ہر رکاب قزل ارسلان دھد 

مجملا سعدی استاد غزل سرا ہود و طرز مطبوع وی در نظم اہتکار کرد۔ سعدی قصیدہ هم 
میگفت ولی غالباً قصاید او شامل مواعظ و نصایح ہود و در حضور سلاطین و امرای بزرگ نصایح و 
اندرزھای تندی ایراد می‌کرد کہ شبیە بە مواعظ و تتبیھات بزرگان و اقطاب بەمریدان است چنانکە در 
مدح أبوبکر بن سعد زنگی میگوید: 


به نوبتند ملوک سپنج سرای کون کە وبت تست ای ملک بعدل گرای 
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تو مرد باش و ببر با خود آنچە بتوانی کہ دیگرانش بحسرت گذاشتند بجای 
از مطالب گذشتہ پی بەحالت نظم و نثر پیش از مغول و بعد از مغول بردیم و دانستیم کە قائد 
انقلاب ادبی بعد از مغول و بر ھمزن اساس ادبیات ناھنجار مغول و خوارزمشاھیان ھمانا سعدی بود و 
بس . 
سعدی تنھا نویسندہ و شاعری است کە نظم و نثراو را خاض وعام و عارف و عامی می پسندد. 
خواہ میزان خوبی شعر إأ قبول عاقه و خواہ میزان را پسند خواص و دانشمندان قرار ہدھیم هر دو جھت 
پەتمام معنی در آثار سعدی موجود و نمایان است. ھم خواص نظم و نثر او را می پسندند و ھم مردم 
عامه و بالاتفاق شیخ شیراز استاد غزلسرائی است که در گویندگان فارسی زبان مانند ندارد (مقایسۂ 
سعدی و حافظ در ذیل شرح حال حافظ خواھد آمد) 
استاد شیراز خود ھم بەمقام خود پی‌بردہ و خویشتن رأ می ‌شناخت و از تأثیر سخنش در روح 
ہر کس ہزمان خویش بہودہ است من سعدی آخر الزمانم 
و نیز میگوید: 
منم امروز و تو انگشت نمای زن و مرد من بشیرین سخنی و ٹو بخوبی مسّھور 
و باز میگوید: 
عی عو 


بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس حذً ھمین است سخندانی و زیبائی را 


بعد بر 


ھمچون درخت ہادیه سعدی زبرق شوق - سوزان و میوۂ سخنش ھمچنان تر اأاست 


بعد بر 


خوی سعدی است نصیحت جەکندگرنکند مشک دارد نتواند کە کند پنھانش 


ھفت کشور نمیکنند امروز ہی مقالات سعدی انجمنی 


×ود عا د 


کس ننالید بەدین عھد چو من بر در دوست کھ بەآفاق سخن می رود از شیرازم 
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اسم و لغب و تاریح وفات سعدی 

بسیاری از تدکرہ نویسان لقب سعدی را مشرف الدین و نامش را مصلح وکنیەاش را ابو عبدالله نوشتەاند 
ولی دراسم ولقب وکنیەاش اختلاف بسیاراست و آنچه بالاخرہ قبول بعضی ازاھل تحقیق شدہ است 
این است کە کنیەاش ابوعبدالله و نامش مشرفالدین (بتشدید راء یا بتخفیف) و نام پدرش مصلح بود. 
وفات سعدی بەنوشتۂ اغلب موژخین وتذکرہ نویسان در سال ۶۹۱ واقع شد و میان وفات او و وفات 
حافظ درست یک قرن صد ساله فاصله است و بعضی وفات سعدی را در ۱۶۹۴ ضبط کردہاند . 

معروف است کە شیح در آغاز جوائی در شیراز بەتحصیل مقدمات علوم پرداخت و در کودکی 
یٹیم شد. خود میگوید: 

مرإ باشد از درد طفلان خبر کە در طفلی از سر برفتم پدر 


و در ایام طفولیت و در آنوقت کە پدرش حیات داشت مقیّد و شب خیز و مولع رھد و پرھیز بود 

(آنجه اخیاً حدس زدہ شدہ است این است کە ہدر سعدی آنگاہ کە دوازدہ سال داشت: وفات 
کرد ولی این عقیدہ ہا تقبد و پرھیزکاری در سن غیر بلوغ علی‌الظاھر منافات دارد). 

طٰایفۂ سعدی هھمه از علما و دانشمندان بودند: 

ھمه قبیلۂ من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت 

تولد سعدی را غالباً در حدود ۵۸۰ نوشتەاند و سن او بناہر این ۱۱۱ سال خواھد بود و بعضی 
بیشتر و بعضی ھم کمتر از این گفتەاند و آنچه از روی مطالعة تواریخ و تتبع درکلمات خود سعدی معلوم: 
می شود: این است که تولد او در حدود ۶۱۱ یا ۶۰۶ واقع شد و سال وفاتش ھمان ۶۹۱ بود. 

تخلص سعدی ماخوذ است از سعدبن زنگی و جون اوایل ظھورش در زمان او ہودہ است و 
مدتی از زندگائی خود را در عصر او بەسر بردہ این تخلص را از نام وی اخذْ کردہ است. 

قزوینی در مقدمۂ المعجم می نویسد کە تخلصض سعدی بەواسطۂ ملازمت با سعد دوم پسر اہوبکر 
بن سعد که پس ازہدر بەفاصلة دوازدہ یا سیزدہ روز در سال ۶۵۸ وفات کرد: گرفتہ شدہ است واین قول 
اصلاً از صاحب تاریخ گزیدہ است و قزوینی نوشتۂ گزیدہ را تایید کردہ ولی این عقیدہ ظاھراً مقرون 
بەصواب نیست چه لازم میآید کە تا زمان سعد دوم سعدی ھیچ شعر نگفته یا تخلص نداشته باشد یا 
دارای تخلص دیگری بودہ و این هر سە احتمال در ھیچ کجا تأبید نشدہ است و مخصوصاً احتمال اول 
و دوم فی الجمله بعید است. 

در حدود ۶۲۰ یا ۶۲۱ مملکت فارس دچار ھرج و مرج و اختلاف اوضاع گردید و اختلال 


و غارت و کشتار ساختہ بود و ھجوم بہ مملکت فارس را ہمہ کس احتمال میداد. دیگر آنکە 
غیاثالدین برادر حلال الدین خوارزمشاہ اصفھان را متصرف سد و بەفارس دذست اندازی کرد سعذبن 


)١‏ الحوادث الجامعه وفات سعدی را ۶۹۴ ضبط کردہ واین کتاب شرح حال مشاھیر قرن ۷ است. 


۱ 


۸ تاریخ ادبیات ایران 


زنگی جون تاب مقاومت در خود ندید بەقلعة استخر پناهندہ شد و غیاثالدین بەسال ۶۲۱ شیاز را 
گرفت و بەحکمرائی مشغول شد. 

در نتیج اختلال اوضاع فارس سعدی از وطن مألوف خود بیرون رفت و عزیمت بغداد کرد و 
مدتی در مدرسة نظامتيه بغداد بە تکمیل تحصیلات پرداخت. تا اینجا دورۂ تحصیلات سعدی است و 
بعد از این دورۂ مسافرت خود را آغاز نمود و غالب بلاد جزیرہ و آسیای صغیر و شام و مراکش و مصرو 
حہشہ و مکهە و غیرہ را مسافرت نمودہ و بیشتر در شام توقف داشت. 

ایام اقامت سعدی در شام ظاھرأً در حدود ۶۲۶ و ۶۲۷ و ۶۲۸ بود زیر در سال ۶۲۶ 
بیت المقدس را مسلمانان بە فرنگیان تسلیمکردند و دراواخر ھمین سال عیسویان بەشام ھجوم وردند ودر 
ھمین سنوات ہودکە قحط و غلای شام و نواحی آنجا واقع گردید و سعدی می فرماید: 

چنان خشکسالی شد اندر دمشق ‏ کہ یاران فراموش کردند عشق 


سعدی پس از مسافرتھای طولاتی در حدود ۶۵۴ یا ۶۵۵ بەشیراز مراجعت فرمود و در آنوقت 


ابوبکربن سعد با مغولان صلح کردہ و مملکت فارس را محفوظ نگاهداشتہ بود و سعدی جون وطن 


خود را آرام یافت میل بتوقف در آنجا کرد. سعدی پس از مراجعت بەشیراز در سال ۶۵۵ مثنوی بوستان 
را بەبحر متقارب مشتمل ہر نصایح و مواعظ اخلاقی کە از بھترین کتب فارسی منظوم دراین موضوع 
بەبحر متقارب است بەنام اہوبکر بن سعد بن زنگی ساخت و خود سعدی تاریخ نظم بوستان را میگوید: 
زششصد فزون بود پنجاہ و پنج کە پر در شد این نامبردار گنج 
در سال بعد یعنی در سال ۶۵۶ کتاب گلستان را کە از آیات بلاغت و فصاحت زبان فارسی 
است بەنام شاهزادہ سعد بن ابوبکر بن سعد زنگی نوشت: 
علی الخصوص کە دیباچۂ ھمایونش - بەنام سعد ابوبکر سعد بن زنگی است 
در آنوقتی کە ما را وقت خوش بود ‏ زھجرت ششصد وپنجاہ و شش بود 


" دراین موقع سفر مکه کرد و بعد از سفر مکە از راہ آسیای صغیر بە آذربایجان رفت و در آنجا خواجہ 


. شاعر تبریزی را ملاقات نمود. 


سعدی در اواخر عمرگوشه نشینی اختیارکرد و بریاضت مشغول شد و چون در سال ۶۹۱ وفات 
کرد در ھمان خانقاہ و محل عبادت خویش مدفون گردید و سعدیہ در سمت شرقی شیراز بەفاصل نیم 


فرسخ از شھر زیارتگاہ اھل ذوق و ارباب حال است. 


کی از قصاید خوب و معروف سعدی کہ در مدح شمسالدین حوینی ساختهہ است قصید٭أای 


است کە درآن تجدید مطلع کردہ. در این قصیدہ سعدی در ابتدا مائند یک فیلسوف اجتماعی حرف 


تاریغ ادبیات ایران از اوائل قرن عفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۳۹ 


می زند و سپس از گفتة خود برمیکردد و مسلک حقیقی اصلی خود را بروز می ‌دھد. نظر بەاینکە این 
قصیدہ از غرر قصاید سعدی است جند بیت از أن نقل می‌شود: 


بھیچ یار مدہ خاطر و بھیچ دیار 
ھمیشه بر سگ شہهری جفا و سنگ آید 
نە در جھان گل روئی و سبزۂ زنخی است 
جو ماکيان بدر خانه چند بینی جور 
از این درخت جو بلبل بدان درخت نشین 
گرت ھزار بدیع الحمال پیش آید 
مخالط ھمه کس باش تا بخندی خوش 
چە لازم است یکی شادمان و من غمگین 
کسی کند تن آزادہ را بهہ بند اسیر؟ 
جو طاعت آری و خدمت کئی و نشناسند 
اگر ب بند بلای کسی گرفتاری 
مثال گردن آزادگان و چنبر عشق 
مرا رفیغی باید که بار برگیرد 
مگر بشرط رفا دوستی بجا آرد 
جو دوست جورکند بر من و جفا جوید 
من آزمودەام این رنج و دیدەام سختی 
جو دیدہ دید و دل از دست رفت و جارہ نماند 
طریق معرفت این است بی خلاف ولی 
شبی دراز در این فکر تا سحر هھمه شب 
بسی نماند که روی از حبیب بر تابہم 
که سخت سست گرفتی و نیک بد کردی 
کدام دوست بتاہبد سر از محبّت دوست 
فراق را دلی از سنگ سختتتر باید 
ھر آنکه مھر گلی در دلش قرار گرفت 
درم چه باشد و دینار و دین و دنیی و سر 
دگر مگوی کە من ترک عشق خواھم گفت 


که بڑ و بحر وسیع است و آدمی بسیار 
از آنکه چون سگ صیدی نمی رود بشکار 
درختھا ھمه سبز است و بوستان گلزار 
ہدام دل جە فرو ماندەای جو مرع بوتیمار 
ببین و بگذر و خاطر بھیچ یک مسپار 
یکی بخواب و من اندر خیال او بیدار 
کسی کند دل آسودہ را بفکر فکار؟ 
چرا خسیس کنی نفس خویش را متدار 
گناہ تست کەه ہر خود گرفتەای دشوار 
ھمان مشثال بیادہ است در کمند سوار 
نه صاحبی کە من از وی کم تحمل بار 
وگر نه دوست نباشد تو نیز دست بدار 
میان دوست چه فرق اآست و دشمن خونخوار 
ز ریسمان متنئّر بود گزیدۂ مار 
نه دل ز مهھر شکیبد لە دیدہه از دیدار 
نشستە بودم و با نفس خویش در پیکار 
وفای عہد عنائم گرفت دیگر بار 
زار نوبت از این رای باطل استغفار 
کنام یار بپیچد سر از آرادت یار 
کدام صبر کە بر میکنی دل از دیدار 
روا بود که تحمل کند جفای خار ھزار 
چو دوست دست دھد هر چە ھست ھیج انگار 


کە قاضی از پس اقرار نشنود انکار 


۲۴۰ تاریخ ادبیات ایران 


بزرگترین شاعر عھد تیمور یان 
حافظ شیرازی 
شمسرالدین محمد حافظ شیرازی پسر شیخ کمال‌الدین؛ تولد و تحصیلات و نشو و نمای و بالاخرہ وفات 
او در شیراز اتفاق افتادہ و چون غزلیاتش حاکی از مضامین عالی و مطالب بسیار بلند است کە جز 
از مواھب غیبیە بەخاطر بشر نمی تواند رسید؛ ویرا لقب لسان الغیب دادەاند چهہ حافظ مترجم اسرار 
غیب وکاشف امور نھانی است و اینکە میگویند این لقب برای تفال بەدیوان حافظ ہودہ است: شاید 
مناسبتی بعد از وضوح باشد. 

حافظط ترجمة حال وتاریح زندگانی مبسوطی ندارد جە ھمان طورکهہ خود سادہ و بی‌آلایش بود؛ 
زندگانی وی نیز باکمال سادگی گذشت و اگر شرح و تفصیلی دربارۂ وی باشد ھمان تفصیلات نھانی و 
معنوی اوست. جامی با أنکه نسبت بەشعرای شیعه مذھب غالبا بی ارادتی می‌کند و نام آنھا را نمی برد 
یا اگر می برد تمجید و تعریف نمیکند حافظ را قدوةۃالشعرا می نویسد و میگوید اشعار وی لطیف و 
مطبوع است و بعضی قریب بەسر حدّ اعجاز رسیدہ و غزلیاتش نسبت بەغزلیات دیگران در سلاست و 
رواتی حکم قصاید ظھیر نسہت بەقصاید دیگران دارد(مقصود ظھیر فاریابی است کە در سال ۵۹۸ 
وفات یافت). 

کمترکتاب تذکرہ و تاریخی بعد از حافظ تدوین شدہ است که نام وی زیب صفحات وی نشدہ 
باشد وو ھرکسی نسبت بەفھم و سلیقة خود حافظ را ستایش کردہ: یکی وی را بالاترین شاعر و غزلسرا 
و دیگری او را بزرگترین عارف و یکی وی را بالاترین شخص کامل می‌شمارد و ما معتقدیم که خود 
حافظ بەھیچکدام از این نسبتھا نظر نداشتہ است و مقامش بس ارجمندتر از این‌است که او را شاعر 
بزرگ یا عارف سترگ بخوانند. حافظ بعد از سعدی بزرگترین شاعر و غزلسرای فارسی است. در زمان 
آل مظفر می زیست و آٹھا را مدح میگفت و نیز امرای ایلکانی را گاھی مدح می ساخت و بە بغداد 
می فرستاد چنان‌کە در مدح میر احمد ایلکانی میگوید: 

احمد الله عَلی مَغْدِلَةِ الشلطانی احمد شیح اویس حسن ایلکانی 


حافظ در معلومات ظاھری مقامی عالی داشت نزد شمسالدین عبدالله شیرازی و میر سید 
شریف جرجانی و بعضی دیگر از علما تحصیل علوم ظاھری کرد و بەصحبت بعضی از عرفای آن 
عصر از قبیل شاہ نعمستالله و سید ابوالوفاء شیرازی و شیخ زینالدین خوافی نائل گردید واز خدمت 
آنان استفادەھای معنوی کرد. معروف است کە حافظ در شیراز مسند تدریس و مقام آموزگاری داشت و 
جمعی از فضلای شیراز از محضر وی بھرەمند شدند و بعضی ‏ وشتەاند کە بر تفسیر کشاف زمخشری 
حاشیه نوشت و خود مستقلاً قرآن را تفسیری تألیف کرد و مخصوصاً در فن قرائت بطرق علمی بسیار 
معروف و استاد بود و چون قرآن را از ہر داشت و بقول خودش با چھاردہ روایت می خواند متخلص بە 
حافظ شد. 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۴۱ 


عشقت رسد بفریادگر خود بسان حافظ ‏ قرآن ز بر بخوانی با چھاردہ روایت 
ویا جای دیگر میگوید: 


خواجه بر خلاف سعدی جندان مایل بە مسافرت نبود واز ھمه بھتر آنرا می دانست کە دو یار 
زیرک و از بادۂ کھن دو مَن و فراغی وکتابی وگوشة چمنی داشته باشد. تٹھا سفری کە حافظ بەعمر 
خود کرد یکی سفر یزد ہود کە پس از مدتی اقامت در آنجا اظھار دلتنگی کرد و مراجعت بەشیراز نمود. 
سفری نیز بەجزیرۂ ھرمزکرد بەقصد اینکە بەھندوستان برود ولی سفر را ناتمام گذاشت و بەشیراز برگشت . 
حافظ دلبستگی مخصوص بە شیراز داشت و آنچه آرزو میکرد در آنجا می جست وگمشدہای نداشت 
کە برای ہدست آوردن آن آوارگی ورنج غربت بکشد. 


حافظ و سعدی 
کمتر کسی در مقام مقایسہ حافظ و سعدی بر آمدہ است و انصافاً مقایسة ٹھا با یکدیگر کاری بس 
دشوار است اتا بطور اختصار ما دو قسمت اخلاقی و شعری سعدی را با حافظ مقایسہ میکنیم. 
سعدی شاعری است آموزگارکە برای تربیت ابناء نوع خود حرف می زند ولی حافظ از این مقام 
صرفنظر کردہ و بەتمام معنی وارسته است و غلام ھمت آن است کە زیر چرخ کبود ز ھرچه رنگ تعلّق 
پذیرد آزاد است . درست است کە گاھی نصایح اخلاقی در اشعار حافظ می ‌بیلیم و ھمچنین بالعھکس 
گاھی مطالب بلند عرفانی بەسبک حافظ از سعدی شنیدہ می‌شود ولی این هر دو از باب استطراد 
شاعرانه است نە از باب اینکە خود شاعر در این مقام ثابت و متحفّق باشد و بھر حال سعدی بەیک نفر 
حکیم اجتماعی فیلسوف شبیەتر است تا بە یک عارف از دنیاگذشته ولی حافظ مردی است وارستهہ 
کە بەھیچ چیز دنیا اعتنا نمیکند واگر کسی را مدح میگوید محض ضرورت اقتضای وقت وگذراندن 
معاش است. 
واما در مقام غزلسرائی؛ سعدی سبک عاشقانه را پیش گرفت و بجائی رسانید کہ بالاتر از آن 
متصور نیست ولی حافظ باز ھمان سبک را پیش گرفت با این فرق کە جنبة عرفانی را نیز داخل حقایق 
عشق و محبّت ساخت. بیشتر هنر حافظ این است کە معانی عالی و مضامین بلند راکە در قالب الفاظ 
نمیگنجد در تنگنای لفظ جا میدھد. نە حدود الفاظ را از دست می دھد: نە معانی را کوتاہ میکند . 
شعر حافظ را باید قدسیان از بر کنند. 
صبحدم از عرش میآمد سروشی عقل گفت قدسیان گوئی کە شعر حافظ از بر میکنند 


بعضی از غزلھای حافظ در زبان فارسی ھیچ نظیر ندارد. وفات او بنا ہر مشھور در سال ۷۹۱ 
ھجری واقع شد و مقبرۂ او معروف بە حافظيه در شیراز طواف گاہ ارباب ذوق است. 


مرر سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشتةۂ خویش آمد و ھنگام درو 


۲۴۲ تاریخ ادبیات ایران 


گفتم ای بخت بہُسبیدی و خورشید دمید گفت با این ھمه از سابقعه' نومید مشو 
گر روی پاک و مجرّد چو مسیحا بەفلکگ ز فروغ تو بەخورشید رسد صد پرتو 
تکیە بر اختر شبگرد مکن کاین عیّار تاج کاوس ربود و کمر کیخسرو 
آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق خرمن مه بجوی خوشۂ پروین بەدو جو 
گوشوار در و لعل ار چه گران دارد گوش ‏ دور خوبی گذرانست نصیحت بشنو 
ھر که دانه نفشائد ہزمستان در خاک زرد روئی کشد از حاصل خود وقت درو 
چشم بد دور ز روی توکە در عرصة حسن بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو 
اندراین دایرہ می باش چو دف حلقه بەگوش گر قفائی خوری از دایرۂ خویش مرو 
آتش زھد و ریا خرمن دین خواھد سوخت ‏ حافظ این خرقهۂ پشمینه بینداز و برو 
بی یھ 
گر بود عمر بەمیخانه رسم بار دگر بەجز از خدمت رندان نکنم کار دگر 
خرم آنروز که با دیدۂ گريان بروم ‏ تا زنم آب در میکده یکبار دگر 
معرفت نیست دراین قوم خدایا مددی تا برم گوھر خود را بخریدار دگر 
یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت ‏ حاش لله که روم من ز پی یار دگر 
گر مساعد شودم دایرة چیغ کبود ھم بدست آورمش باز بیرگار! گر 
عافیت می طلبد خاطرم ار بگذارند غمزۂ شوخش و آن طرّۂ طبر دگر 
راز سر بستۂ ما بین کە بدستان گفتند هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر 
هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت کندم قصد دل ریش به أزار دگر 
باز گویم نە در ین واقعہ حافظ تنھاست غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر 


۳۷ع ا 
دوش در حلقه ما قصۂ گیسوی تو بود ‏ تا دل شب سخن از سلسلۂ موی تو بود 
دل کە از ناوک مژگان تو در خون میگشت ‏ باز مشتاق کمانخانۂ ابروی تو بود 
ھم عفی الله صبا کز تو پیامی می داد ورنە در کس نرسیدیم کە از کوی تو بود 
عالم از شور وشر عشق خبر ھیچ نداشت _ فتنه انگیز جھان غمزۂ جادوی تو بود 
من سرگشته ھم از اھل سلامت بودم ‏ دام را ھم شکن طرۂ گیسوی تو بود 
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من کە گشادی کہ مرا بود ز پھلوی تو بود 
بوفای تو کە بر تربت حافظ بگذر کز جھان میشد و در آرزوی روی تو بود 


با ا علا 


)١‏ اشارہ است بەحدیث سَبَفُت زمحمتی غضبی,: کە حافظ موگوید از سبقت رحمت بر غضب ناامید مباش. 
۲) پرگار < خامه: کلک؛ گاھی بەمعنی اسباب رسم استعمال می شود. 


ناریح ادبیات ایران از اوائل قرن ھقتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۳ 


معاشران گرہ از زلف يار باز کنید شبی خوش است: بەاین قصەاش دراز کنید 
حضور مجلس انس است و دوستان جمعند وایْ یکاد بخوائید و در فراز کنید 
رباب و چنگ ببانگ بلند میگویند کہ گوش ھوش بە پیغام اھل راز کنید 
بجان دوست که غم پردۂ شما ندرد گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنید 
میان عاشق و معشوق فرق بسیاراست ‏ چو يار ناز نماید شما نیاز کنید 
نخست موعظۂ پیر می فروش ایناست کہ از معاشر ناجنس احتراز کنید 
ھرآنکسی که دراین حلقه نیست زندەب٭ عشق بر او نمردهہ بفتوای من نماز کنید 
اگر طلب گند انعامی از شما حافظ ‏ حوالتش بلب يار دلنواز کنید 


بی ہا عاد 
در ھمه دیر مغان نیست چو من شیدائی خرقه جائی گرو بادہ و دفتر جائی 
دل کە آئینةۂ شاھی است غباری دارد از خدا می ‌طلبم صحبت روشن رائی 
کردەام توبه بدست صنمی باده فروش کہ دگگر می نخورم بیرخ بزم آرائی 
کشتی بادہ بیاور کە مرا بی رخ دوست گشتہ ھر گوشۂ چشم از غم دل دریائی 
شرح آن قضه مگر شمع بر ارد بزبان ورنهە پروانه ندارد بسخن پروائی 
نرگس ار لاف زد از شیوۂڈ چشم تو مرنج نروند اھل نظر از پی نابینائی 
سخن غیر مگو ہا من معشوقه پرست کرز وی و جام میم نیست بکس پروائی 
جويها بستەام از دید بدامان که مگر در گنارم بنشانند سھی بالائی 
این حدیئم چہ خوش آمدکه سحرگه میگفت بر در مبکدەای با دف و نی ترسائی 
گر مسلمانی از این ‌است که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود فردائی 


بیع بد 


خواجه جمال الدین سلمان پسر خواجه علاءالدین از اھالٰی ساوہ کە در ھمانجا تولد یافت. پسروپدر 
هر دو در علم سیاق مھارت داشتند و پدرانش هم در دفتر محاسبات دیوان مشھور بودند ولٰی سلمان 
از حد دفتر داری بالاتر رفت و شاعر توانای مشھوری شد. سلمان در ابتدا مداح غیاث الدین محمد 
خواجه رشید الدین فضل الله ھمدائی بود و پس از وفات ابو سعید بەمداحی سلاطین ایلکانی اشتھار 
یافت و بیشتر قصاید سلمان در مدح شیح حسن و زنش دلشاد خاتون و پسرش سلطان اویس از میان 

سلمان از معاصرین معروف خواحهہ حافظ و عماد فقیه کرمانی است. در قصیدہ و غزل ھر دو 
استاد ہود وکمتر از شعرا پیدا شدند کە دراین هر دو فن استادی و مھارت داشته باشند و الحق ھمانطور 


٣۴‏ تریح ادبیات ایران 


کە از عھدۂ استحکام کلام و متانت قصاید بر آمدہ است: غزلیات را نیز بەشیوائی و بلاغت و لطافت 
ساخته. وفات او روز یکشنیه صفر ۷۷۸ واقع شدہ از قصابد معروف او: 


ستی الله کصدغ الکواعب 
نلک را بگوھر مرضع حواشی 
درفش بنغش سپاہە حبش را 
دراین حال من ہا فلک در شکایت 
ززغقد مراد و جفای زمانه 
ز تزویرھای جھهان مزور 
فلک را ھمی گفتم از جور دورت 
جرا گشت با من زمانه مخالف 
کنون پنج ماہ است تا من اسیرم 
پریشان جمعی و جمعی پریشان 
نه جای قرارم ز جور اعادی 
مرا هر نفس غضّه بر غضه زاید 
فلک چون شنید این عتاب و شکایت 
اگر چە ترا ھست جای شکایت 
کە داری جو درگاہ صاحب پبناھی 
کنون عزم تقبیل درگاہ او کن 


شبی عنبرین موی و مشکین ذوائب 
روان در رکاب از کواکب مواکب 
ز رنج حوادث ز جور نوائب 
ز بعد دیار و فراق صواحب 
ز بازبجەھای سپھر ملاعب 
چرا اختر طالعم گشته غارب 
گرفتار قومی و قومی عجائب 
نه٭ روی دیارم ز طعن اقارب 
مرا ھر زمان گریە بر گریه غالب 
مرا گفت بس کن کە طال المعاتب 
ولی ھست شکرانه آن نیز واجب 
فا مفاصد محل مارب 
باقبال او شو سعید العواقب 


ابن یمین 
امیر محمود پسر امیر یمین‌الدین طغرائی نظر بەاینکە پدرش از مستوفیان و دبیران معروف أن عھد بود و 
ب٭طغرا نویسی شھرت داشت بەلفظ طغرائی مشهھور گشت. 

ابن یمین از شعرای عرفان مسلک قرن ھشتم ھجری است کە در اتّام دولت ملوک سربداری و 
پادشاھان کرت و امرای طفا تیموری باعزت و احترام می زیست و مخصوصاً ہا امیر وجیه الدین مسعود 
سرہداری مدتی ملازمت و منادمت داشت و علت تقرب ابن یمین بەملوک سرہداری گذشتہ از مقام 
علمی و عرفانی جنبۂ تشیّع بود. بطوری کە در تذکرەھا نوشتەاند ابن یمین متمایل بەمذدھب تشیع بودہ و 
از آنز جھت با سرہداران رفت و آمد داشت. در جنگی کە میان مسعود و ملک حسین کرت در ٢۳‏ 
صفر ۷۴۳۴ در دو فرسخخی زاوہ (میان خواف و زاوہ) اتفاق افتاد اہن یمین هھم حضور داشت و دیوانش 
در ھمان جنگ مفقود گشت. 

ہدرابن یمین بطوری کە گفتیم از مستوفیان وفضلای عصر خود بود ومدتی نزد خواجه علاءالدین 
در خراسان اقامت داشت و مسکن اصلی ری قصه فریومَد از توابع حوین بود. 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۴۵ 


ابن یمین مردی شاعر و عارف مسلک و متفٌی و پرھیزگار بود و از این رو مردم زمان بنصیحت 
او رغبت داشتند و سخنان او را بجان و دل میپذیرفتند. بیشتر آثار شعری ابن یمین قطعات فلسفی 
اخلاقی است که در میان قطعات فارسی ممتاز است وابن یمین در قطعه سازی چنان مشھور است کہ 
خیام در رباعی و سعدی در غزل. از جمله قطعات معتاز إبن یمین کە قطعاً زادۂ طبع اوست: این است: 
باغبانی بنفشه موانبود' ‏ گفتش ای گوڑ پشت جامہ کبود 
چه رسیدہ است از زمانه تر پیر ناگشته در شکستی زود 


رم 


گفت پیران شکستەه دھرند در جوانی شکست باید بود 


ابن یمین در ۸ جمادی الآخرہ سال ۷۶۹ علی المعروف وفات یافت و قبر او در قصبة فریومد 
پھلوی مقبرۂ پدرش واقع است. 
اورحدی 
اولا ہاید دانست کە در شعرای ایران دو نفر بنام اوحدی معروفند و غالب تذکرہ نویسان این دو نفر را با 
ھم اشتباہ کردەاند: یکی اوحدالدین کرمانی و دیگر اوحدی مراغەای اصغفھانی. 
اوحدالدین کرمانی -ابوحامد اوحدالدین در نیمة اول قرن ۷ ھجری میزیست واز شعراو عرفای 
معاصر محی ‌الدین و شیخ عراقی بود. بیشتر شھرت این اوحدالدین بەعرفان و تصوّف است و در سال 
۲ ب٭ەبغداد رفت و مدتی در آنجا بەموعظۂ مردم مشغول بود و در سال ۶۳۵ وفات یافت. از آثار او 
مثنوی مصباح الارواح است کە جزو آثار متوسط نظم فارسی است. 

اما اوحدی مراغەای اصفھانی۔رکن الدین اوحدی اصلاً اصفھانی است و چون مدتی در 
مراغه اقامت داشته و ھمانجا وفات یافته است نسبت مراغەای بەاو دادەاند و اینکه بعضی تصورکردہاند 
اوحدی بجز اوحدی کرمانی نام دو نفر بودہ یکی مراغەای و دیگر اصفھانی؛ اشتباہ است زیرا قبر اوحدی 
ہنوز در مراغہ موجود :ست و روی سنگ لوحش صریحاً اصفھانی نوشتہ شدہ است. 

اوحدی اصفھانی بەیک واسطہه مرید اوحدی کرمانی بود و شاید تخلص اوحدی را از لقب 
اوحدالدین گرفتہ باشد. شھرت اوحدی اصفھانی در شعر و شاعری ہیشتر از عرفان و تصوف است ودر 
میان شعرای قرن ہشتم از اساتید گویندگان شمردہ می ‌شود. اوحدی نزد غیاثالدین محمد پسر خواجہ 
رشیدالدین فضلالله تقرب داشت و از آثار معروف اوحدی مثنوی جام جم است کہ در سال ۶۳۳ بر وزن 
حدیقة سنائی ساخت و بعد از حدیفه بھترین منظلومەای است اخلاقی که بەبحر حدیقه ساختہ شدہ 
است (بحر خفیف). 

اوحدی دیوان قصاید و غزلیات نیز دارد و فی الجمله کمیاب است. وفاتش در ۷۳۸ در مراغهہ 
انفاق افتاد و در ھمانجا مدفون شد. اوحدی اصفھانی در شعر و شاعری پیرو سبک سنائی است و 
ھمانطورکە جام جم را بەتقلید سنائی ساختہ بعضی قصائد سنائی را نیز جواب گفته است. از آن جمله 


(١‏ انبودن < دسته کردن 


۶ تریح ادبیات ایران 


قصیدۂ معروف سنائی راکە در السنۂ شعرا معروف است استقبال کردہ و میگوید: 


سر ببیوند ما ندارد یارز . 
ھمدمی ٹیست تا بگویم راز 
مطربم بردەھا عمی سازد 
همه مستان در آمدند بھوش 
چیست این ناله و فغان در شھر 
همه در جستجوی او غافل 

رت 
ازمثنوی جام جم 

رفت کسری ز خط شھر ہدشت 
گلشنی دید تازہ و خندان 
پر ز نارنج و نار باغی خوش 
گفت آب از کدام چجویستش 
باغبائنش ز دور ناظر بود 
گفت عدل تو داد آب او را 
شاہ باشد بروز امن چو باغ 
زرا ملک ہا امینانند 
گر نسازند کار درویشان 
چه جنایت بتر ز خون خوردن 
پیرزن نیم شب جو آە کند 
بسکه دیدم دعای پیر زنان 
گر بیک حتّه ظلم ورزی و 
مھل ای خواجه کاین زبون گیران ' 


رباعی ذیل از اوحدی کرمانی است: 
اوحد در دل می زنی آخر دل کو 


نا کی گوئی ز خلوت و خلوتیان 


(١‏ زہون گیر < عاجز کش 


چون توان شد ز وصل برخوردار 
خلوتی نیست تا بگریم زار 


کە در آن پردہە نیست کس را ہار 


مست ما خود نمیشود هھشیار 
چجیست أین شور و فتنه و در بازار 


ھمه درگفتگوی واو بیزار الخ ... 


با سواران ز هر طرف میگشت 
تر و نازک چو خط دلہندان 
زیر ھر برگ او چراغی خوش 
کە بدینگونە رنگ و بویستش 
داد پاسخ که نیک حاضر بود 
زان نبیند کسی خراب آو را 
مر شب فتثه را وزیر جراغ 
کار فرمای دولت اینانند 
وزر باشد وزارت ایشان 
وانگه از حلق هر زبون خوردن 
روی ھفت آسمان سیاہ کند 
کە فرو ریخت خون تیر زنان 
بحفیفت وی نَبّرزی تو 


شھر وارون کنند و دہ ویران 


عمری است کە راہ می روی منزل کو 
پنجاہ و دو چلە داشتی حاصل کو 
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امیر خسرو دھلوی 
امیر خسرو پسر امیر سیفالدین محمود معروفترین شاعر ہندوستان در نیمة دوم قرن ۷ و نیمة اول قرن 
۸ ھجری است. شاعری عارف مسلک بود و در غزل سرائی پیروی سبک سعدی می کرد ودر تصوّف و 
عرفان ارادت بہ شیح نظامالدین اولیائی داشت. در میان شعراء آن عصر بەزیادی شعر مشھور است 
و مجمع الفصحا می نویسد ((میگویند ۴۰۰ هزار بیت از ایشان بەیادگار ماندہ و برخی عدۂ اشعار امیر 
خسرو را تا یک کرور وشتەائدہ. پدر امیر خسرو اصلا از اھالی ترکستان ہود و در فتنۂ مغول از بلخ 
بە٭ھندوستان گریخت و در سال ۶۵۸ وفات یافت. امیر خسرو در تحت تربیت عمادالملک جدً مادریش 
نشو و نماکرد وگذشته از شعر و شاعری در فن انشاء و استیفاء و نیز در فِنّ موسیقی تبحری بدست 
آوردہ نزد سلاطین دھلی مقرب ہود. چند تن از آٹھا رإ مانند: معزالدین کیقباد و سلطان محمد تغلقشاہ 
مدح گفت و نزد عموم سلاطین بەحرمت و عرّت می زیست مخصوصاً غیاثالدین تغلق شاہ از سلسله 
تغلق شاھيه او را از ھمه بیشتر معڑز می داشت و در سفر بنگاله وی را ھمراہ خود برد. 

نظامالدین محقد معروف بەشیح نظام اولیاء از اقتطاب و مرشدان معروف دھلی بود و امیر خسرو 
در جزو مریدان راسخ قدم وی شمردہ می‌شد. آنگاہ کە امیر خسرو در بنگالە بود بەسال ۷۲۵ وفات 
یافت. امیر خسرو در بنگالە خبر وفات استاد خود را شنید بی اختیار بە دھلی رفت لباس عزا پوشید و 
مت ۶ ماہ محاور قبر استاد خود بود تا بالاآخرہ در سال ۷۲۵ وفات یافت و پھلوی قبر استادش مدفون 


گردید . 
آثار و مولفات امیرخسرو بیشتر آثار امیرخسرو منظومات اوست و مشھورترین منظوماتش پنج مثلوی _ 
اأست معروف راہ خحمسهة امیر خسروکه ب٭استقبال خحمسة نظامی و بەاشارۂ شیح و مرادش شیح نظامالدین 
اولیا ساخت و معروف است کم میان بایسنقر و الغبیک مدتھا در ترجیح این دو خمسە ہر یکدیگر 
مناظرات و مباحثات ادبی می رفت و آنچه اکثر اساتید مسلم فارسی تصدیق کردہاند این است کە خمسة 
امیر خسرو بەھیچوجه بپایڈ خمسة نظامی نمی رسد اگر چه بعد از نظامی بھتر از ھمه کس از عھدۂ 
استقبال خمسه ہر آمدہ است. 

اسامی خمسة او بدینقرار است: لیلی و مجنون-شیرین و خسرو-مطلع الانوار (در مقابل مخزن 
الاسرار)۔آئینة اسکندری (در مقابل اسکندر نامہ)-۔ھشت بھشت (مقابل ھفت پیکر). 

دوم از آثار نظم امیر خسرو قران السعدین در شرح ملاقات سلطان معزالدین کیقباد و برادرش 
سلطان ناصر الدین در سال ۸۸ 

سوم مفتاح الفتوح بر وزن خسرو و شیرین نظامی در فتوحات جلال الدین فیروز شاہ. 

چھارم اعجاز خسروی 

ششم مرأۃالصفا. 


۲۸ تاریخ ادبیات ایران 


ٹنم مناّب نامه. 
ہشتم خزاین الفتوح که بەنئر تألیف کردہ و متعلق است بَەتاریخم سلطنت علاءالدین محمدشاہ از 
سال جلوس او یعنی ۶۹۵ تا تاریخ ۷۱۱ 
نھم کلیات دیوان قصاید و غزلیات و رباعیات و قطعاتش کە خود بەچند قسمت بەحسب ادوار 
وسنین زندگانی خود تقسیم کردہ و هر قسمتی را نامی نھادہ است مائند تحفةالصغر یعنی اشعاری که 
در جوانی ساخته است: وسطالحیات و غرۃالکمال و غیرہ. 
از معاصرین و معاشرین امیر خسرویکی شاعر و عارف معروف امیر حسن دھلوی است کهە چند 
سال ہا او معاشر و رفیق بود و در دربار سلطان محمد بن سلطان غیاث الدین بسر می ‌برد و ھر دو از 
مریدان نظامالدین اولیا ہودند . امیر حسن دو سال بعد از امیر خسرو یعنی در سال ۷۲۷ وفات یافت و 
نیزاز معاصرین امیر خسرو ضیاء الدین صاحب تاریخ فیروز شاھی است کە تا حدود ۷۵۸ در حیات 
بود وکمی بعد از این تاریخ وفات یافت. از رباعیات او: 
ای از تو مرا امید بھبودی نه با من تو چنانکە پیش از این بودی نہ 
می دانستم کە عھد و پیمان مرا در ھم شکنی ولی بدین زودی نە 
٭ ہہ 
آنرا کہ غمی باشد و گفتن نتواند شب تا بسحر نالد و خفتن نتواند 
از ما بشنو قصۂ ما ورنہ چهە حاصل پیغام کە باد ارد و گفتن نتواند 


کمال‌الدین اسماعیل اصفھانی 
کمالالدین اسماعیل بن جمالالدین عبدالرزاق اصفھانی از بزرگان شعرای اصغفھان و سخن سرایان ان 
سامانست. کمال الدین نیز مانند پدرش خاندان صاعدیه را مدح می کرد واز سلاطین آن زمان نام سلطان 
محمدخوارزمشاہ و سلطان جلال الدین مینکبرنی واتابک سعد بن زنگی و ابوبکر سعد در دیوان او دیدہ 
می ‌شود. برخی از ادہا از حیث شاعری پدر را بر پسر ترجیح دادەاند و حق این است که جمالالدین در 
فصاحت و سلاست بالاتر ازکمال الدین است ولی کمالالدین دراوردن مضامین لطیف و نکات بدیع از 
جمالالدین بالاتر است و الحق شایستة آن بود کە او را بەلقب خلاّق المعانی ملقب ساختەاند. 

بعضی از ارباب تذکرہ نوشتەاند کە چون مغولان بر ایران استیلا یافتند: کمال الدین ہدست جمعی 
از ایشان کشتہ شد و صخّت این قضیه معلوم نیست و ھمین‌قدر معلوم است کە درآن موقع کە سلطان 
جلال‌الدین بە اصفھان رفت کمالالدین زندہ بود واو را مدح گغفت. 

در موقع وفات پدرش ٠٢‏ سال داشت و بعضی قصاید را در ٠٢‏ سالگی ساخت کە از قصاید 
بسیار خوب زبان فارسی محسوب می‌شود. کمال‌الدین در اشعار خود غالباً از مصائب روزگار شکایت 
میکند واز جمله مصائب سخت کە ہر وی وارد شد این بود کە فرزند جوانش وفات یافت و داغی 
جانگداز ہر دل ہدر گذاشت. کمالالدین در مرثیۂ پسرش اشعار سوزناک دارد کە پارہەای از آٹھا را ذیلاً 
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ابو ب×د 


گ +م" 


من نور دیدگان ز لتای تو داشتم 
من جان و زندگی خود ای جان زندگی 
حقٌا اگر چه خلق جھان عیب میکنند 
گر چه ز روزگار وفا کس ندیدہ بود 
با این دل شکسته واین جان نا امید 


یک ديیده پر ز مھر و وفای تو داشتم 


گر دوست داشتم ز برای تو داشتم 
محراب روی خود کف پای تو داشتم 


از روزگار جعشم وفای تو داشتم 
کی طاقت فراق لقای تو داشتم 


معدور دار دذوسلت شریعت رھا نکرد گر من نہ مائم تو سزأای تو داشتم 
دردا و حسرتا که همه باد پاک برد امیدھا که من ببقتای تو داشتم 


بنگر چە سخت جانم و چە سخت دل کە من دم میزنم ھهنوز و عزای تو داشتم 


بی یچ یا 
رباعی 

هر لحظہ زبان خود چو شمشیرکنی ‏ وز مدح؛ سگی را صفت شیر کنی 

انبان دروغ را زِبَر زیر کئی ‏ تااین شکم گرسنە را سیر کنی 
یو یر یہد 

وقت است که باز بلبل آ٘شوب کند 

گل پیرھن دریدۂ خون آلود 


فراش چمن ز باد جاروب کند 

از دست غم تو ہر سر چوب کند 
عر یر پر 
لعل است می سوری و ساغر کان است ۱ ت پیاله و شرابہش جان است 
آن ساغر گلگون که ھمی خندان است اشکی است کە خون دل دراو پنھان است 





خواجہ رشیدالدین فضلاللہ 
خواجە رشیدالدین فضل الله پسر عماد الدوله ابوالخیر ھمدانی یکی از بزرگان و وزرای دورۂ ایلخانان 
ایران و از نویسندگان و شعرا و اطبّای بزرگ ان دورہ بەشمار می ‌رود. تولد او در ھمدان بەسال ۶۴۵ واقع 
شد و در سال ۷۱۸ بەتفصیلی کە خواھیم گفت بەقتل رسید. خواجە رشیدالدین ایام جوانی خود را در 
ھمدان بەتحصیل و تکمیل علوم گذرانید و ابتدا بەعنوان طبابت بەخدمت آباقاخان پیوست و قابلیت و 
استعداد ذاتی او بالآخرہ وی را بەمقام وزارت رسانید و سالھا در دورۂ غازان خان و الجایتو و ابو سعید 
مسند وزارت بوجود این عالم دانشمند آراستە بود. 

خواجه رشیدالدین و خانوادۂ او ھہمه از بزرگان و صدور دانشمندان معروف زمان خود بودند . 


بطوری کە گفتیم خواجه رشیدالدین در فن طبابت و علوم طبیعی کارکردہ بود وی در شعر و ویسندگی 


۰٥‏ تریح ادہیات ایران 


نیز از اساتید مسلّم زمان خویش بەشمار می رفت. السنة فارسی و عبری و عربی و ترکی و مغولی را 
بەخوبی می ‌دانست و علمای هر صنفی با وی رفت وآمد داشتند. 

کتاب جامع التواریغ کہ یکی از شاھکارھای زبان فارسی است از جمله مولّفات أن وزیر 
بی ‌نظیر است و سبب تآألیف این کتاب چنان شد کە ابتدا غازان‌خان او را مأمور نوشتن تاریخ غازانی 
کرد و ھنوزکتاب تمام نشدہ بود کە غازان‌خان وفات یافت و برادرش الجایتو جای او نشست. الجایتو 
نیز دنبال فکر برادر را گرفت و خواجە رشیدالدین را مأمور انجام تألیف نمود. خواجە رشیدالدین با وجود 
مشاغل ہسیار و ضعف پیری کە وی را احاطە کردہ بود انجام این خدمت را متقبل شد و بە دستیاری 
چند نفر از علماء هر ملتی از قبیل چینی و اویغوری و فرنگی و بھود و غیرہ بە تاألیف این کتاب 
(جامع التواریخ) ھمت گماشت و بالاخرہ کتاب را در سال ۷۱۰ بە پایان رسانید. کتاب جامع التواریح 
مشتمل ہر سەہ قسمت عمدہ است: یکی تاریخ احوال مغول از قدیمیترین ازمنه تا زمان الجایتو. دوم 
جغرافیا. 

متأسفانه ازکتاب جامع التواریخ رشیدی قسمت سوم در دست نیست و دو قسمت دیگر موجود 

کتاب جامع التواریخ چنانکە گفتیم یکی از نمونەھای ہرجسته تاریخ در آن عصر است کہ با 
نھایت سادگی و سلاست عبارات تألیف شدہ واز این جھت بر تاریخ جھانگشای جوینی مزیت دارد و 
این کتاب مشھورترین و بھترین آثار رشیدالدین است. از مؤلفات دیگر رشیدالدین فضلالله٭: 

١۔‏ مفتاح التفاصیل در فصاحت قرآن واقوال مفسرین و مطالب علمی و مذھبی از قبیل جبر و 
تفویض و قضا و قدر وابطال تناسخ و غیرہ 

٢۲۔‏ توضیحات مشتمل بر ۱۹ مراسله و رسائل علمی و عرفانی و دینی 

٣۔‏ الاحیاء و الاثار در فن فلاحت و معدن شناسی و فصول و درجات سرما و گرما و امراض 
نباتات و غیرہ 

۴۔ مکاتبات رشیدی مشتمل بر قسمت عمدہ از مکتوبات خواجه کە بەعتال و حکام و پسران 
خود نوشتہ است و منشأت اواز نمونەھای خوب نثر آن دورہ است و غالب مکتوبات او مشتمل است 
و دار السعادہ و دار الانشاء وگنبدی کە برای مدفن خویش ساخته ہود. رَبع رشیدی مشتمل ہر عمارات 
وابنیە ہسیار بود ویک محله از محلات تبریز را تشکیل می داد و در این محل کتابخانۂ بزرگی جھت آن 
وزیر دانشمند تأسیس شدہ بود کە ا زکتابخانەھای مھمَ آن دورہ بەشمار می رفت. منأسفانه ربع رشیدی 


بیکبار بعد از قتل خواجه رشیدالدین و بار دیگر پس ازقتل پسرش خواجه غیاثالدین بەغارت رفت و 
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اکنون از آن همه آثار بجز طللی باقی نیست. 

خواجه رشیدالدین مانند عطاملک جوینی و برادرش شمسالدین در اواخر عمر خویش گرفتار 
مصائب و محن بسیار گردید و بالاخرہ ساعیان و مدّعیان سلطان ابوسعید را بر قتل آن وزیر دانشمند 
عالی مغام وادار کردند و در ۱۷ جمادی الاولی ۷۱۸ نخست پسر ۱۶ سالەاش عز الدین ابراھیم را جلو 
چشم پدر پیر بەقتل رسانیدند و سپس خود خواجه را در نزدیکی تبریز بدو نیمه کردند و در ربع رشیدی 
مدفون شد و درآن موقع کە بەقتل رسید قریب ۷۳ سال داشت. 

امیرانشاہ پسر امیر تیمور دراثر دیوانگی و مالیخولیائی کە در دماغ او راہ یافته بود بعد ازیک قرن 
استخوانھای آن خواجه بزرگ را از تبریز بدر آورد و در قبرستان بھود بخاک سپرد. دشمنان و بدگویان 
خواجه این نسبت را بە او می دادند کە از نژاد یھود ھمدان است. 

خواجە رشیدالدین آن گاہ کە بەھلاک خود قطع پیدا کرد این قطعه را ساخت و نزد ابوسعید 


فرستاد: 
سالھا خاطر مرا ز نشاط هھیچ پروای قیل و قال نبود 
ماہە طبعم غم کسوف نداشت روز عیش مرا زوال نبود 
چرح می خواست تاکند ضرری لیکنش زھره مجال نبود 
آخر الامر هر چه خواست بکرد بطریقی که در خیال نبود 
بد عا لے 


خواجہ غیاثالدین پسر خواجە رشیدالدین از بزرگان وزرا و دانشمندان عصر خویش بود و از 
فضلا و دانشمندان و شعرا بی‌اندازہ حمایت می کرد و بنام وی کتابھا ساختەاند و قصیدہهھا برداخته و 
بالآخرہ او ھم در دستگاہ ایلخانان بەمقام وزارت رسید و بعد از آنکه مدتھا خدمت کرد بەقتل رسید. 
وضاف الحضرة صاحب تاریم وصاف 
شھاب الدین عبدالل٭بن عزالدین فضل الله شیرازی ملقب بەہ وصاف الحضرہ مؤلف تاریخ معروف 
وضاف کە نام اصلی آن تجزیةالامصار و تزجیةالاعصار است. 

پدر وصاف در زمان قحط و غلای فارس در ۲٢‏ ذیقعدۂ سال ۶۹۸ وفات یافت و خود وصاف 
ابتدا در شیراز پس از تکمیل تحصیلات داخل مشاغل دیوانی شد و موقعی کە صدر الدین احمد خالوی 
زنجانی در فارس بەنیابت امیر تغاجار حکمرانی داشت: وصاف از خواص وی بود. 

وصاف از بزرگان ادبا و شعرای معروف عھد خویش بود وکتاب تاریخ وصاف از آثار آن استاد 
است. تاریخ وصاف در حقیقت ذیل جھانگشای جوینی است. وقایع تاریخ جھانگشا بەسال ۶۵۶ تمام 
می‌شود و ازین سال بەبعد تا حدود ۷۲۸ وقایع تاریخی را وصاف بەرشتة تألیف ُوردہ است. وصاف 
الحضرہ در سال ۶۹۲ شروع کرد وبا خاندان رشیدالدین فضل الله رابطه داشت و بەواسطۂ أن بزرگ مرد 
بە دستگاہ ایلخائان راہ پیداکرد و مشمول مراحم غازان خان و الجایتو واقع شد. یک قسمت از تاریخ خود 


۲۵۲ تاریع ادہیات ایران 


را در راہ شام بەتوسط خواجه رشیدالدین محمد ساوجی بەعرض غازان خان رساند و چون رشیدالدین 
او را بخوبی معرفی کرد:؛ غازان‌خان وضاف را مورد نوازش و مرحمت قرار داد. در محرّم ۷۱۲ نصف 
کتاب را در سلطانيه بەتوسط خواجه رشیدالدین بەعرض الجایتو رسانید و بحسن معرفی آن خواجه: 
مشحون عنایت پادشاہ گردید . 
اغلب وقایعی کە وضاف در تاریخ خود ذکر کردہ است بەچجشم خود دیدہ یا ابنکە بلاواسطه 
از موئقین شنیدہ است و از این جھت تاریخ وصاف در ردیف جامع التواریخ رشیدی از کتب ملھم 
تاریخ در دورۂ ایلخانان ایران۔است و این دوکتاب ہا دوکتاب دیگر یعنی جھانگشای جوینی و سیرت 
جلال‌الدین تألیف صاحب نفثةالمصدور چھار رکن تاریخ عھد ایلخانان بەشمار می رود . 
استفادۂ عموم واقع نشدہ و شاید در عصر خودش ھم چندان رواج نداشته. این کتاب در ۵ مجلد اخیرً 
بە خط اولیا سمیع توسّهہ شدہ ودرھندوستان بەطبع رسیدڈدہ است. از حمله اشتباھاتی کە تذکرەنوبسان 
فضلالله دائستەاند وابین اشتباہ از آنحا ناشی شدہ است که پدر اآدیب فضلاللہ؛ عبدالله نام داشتهہ۔ 
ولی این نظر بەکلی غلط و بی مأخذ است زیرا صاحب تاریخ وصاف شیرازی و صاحب تاریخ معجم 
قزوینی است و بەعلاوہ صاحب تاریخ معجم سید حسین است ووصاف الحضرہ سید نیست و چنانکه 
گفتیم تنھا اشتراک در اسم منشأً اشتباہ بعضی موژخین و تذکرہ نویسان گشتہ است. صاحب تاریخ 
وصاف علاوہ ہر مغام ثر نویسی شاعر ھم بود و قصید:ای باستقبال قصدۂ رودکی گفته است کە حند 
بیت از آن نقل می شود و الحق از عھدۂ استقبال بر نیامدہ و از روی نمونەھای اشعارش معلوم می شود 
کە در شاعری درجۂ متوسط داشته است: 


باد مشک افشان وزان ید ھمی بوی گل پیوند جان آید همی 
در سپیدہ دم نسیم مشک بیز خوشتر از مشک دمان آید ھمی 
از برای دست و گوش گلبنان ژاله مروارید سان آید ھمی 
از فروغ لالہ هر شب وقت شام بوستان چون آسمان آید ھمی 


مغز جان آسودہ میگردد مگر بوی زلف دلستان آید ھمی 


حمدالله مستوفی قزوینی 

خواجه حمداللهبن تاجالدین ابوبکر بن نصر مستوفی قزوینی از مشاھیر موڑژخین قرن ھشتم ھجری أآست . 
در سال ۶۸۰ در قزوین متولد شد و خانوادۂ او همه اھل فضل وکمال و ہرخی داخل مشاغل دیوانی 
بودەاند. حمدالله خود نزد خواجهە رشیدالدین فضلاللەھمدانی تقرب داشت ویک جند حکومت ابھر 
و زنجان و طارم و استیفای مالیات آن بلوک از طرف رشیدالدین فضل الله بەوی واگذار شد و بعد از 
قتل خواجه رشیدالدین از ملازمان خدمت خواجه غیاثالدین پسر رشیدالدین فضلالله بود. حمدالله 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم غجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۵۴۳ 


مستوفی غالبا ب٭شغل دبیری اشتغال داشت. 

از آثار حمدالله مستوفی سە کتاب است و هر سە از آثار برجستۂ قرن ھشتم ھجری اآست. 

-١‏ تاریخ گزیدہ کە در حقیقت منتخبی أست از جامع التواریخ رشیدی. بعلاوہ دو فصل یکی 
راجع بەدانشمندان عرب و عجم و دیگر تاریخ و جغرافیای قزوین و این کتاب را در ۷۳۰ بەنام خواجہ 
غیاثالدین محمد تالیف کردہ است و اکنون این کتاب مورد استفادۂ دانشمندان و فضلاست . 

۲ کتاب نزھةالقلوب کە در سال ۷۴۰ در جغرافیا و مسالک ممالک تاألیف شدہ و آنھم بەھمت 
بعضی مستشرقین طبع و منتشر شدہ است. 

٣۔‏ تاریخ منظلوم موسوم بہ ظفرنامه کە مشتمل بر ۷۵ هزار بیت است و این کتاب در حقیقت 
بەمنزلۂ صحیفۂ شاھنامۂ فردوسی است کہ بەبحر متقارب مشتمل بر وقایع تاریخی از اول اسلام تا ۷۳۵ 
ھحری اآست. 

منظٔومۂ ظفرنامه مشتمل ہر سە قسمت است و هر قسمت مشتمل ہر چندین هزار بیت. قسمت 
اول متضمّن تاریخ خلفای اسلام و فتوحات آنٹھا. قسمت دوم مشتمل بر تاریخ سلاطین ایران بعد از 
اسلام. و قسمت سوم مشتمل ہر تاریخ خاندان مغول و بیشتر تاریخ حیات و احوال ابوسعید آخرین 
سلطان چنگیزی را بہ رسُتة نظم آوردہ است. متاسفانه نسخة ظفرنامه ہسیارکمیاب است و جستہ جسته 
بعضی ابیات از آن نقل کردہاند. 

وفات حمدالله مستوفی در حدود ۷۵۰ ھجری واقع شدہ واز حمله اشعار ظفرنامه او از سخنان 


کیقباد این است: 
چنین گفت اصل کیان کیقباد کە خلقند مزدور و شه اوستاد 
بکار جھان گشته کاری گران کنند ھریکی کوششی اندر آن 
نه آنرا برین و نە این را ہر آن ستم کرد باید بکار جھان 
کە چون بر یکی زان برانند زور ہر آید از آن هر دو یکبار شور 


کتاب بەرشتۂ نظم دراوردہ. عدۃ اشعار پندنامه در این کتاب بالغ بر ھزار بیت است. 
حمداللاه مستوفٹی در مقام شاعری ھرگز ھمسنگ امثال فدردوسی و عنصری نیست و رویھمرفتہ 
دراین فن مقامی متوسط داشته است. 


خاتمه 
خاصہ ایران ایجاد کرد معدلک در این دورہ کە موضوع بحث کنونی ماست چند تن از مشاھیر علما و 


شعراء و موڑآخین و ویسندگان پیدا شدہاند کە می توان آنھا را از ہقایای دورۂ سابق دانست و بطوری که 


۴ تاریخ ادبیات ایران 


پیش گفتیم اثر فتنۂ مغول بیشتر بعد از دو قرن ظاھر شد و انحطاط علمی و ادبی دورة صفویه را از 
نتایج ھمان فتنه شوم باید دانست. ترجمة حال چند نفراز مشاھیر طبقه گفته شد. چون عدۂ دیگری از 
شعرا و علما و نویسندگان نیز در این عصر وجود داشتەاند کە لااقل دانستن نام و اثر مشھور آنھا لازم 
است, بطور فھرست اسامی آنھا را یاد آور می شویم تا کسانی کە خواہان تحقیق هستند لااقل با نام 
انھا آشنا شوند: 

سه نفراز شعرای بزرگ ایران در قرن ۷ ھجری اتفاقاً هر سە در اصفھان در یکسال بفاصلۂ یکی 
دو ماہ وفات یافتەانا: 

امامی ھرویمجد الدین ھمگر۔بدرجاجرمی و این هر سہ در سال ۶۸۶ در اصفھان وفات 
یافتەاند و فخری در تاریخ وفات آٹھا میگوید: 


شیخ اصحاب امامی ھروی مجد ھمگرکە بود صدرکفات 
بدرجاجرمی ان نیکو سیرت در سپاھان چو در رسید وفات 
در ثمانین و ست و ستمائہ بدو مہ هر سە یافتند ممات 


۷۱ از قریب ۰ نفر شاعر در موضوعات مختلف اشعار جمع کردہ است و موضوعات شعری ر 
طبقه بندی کردہ مائند اشعاری کە در وصف شراب ساختەاند یا اشعاری کە راجع بە امور اخلاقی گفتەاند 
امیر حسین ھروی صاحب مثنوی زاد المسافرین است کہ ہر وزن لیلی و مجنون ساختہ و 
مشتمل است بر مسائل عرفانی و نیز صاحب مثنوی نزھةالارواح درسال ۷۱۸ وفات یافت . 
شیح محمودشبستری صاحب مثنوی گلشن راز در جواب پانزدہ سؤال عرفائی امیر حسین ھروی 
را در جواب سؤالات اوگفت. وفات شبستری در ۷۲۰ ھجری واقع شد. 
ھمان سال وفات شبستری یعنی ۷۲۰ وفات یافت. 
سیف اسفرنگ از شعرای معروف قرن ۷ ھجری بود. در سال ۵۸۱ متولّد شد و در ۶۶۶ وفات 
یافت . 
اثیرالدین اومانی از شعرای بزرگ قرن ۷ ھجری است کە در سال ۶۶۵ وفات یافت. 
عبیدزاکانی قزوینی از شعرا و ظرفای معروف قرن ۸ ھجری است و از معاصرین حمدالله 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم غجری نا اواخر قرن دوازدہ ۲۵۵ 


عماد ففيه کرمانی در عھد مبارز الدین و شاہ شجاع درکرمان محرم ود و از معاصرین خواجه 
حافظ و عبید زاکانی است. این ہر دوہ عماد را با ایھام و توریە نکوھٹھا کردہاند زیرا عماد از فتھاى 
زمان خود بود و بزھد و تقوی معروف بود وآن ھر دو شاعر مخالف تظاہر و ریاکاری بودند. وفات عماد 
ففه در ۷۷۳ واقع شد واز منظومەھای ار محیبّت نامهہ و مونس الاحرار است. اولی ر در ۷۷۲ و دومی 
را در ۷۶۶ بەنظم آورد. 

تاضی طوسی در فتنه مغول بە ایران بەروم گریخت و نزد سلاجقه روم محترم ہود. سلجوقنامه را 
در ۲٥٢‏ هزار بیت در وقایع سلطنت سلاجقة روم ساخت وکلیلە و دمنە را بەنظم درآورد و بعد در ۶۷۲ 

پور بھای حامی از شعرای مدذاح شمسالدین جویئی بود ذر حدود ۶۳۲ وفات بات . 

ابونصر فراغھی اصلا از فراہ سیستان وازعلمای قرن فنٹم ھحری است. از آثار مشھورش کتاب 

محقد عوفی سدید الدین محمد عوفی بخارائی در نیمة اول قرن ھفتم می زیست. از آثار 
مشھورش کتاب لباب الالباب است که ہنام عین الملک اشھری قباجه در سال ۶۱۸ نوشت . 

این کتاب در دو مجلد تألیف شدہ است. جلد اول کتاب امرا و سلاطین و وزرا و جلد دوم در 
شعرای عراق و ماوراء النھر و افغانستان و مملکت غور و غیرہ. 

شمس فیس رازی در حدود سال ٠۰‏ کتاب معروف المعجم فی معاییر اشعار العجم 7 در فن 
عروض و قافيه و بدیع و نقد الشعر بنام اتابک ابوبکر سعد بن زنگی در فارس تاألیف کرد. 
و قوافی بنام اتابک نصرۃالدین و نی زکتاب معیار جمالی و مفتاح ابو اسحفی مشتمل ہر ۴ قسمت قافيهہ 
و عروض و بدیع و لغات فارسی کە بەنام شیخ جمال الدین ابواسحق اینجو تألیف کردہ است. 

عضار تبریزی از مڈّاحان شیح حسن ایلکانی ہود و در سال ۷۸۴ وفات بافت و از آثار او مثنوی 
مھر و مشتری است کە در سال ۷۷۰ بەنظم در آوردہ است. 

رضی الدین استرآبادی معروف بەشیح رضی از ہزرگان علمای نحو وادب در سال ۶۸۶ وفات 

عرالدین زنجانی از علمای صرف و نحو و صاحب کتاب العرٌی فی التصریف است کە میان 
مبتدیان بکتاب تصریف معروف است و شرح تصریف از مولّفات تفتازانی است. عزالدین بعد از سال 


۶ تاریخ ادبیات ایران 


۷ هحری بەنام ناصرالدین محمود شاہ تألیف کرد . 
واز آثار او رباعیات است کە نظیر رباعیات باہا افضل مشھور می باشد. 


تاریخ ادبی ایران در قرن نھم 
تاریخ ادبیات ایران را تا سال ۸۰۷ کە امیر تیمور وفات یافت نوشتیم. اینک شروع می شود ەتاریخ ادبیات 

در قرن نھم ھجری: و آین دورہ آغاز می شود بەسال ۸۰۷ یعنی مرگ امیر تیمور و انجام می یابد بەسال 
۷ک شاہ اسماعیل صفوی بەتخت سلطنت جلوس نمود و سلسلۂ عظیم الشأن صغوبه را تأاسیس کرد. 

ارتباط اوضاع ادبی را با اوضاع سیاسی و اینکه ھرکدام نسبت بەدیگری ھم مؤثر است و ھم 
مٹائر: بارھا گوشزد کردەایم و می دانیم کە در ممالک شرق مخصوصاً ایران بزرگترین علل ترقی و تنزل 
علوم وادبیات و صنایع مستظرفه در مرتبة ال سلاطین و وزراء و امرای بزرگ: و در مرحلۂ دوم حکام و 
شاہزادگان و بزرگان دولت بودەاند و هر وقت که بزرگان دولت توجھی بەعلم وادب و ترویج صنایع و 
فنون داشتندء شعرا و علما و صنعتگران بزرگ نامی ظھور کردہاند و بالمکس در صورتبکە توجھی از 
نھا نبود و سلاطین بەجنگ و زذ و خورد اشتغال داشتند یا اصلا اھل علم و ادب و هنرمندی نبودند 
مملکت از وجود بزرگان: و نمایندگان علمی و ادبی صنعتی خالی ماندہ است. از آن جھت است کھ 
برای شناختن اوضاع و احوال علمی و ادبی هر دورہ نخست بایست بہ احوال ملوک و امرا و بزرگان 
دولت آن دورہ مراجعه کنیم و ببینیم کە در تقویت جانب علم و ادب و تعظیم علما و دانشمندان تا چە 
اندازہ واز اقسام علوم و معارف بەکدام قسمت بیشتر توجە داشتەاند؟ 

روی ‌ھمرفتہ می توان گفت کە در هر دورہ تأئیر طرز حکومت ایران در ادبیات و صنایبع بیش از 
تأثبرات ادبیات در طرز حکومت بودہ است. مجملا چون در این فصل می خواھیم ہا اوضاع ادبی قرن 
نھم آشنا شویم از مختصر اشارتی بە اوضاع سیاسی واجتماعی این قرن ناگزیریم تا بھتر بتوانیم ب٭اصل 
موضوع پی ببریم. 


اوضاع سیاسی ایران در قرن نھم 
اوضاع سیاسی ایران در قرن نھم ہەدو قسمت میشود یکی از ۸۰۷ تا ۸۵۰ یعنی از مرگ تیمور تا 
مرگ شاھرح میرزا یکی از پسران تیمور. دیگر از ۸۵۰ تا ۹۰۷ یعنی از مرگ شاھرح میرزا تا جلوس شا 
اسمعیل صفوی. 

اوضاع سیاسی ایران در نیمه اول قرن ٹم -امیر تیمور وفات یافت و ولیعھد أو پیر محمد بود و 
وی چون در موقع وفات تیمور از پایتخت سمرقند دور بود و در قندھار می زیست خلیل سلطان تاج 


تاریم ادبیات ایران از اوائل ٹرن شغفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۷ 


تیموری را تملک کرد و پیر محمد بەشرحی که در تاریخ دیدہایم با خلیل سلطان جنگید وکشته شد. 
بالاخرہ خلیل سلطان را هم امرا معزول کردند و شاھرخ کە در آن زمان حکومت خراسان داشت موقع را 
مغتنم شمردہ بەسمرقند شتافت و بەتخت پادشاھی نشست و ھرات را پایتخت قرار داد و در حدود ۴۲ 
سال سلطنت کرد. 

شاھرخ برخلاف پدرش پادشاھی سلیم النفس بود و طبعاً ب٭خونریزی رغبت نداشت و حتی‌المقدور 
می خواست خراہیھای عھد تیمور را مرمت کند و بر رویھم دورہ شارخ بعد از هرج و مرج ھای عھد تیمور 
نسبتا دورہ آسایش ایرانیان ہود. شاہرخ با ممالک مجاوریعنی هندوستان و روم و چین روابط دوستانه برقرار 
کرد.' شاہرح در ہرات ابنيە و عمارات مجلّل ساخت و زوجۂ اوگوھرشاد آغاست کە مسجد معروف مشھد 
را ساخت. 

اوضاع سیاسی ایران در نیم دوم قرن نم ۔شاهرخ وفات یافت و اخلاف تیمور بہ جان یکدیگر 
افتادند و مملکت ایران مجدداً مورد ھرج و مرج شد و علاوہ بر مخاطرات داخلی شاهزادگان تیموری, یک 
عدہ از طوایف دیگر نیز طمع ہر تاج و تخت مملکت ہستند وہہ خاک ایران حملہ آوردند کە مھمترین ان 
طوایف از بکان ماوراءالنھر و ترکمانھای روم یعنی آق قویونلو و قراقویونلوو در مدت ۵۰ سال اخیر مملکت 
ایران میدان تاخت و تاز اخلاف تیمورو ترکمانھا وازہکان بود و ھرکدام در ناحیەای حکومت می کردند و 
ملوک الطوایف بەتمام معنی برقرار بود. 

اما از بکان طایقەای بودند از ترکان ماوراءالنھرکه ھروقت دست می یافتند بە بلاد مجاور می تاختند 
وشاھی بیک یکی ازامرای این طایفه بودکە با بابر نوادۂ ابوسعید تیموری جنگید وہاہر بە ھندوستان گریخت 
وشاھی بیک بر ماوراءالنھر مسلّط گردید و بعدھا سلطان حسین بایقرا با ازہکان جنگ کرد و آنھا را مغلوب 
نمود ولی از عھدۂ گرفتن ماوراءالنھر برنیامد. بدیعالزمان میرزا آخرین پادشاہ تیموری است واو از شاھی 
بیک شکست خوردہ بە شاہ اسماعیل صفوی پناہ برد و شاہ اسماعیل ا زبکان را شکست داد و شاھی بیک 
ا بکشت و جانشینان شاھی بیک دائم بر خراسان حمله می بردند تا بالاخرہ شاہ طھماسب صفوی آنھا را 
برانداخت. 

اما ترکمانان دو دوستہ ہودند کە بەواسطۂ عَلّم آنھا (یعنی گوسفند سیاہ یا گوسفند سفید) بدو 
طایفه قرہ قویونلو و آق قویونلو مشھورند. 

برادر جھانگیر شخصی بودکە بە واسطۂ بلندی قامت بە اوزون حسن مشھور بود. وی لوای سلطنت 
ہلندکرد و طایفه قرہ قویونلو را منقرض کرد وہا ابو سعید جنگ کرد و اہو سعید را مغلوب و مقتول ساخت و 
در حدود سال ۸۷۹ از عثمانیان شکست خورد ودر حدود ۸۸۲ وفات یافت و بعد از او پسرش خلیل بجای 
اونشست وپس از ۶ ماہ سلطنت بەدست برادرش یعقوب کشتہ شد ویعقوب قریب ٣١‏ سال سلطنت کرد 
وھم اوبودکە در حدود ۸۹۳ ہا شیح حیدر صفوی پدر شاہ اسماعیل جنگید و شیخ حیدر راکشت و پسران 


١‏ ارتباط دوستانه شاهرح با ممالک عثمانی پکی از علل عمدۂ نفوذ ادبیات فارسی در مملکت عثمانی است واین معنی را 
در تاریخ ادبیات ایران در ممالک خارجه بعد از این شرح خواھیم داد. 


۲۵۰۸ تاریخ ادبیات ایران 


بعد از یعقوب ہیک بەکلی اوضاع این سلسله رو بە اختلال نھاد و در هر موقع از ھرگوشه امیری 
بە٭سلطنت ہر می خاست و چند نفر بعد از یعقوب بیک بەسلطنت رسیدند تا بالاخرہ حکومت آنان را شاہ 
اسماعیل صفوی منقرض ساخت. 

مرکز حکومت سلسلۂ آق قویونلو دیار بکرو عمدہ قلمرو حکومت ایشان قسمتھای شمال غربی ایران 
وولایات شمالی بین النھرین بود و قسمتھای جنوبی و مرکزی ایران نیز مدتی داخل قلمرو حکومت این 
سلسله بود. 


تیموریان درنیمة دوم قرن نھم 
بعد از مرگ شاھرح, اولاد واحفاد تیمور ھمه بایکدیگر حتی پسر با پدر مخالفت و زد و خورد را آغازکردند 
ودر نتیجه این اختلافات بە کلی اوضاع خانوادۂ تیموری رو به ضعف اختلال نھاد بە طوری کە عاقبت از 
مملکت پھناور یمور جز خرآسان برای این خانوادہ نماند. 

ولیعھد شاھرح پسرش الع بیک بودکە درزمان حیات پدر حکومت ماوراءالنھر و ترکستان داشت. ڈر 
موقع وفات شاھرخ دوراز پایتخت هرات در مقر حکمرانی خویش می زیست. برادرزادۂ او میرزا علاعالدوله 
پسر میرزا بایسنقر وقت را مغتنم شمردہ در ھرات بە تخت سلطنت جلوس کرد و میرزا عبداللطیف پسرالغ 
بیک راکە ھمراہ نعش شاهرح بە سمرقند می ‌رفت در حدود نیشاہورگرفتہ محبوس ساخت. میرزا الغ بیک 
کە از قصد علاءالدوله آگاھی یافت در سال ۱ ز سمرقند ہہ عزم تسخیر خراسان بە بلخ آمد و محض 
استخلاص پسرش با علاءالدوله از در مصالحه درآمد. علاءالدوله عبداللطیف را نزد الغ بیک فرستاد والغ 
بیک هم حکومت خراسان را بعلاء الدوله واگذاشتہ و خود بہ سمرقند ہرگشت. دراین اثنا برادر علاءالدوله 
بعنی میرزا باہر از استرآباد خروج کرد و برادران به جنگ یکدیگر ایستادند وبالاخرہ حکومت خراسان و هرات 
واسترآباد میان أنھا قسمت شد. 

درسال ۸۵۳ میرزا عبداللطیف برپدرش الغ بیک طغیان کرد وبا اودر حدود سمرقند جنگید وپدر را 
گرفت وبە دست عباس نامی بە قتل رسید و تاریخ این واقعهجملة (عباس کشت؛ است. الغبیک سە سال 
سلطنت کرد و میرزا عبداللطیف بعد ازکشتن پدرو برادرش بە تخت سلطنت نشست ولی بیش از حدود ۶ 
ماہ حکومت نکرد و ھواخواھان الْمبیک دائم درصدد:قتل او ہودند تا اینکە در سال ۸۵۴ میرزا عبداللطیف 
بہ دست بابا حسین نامی کشته شد واتفاقاً تاریخ قتل اواین جمله درآمد (ہاہا حسین كکشت). چه خوب 
میگوید نظامی: 

ہدرکش پادشاھی را نشاید وگر شاید بجز شش مہ نپاید 


مجملا بعد از شاھرخ جندین تن ازاولاد تیمور در مملکت کوچجکی که برای آنھا ماندہ بود بە سلطنت 
رسیدند و در سال ۹۲۰ دولت تیموری خاتمه یافت و شاہ اسماعیل صفوی مالک آأن ممالک گردید. 
معروفترین امرای تیموری بعد از شاھرخ والغبیک چند نفرند: 

١۔‏ باہر بن ہایسنفرکه در حدود ۸ سال سلطنت کرد و دائم ہا برادران خود میرزا علاءالدوله و میرزا 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۵۹ 


ناج وتخت شد ودر زمان باہرولایات ایران بە غیراز خراسان و پارہای از سواحل بحر خزر بە دست ترکمانان 
روم افتاد و جھانشاہ بن قرہ یوسف عراق و فارس وکرمان راگرفت. 

٢آ۔‏ ابو سعید پسر سلطان میرزا در حدود ۱١‏ سال سلطنت کرد و در سال ۸۷۳ بە دست أوزون حسن 
بە قتل رسید. ملا جلال دوانی فاضل مشھور معاصراو بود و در تاریخ وفات وی گفت: 


سلطان ابو سعید کە در فرّ خسروی ‏ چشم سپھر پیر چو او نوجوان ندید 
الحق چگونەکشتہ نگشتی کەگشته بود ‏ تاریخ سال همقتل السلطان ابوسعیدء 


۳ سلطان حسین بایقرا یعنی سلطان حسین بن منصوربن بایقرا (پسر میرزا عمر شیح بن امیر تیمور) 
در حدود ۳۹ سال بە استقلال پادشاھی ھرات و خراسان داشت ووزیر او نظامالدین امیر علی شیر نوائی از 
بزرگان وافاضل وزرا محسوب می‌شود. درہار سلطان حسین بایقرا بە وجود عدہ ہسیاری ازارباب فضل و 
ادب وصنعت آراسته بود. 

۴۔ بدیع الژّمان میرزا پسر و ولیعھد سلطان حسین بود و از ازبکان شکست خورد و پناہ بہ شاہ 
اسماعیل صغفوی برد و بدیع الژمان آخرین امیر مستقل تیموری است. 


اوضاع علمی وادبی ایران درقرن ھم 
علل عمدۂ ترقی یا تنزل علوم وادبیات در هر دورہ امرا و سلاطین بودہاند. حال باید ہدانیم کە امرا و سلاطین 
قرن نھم ھجری نسبت بە علم وادب چه نظری ودر ترقی ویا تنزل علوم وآداب چە اثری داشتەاند. 

امرا و سلاطین قرن نھم چنانکه دانستیم سە دسته می شوند: 

اما ازبکان۔دراین دستە کسی کە طرفدار علم وادب و خود اھل علم وفضیلت باشد نمی شناسیم و 
ھمین اندازہ معلوم است کە ھجومھای متوالی این طایفه بە خراسان وماوراءالنھر دراختلال اوضاع سیاسی 
وبالتبع دراوضاع علمی وادبی کاملاأموثر بود و فتنه و آشوب آنھا طبعاترقیات علمی وادبی راکە ہا آسایش 
و آرامش لازم و ملزوم یکدیگر می باشند متوقف ساخت و جمعی ازاھل دائش در میان ہرج و مرجها بہ 
کلی ازدست رفتند. 

اما ترکمانان۔مشھورترینِ سلسلة آق قویونلو اوزون حسن است و دراحوال او بعضی نوشته اند کە 
چون در تبریز بە تخت سلطنت نشست نشست: جسمی از فضلا و شعا راگرد خود جسع کرد و در تعظیم جانب 
ہزرگان آنھا ساعی بود ولی اثر مھمی که قابل ذکر باشد ازاین شخص درتا رح ادبیات ایران مشھور نیست. 

اما سلسلۂ قراقویونلو مشھورتر از ہمہ جھانشاہ بن قرا یوسف است که بیشتر از ایام اوبە جنگ و زد 
وخوردگذشت ودراحوال او نوشتەاندکە ہی حدّ جبّارو ستمگر واھل فسق و فجور بود واسلام را ضعیف 
می داشت ولی از بعضی احوال او چنین برم یآید کە نسبت بە شعرو شاعری بی رغبت نبودہ چە طوسی 
شاعر معروف مدّاح ہابر بعد از شکست ممدوحش بہ آذربایجان رفت و جھانشاہ او را محترم داشت. بعلاوہ 
ہم اوو هم پسرش پیر بداق طبع شعر داشتہ و موقعی که پیر بدا یاغی شد واز شیراز بە بغداد رفت و بغداد 


۲۶۰ تاریخ ادہبیات ایران 


را مفڑ حکومت خویش قرار داد جھانشاہ بہ جنگ اورفت ودر زمان محاصرہ پیغامھای منظٔوم میان پدر 
وپسر مبادلہ شدکە بعضی ازابیات آٹھا ذیلاأنقل می شود. جھانشاہ بہ سر خود نوشت: 


ای خلف از راہ مخالف بتاب 
شاہ منم ملک خلافت مراست 
ای پسرار چه بشھی در خوری 
تیغ مکش تا نشوی شرمسار 
تیغ که سھراب برستم کشید 
با چو منی تیغ فشانی مکن 
گر سپهھم پا برکاب آورد 
کو بحنبد چو بجنبم ز جای 
گر چە جوانیت ز فرزانگی است 
کودکی ار چند هھنرپرور است 


وپیر ہداق ابیات ذیل را در جواب پدر فرستاد: 


ای دل و دولت بە لوای تو شاد 
نیستم آن طفل کە دیدی نخست 
شرط ادب نیست مرا طفل خواند 
هر دو جوائیم من و بخت من 
با منت از بھر تمتّای ملک 
تیغ مکش بر رخ فرزند خویش 
شاخ کھن علّت بستان بود 
پختة ملکی دم خامی مزن 
کشور من نیست کم ازکشورت 
خطۂ بغداد بمن شد تمام 
چون تو طلب میکنی از من سریر 


تیغ بیفکن کەه منم آفٹاب 
تو خلغی از تو خلافت خطاست 
خغقصب روا نیمست در آئین ما 
با پدر خویش مکن همسری 
شرم منت نیست ز خود شرم دار 
ھیچ شنیدی کە زگیتی چم دید 
دولت من بین و جوانی مکن 
ریگ بيیابان بحساب آورد 
چرخ بخیزد چو بخیزم ز جای 
این نە جوانی است که دیوانگی است 
خرد بود گر همه پیغمبر آاست 


باد ترا شوکت و بخت و مراد 
بالغم و ملک بہالغ درست 
بخت چو بر جای بزرگم نشاند 
با دو جوان پنجه بھم بر مزن 
خام بود بختن سودای لک 
رنجە مکن گوھر دلبند خویش 
شاخ جوان زیب گلستان بود 
من زتو زادم نە تو زادی ز من 
لشکر من نیست کم از لشکرت 
کی دھم از دست بسودای خام 
من ندھم گر تو توائی بگیر 


بھرحال از روی بعضی حکایتھا معلوم می شودکه جھانشاہ اھل شعر بود ولی این اندازہ در تربیت 
فضلاو شعراکافی نیست وقراین دیگر هم نداریم کە ادب پروری و دانش دوستی وی را ثابت کئیم. 

برادر جھانشاہ یعنی اسکندر بن قرا یوسف راکاتبی ترشیزی قصیدۂ غرإ مدیحہ ساخت. اسکندر بہ 
اواعتنائی نکرد وکاتبی از آذر بایجان بە اصفھان رفت واسکندر را ھجوگفت. 

اتا امرای تیموری و شاہزادگان این سلسلە غالباً خود اھل ذوق وادب و صاحب فضل و دانش 
بودند ودرترویج علوم وفنون وصنایع عموماسعی وبعضی عشق مفرط داشتند وازآن جھت دردربا رآٹھا 
علماو فضلاو صنعتگران نامی ظھورکردند و بالاخرہ توجه بەعلم وادب وھئرمندی از مفاخر مھم خانوادۂ 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۶۱ 


ٹیموری اآست. 

خلیل سلطان خود شاعرو شعر دوست وبا زوجة خود شاد ملک آنغا عشق می ‌ورزید و شور عشی و 
طبع موزون وی را چنان تحریک کردکە غالب اوقات بە گفتن شعر می پرداخت و شاعری او بالاخرہ باعث 
محرومی از تاج و تخت گردید. نزدیک مرگ این شعر را ساخت: 

گفتم بە جاھلی نکشد کس کمان ما مرگ آمد وکشید وکج آمد گمان ما 
معروف است کە در مجلس بزم او شبی مغتیان این مطلع را از اشعار بساطی خواندند: 
دل شیشه وچشمان تو ھرگوشه برندش ‏ مستند مباداکە بشوخی شکنندش 

از شنیدن این بیت بی ‌اندازہ نشاط و خرسندی کرد و بساطی را خواست و ہزار دینار بوی بخشید. 

شاھرخ میرزاکە از بزرگتر ین امرای تیموری است شوتق کامل بە علوم وآداب مخصوصاً عشقی بە 
صنایع مستظرفە از قبیل موسیقی و حجاری ومعماری ونقاشی داشت با شاہ نعمتالله ولی کرمانی عارف 
معروف مجالست می کرد وشیخ آذری را بہ حدّکمال محترم می داشت و دولتشاہ سمرقندی می نویسد که 
ھموارہ چھارصدنفر هنرمند در دربار شاھرخ مجتمع بودندکە در عصر خود نظیر نداشتند خواجه عبدالقادر 
مراغی در علم ادوار و موسیتی, خواجه یوسف در خوانندگی و‌ مطربی, استاد قوامالدین در مھندسی و 
طراحی و معماری و مولانا خلیل مسعود در نقاشی همه بی نظیر بودند. 

درتحت توجه شاھرخ همه پسران اواھل فضل وکمال و دوستان فضلا و هنرمندان تربیت شدند. 
از جملە پسران شارخ کە در زمان پدرش وفات یافت میرزا بایسنقر است (۸۰۲۔۸۲۷) کە بزرگترین مرج 
صنایع مستظرفە در قرن نھم ھجری است ودراثرعشق وھمت اودرایران صنعت نقاشی وتذھیب وجلد 
سازی وتصویرکتب بە آخرین درجة ترقی رسید. 

بایسنفر اولین مؤسس فن زیبای کتاہسازی است وکتبی کە در عھد او ساختہ شدہ از حیث جلد 
وکاغذ ونقش وتذدھیب و خط وتصویر در ھیج عصری نظیر نداشت و اکنون هم زیب کتابخانەھای 
دنیاست. معروف است کە ھمیشه ۴۰۰ نفر خوشنویس درکتابخانة او بە کتاہت اشتغال داشتند وہہ ھمین 
نسبت نقاشان و مدقبان داشت. 

بایسنقر خود خط فارسی را بە ۶ قلم خوش می نوشت و بفارسی و ترکی شعر می ‌ساخت وھموارہ با 
ارباب صنعت و شعرو ظرفا آمیزش داشت. امیر شاھی سبزواری شاعر معروف ازندما وو مصاحبان بایسنقر 
بود. از جملە کارھای بایسنقر اینکە بە امر وی شاھنامة فردوسی جمعآوری و برآن مقدمہ نوشتہ شد حدود 
(۸۲۹) وامروزھم بە مقدمۂ بایسنقری معروف است. بایسنقر در حیات پدرش بە واسطۂ افراط در میگساری 
وفات یافت. : 

الغ ہیک از بزرگان فضلا و دانشمندان و ریاضی دانان و منجّمین قرن نھم ھجری است و جمعی از 
بزرگگان علمای ریاضی و نجوم ھمیشه ملارم خدمت او بودند از قہیل غیاثالدین جمشید کاشانی و ملا 
علی توشچی و قاضی زاده رومی و باتفاق آنھا در سمرقند رصدی بست و قبل از اینکە رصدخانہ خاتمه 
بیابد بعضی از مصاحبان اووفات یافتند ولی الغ بیک مقصود خود را انجام داد وکتاب زیج نوشت کە اکنون 


۷۲ تاریخ ادبیات ایران 


ہم بە زیج الغ بیک مشھورواز مآخذ معتبر استنباط تقویم است. الغ بیک در سمرقند مدرسۂ عالی بناکرد 
کە بیش از ٥٠١‏ نفر طلاب در آنجا مشغول تحصیل ہودند و در مدت کوتاہ سلطنت خوہش کارھای پسندیدہ 
انجام داد و علاوہ بر چند نفر ریاضی دان که نام آٹھا ذکر شد عدەای فضلا و شعرا در زمان او می زیستند 
مانند: نفیس الدین طبیب صاحب کتاب موجز و شرح اسباب و علامات در طبّ وکتاب شرح اسباب را بہ 
نام الغ بیک نوشته است. ملا محقد اردستانی کە در علوم قدیمه رمل و طالع وغیرہ مھارت داشت. 

فضلالله بواللیئی کتابی بە نام بوستان تألیف کرد و طبع شعر داشت و معمّا می ساخت. 

خیالی دربخارا و بدخشی در سمرقند از شعرای معروف عصرالغ بیک بودہاند. 

واما سلطان ابوسعید تیموری دربارۂ او می نویسندکە مربی علما و فضلا و ادباء ہودہ واز مفاخر 
عصراویکی ملا جلال دوانی است که از بزرگان دانشمندان و حکماء وادبای آن‌دورہ شمردہ می شود و بعد 
ازاین ترجمة حالش نوشته خواھد شد. 

سلطان حسین بایقرا ووزیر ادب پرورش امیر علیشیر نوائی بزرگترین مربیان علم وادب و صنعت 
درقرن ۹ ھجری بودند و در دربار سلطان حسین درمدت نزدیک ۳۹ سال پادشاھی او ھموارہ مجمع فضلا 
وشعرا و صنعتگران بود ویکی از دربارھای بزرگ علمی وادبی و صنعتی ایران محسوب می شود. 

عصر سلطان حسین بایقرا دورۂ جدیدی مخصوصاً در صنایع مستظرفه است و شعرا و نویسندگان 
عھد او مؤسس سبک تازہای در شعرو نثر ہودند کە بعد از این گفتە خواھد شد. سلطان حسین بزبان ترکی 
شعر می ساخت و در زبان عربی بطوری مسلط بود کہ رساله ومقاله می نوشت. امیر علیشیر بەدو زبان 
فارسی و ترکی شعر می ‌ساخت ولی بیشتر مروج زبان ترکی مخصوصاً شعبة جغتائی بود. فضلا وگویندگان 
ونویسندگان و صنعتگران عصر سلطان حسین بایقراکە غالباً در ھرات مجتمع بودند بسیارند و می توان راجع 
بمظاھر ذوق وادب درآن عصرکتاب مستقلی تاألیف کرد.' 

میر خوند صاحب روضةالصفا کە در سال ۹۰۳ وفات یافت در زمان سلطان حسین باہیقرا بود. 
مولانا عبدالرحمن جامی بزرگترین شاعر قرن ۹ وملاحسین کاشفی صاحب کتاب انوار سھیلی بزرگترین نثر 
نویس أن دورہ میرک نقاش۔بھزاد نقاش-سلطان علی مشھدی خوشنویس (متوفی ۹۱۱) از مفاخر عصر 
آن پادشاہ بودند. 

جمع کثیری نیزاز ھر طبقه در عصر سلطان حسین بایقرا و در دربار او می زیستند از قبیل: 
ھلالی جغتائی, هاتفی, نظام استرآبادی: رٌلالی؛ کمال الدین حسین ابیوردی, سیفی صاحب عروض,؛ 
میرحسین معمائی (متوفی ۹۰۴))ء یوسف بدیعی,:کمال عبدالرزاق سمرقندی صاحب کتاب مطلعالسعدین 
(۸۱۶ ۔۸۷۷) ھمہ از بزرگان شعرا و فضلای آن دورەاند. 

اتا سایر سلاطین و شاهزادگان امرای تیموری نیز غالباً اھل ذوق وادب بودند مثلاٴ میرزا ابراھیم 
یکی از پسران شاھرخ کە در حدود ۸۳۵ در زمان حیات ہدرش وفات کرد و فرمانروای فارس بود. خط ثلث 
را ہسیار خوش می نوشت بطوری کە نوشتەهای او را بجای خط یاقوت مستعصمی بقیمت گزاف خرید و 
فروش میکردند و شرف الدین علی یزدی کتاب معروف ظفرنامة تیموری را بە امراین شاہزادہ و مساعدت 


)١‏ برای ترجمة حال قسمتی از شعرا و نویسندگان و صنعتگران دورۂ سلطان حسین بایقرا رجوع کنید بە کتاب حبیب السیر 


تاریخ ادبیات ایران از لوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۳۶۳ 


وی تألیف کرد. 

اسکندر میرزا نیز از شاہزادگان تیموری است کە مربی شعرا و ادباء بود و ابواسحق شیرازی شاعر 
معروف را در ظل حمایت خود پرورش داد. حیدر شاعر یک مثنوی بە وزن مخزنالاسرار نظامی ہنام آن 
شاہزادہ ساخت و معینالدین نطنزی کتابی در تاریخ زندگانی وی تألیف کرد. 

ابوالقاسم باہر بن بایسنقرو ھمچنین میرزا یادگار بیک هر دو طبع موزون داشتند و شعر می ساختند 
وھمچنین چند تن دیگراز شاہزادگان تیموری ھمگی اھل ذوق و شعر بودند (رجوع کنید بە تذکرۂ دولتشاہ 
سمرقندی). مجملا دورۂ اخلاف تیمور با چنگیزیان در تاریخ سیاسی وادبی ایران تفاوت فاحش دارد. 
چنگیز ایران را ویران ساخت و بعد از او ھم اکتای قاآن دنبالهۂ خرابیھای پدر راگرفت و هر چه از دست پدر 
باقیماندہ بود بە باد خرابی و قتل و غارت داد ولی اخلاف تیمور فی الجمله خرابی ھاى عھد او را اصلاح 
کردند و ہلکە از حیث صنایع مستظرفه دورة تابانی را بە وجود آوردند کە در تاریخ ایران سابقه نداشت. 


مختصات دورۂ تیموریان در قرن ۹ ھجری 
قرن ۹ ھجری یا دورۂ تیموری بە چند جھت از سایر دورەھا ممتاز است و بطور فھرست در اینجا بیان 
میکنیم: 

١۔‏ ترقی صنایع مستظرفه از قبیل تذدھیب و نقاشی و خطاطی و قالی بافی و کاشی‌سازی و 
منبمتکاری: مینا سازی: معماری و غیرہ. فن کتاب سازی یعنی تزیین کتاب دراین دورہ رواج گرفت. مؤسس 
این قسمت چنانکە گفتیم ہایسنفر پسر شارخ بود. 

علت توجه اخلاف تیموربہ صنایع مستظرفه چه بود؟ عمدہ دراثر این بودکە ثروت بی پایان داشتند 
وداشتن ثروت ھنگفت ہی مصرف آنھا را بہ تشکیل زندگانی مجلل و ہا شکوەہ وا می داشت واز این رو 
بە صنایع مستظرفه و جمع کتب و تزیینات و آراستن ابنیە و عمارات و تھیە اثاثۂ زیبا و ظروف گرانبھا شوق 
مفرط داشتند وقسمت مھم ثروت خود را صرف لوازم تجمل میکردند. در نتیجۂ این عمل بودکە ایرانیان بہ 
عالٰی‌ترین مرتبہ در صنایع معموله آن عصر رسیدند ودنبالۂ ھمین عصر دورۂ درخشان صفوبه را در فنون 
و صنایع ایرانی بە وجود آورد و دامنه این عصر تا اواسط قرن ۱١‏ ھجری کشیدہ شد. تیموریان نسبت بہ 
صنعتگران و فضلا ہسیار حرمت نگاہ می داشتند وحتی سغرا راکە بە ممالک خارجه می فرستادند غالبا از 
میان دانشمندان و صنعتگران انتخاب کردہ بودند. غیاثالدین یکنفر نقاش چیرہ دست ہودکه شاھرح او را 
در سال ۸۲۲ بە سفارت چین فرستاد و در سال ۸۴۶ عبدالرزاق سمرقندی مؤلف کتاب مطلعالسعدین 
را به سفارت ھندوستان گسیل داشت. 

۲۔ رواج زبان فارسی در عثمائی و این خود در نتیجة روابط حسنەای ہود کە شاھرخ ہا ممالک 
مجاور برقرار ساخت و تیموریان ہا سلاطین عثمانی روابط سیاسی و تجاری و ھمچنین علمی و ادبی 
داشتند. سلطان بایزید سوم با عبدالرحمان جامی و ملا جلال دوانی, بە احترام مکاتبه میکرد و برای آنھا 
ھدیه می فرستاد و حرمت ایرانیان در دل عثمانیھا موجب این بودکە بە آثار ایرانی بە احترام نظرکنند نە ہہ 
بغض و عداوت. 





۲۴ تاریخ ادبیات ایران 


٣۔‏ وجود یک مرکز مھم علمی و ادبی در ھندوستان کە اخلاف تیمور تأاسیس کردند و رفته رفتہ 
یکی از مراکز مھم تروبج ادبیات فارسی و پناہ منیعی برای فضلا و شعرای ابرانی گردید بطوری کە بعضی 
از ایرانیان مھاجرت می کردند و درکنف حمایت.سلاطین ادب پرور ھندوستان پناہ می جستند. مؤشىس 
این سلسله ظھیرالدین محمد بابر نوادۂ ابوسعید تیموری بود ( در خرقانہ بہ سال ۸۸۷ متولد شد) که 
در حدود ۹۱۰ از ازہکان شکست خورد و بەھند گریخت و مدتی بعد از شکست و قبل از مھاجرت 
بە٭ھندوستان تا سال ۹۳۲ حکمران افغانستان و بدخشان بود و در ۹۳۷ در هھندوستان وفات یافت و 
اعقاب وی تا حدود سال ۱۲۷۴ در ھندوستان سلطنت کردند . ھمایون پادشاہ و جھانگیر و اورنگ 
از سلاطین مشھور این سلسلەاند. 

پایتخت سلاطین تیموری هند یعنی شھر دھلی تا اواخر قرن ٢١‏ و اوائل ٢١‏ مجمع شعرا و 
نوبسندگان بود بلکە بعضی آنجا را بر پایتخت صفویەه از حیث مرکزیت برای شعرا مزیت دادہاند و 
این سلسله تا زمان استیلای انگلیسی‌ھا در هندوستان سلطنت داشتند. بعضی شعراى بزرگ ایران 
مانند کلیم, عرفی در حمایت سلاطین این سلسلە با نھایت حرمت و عزت در ھندوستان می زیستند. 
خصیصۂ دوم دس در ابنجا یاد آور شدیم در تاریخ ادبیات فارسی در ممالک خارجه اھمیت 


؛ شایان دارد و بعدھا دراین موضوع جداگانە گفتگو خواھد شد. 


۴۔ ظھور شعرای ذوالاسانین کە بەفارسی و ترکی یا فارسی و ھندی شعر می ساختند از قبیل 


امیر علیشیر نوائی کە در ترکی نوائی و در فارسی فانی تخلّص میکرد. 


٥‏ تغییر خط واملاء فارسی در ضمن صنایع مستظرفه در این دورہ توجه کاملی بەخط و 
خطاطی شد و خوشنویسان بزرگ از قبیل سلطان علی مشھدی و میر علی تبریزی وغیرہ بەوجود 
آمدەاند کە سبک خط فارسی را از تعلیق و ثلث و نسخ بەخط نستعلیق ہرگرداندند و برای این خط 
قوانین وضع کردہ و رسالەھا وشتمائد و پالنتیجہ در خط واملای فارسی تغییری دادہ شد و دنبالة ان 
عصر تا دورۂ صفوی و تاکنون کشیدہ شد. دراین زمینه بحث مفصلتر لازم است ولی عجالتاً ٭ھمین 
مقدمه اکتفا میکئیم. 


شعر ونویسندگان ودانشمندان قرن ۹ ھجری وآثار علمی وادبی این دورہ 
در عھد تیموربان عدۂ شعرا و نویسندگان و دانشمندان زیاد است ولی از حیث کیفیت بەپایه شعرا و 

دانشمندان پیش از عھد مغول بلکە دورۂ میان چنگیز و تیمور ہم نمی ‌رسد و علت این امر أناست که 
در قرن ۹ ھجری تدریجاً اثر فتنه شوم مغول ظاہر شدہ و مملکت ایران از حیث وجود نمایندگان بزرگ و 
مظاھر عالی علمی و ادبی فقیر و تھی دست گشتہ بود و بیشتر اثر فتنةُ مغول در این دورہ و دور٭ھای 
بعد ظاہر شد معذلک جمعی از شعرا و فضلای این دورہ را می شناسیم کە از بزرگان علمی و ادبی ایران 
محسوبند و در اینجا بەترجمة احوال چند نفر از مشاھیر و یادآوری چند اثر مھم از این دورہ اکتفا میکنیم 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری نا اواخر ٹرن دوازدہ ۲۶۵ 


و مقدمةً حالت زبان فارسی از نظم و نثر و اوضاع علمی را باید توجە داشت. 
نثر فارسی در قرن نھم نئر فارسی در قرن ۹ مائند قرن ۸ رو بہ انحطاط و تنڑل رفت و سادگی و 
حلاوت دورەھای سامانیان و غزنویان و سلاجقه را نداشت. د(این دورہ نوشتن نثرھای مسجّع و اوردن 
صنایع لفظيه و تشبیھات و استعارات ناخوش و عبارات مصنوع خالی از معنی و لطافت معمول بود و 
مخصوصاً در نیمۂ دوم این قرن کە دربار سلطان حسین بایقرا و امیر علیشیر نوائی نھضتی در علم و 
ادب ایجاد می‌کرد ھمان سبک نامطبوع نثر شایع گشت. 

نگفته نماند کە امثال جامی هم دراین عصر بەوجود آمدہاند کە فی الجمله نثر فارسی را مطبوع 
و سادہ نوشتەاند ولی آثار جامی از قبیل نفعات الائس و بھارستان و غیرہ نسبت بە آثاری که از نوع اول 
بود ہسیار کم است و نمی ‌توان آنرا سبک متداول این عصر شمرد. 

بزرگترین ویسندۂ نثر فارسی در این عصر که سبک او مدتھا در ایران و مملکت عثمانی و 
ہندوستان سرمشق نویسندگان واقع شدہ ملا حسین کاشفی است صاحب انوار سھیلی و مخزن الانشاء 
و جندین کتاب دیگر کە در ۹۱۰ وفات یافت. 

دراین عصر نثر کلیله و دمنة بھرامشاھی ناپسند و مشکل بنظر می ‌رسید و لذا کاشفی درصدد 
تسھیل برآمد وانوار سھیلی را نوشت واتفاقکتاب انوار سھیلی اگر چه از آثار خوب نثر فارسی است ولی 
نسبت بە کلیلە و دمنۂ بھرامشاھی بەھیچوجه قاہل اعتنا نیست و این کتاب بەواسطۂ اشتمال ہر تشہیھات 
و تصنّعات بارد واستعارات غریبە و صنایع لفظیه نامحبوب و حشو و زوائد ہسیار هم ملال انگیز است 
وھم فھم آن دشوارتر از کلیلە و دمنۂ بھرامشاھی است. معذلک این سبک نئر نویسی مدتھا متداول 
بود و مورخین و تذکرہ نویسان ھم این سبک را پیروی کردند و بیشتر تنوع این اسلوب در نیمة دوم قرن 


۹ شایع گردید. 

کتب نثر فارسی در قرن نھم 

کتابھای نثر فارسی در قرن نھم ھجری بطورکلی منقسم بەچھار قسمت می‌شود. 
١۔‏ کتابھای ناریخی 


٢۲۔‏ کتب تذکرہ و ترجمۂ احوال 
٣۔‏ کتب فلسفەه و عرفان 
۲۔- کتب ادبی 
وما چند نمونە مھم رأ از ھر قسمت در اینجا می نویسیم: 
کتب تاریخ مھمترین کتب تاریخ این دورہ عبارتست از چند کتاب: 
١۔‏ مجمل فصیحی خوافی این کتاب نسبتاً بەنثر سادہ و سلیس نوشته شدہ وازکتب مھم تاریخ 
محسوب است و مشتمل است بر تاریخ عالم از آغاز آفرینش تا سال ۸۴۵ ھجری بترتیب سنوات یعنی 


۲۶۶ تاریخ ادبیات ایران 


سالھای ھجری را عنوان کردہ و وقایع هر سال را در ذیل أنھا شرح دادہ است. 

کتاب مجمل فصیحی مشتمل ہر یک مقدمہ و دو مقاله ویک خاتمه است. مقدمه در تاریخ 
عالم تا ولاآدت حضرت رسول(ص). مقاله اول از ولآدت حضرت رسول تا سال ھجرت او از مکه بہ 
مدینہ. مقاله دوم در تاریخ عالم از سال اول ھجرت تا سال ۸۴۵ و این مفصلترین و مھمترین قسمت 
این کتاب است و خاتمه کتاب مشتمل است بر تاریخ رات . 
ترجمة حال نصیحی خوافی 
فصیحی خوافی از جملە بزرگان وکارگزاران دولت شاھرح و در ابتدای سلطنت وی رئیس مالیات و 
محاسب خزانة دولتی بود. 

در حدود ۸۱۸ بەملازمت رکاب شاھرخ سفری بە فارس کرد. مقصود شاھرح از این مسافرت 
دفع فتنەای بودکە در فارس بر ہا شدہ بود. در سال ۸۲۵ مامورکرمان شد و در ۸۲۷ ازکرمان بە بادغیس 
رفت و در سال ۸۲۸ بایسنقر میرزا وی را منصبی و شغلی بزرگ دادہ از جملە رسای مھم امور وی بود 
تا در ۸۴۳ بەتقصیری متھهم گردید و بەامر گوھرشادآغا محبوس شد و در سال ۸۴۵ بار دیگر ب٭حبس 
افتاد و در ۱۵ ذیحجه ھمین سال مجمل را تقدیم شاھرخ نمود واز تارین احوال فصیحی اطلاع مفصلی 
بیش از این در دست نیست. 

۲۔ کتاب مطلعالسّعدین تألیف کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی و این کتاب مشتمل است بر 
وقایع حدود ۱۷۰ سال یعنی از وفات ابو سعید آخرین پادشاہ چنگیزی تا عھد ابو سعید تیموری. مطالب 
کتاب مطلعالسعدین غالباً از زہدةالتواری گرفته شدہ است ولی چند قسمت ازآن تاریخ عبارت است 
از مشھودات خود مؤلف کە درکتب دیگران نتوان یافت. 

وه تسمیه این کتاب بە مطلعالسعدین این است که از وفات ابوسعید چنگیزی شروع شدہ و بہ 
ابوسعید تیموری خاتمه یافته است و بەمناسبت این دو بوسعید اسم کتاب را مطلعالسعدین نھادہ است. 


ترحمة حال کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی 
کمالالدین عبدالرزاق پسر جلا‌لالدین اسحق سمرقندی است و چون پدرش از مردم سمرقند بود بہ 
سمرقندی اشتھار یافت ولی تولد خودش در سال ۸۱۶ در ھرات واقع شد (جلال الدین اسحق 
ہدرکمال الدین درسال ۸۴۱ وفات یافت) کمال الدین درآن‌وقت کە ۲۵ سالە بود رسالهای در نحوبنام شاھرخ 
وشتہ تقدیم پادشاہ کرد و بدین‌وسیلە تقرب کامل یافت و مرجع خدمات مھم گردید چنانکہ در حدود 
۶ ز طرف شاھرح بەسفارت ھندوستان رفت و مدت سفارت او ٣‏ سال طول کشید و وقایع سە ساله 
را در تاریخ خود بە تفصیل نوشته أاست 

کمال الدین بعد ازوفات شاھرخ داخل خدمت اخلاف وی گردید و چند نفر مائند میرزا عبداللطیف 
و میرزا ابوالقاسم بابر و میرزا ابوسعید را خدمت کرد. در سال ۸۶۷ از کارھای دولتی کنارەگیری کرد و 
عزلت اختیار نمود و شیح خانقاہ شاھرخی شد و در ۸۸۷ وفات یافت. 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۶۷ 


٣۔‏ روضات الجنات فی تاریخ شھر مدینه رات این کتاب را معین‌الدین محمد اسفزاری در تاریح 
ھرات بنام سلطان حسین بایقرا تألیف کرد و بە ۲۶ روضه تقسیم نمود. روضۂ اول تا ششم در وصف 
شھر ھرات و حدود و توابع بخارا و حکام و امرائی است کہ بعد از اسلام درآن ناحيه حکومت کردہاند. 
روضۂ ھفتم و ھشتم در تاریخ ملوک کرت و باقی روضات در تاریخ تیمور و جانشینان اوست تا زمان 
سلطان حسین بایقرا؛ و تألیف این کتاب در ماہ صفر ۸۷۵ بپایان رسیدہ و سال ختم آن با حروف ہ شھر 
صفر ٭ مطابق است. 


ترجمة حال معینالدین اسفزاری 

معین‌الدین محمد اسفزاری از بزرگان علما و مشاھیر اھل فضل و تقوی در روزگار سلطان حسین بایقرا 
بود و چند کتاب مھم تألیف کردہ مانند معارج النبوة-روضةالواعظین و غیرہ. در فن انشاء و نوشتن نثر 
استادی و نیز طبع موزون داشت و این دو بیت را بدو نسبت دادہاند: 


چو من زبادۂ شوق تو مست و بیخبرم - ہمہ جمال تو بینم بھر چه می‌نگرم 
تو هر حجاب کە خواھی فروگذارکكە من ز نعرەای که زنم صد حجاب را بدرم 


۴۔ روضةالصفا تألیف میرخوند یکی از کتب مفصل تاریح است کە از قرن ۹ ھجری بەیادگار 
ماندہ و درایران و ھند بەطبع رسیدہ و در دسترس فضلا واقع شدہ است. بەزبان ترکی و بعضی السنةۂ. 
اروپائی نیز ترجمه شدہ است. روضةالصفا بەھفت جزء قسمت میشود: جلد اول در احوال انبیاء و 
بزرگان حکما پیش از اسلام. جلد دوم در احوال حضرت ختمی مرتبت و خلفای راشدین. جلد سوم 
در احوال خلفای بنی امیه و بنی عباس و ائمه انی عشر. جلد چھارم در تاریح پادشاھان و امرای 
ایران از ظھور اسلام تا زمان چنگیز. جلد پنجم قبایل و اقوام مغول و تاتار و تاری آٹھا تا زمان تیمور. 
جلد ششم وقایع سلطنت تیمور و اخلاف او تا آغاز سلطان حسین بابقرا یعنی سال ۸۳۷ و جلد ھفتم 
در وقایع سلطنت سلطان حسین بایقرا. قسمتی از جلد ھفتم مشتمل ہر وقایع ایامی است که بعد از 
وفات مؤلف اتفاق افتادہ وگویا این جلد را پسرش خوند میر تمام کردہ است (این احتمال را صاحب 
مجمع الفصحا می دھد ولی از قراین دیگر چنین برمی آید کە تألیف دیگری است) از میان مجلدات 
روضةالصفا مخصوصاً جلد ششم وھفتم بیشتر از ھمه اھمیت تاریخی دارد زیرا مطالب این دو جلد 
وقایعی است کە در عھد خود مؤلف اتفاق افتادہ است. 

نثر روضةالصفا از نمونەھای ھمان سبکی است کە در ھرات و بلح بود و بەھندوستان ھم سرایت 
کرد. عبارات کتاب اغراق أمیز و متکلفانهہ است. 

مرحوم رضا قلیخان ھدایت صاحب مجمع النصحا در زمان قاجاریه سە جلد بر روضةالصفا 
افزود و تاریخ صفویه و افشاریه و:زندیہ و قاجاریه را بدان ملحق کرد و این روضةالصفا معروف بە دہ 
جلدی یا روضةالصفای ناصری است که در طھران بەطبع رسیدہ است. 


۶۸( تاریخ ادبھات ایران 


ترجمة حال میر خوند 
میر خوند محمد بن سید برهان الدین معروف بە خوند شاہ:یا خاوند شاہ از اعیان شھر بلح و مشاھیر 
مورخین و ادبای قرن نھم ھجری است و از معاصرین جامی و دولتشاہ سمرقندی بود و در دربار 
سلطان حسین بایقرا و وزیر نامیش امیر علیشیر نوائی بەعزت واحترام می زیست و مدتھا درکئف 
حمایت این وزیر دانشمند در ھرات روزگار بەخوشی بسر برد و بەتشویق اوکتاب روضةالصفا را تألیف 
کرد. پدرش اصلا اھل بخارا بود ولی مھاجرت بەہلخ کردہ بود. تولد میر خوند بەسال ۸۳۷ در بلح و 
وفائنش در ھرات بە٭سال ۳" انفاق افتاد ومدت زندگانیش ۶۶ سال بود.! 
۵۔ کتاب حبیب السیر تالیف خوند میر ا زکتب مشھورو مھم تاریخی است مشتمل پر تاریخ احوال 
انبیاء و ائمه و سلاطین وامرا و مشایخ و حکما وعلما از بدو آفرینش تاسال ۹۲۹ ھجری. این کتاب 
اززوقت تألیف تاکنون ھموارہ مورد مراجعه و استفادۂ ارباب دانش بودہ است و نسخ خطی وی مانند 
روضةالصفا از حد شمارہ افزون است و مکرر ہم بەطبع رسیدہ و بەچند زبان ھم ترجمهہ ومنتشر شذہ 
است. 
یکی از علل اھمیت حبیب السیر و مزیت أن ہر سایر گتب تاریخی آنست کە منحصر بشرح 
وقایع ایام سلاطین وامراء و جنگ و جدال و فتح و شکست نیست بلک تاریخ ادبی را نیز تا انداز:ای 
تألیف این کتاب بەتشویق و اشارۂ خواجه حبیب الله اردبیلی کە از بزرگان در بار شاہ اسماعیل 
خوند میر در سال ۹۲۷ شروع بەاین تألیف کرد ودر ۹۲۹ در ھرات از تالیف کتاب بپرداخت . 
تاریخ حبیب السیر شروع می شود بەتاریخ ہدو آفرینش تا اوایل دولت صفویه و خاتمه این کتاب مشتمل 
است ہر معرفت بلاد و اقالیم و غرایب بلاد عالم. 
کتاب حبیب السیر را از روی تاریخ تألیف باید از آثار قرن دھم ھجری شمرد ولی از چنبڈ تاربخ 
ادبی از آثار قرن ۹ ھجری است لذا آرا جزوکتب تاریخ قرن ۹ ھجری شمردیم زیرا سبک نثرش ھمان 
سبکی است کە در هرات متداول ہودہ و مؤلف خود از پروردگان دربار سلطان حسین بایقرا و امیر 
علی شیر بود. 
ترجمة حال خوند میر 
غیاثالدین خوند میربن خواجه ھمامالدین: علی المشھور نبیرۂ دخٹتری میر خوند أاست و بعضی اورا 
پسر میر خوند دانستہاند. از مشاھیر مورخین و فضلای عالیمقدار در قرن ۹ ھجری و نیمه اول قرن دھم 
بود. تولدش در سال ۸۸۰ در ھرات اتفاق افتاد و پس ازکسب علوم و معارف بەخدمت سلطان حسین 


بایقرا ووزیر دانش پرورش امیر علیشیر پیوست و در تحت توجه آھا ترقی کرد و شھرتی بسزا یافت. 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۶۹ 


خوند میر در سال ۹۳۲ سفری بە ھندوستان کرد و یک چند ملازم درہار باہر شاہ بود و بعد از 
وفات بابر ب٭مصاحبت و مجالست جانشین او ھمایون شاہ اختصاص یافت وکتاب قانون ھمایونی را 
ہنام وی تألیف کرد. در سال ۹۴۲ در اثنای سفری کە در رکاب ھمایون شاہ بەگجرات میکرد بەمرض 
اسھال وفات بافعمت و حسبالٰوصیه نعش او را یه دھلی بردند ودر حوار عارف معروف شیح نظام الدین 
اولیا و شاعر مشھور امیر خسرو دھلوی بخاکش سپردند. 

خوند میر بەغیر از حبیب السیر چند کتاب دیگر نیز تألیف کردہ است کە عموماً مورد قبول و 
پسند ارباب دائش و تحقیق است از آن جملہ خلاصةالاخبارکە تلخیصی است ازکتاب روضةالصفا و 
کتاب دستور الوزراء ازکتب ہسیار مھم و قابل استفادہ است. 
ہر تاریخ عمومی و اوضاع کلیه ملل و ممالک روی زمین از آغاز خلقت تا آنغاز سال ۸۳۳ ھجری در ۴ 
مجلد و جلد سوم و چھارم آن کە مخصوص تاریخ ایران بعد از اسلام است: نادر الوجود می باشد بطوری 
کە بعضی معتقد شدہاند کە اصلا از ہین رفته است ' واز دو جلد دیگر نسخ خطی در کتابخانەھای 
اروپا و آسیا یافت می شود 

کتاب زبدةالتواریخ را حافظ ابرو ہنام بایسنقر میرزا پسر بزرگ شارخ شروع بەتألیف کرد و در 
حدود ۸۳۰ ازتالیف آن بەپرداخت. 

حافظ ابرووکتاب دیگری ہم در معرفت بلاد و اقالیم بنام شارخ تألیف کرد و از سال ۸۲۰ تا 
۳ بەتألیف آن اشتغال داشت و خلاصۂ وقایع تاریخی ایران را از ظھور اسلام تا سال ۸۲۳ نوشت . 
نسخة این کتاب نیز مانند زہدةالتواریح کمیاب است. 
ترجمة حال حافظ ابرو 
خواجہ نورالدین لطفالله معروف بە حافظ ابرو (آہرو) ازگزارش احوال او بەتفصیل خبر نداریم و مسلم 
در دربار تیمور کمال تقرّب و حرمت داشت و در چندین لشکرکشی مھم ملتزم رکاب وی بود و در 
واقعڈ حلب و دمشق حضور داشت و پس از تیمور در خدمت شاھرخ منزلت و جایگاہ رفیع یائفت و 
چندی ندیم و مصاحب پسر او بایسنقر بود وکتاب زہدقالتواریخ را ہنام شاہزادہ تألیف کرد. ھنگامی کہ 
موکب سلطانی از آذربایجان بەھرات ہرمیگشت در زنجان بەسال ۸۳۴ وفات یافت و ھمانجا ب٭خاکش 
سپردند. مشھور هھمین است کە نوشتیم ولی درکتاب مجمل فصیحی خوافی بر خلاف مشھور نام و 
لتب و مسکن اصلی و تاریخ وفات او طوز دیگر نوشته است. وفات او را در ضمن حوادث ۸۳۳ نوشتهہ 


اأست. 


۰ تریح ادبیات ایران 


مقصود ما فقط ذکر نعونہ از کتب تاریخی قرن نھم ھجری بود و لذا بہ ۶ کتاب معروف معتبر 
اکتفاکردیم. وگرنە کتب تاریخی این دورہ بیش از اینھاست. 


کتب تذکرہ و تذکرہ نویسان قرن ۹ 
مقصود از تذکرہ در عرف ارباب سخن و فن ادب کتابی است که در ترحمهھ حال ھاىی عدۂ مخصوصی 
از مشاھیر نوشتہ شدہ باشد مائند تذکرۂ شعرا و تذکرۂ عرفا و تذکرۂ فضلا و امثال آتھا. 

پیش از عھد مغول در این موضوع خاصه شعرا و فضلاکه بیشتر مقصود ماست بەز بان فارسی 
کمتر کتاب تألیف شدہ واگرھم موحود پودہ بەدستت ما نرسیدہ است و فقط نامی از آٹھا می شنویم. 

قبل از مغول چند تذکرہ ہر احوال و ماثر شعراء فارسی تألیف شدہ بود از قبیل مناقب الشعرا 
تألیف ابو طاہر خاتونی و غیرہ ولی اکثر آنھا بەکلی دستخوش حوادث و پایمال مرور زمان گشته است و 
فقط کتاب چھار مقاله نظامی عروضی کہ در نیمۂ اول قرن ششم ھجری تألیف شدہ است برای ما باقی 
ماندہ و در این کتاب هم اگر چە ضمنا گروھی از بزرگان شعرا و متقڈمین ذکر شدہ است ولی مقصود 
اصلی مؤلف تألیف تذکرہ شعرا و دانشمندان نبودہ و استطراداً نام از آنھا بردہ است. 

قدیمترین تذکرۂ معتبری کهہ فعلاً در دذست داریم کتاب لباب الالباب محجمیل عوئی است کہە 
در اوایل قرن ھفتم ھجری تالیف و در سال ۱۳۲۱ هھجری مطابق ۱۹۰۳ میلادی بەسعی و اھتمام 
ادوارد براون انگلیسی بزیور طبع آراستہ شدہ است:. 

یکی از خصایص قرن ۹ ھجری این است کە چند ئفر تذکرەنویس درآن عصر پیدا شد و آثاری 
از خود در این موضوع باقی گذاردند کە از یادگارھای ہسیار مھم ان عھد بەشمار می رود. 

معروفترین تذکرەنویسان قرن ۹ ھجری عبارتند از: 

دولتشاہە سمرقندی ملف تذکرۃ الشعرا-۔جامی مولف نفحات الانس ۔ملاحسین کاشفی مؤلف 
روضة الشھداء-سلطان حسین بایقرا یا کمال‌الدین حسین (وجه این تردید خواھد آمد) مؤلف کتاب 
مجالس العشاق. 

جند تن دیگر از فضلای این دورہ کتب تذٰکرہ تألیف کردەاند و ما بہ ذکر مشاھیر مؤلفات و 

١۔-‏ تذکرۃ الشعرای ڈولتشاہ سمرقندی ازکتب مشھور در ابن باب است که ھموارہ مرجع فضلاو 
ادبا و مورد استفادۂ ارباب دائش بودہ است. این کتاب را دولتشاہ سمرقندی در آن وقت کہ ۵۰ ساله 
بود شروع بە تألیف کرد و بنام سلطان حسین بایقرا آنرا بپرداخت و در سال ۸۹۲ از تألیف کتاب فراغت 
یافت . 

دولتشاہ در کتاب تذکرۂ خود شعرا و دانشمندان و سخنوران معروف را ب٭حسب اصل و زمان 


پیدایش شعر و شرح حال ۵۰ نفر از شعرای معروف است کہ بەعربی شعر ساختەائد و خاتمه از ذکر 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری نا اواخر قرن دوازدہ ۲۷۱ 


۰ نفر از بزرگان : شعر است کە با مؤلف معاصر بودہاند و بە٭شرح فضایل سلطان حسین باہقرا و تقدیم 
کتاب بنام وی ختم میشود. از جمله امتیازات این تذکرہ بر تذکرەھای دیگر ان است که مؤلف در 
ذیل ترجمة حال هر شاعری قسمتی از اوضاع تاریخی و احوال امیر و سلطانی کە مربی و حامی 
شعرا بودەاند می نویسد و مشتمل ہر بعضی قصص و اخبار ادہی و تاریخی است ولی متأسفانه بعضی 
مطالب تاریخی این کتاب قابل اعتماد نیست واز درجه اعتبار ساقط است و اشتباھات دولتشاہ غالب 
خوانندگان و حتی محققین شرق شناس را بە اشتباہ انداخته است. 

کتاب دولتشاہ مکرر بەطبع رسیدہ و مھمترین چاپھای آن ھمانست کە بەھمت مستشرق شھیر 
ادوارد براون انگلیسی طبع و نشر یافت. 
ترجمة حال دولتشاہ سمرقندی 
دولتشاہ از فضلا و ارباب کمال بود و سلطان حسین بایقرا و وزیر او امیر علی‌شیرنوائی وی را محترم 
می داشتند. در ھرات تحصیل علوم کرد و تذکرۂ خود را بەنام سلطان مزہور در ۵۰ سالگی شروع بەتالیف 
نمود و در حدود ۸۹۲ از تألیف آن فراغ یافت. 

برادر دولتشاہ از ندمای سلطان بابر؛ و پدرش از مقبین دربار شاھرخ بود ولی خود دولتشاہ از 
ملارمت و مباشرت کارھای دیوانی کنارہ گرفت و در حلقه ارباب فضل وکمال درآمد. 

٢۔‏ کتاب نفحات‌الانس از مولفات جامی درشرح حال عرفا و مشایخ صوفیه ازکتب تذکرہ است 
کە بەنثئر سلیس و سادہ نوشتهہ شدہ و در جزو مؤلفات این دورہ از این حیث بی نظیر است. جامی در 
مقدمة کتاب شرحی راجع بە٭حقیقت تصوف و عقاید و آداب صوفيه و پیدا شدن این مسلک دراسلام 
نوشته و نام چند تن از مشایخ این سلسلە را با اخبار و حکایات وکلمات آٹھا أوردہ است ونیز شرح حال 
چند تن از شعرای معروف اواخر عھد تیمور و اوایل شاھرخ را نوشتە. تنھا عیبی کە در این کتاب موجود 
است أن است کە گاھی عبارات اغراق آمیز و حشوھای بی مورد دارد. جامی از این حیث شبیە است 
بەنویسندگان معاصر خویش. 

٣۔‏ کتاب بھارستان نیزاز مؤلفات جامی است کە در سال ۸۹۲ بەسبک و سیاق گلستان سعدی 
نوشت و مشتمل است ہر ۱۸ روضه و شمردن این کتاب در جزو تذکرەھا از این بابت است کە در روضۂ 
۷ اسامی و ترجحمة حال بعضی از شعرای معروف یاد شدہ. این کتاب مکرر بەطبع رسیدہ و بەزبان 
انگلیسی و آلمانی نیزترجمه شدہ أست. ترجمة احوال جامی در ضمن شعرای قرن نھم ھجری مستقلا 
خواھد آمد. 


۴۔ مجالس العشاق تألیف این کتاب علیٰ المشھور منسوب است بەشخص سلطان حسین بایقرا 
ولی درکتاب بابر نامه تألیف بابر شاہ مؤسس سلسلة مغولی در ھند از این کتاب انتقاد شدہ و نسہت 
تألیف آنرا بە کمال الدین حسین دادہ است و میگوید: کمال الدین از مقربان درہار سلطان حسین بایترا 
بود و او این کتاب را بنام پادشاہ مزہور تألیف کرد. 


۷۲ تریغ ادبیات ابران 


کتاب مجالس العشاق در سال ۹۰۸ یا ۹۰۹ تألیف شد و مشتمل است ہر ۸۶ مجلس. مقدمۂ 
کتاب حاوی اشعار و کلمات بزرگان است:٠‏ راجع بەعشق حقیقی و مجازی و ۵۵ مجلس این کتاب 
عبارتست از ۵۵ مقاله در حالات عشق و افسانەھا و حکایات بزرگان در این باب و شروع بە٭حضرت 
صادق(ع) و ختم بەمولانا جامی شاعر مشھور می ‌شود و مابقی کتاب اختصاص بەشخص مؤلف دارد. 
در وجه تسمیة این کتاب این بیت را می اورد: 


بود چون پر ز حرف عشق اوراق نام کردش مجالس العشاق 


بزرگان و دانشمندان است آنرا در ردیف تذٰکرە ھا باید نوشت. 

۵۔ مجالس النفائس تألیف امیر علیشیر نوائی است بزبان ترکی جغتائی در ۸۹۶ تألیف شدہ 
است کتاب مجالس النفائس از آثار نثر فارسی نیست ولی چون مشتمل ہر شرح حال شعرا و بزرگان 
فارسی بودہ است آنرا در حزو تذکرەھای فارسی شمردیم. 

این کتاب مشتمل است ہر یک مقدمه و ھشت کتاب یا ھشت مقاله. مقالۂ اول شعرائی کە در 
زمان کودکی مولف وفات یافتەاند از قبیل قاسم الانوار تبریزی۔آذری۔کاتبی-۔قدسی۔شاھی-سبزواری 
و غیرہ. کتاب دوم شعرائی کہ مولأف آنھا را دیدہ ولی در حین تالیف زندہ نبودەانذ از قبیل شرفالدین 
علی یزدی صاحب ظفر نامه. سوم شعرائی کە در حین تألیف کتاب زندہ و ہا مؤلف معاشر بودہاند مانند 
اھلی شیرازی. چھارم علما و زقاد و عرفاکە بتفٹن شعر ساختەائد مانند ملا حسین کاشفی و میر خوند 
صاحب روضةالصفا. پنجم شاہزادگان و اعضای خانوادۂ سلطنتی خراسان کە شعر ساختەائد. کتاب 
ششم ادبا و فضلای خارج خراِسان کہ طبع شعر داشتەاند. کتاب هفتم پادشاہ و شاہزادگان بزرگ که 
دارای ذوق ادہی ہودەاند و خود شعر ساخته ویا بە تربیت شعرا پرداختەاند مائند شاھرخ و خلیل سلطان و 
الغ بیک و بایسنفر و غیرہ. کتاب ھشتم ذکر فضایل وکمالات و مراتب ادبی سلطان حسین بایقرا. 

۶ روضةالشھداء از مؤلفات ملأحسین کاشفی است کہ شرح حال او در جزو نوہسندگان این 
عصر خواہد آمد. این کتاب در موضوع مصائب انبیا وائمه مخصوصأً خامس آل عبا است و چندان از 
لحاظ ادبی معتبر نیست ولی چون متضمن شرح حال نوع مخصوصی از رجال بزرگ است باید آنرا 
حرءےء تذکرەھا شمرد. 

۷۔ رشحات عین الحیات از مؤلّفات فخرالدین علی واعظ پسر ملا حسین واعظ کاشفی است. 
این کتاب در سال ۹۰۹ تاألیف شد و تاریخ تألیفش ہا حروف ه رشحات > مطابق است. کتاب ر: اف 
مشتمل است ہر شرح حال خواجه عبیدالله نقشبندی: نقل کلمات حکیمانہ وکرامات خارق العادات او 
وھم چنین شرح حال مریدان و مشایخ نقشبندیہ. ترجمة احوال او در ضمن شرح حال پدرش خواھد 
آمد. 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن عفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۷۳ 


کتب مذھبی و فلسفه و عرفان و اخلاق در قرن نھم 
در قرن نھم توجہ سلاطین و شاھزادگان بیشتر بەصنایع مستظرفه وادب وادبیات بود و غالبا اشخاصی 
از طبقه علما و دانشمندان بەدربار آٹھا تقرب مییافتند کە دارای ذوق ادبی بودند. لذا مولفات علمی و 
مذھبی آن دورہ کە بەنثر فارسی نوشته شدہ باشد بسیار است. 

مطالب عرفانی در این دورہ غالبا بەنظم گفتہ میشد و در تصوف و عرفان کمتر کتابی بەنثر 
فارسی نوشتہ شدہ است. از نوع کتب فلسفی و مذھبی و عرفانی این دورہ آنچە مشھور می باشد عبارت 
است از: 

١۔‏ اخلاق جلالی > تاألیف ملاجلال علامه دوانی که آنرا برای اوزون حسن آق قویوئلو تألیف کرد 
و بعد ازکتاب اخلاق ناصری بھترین کتابی است کە در حکمت عملی بەفارسی نوشته شدہ است. 
کتاب اخلاق جلالی بەزبان انگلیسی ترجمە شدہ و مکررأً بەطبع رسیدہ است. 


ترجمه حال جلال الدین دڑانی 
جلال الدین محمد اسعد دوانی از بزرگان حکما و فلاسفہ قرن ۹ ھجری است. در سال ۸۳۰ در قریۂ 
بدار العلم شیراز رفت و نزد اساتید آن عصر بەتکمیل معلومات پرداخت و در ایام جوانی آواز: دانشمندی 
وی در اقطار ایران بلند شد بطوری که از همه جا برای تحصیل بەخدمت او می‌شتافتند و در زمان 
سلاطین آق قویونلو منصب قضای فارس داشت و در مدرسۂ معروف بە دار الایتام تدریس می کرد. 

جلال‌الدین دوائی نزد سلاطین آق قویونلو مانند امیر حسین بیک و سلطان خلیل و یعقوب بیک 
بسیار معژز و محترم بود و ھمگی مصاحبت و مجالست او را مغتنم می شمردند . آوازۂ شھرت اودر 
مملکت عثمانی ھم پیچیدہ شد و سلاطین عثمانی برای او دوستانه نامه می نوشتند. 

مؤلفات دوانی اغلب بزبان عربی و عبارت از شروح و حواشی است کە بەکتب متفرقه علمی 
نوشتہ مانند حواشی و شرح بر شرح تجرید و محاکمات و کلمةالعین و شرح شمسیه کہ تمام انھا معروف 
است. کتاب ھیاکل النور شیح شھاب الدین سشُھروردی را هھم شرح کردہ است. عموما مؤلفات دوانی 
در تھایت دقت و مھارت علمی نوسله شدہ وکاملاً مورد استفادۂ علما وادیا وارباب فضل اأست. از 
مولفات او اخلاق جلالی است در حکمت عملی و نور الھدایة و رسایل حکمت. ملا جلال دوانی طبع 
شعر ھم داشت ودر شعر فارسی فائی تخلص موکرد.گویند این رباعی را بەمولانا عبد الرحمن جامی 
نوشت: 

ای از تو مرا بھر حدیثی صد ذوق درگردن من سلسلۂ مھر تو طوق 

در دیدۂ من اگر سوادی باقی است دودی است که جمع گشته از آتش شوق 

واز جمله رباعیات اوست : 

ای مصحف آیات الھی رویت وی سلسلۂ اھل ولایت مویت 


۴ تریح ادبیات ایران 
ای چشمۂ زندگی لب دلجویت محراب نماز عارفان ابرویت 


وفات دوانی در حدود ۹۰۷ یا ۹۰۸ اتفاق افتاد. 

٢۔‏ کتاب مواہب عاليه در تفسیر قرآن بەنثر فارسی از تالیفات حسین واعظ کاشفی است وآزرا 
بنام امیر علیشیر مواهھب عليه نامید و در ۸۹۹ از تالیفش فراغت یافت. 

شھرت کتاب مواھب عليه در ھندوستان بیش از ایران است و حسین کاشفی بەخیال نوشتن 
تفسیر مفصلی بود در ۴ مجلد بنام جواھر التفسیر و پس از اتمام جلد اولش از خیال خود منصرف 
گشت و مواہب عليه را نوشت. 

٣۔‏ اخلاق محسنی نیز از مولفات حسین کاشفی است و آنرإ در ۹۰۰ھجری برای بابقرا تألیف 
کرد و بنام پسرش شاہزادہ محسن اخلاق محسنی نام گذارد. 

کتاب اخلاق محسنی ہم نظیر اخلاق جلالی است مشتمل بر سہ قسمت حکمت عملی و 
تھذیب اخلاق و سیاست مدن و تدبیر منزل و چند مرتبہ بەطبع رسیدہ و تعلیم و تعلم آن در هندوستان 
متداول است. 

۴۔ لوایح جامی از مولفات جامی رسالەای است در عرفان و تصوف و مشتمل بر ۳٣‏ لایحہ و 
ہر لایحہ متضمن یکی از حقایق اسرار عرفان است و این کتاب بەتازگی در طھران بەطبع رسیدہ أست. 

۵۔اشعةاللمعات نیزازمولّفات جامی است در عرفان وتصوف واین کتاب شرح لمعات شیخ عراقی 
است در زموز و دقایق عرفانی. 

۶۔ جواھر الاسرار و زواھر الانوار شرح مثنوی جلال الدین بلخی و مھمترین کتاب عرفانی قرن 
نھم ھجری است از مؤلّفات کمال الدین حسین خوارزمی و در ھندوستان بەطبع رسیدہ آست. قسمت:٠‏ 
مھم این کتاب عبارتست از مقدمه در تاریخ تصوف و مبداً ظھور آن در اسلام و آداب و رسوم متصوفه. 


ترجمة حال کمال الدین حسین خوارزمی ٰ 

کمالالدین حسین بن خوارزمی از بزرگان عرفا و دانشمندان قرن ۹ ھجری است. چند سال عمر خود 
را صرف آموختن مثنوی و دریافتن دقایق آن منظومۂ الھی کرد. ابتدا شرع مختصری بر أن بنام 
کنوزالحقایق نوشت و سپس کتاب جواھرالاسرار را بە تفصیل تأُلیف کرد. در سال ۸۳۹ درآن موقع ک سپاہ 
ازبکان بە خوارزم استیلا یافت کمال الدین حسین بەدست آٹھاکشتہ شد. 


د۔کتب ادبی قرن نھم 
معروفترین کتب ادبی قرن ۹ ھجری عبارتست از دوکتاب کە هر دواز مؤْلّفات ملاحسین واعظ کاشفی 


أاست. 


١۔‏ انوار سھیلی: این کتاب مھمترین نمونه نثر دربار ھرات در قرن نھم ھجری است کە سبک و سیاق 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۷۵ 


آن سر مشق نویسندگان و مورآخین ایران و هندوستان و مملکت عثمانی درآن عصر و دورەھای بعد 
واقع شدہ است و بھترین و معروفترین کتب افسانه و تمثیل است در آن دورہ. 

مقصود ملف از این کتاب تسھیل کتاب کلیله و دمنۂ بھرامشاھی بود و آن کتاب را اصل قرار 
دادہ و بعضی حکایات و تمثیلات نیز ہر آن اضافه کردہ است. 

اغلب دیدہ می شود کە عین عبارات منشی زہر دست شیرازی ابوالمعالی نصرالله بن عبدالحمید 
را در اثنای عبارات خود آوردہ است. پس از تتبع بر ما معلوم شد کە تمام جمل یا غالب عبارات 
کلیلەودمنە را در انوار سھیلی پراکندہ نمودہ است. 

این کتاب را بخواھش امیر شیخ احمد سھیلی نوشت و لذا آنرا انوار سھیلی نامید و چندین بار در 
ابران و ھندوستان بەطبع رسیدہ و شھرت آن در ھند بیش از ایران است. 
٢۔‏ مخزن الانشاء کتابی است مشتمل ہر مراسلات و مقالات گوناگون و در حدود خود اشتھاری دارد و 
بە٭طبع رسیدہ اأاست. 


ترجمة حال ملاحسین کاشفی 
مبتکر سبک جدید نثر فارسی در قرن ۹ ھجری و مشھورترین وبسندۂ آن عصر است. اصلا اھل 
سبزوار بود ولی در ھرات می زیست و در دربار سلطانحسین بایقرا بی‌اندازہ مقرّب و محترم بود. در 
علوم متداولۂ آن عصر از قبیل فقه و تفسیر و حدیث و حکمت و نجوم و ھیثت او را تسلط کامل بود و 
مخصوصاً در فن انشاء و نجوم تبخری بەسزا داشت و از علوم غریبه نیز بھرەمند بود. لھجهۂ دلکش و 
شیرین و صدای رسا و بلیغ داشت و در مساجد و خانقاھھا و مدارس چند روز در ہفتہ بەموعظه و 
نصیحت مردم می پرداخت . 

روزھای جمعه صبح در دارالسیارۂ سلطانی هرات و بعد از ادای نماز جمعه در مسجد جامع 
امیر علیشیر نوائی و روزھای سەشنبهہ در مسجد سلطانی وعظ میکرد. بنا بر نوشتةۂ پسرش فخرالدین 
علی داخل مسلک تصوف و متمایل بەشعبة نقشبندیہ بود وفاتش در سال ۹۱۰ ھجری اتفاق افتاد. 
بەنوشتۂ بعضی مورخین کاشفی صاحب طبع شعر هم بود و بتفنن شعر فارسی می ‌ساخت و صاحب 
حبیب السیر این مطلع را از او نقل میکند: 

سبز خطا زمشک تر غاليه بر سمن مزن ‏ سنبل تاب دادہ را برگل نسترن مزن 

مؤلفات کاشفی بسیاراست و مشھو رآنھا را یادآور شدیم کە محض فھرست باز هم تکرار میکنیم: 
جواہر التفسیر-مواھب عليه- روضةالشھداء۔انوار سھیلی ۔مخزن الانشاء۔اخلاق محسنی ۔اسرار 
قاسمی در علوم غرییە. ۱ 


فخرالدین علی واعظ پسر ملاحسین کاشفی ٰ 


۶ تریح ادبیات ابران 


صاحب حبیب السیر می نویسد: اکنون ×که سال ۹۲۹ ھجری است ) قائم مقام پدر می باشد. 
فخرالدین بیشتر تحصیلات خود را نزد پدر بەپایان رسانید و در تصوف داخل سلسلۂ نقشبندیہ 
و از پیروان خواجه عبیدالله گردید. در سال ۹۳۹ وفات یافت. از مؤلّفات او غیر از کتاب رشحات 
عین‌الحیات کهہ قبلاً نوشتیم؛ کتابی است در لطایف و ظرایف کە آنھم در حد خود معروف |است. 
فخرالدین علی واعظ شعر فارسی میگفت و.وصفی تخلٌص موکرد. نوشتەاند مثنوی بنام 
محمود وایاز بر وزن لیلی و مجنون نظامی ساختهہ است. 


شعر فارسی در قرن نھم یا دورۂ تیموری 
بعد از مغول بطور کلی شعر فارسی رو بەتنژل رفت و درھر قرنی بیش از پیش اثر مغول ظاھر میگشت. 
انحطاط ادبی در قرن ھشتم بیش از قرن ھفتم و در قرن نھم بیش از قرن ھشتم نمایان و آشکار گردید. 

اکثر شعرای بعد از مغول متمایل ہہ غزلسرائی بودند. سبک قصیدہ سازی بطوری کە در دورەھای 
سامانی و غزنوی و سلاجقه معمول سخنوران فارسی بود در این دورەھا نظیر نداشت ولی فن غزلسرائی 
بوجود سعدی اھمیت کامل یافت و غزل کە زبان حقیقی احساس و عواطف بشری است ہر قصیدہ 
بچربید یعنی: ٰ 

عشق بچرہید بر فنون و فضایل 

واین سبہک ھم بەوجود حافظ در قرن ہھشتم ھجری خاتمه یافت. 

در قرن نھم خاصہ نیمۂ دومش توجّه گویندگان مانند نویسندگان غالبا ب٭ساختن شعر مصنوعی و 
آوردن صنایع لفظیه و معنویہ و تحسین الفاظ و آرایش کلمات بیش از رعایت جانب معانی میکوشیدند 
ومعانی را فدای الفاظ میکردند. 

درھمین عھد بود کہ ساختن معما و مادہ تاریخھای خنک متداول گردید و دراین باب رسالەھای 
نظم و نثر نوشتند واین خود یکی از خصایص نظم در این دورہ است. 

در قرن ۹ چند نفر معدود را می‌شناسیم کە در شعرو شاعری فی الجمله رعایت جانب معنی را 
بر حانب لفظ ترجیح دادەاند از قبیل قاسم الانوار تبریزی و شاہ نعمت الله کرمانی کەہ جزو عرفا شمردہ 
می شوند و شعر را بتفنن می ساختند. 

معروفترین شعرای این دورہ عبدالرحمن جامی است کہ بہ انواع قصیدہ و غزل و مثنوی و غیرہ 
شعر می ساخت. و سبک وپایہ شعری اواز تمام شعرای این دورہ برتر و بالائر است و بەشعرای قرن ۷ و 
۸ از قبیل امیر خسرو دھلوی و خواجه سلمان ساوجی شبیەتراست تا بەشعرای قرن ۹ مانند امیر شاھی 
سبزواری و کاتبی نیشاہوری و امثال آن. 

شعرای این عصر بەاستثنای جامی ھمگی بگفتن غزل و قطعه و رباعی متمایل بودند و کمتر 
بەقصیدہ سرائی پرداختەاند و تمام آنھا را بەغیر از جامی باید از شعرای متوسطین شمرد. 

عدہ شعرای این دورہ زیاد است و مشھورتر از ھمه عبارتست از: 


تاریغ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۷۷ 


قاسمالانوار تبریزی-شاہ نعمتالله کرمانی -امیرشاھی سبزواری-کاتبی نیشابوری- امیرعلیشیر 
نوائی ۔ھلالی جغتائی ' 


علت انحطاط ادبی در قرن نھم 
علّت بزرگ انحطاط ادہی در این دورہ این بود کە اثر فتنۂ چنگیز و تیمور تدریجاً رو بظھور گذاشتہ بود 
و علّت دیگر اینکە بزرگترین حامی و مرج شعر در این عصر دربار ھرات شمردہ می ‌شد و متأسفانہ 
بزرگترین حامی شعرا در نیمه دوم این قرن یعنی امیر علیشیر خود مرج زبان ترکی مخصوصاً شعبة 
جغتائی بود و در اثبات فضیلت این زہان ہر السنة دیگر از قبیل ترکی عثمانی و فارسی جڈیت فراوان 
داشت حتی آنکہ برای اثبات عقیدۂ خود یعنی توفق ترکی جغتائی ہر فارسی کتابی ام محاکمةاللغتین 
تألیف کرد و شعرای فارسی گوی را بە یاد گرفتن زبان ترکی شوم و شعرگفتن بە این زبان تشویق می نمود. 
و عدہای از شعرای فارسی بەتقلید و تشویق وی دراین عھد شعر ترکی می ساختند و در تدکرۂ دولتشاہ 
نام بعضی از این شعرا یاد شدہ است. خود امیر علیشیر دیوان بزرگ ترکی دارد کە از آثار مھمَ ترکی 
جغتائی درآن عھد است. 

بالجمله در قرن ۹ ھجری زبان ترکی دوش بدوش زبان فارسی پیش می ‌رفت بلکە امیر علیشیر 
سعی داشت تفوق ترکی جغتائی را ہر فارسی و ترکی عثمانی ھہمه جا و بەھر وسیله کە ممکن است 
ثابت کند. خوشبختانه رواج زبان ترکی بەمرگ او و انقراض دولت تیموری خاتمه یافت. 

بطور کلی و جامع می توان گفت کە قرن ۹ ھجری عھد ترقی صنعت بود و اثر ترقی صنایع در 
ادب وادبیات و شعر و نثر ھم ظاھر شدہ بود و هر عبارت نظم یا نثری کە مصنوعتر و بەدقایق و لطایف 
نصلعات لفظی آراستەتر بود در انظار مطبوعتر و مقبولتر می افتاد و لذا این دورہ را ددورۂ صنعتگری) 
در هر بابی باید شمرد. چیزی کە قاہل تأ٘شف می ‌ہاشد این است کە در این دورہ ادبیات ایران در ممالک 
مجاور از قبیل ھندوستان و مملکت عثمانی و ماوراءالتھر شھرت عظیم یافت و ھمان سبک نامطبوع 
راکە مخالف روح ادبی فارسی بود در دربار ھرات الخاذ کردہ و چنین پنداشتند کە سبک مخصوص 
ادبیات فارسی ھم این است کە از دربار ھرات گرفتەائد و بالاخرہ جای بیان حقیقت و صراحت لھجہ را 
آوردن استعارات ناخوش و اغراقھای ناپسند و عبارات حشو لاطائل بگرفت. بعد از این مقدمه بشرح 
حال چند نفر از شعراى بزرگ این عھد می‌پردازیم. 
ملالی از شعرا بزرگ غزلسرا و مثنوی گوی دورۂ بیموری است .گویند اصلش ترک بود ولی دراسترا 
متولد شدہ و در آنجا نشو و نما یافتهہ است. 


هملالی پس از تحصیل مقڈمات و تکمپیل تحصیلات بە ھرات رفت و بخدمت امیر علیشیر نوائی 


)١‏ برای ترجمه حال و ثبت اسامی شعرای این دورہ رجوع شود بەکتاب حبیب السیر و تذکرۂ دولتشاہ و مجالس النفائس. 


۲۷۸ تاریخ ادبیات ایران 


راہ یافت و نزد او اظھار شاعری کرد. 

امیر علیشیر از او بیتی خواست و ھلالی این مطلع را خواند: 

جنان از پا فکند امروزم ان رفتار و آن قامتك کہ فردا برنخیزم بلکه فردای قیامت هم 

امیر علیشیر از تخلّص او پرسید گفت جھلالی) امیر علیشیر گفت نە دھلالی بدری) و شاید 
ہاین مناسبت چنان تعبیر کردہ ہاشند کە ھلالی صباحت منظر داشت و صباحت جمال و فصاحت 
مقال هر دو دراو جمع بود. ھلالی در عصر خود ہسیار دچار محنت شد و غالبا آوارہ بود. ھلالی در 
خراسان بەتشیع و در عراق بەتسٹّن مشھور بود و وقتی کە ھرات بەتصرف عبیدالله خان ازہک درآمد, 
ھلالی قصیدہ در مدح ارگفت بدین مطلع: 

خراسان سینۂ روی زمین از بھر آن آمد کھ جان آمد دراو یعنی عبیدالله خان آمد 


عبیدالله خان از این قصیدہ خوشش آمد و هلالی را از ملازمان خود ساخت. ہرخی ہر مقامش 
رشک بردند و نزد عبیدالله خان ازاو سعایت کردند کە رافضی مذھب و متعضب است. بالاخرہ عبیدالله 
خان تحقیق ناکردہ او را ہجرم تشیّع در حدود ۹۳۸ بقتل رسانید و بعد از آنکە خون او را ناحقی ریخت از 
کردہ پشیمان شد و روزی تفال بدیوان وی زدہ این بیت آمد: 


ما را بجفا كشته پشیمان شدہ باشی خون دل ما ریختہ حیران شدہ باشی 


ھلالی در غزلسرائی طبعی لطیف داشت و علاوہ بر غزلیاتش سە مثنوی معروف دارد: شاہ و 
درویش - صفات العاشقین۔لیلی و مجنون. مثنوی شاہ و درویش با مثنوی سحر حلال اھلی در تبریز 
بەطبع رسیدہ اأاست. 

ابیات ذیل ازیکی از غزلھای اوست: 
بی تو ھر روز مرا ماھی و هر شب سالی است ‏ شب چنین: روز چنان آہ چە مشکل حالی است 
ھرگزت نیست بر احوال غریبان رحمی ما غریبیم و تو بی رحم غریب احوالی است 
گرفتد مردمک دیيدە به روی تو مرنج خود چنین گیر کە بر روی تو این ھم خالی است 


جامی 

عبدالرحمن بزرگترین شاعر معروف قرن ۹ ھجری از بزرگان عرفا و دانشمندان نامی ایران است لقتب 
او را نورالدین یا عمادالدین نوشتەائد و شھرت او بە دشتی از این جھت بودہ است کە اصلا از محلۂ 
دشت اصفھان بودہ ولی یک چند در جام بسر بردہ وگویا تولّد وی در جام انٌفاق افتادہ باشد و تخلص 
جامی را از ھمین جا گرفتہ است. بعضی از تذکرہ نویسان نوشتەاند کە اجداد وی در زمان سلطنت 
خوارزمشاھیه از اصفھان بە خراسان رفتند و در قصبة خرجرد جام متوطن شدہاند. جامی در شب ۲۳ 
ماہ شعبان ۸۱۷ در قصبۂ مذکور متولد شد. پس از چندی با پدرش بە رات رفت و بەتحصیل علوم 


پرداخت و چون از علوم و فنون بھرۂ کامل یافت بە سمرقند رفت و مدّتی نیز در سمرقند اقامت داشت و 


تاریح ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۷۹ 


مجدّداً بہ ھرات برگشت و در این سفر منظور نظر سلطان حسین بایقرا شد و ہا امیر علیشیر ارتباط کامل 
پیداکرد و تا آخر عمر در نھایت عژّت می زیست. جامی بعد از آنک از علوم ظاھری پرداخت و در فنون 
و معارف عصری خویش ہمرتبة استادی رسید؛ دست ہتھدیب باطن زد و در سلسلة ضوفيه نقشبندیہ 
داخل گشت واو را عقیدۂ کاملی بەوحدت وجود پیدا شد. جامی عقیدہ وحدت وجود را در غالب اشعار 
و مولّفات خود می پروراند. در یوسف و زلیخا آنجا کە در تسمیة خلقت عالم سخن می راند, میگوید: 


وجودی بود آزنقعش دوئی دور 
قمار عاشقی ہا خویش می ‌باخت 
ولی ز آنجا کە حکم خوبروئی است 
پریرغ تاب مستحوری ندارد 
نظر کن لالم ا در کوھساران 
کند شق شتَۂ مِل زیر خارا 
چو هر جاھست حسن اینش تقاضاست 
برون زد خيمه ز اقلیم تمقذس 
من و تو در میان کاری نداریم 
ھلا تنا نقلتی ناگه نگوئی 
كهە هھمچون عاشقی عشق ستودہ 
همان بھتر کە اندر عشی پیچیم 
دل فارغ ز درد عشق دل نیست 


ز گنتگوی مائی و توئی دور 
نوای دلبری با خویش می ‌ساخت 
ز پردہ خو برو در تنگ خوئی است 
جو در بندی سر از روزن بر آرد 
کە چون خرّم شود فصل بھاران 
جمال خود کند زان آشکارا 
نخستین جنبش از حُسن ازل خاست 
تجلی کرد بر آفاق و انفس 
بجز بیيھوده پنداری نداریم 
که از ما عاشتی از وی نکوئی 
از او سر بر زده در تو غنودہ 
کە بی این گفتگو هھیچیم ھیچیم 


تن بی درد دل جز آب وگل نیست 


مجملاً جامی در مذھب عرفان معتقد بەوحدت وجود شد و در مقام فضل میتوان وی را با 
شعرای دیگر ھمسنگ دانست چه وی علاوہ بر مقام شاعری در علوم ظاھر و باطن نیز کامل بود و نہ 
تنھا او را جزو شعراى بزرگ ہلکە داخل دانشمندان نامی و مشایخ بزرگوار می شمارند و عرفا و متصضوفہ 
او را عارف واصل و فضلا و دانشمندان عالم کامل می دائند . 

مولفات جامی بەفارسی و عربی و نظم و نثر ہسیار است از جمله تألیفاتش شرح کافیة ابن 
حاجب است در علم نحوکە میان فضلا تعلیم و تعلم آن رایج و متداول و مشھور بە شرح جامی اآست. 

دیگر نفحات الائس و بھارستان کە پیش از این ذکر کردیم. 

ھفت اورنگ جامی عبارت از ھفت مثنوی است بترتیب ذیل: 

سلسلةالذدھب۔سلامان وابسال -تحفةالاحرار-سبحةالابرار- یوسف وزلیخا- لیلی و مجنون-خردنامة 
اسکندری 

والحق جامی بعد از نظامی خوب از عھدۂ مثنوی سازی بر آمدہ و رتبه او در نظر غالب اھل 
تحقیق در این فن ہالاتر از امیر خسرو دھلوی است کە بەتقلید نظامی خمسەه ساخت. مطالب دقیق 


۰۶٠‏ تاریادبیاتایران 


اخلاقی و عرفانی در طی منظومات جامی ہسیار است. 

دیوان غزلیات و قصاید جامی نسبتاً مفضل و در ھندوستان بەطبع رسیدہ است. وفات جامی 
بنابر مشھور روز جمعه ۱۸ محرم ۸۹۸ در هرات اتفاق افتاد. 

در خصوص جامی میان ارباب ادب دو عقیدہ متفاوت و متضاد است یکدسته او را بزرگترین 
شاعر فارسی زبان و لااقل در عداد اساتید مسلم فارسی شعردہ و دانستەائند و دستۂ دیگر معتقدند کہ 
جامی شاعری کم مایە ہودہ و غالب اشعار او اقتباس از دیگران است و حتی این چند بیت را در حق 
وی گفتەاند: 


آن دزد سخنوران نامی 
از سعدی وانوری و خسرو 
اُھنگ حجاز ساز داری 
در کعبهە بدزد اگر بیابی 


ای باد صبا بگو بە جامی 
بردی اشعار کھنە و نو 
اکنون کە سر حجاز داری 
دیوان ظھیر فاریابی 


حقٌ اینست کە ہر دو دستہ بەاشتباہ رفتەاند و راہ افراط و تفریط پیمودەاند. جامی را نمی توان از 
شعرای متقدمین بالاتر و از متآخرین کمتر دانست و رویھمرفتہ ویرا بەاستادی در فتون نظم خاه 
در غزلسرائی و مثنوی سازی شاعر پرمایہ باید شناخت و بعضی اشعار وی مخصوصاً شور و حالت 
مخصوصی دارد کە پیداست از روی تأئرات درونی و احوال باطنی خویش ساختهہ است نہ بەتقلید 
دیگران . 

از جمله غزلیات معروف جامی غزلی است کە بەبحرکامل ساختہ 


نفحاتٌُوضلِکَأَوَقُدٹ جمراتشوقک فی الحشا 
بتوداشت خودلگشتەخون زتو بودجان مراسکون 
دل من بعشق تو می نھد قدم وفا ہرہ طلب 
زکمند زلف توھرشکنگرھی فتادہ بکارمن 
توچەمظھریکەزجلوۂتوصدای صیحةصوفیان 


زغمت ؛ بسینەکم آتشی کە نزد زبانە٭کماتشا 
فھجرتنی فجعلتنی مت متحتّرأمتوحشا 
بگرەگشائی زلف خودتوزکارمن گرھی گشا 
گذرد زدورۂ لامکانکە خوشا جمال ازل خوشا 


ھمەاھل مسجدوصوععهەپی وردصبحودعای شام من وذکر طرہ طلعت تو منالعداۃ الی العشا 

چه جفاکەجامی خستەدل زجدائی تونمیکشد ‏ قدمازطریق وفابکش سوی عاشقان ہلاکشا 
لد 

صد خاراز جفایتودرپای دل نشست درگلشن وصل تو نامد گلی بدست 

بروازگاہ مر دلم شاح سدرہ بود از شوت دانۂ تو در این دامگه نشست 

ھرکسکەھست جرعەکش جام لعل ٹوست گرشیخ پارساست وگر رند می پرست 

زاوراق فضل و دفتر دانش دلم گرفت ‏ خواھم نھاد رھن می لعل هر چه عحست 


وارست می پرست بیک جرعه می زخود 


بیچارہ خود پرست کە ھرگز ز خود نرست 


تاریغ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۸۱ 


مازآستان میکدەگشتیم سربلند یيارب زموج فتنه مبادش اساس پست 


مکتبی شیرازی 
از شرح حال این شاعر اطلاع کامل و مفضلی نداریم جز اینکە بعضی تڈذکرہ نویسان نوشتەاند وی معلُم 
دہستان ہودہ واز این جھت تخلص مکتبی را اختیارکردہ است وگویند مکتبی از شعرای زمان سلطان 
حسین بایقراست کە سلطان مزبور را ندید و از ملازمت دربار او بھرەمند نشد و غایبانه وی را مدح 
میگفت و برای او می فرستاد و صله میگرفت. 
شھرت مکتبی بیشتر ہواسطۂ لیلی و مجنون است کە بەبحر هھزج محذوف (یا مقصور) ساختہ 
است و باین بیت آغاز می شود: 
ای بر احدتیت ز آغاز خلق ازل و ابد ھم آواز 
ای سایہ مثال گاہ بینش در پیش وحودت آفرینش 
معنی شعر اخیر از این آیە گرفته شدہ است: 
لم تراِلیٰرَچک کیف مد الظل و لو شاء لجعله ساکكِتا: سورۂ فرقان (۲۵) آیۂ ۴۵. 


تاریخ ادبی ایران از سال ۹۰۷ تا آخر قرن ١١‏ ھجری 

قبل از شروع بەاوضاع ادبی در مدّت مذٰکور مختصراً اشارەای بەاوضاع سیاسی آن عھد لازم است 
اوضاع این مذّت را بەتفصیل در تاریخ خواندہایم و مقصود ما در اینجا شرح وقابع و جنگ و جدالھاو 
فتح و شکست ھا دراین مدت نیست بلکە متعرض اوضاعی می‌شویم کە دراحوال علمی و ادبی ایران 
مؤثرافتادہ است سلاطینی کە دراین مدت درایران حکومت کردہاند عہارتند از صفویهہ (۹۰۷ - ۱۱۴۸) 
وافشاریہ (۱۱۴۸ - ۱۲۱۸) و زندیہ (۱۱۶۳ - ۱۲۰۹) 


صفویه 
تشکیل حکومت صفویه در اوضاع داخلی و خارجی ایران بی ‌اندازہ مؤثر ہود. قبل از ظھور این سلسله 
روابط سیاسی ایران با ممالک خارجه تنھا منحصر بەبعضی دول ھمسایه از قبیل ھندوستان و عثمانی 
بود. در زمان صفویه با دول دیگر نیز روابط سیاسی پیدا کرد و سفرای ممالک خارجه بەدربار ایران 
رفت‌وآمد می کردند. اساس ملّیت ایران روی اتحاد مذھب یعنی تشیع قرارگرفت و وحدت ملّی کە دراین 
دورہ نصیب ایرانیان شد در ھیچ دورەای سابقه نداشت زیرا ایرانیان بعد از ظھور اسلام مذھب ہاستانی 
خود یعنی دین زردشت را ترک گفتہ و ملیت خود را از جھاتی که درتواریخ خواندەایم از دست دادند و 
در جزو ملل غالب محو شدند. 

از اواسط قرن سوم بەبعد چند سلسله سلاطین در ایران پیدا شدند مانند صفّاریھا و سامانیھا و 


۲۸۲۳ تاریخ ادبیات ایران 


دیالمەء واین جند طبقه ھر جند استقلالی بەھم رسانیدند ولی باز استقلال آنھا کامل نبود و مطیع دربار 
خلافت اسلامی ہودند و خود را از جانب خلیفة اسلامی می دانستند و نائب خلیفه می خواندند. بعد 
شدند ولی غالباً یا عموماً , از نژاد ترک و تاتار بودند و بالجملە بعد از اسلام تا صفویه از امرا و ملوک ایران 
آنازکە ایرانی نژاد بودند نتوانستند تعام ایران عھد ساسانی را زیر فرمان خویش درآورند و آنانکە تمام 
ایران ر مسخر کردند ابرانی نماد نبودہاند وڈدر ھیجوقت تمام ابرانیان دارای وحدت کلمه کہ مقڈمۂة اتحاد 
ملّی است نبودند. پادشاھان صفویه ھم ایرانی نژاد ہودند و ھم سرتاسر ایران عھد ساسانی را در تحت 
حکومت واحد قرار دادند و ایران را بەکلی از تمام سایر ممالک ممتاز و مجڑا و ایرانیان را در مقابل سایر 
ملل مستقل و دارای اتحاد کلمە کردند . از این عھد است کە ایرانیان در مقابل ملل ترک و تازی لوای 
استقلال برافراشتند و مملکت از حیث قدرت و نفوذ حکومت مرکزی شبیه ایران عھد ساسانی گردید. 
ابرانیان از آغاز اسلام ماہل بەتشیّع و طرفداری از آل علی بودند و در زمان دیالمه ھر جند مذھب تشیع 
طرفداران قوی پیدا کرد ھیچگاہ ایرانیان نتوانستند خود را در مقابل دولت خلفا و سلطنت آل عثمان 
بەمذھب تشیّع مستقلاً معرفی کنند . 

صفویه بەاقتضای وقت اساس ملیت و استقلال ایرانیان را روی مذدھب تشیّع قرار دادند و ایران‌را 
بەکلی از تحت نفوذ سلاطین ہیگانە بیرون آوردند. بزرگترین خدمت صفویە این بود کە ملیّت ایران را پس 
از ۹ قرن تجدید نمودند و استقلالی کە ما امروز داریم در حقیقت نتیجڈ ھمان خدمت بزرگ صفویهہ 


اأست. 
افشاریه دورۂ افشاریہ عموماً بە زدوخورد گذشت و بزرگترین پادشاہ این سلسلە یعنی نادر شاہ حشمت 
از دست رفته را موقتاً باز آورد ولی بعد از مرگ او بکلّی آسایش و آرامش از این مملکت بدرود گفت و 
جنان امن وامان از دست مردم سلب شدکه فتنة افاغنه را فراموش کردند . 
زندیه در عھد زندیە تنھا در ایام کریم خان مملکت ایران روی آسایش را بخود دید و: 
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود ... 

فتنة افاغنہ از عھد صفویہ تاکنون چند واقعۂ مھ خونین در ایران واقع شدہ است کە عموماً 
موجب خرابی این سرزمین و انحطاط علوم و آداب شدہ و از ھمه ناگوارتر و مؤئرتر شورش و استیلای 
افاغنہ می باشد کە از سال ۱۱۳۵ تا ۱۱۴۲ طول کشید و در مدّت ۷ سال روح و رمق این مملکت را از 
میان برد. 

اصفھان از زمان صفویه تدریجاً از حیث آبادی و جمعیت و مرکزیت علمی و ادبی بپایڈ بلاد 
بزرگ دنیا رسیدہ بود و بەنوشته بعضی خود شھر متجاوز از ۰ ہھزار جمعیت داشت. جنگھائی که 
مابین قشون شاہ سلطان حسین و افاغنه در اصفھان و اطراف آن واقع شد و فتنەھا و شورشھای 
پیذربی لطمة جبران ناہدیری بەآبادانی این شھر و روحیات مرذم آنجا وارد ساخت و بالآخرہ محمود 


تاریغ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم غجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۸۳ 


کار را یکسرہ کرد و دست بەقتل عام زد و غالب علما و فضلا و ادبا راکە دراین شھر جمع بودند از دم 
تیغ گذرانید و بەغارت اموال مردم و تخلیۂ اصفھان حکم کرد و بالاخرہ أن شھر بزرگ تاریخی را مہڈّل 
بجائی ویران و خالی از جمعیت ساخت. 


فرن سیزدھم 
درقرن ١٣‏ ھجری فتنهۂ چندین ساله فرونشست و خورشید علم و ادب بار دیگر تابیدن گرفت و شعراٴو 
ادبای بزرگ در این عھد بوجود آمدند. 

در سال ۱۲۱۲ آقا محمّدخان مؤسس سلسلۂ قاجاریهہ مرد و فتحعلی‌شاہ بەجای وی نشست. 
فتحعلی ‌شاہ خود دارای ذوق ادبی بود و فرزندانش غالباً از شعر وادب بھرەمند ہودئد. در ابن دورہ 
نھضتی درعلم وادب پیدا شد واین عھد را باید عھد تجدہ یا بازگشت ادبی دانست. مدّت این دورہ از 
اوایل سلطنت فتحعلی ‌شاہ تا اواسط عصر ناصرالدین شاہ (مقتول ۱۳۱۳) بود, 

شعرای این دورہ در قصیدہگوئی تابع اساتید متقدمین از قبیل فڑّخی و عنصری و خاقانی و 
انوری شدند و در غزلسرائی شیوۂ مطبوع حافظ و سعدی را پیش گرفتند. در نئرنویسی ھم عبارت 
پردازیھای دورۂ چنگیز و تیمور و صفویہ متروک شد و سبک نثر ویسان قرن ۵ و ۶ متداول گشت و 
بالجمله دانشمندان فوق در این عصر حتی‌الامکان تا جابی کە با مقتضیات عھد موافق ہود در تکمیل 
نظم ونثر فارسی و نواقص آھا بکوشیدند و ادبیات را روح و رواج تازەای دادند و بعد از آٹھا باز دورۂ ۔ 
انحطاط ادبی شروع شد کە تا ب٭عصر حاضر کشیدہ شد. 

از جمله علل بدہختی ایرائیان و تنژژل و انحطاط علمی و ادبی در زمان قاجاریہ سیاست 
استعماری انگلیس و روس در ایران بود کە از هر طرف مانع ترقی و پیشرفت ایرانیان می شد و احیاناً اگر 
نھضتی علمی و ادبی و سیاسی موافق مصالح طرفی میشد چون با مصالح طرف دیگر مخالف بود 
عقیم و بی ‌اثر می ماند و سیاستھای شوم آن دو دولت قوی پنجہ در ایران هر قدم هزاران مائع در جلو 
ترقیّات ظاھری و معنوی ایران میگذاشت و در این کشمکٹھا غالبا درباریان و زمامداران جاھل و خام 
و روحانیان بی خبر عوامل اجرای مقاصد اجانب می‌شدند. 

آنچه گفتیم کلیِّاتی ود از احوال و اوضاع ادبی ایران از زمان صفویه تاکنون و بعد از این بەجزئیات 
اوضاع ادہی می ‌پردازیم وھریک از شعب و فنون ادبی را حداگانہ در تحت بحث قرار می دھیم. 


نظ رکلّی بەصنایع و ادبیات در عھد صفویہ 
در اثر لیاقت و کاردانی پادشاہان ہزرگ صفویه مائند شاہ عبّاس کبیر و شاہ عبّاس ثانی در مملکت 
ابران آرامش و آسایش بەعد کمال رسید و آنچه لازمۂ ترقی علمی وادبی است فراهم گردید و صنعت و 
تجارت ہی ‌اندازہ ترقی کرد. صنایعی کہ در دورۂ تیموریان رواج یافته بود از قبیل معماری و حجّاری 


۴ تاریخ ادبیات ایران 


و نقاشی و خطاطی و تذھیب و قالی بافی در دورۂ صفویه ترقی کامل یافت. صنایع دیگر از قبیل 
مخمل بافی و زریبافی ہر آنھا افزودہ شد و بەھمان نسبت کە صنعت و تجارت ترقی کرد؛ شعر و ادب 
رو بەتنزل نھاد. علت این بیشتر آن‌است کہ الا نتیجه فتنھ جنگیز و تیمور در این عھد کاملاً ظاھر شدہ 
بود بطوری کە می توان گفت ابرانیان رسوم قدیمہ خود را فراموش کردہ و حتی قریحة ذاتی خویش را 
در مت دراز تسلّط بیگانگان و شورشھا و فتنەھای پی در ہبی بەکلی باخته ہودند . ثانیاً اینکه تنھا ھم 
صفویه مصروف تحکیم اساس مدھب تشیّع بود و در حقیقت بە ھیچ کاری جز این معنی توجه نداشتند 
و می خواستند ملّت ایران را از تحت تبعیت خلفای اسلامی بیرون بیاورند و آنھا را چنان از مقام توجّه 
بەخلافت و اعتناً ب٭خلیفه منصرف کنند کە دیگر بازگشت آن محال باشد و لا عمدۂ وقت آنھا صرف 
تبلیغات مذھبی می‌شد و علما و فقھا را بی حدّ تقویت می‌کردند و فقھا و مجتھدین عھد صفویه تماما 
ھم خود را مصروف علوم شرعيیه کردہ: از فلسفه و عرفان و تصوف کە با شعر و ادب فارسی از دیرباز 
آمیختگی داشته است و ھم چنین از شعر وادب مستقیماً اظھار نفرت می‌کردند بلکە حتی‌الامکان در 
خویش ناگزیر آٹھا را مساعدت میکردند و لذا دراین عھد شغرو فلسفەه و عرفان رو بەانحطاط رفت و 
اغلب اشخاصی کە دارای ذوق ادبی و عرفان ہودند از ایران مھاجرت کردہ بە هہندوستان رفتند و آنانکه 
دم از حکمت و فلسفهہ در ابران می زدند مائند میرداماد و ملأصدراىی شیرازی وغیرہ ناجار بودند که 
اصول فلسفە را با موازین شرعی تطبیق کنند از ھمین جاست کە علوم شرعی و اخبار و احادیث و 

شعرا و ارباب ذوق ھم ناچار بودند کە بەاشارۂ سلاطین و بەاقتضای وقت مدایح ائته و بزرگان 
دین و مرائی اھل بیت را بگویند و در این شیوہ اساتید بزرگ از قبیل محتشم کاشانی پیدا شدند کہ طبع 
خداداد وقریحة سرشار ادہی آنھا ظمہ صرف ساختن مراثی و مدایح اھل بیت شدہ ودرابن باب آثار 
ہرجستهای از خود بجا گذاردہاند. 


نثر فارسی از زمان صفویه بەبعد 
ازعھد صفویهہ ھر چند بیشتر پیش می رویم نثر فارسی سادەتر و سلیس تر می ‌شود. 

از زمان مغول بەبعد استعمال لغات نامأنوس عربی و آوردن سجع و صنایع بدیعی و مبالغەھا و 
اغراقھای تکلف آمیز در نثر فارسی معمول گردید و از زمان صفویہ بەبعد تا حدّی آوردن سجع متروک 
ماند ولی استعمال کلمات عربی و مجازات و استعارات و اغراقات و مبالغەھا بجای خود ماند وازاین 
جھت است کە طرز نوشتەھایى این دورہ از دورەھای پیش فی‌الحقیقه متمایز است و آثار نثر فارسی قدیم 
از زمان مغول بەبعد چندان تفاوت فاحش ندارد. 

مغلق‌نویسی و اطاله کلام و پرکردن عبارات از مجازات و استعارات کمکم کار نثر فارسی را بجائی 
رسانید کە گاھی فقط روابط کلامء فارسی؛ و مابقی ھہمه کلمات عربی است و نمونۂ کامل اینطور نثر 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری نا اواخر قرن دوازدہ ۲۸۵ 


دزۂ نادرۂ میرزا مھدیخان استرآبادی منشی نادرشاہ است کە تالی کتاب وشاف شعردہ می شود بلکه 
دراغراق و تقلید بر ان می چرید . 

نباید تصور کرد کە عموم آثار نثری در عھد صغویە و افشاریە از قبیل دڑۂ نادرہ است زیرا 
نوشتەھای دیگران ھم ھست کہ بەمراتب سادەتر از نثر دڑۂ نادرہ است. میرزا مھدی خان در نوشتن این 
کتاب فوقالعادہ متعھّد بودہ و می خواسته است کتاب مشکلی مشحون عبارات و استعارات و امثال 
فارسی و عربی تأٗلیف کند. از آثار نثر عھد صفویه مثلاً یکی عالمآرای عباسی اسکندر بیک منشی 
است کە در حدود سال ۱۰۲۵ تألیف شدہ و نمونۂ خوبی از فصاحت نثرآن دورہ شمردہ می شود و ما 
پارەای از آثار نثر این دورہ و دورەھای بعد را بر سبیل فھرست یاداأور می شویم: 

بعد از صفویه و افشاریە یعنی اواخر زندیہ و اوائل قاجاریہ نثر فارسی ترقّی کرد و در زمان 
قاجاریہ بە منتھی درجۂه کمال رسید و در این دورہ چند نفر نئرنویس قابل پیدا شدند کە مخترع یا 
مجدّد سبک ئثر فارسی گشتند و انشاء فارسی را از تعقیدات عصر صفوی و افشاری رھائی دادہ 
شیوۂ متقڈمین را پیش گرفتند و نٹر فارسی را تا حدّی کە ممکن بود اصلاح کردند . بزرگترین مجدد 
سبک نئثر فارسی در زمان قاجاریه عبارتست از: معتمدالدوله نشاط اصفھانی و مرحوم میرزاابوالقاسم 
قائمفراھانی متخلص بە ثنائی و معروف بە قائممقام ثائی کە در قلم ید بیضا داشته و فصاحت و ہلاغت 
او حقیقتاً از موھبت‌ھای الھی بودہ است. 

قائم مقام شیوۂ جدیدی در نثر فارسی ایجاد کرد و روانی و فصاحت گلستان را تقلید و تجدید 
نمود و دیگران غم از او پیروی کردند و بەاین طریق رفته رفته کار نثر فارسی الا گرفت . ودراین فن 
استادان زہردست پیدا شدند اشخاصی کہ بعد از قائم مقام مرتبۂ استادی دارند عبارتند از: میرزاتقی 
علی ‌آبادی صاحب دیوان - میرزا محقد صادق وقایع نگار مروزی-میرزا محتد علی مایل آشتیانی 
۔فاضل خان گروسی۔و اخیراً میرزا محقد حسین‌خان فروغی صاحب روزنامة تر بیت کە در قرون اخیر 
حی بزرگی بگردن نثر فارسی دارد. 

امیرنظام و قاآنی شاعر نیز از جمله نویسندگان بزرگ دورۂ قاجاری محسؤب می‌شوند. 


اقسام کتب نثر فارسی از عھد صفویه تاکنون 
آثار ادبی فارسی عموماً بەدو قسم نظم ونئر تقسیم می شوند واز عھد صفویہ تاکنون قسم ثالٹی بر آٹھا 
افزودہ شدہ واز این جھت است کە از زمان صفویه تاکنون کتب نثر فارسی و ھمچئین آثار نظم بە چند 
قسمت تقسیم می‌شود. 

مقام نظم فارسی را بەبعد از این خواھیم دید و مقصود ما در اینجا شمردن اقسام نثر فارسی و 
بعضی نمونەھای برجستہ از مؤلفات این دورہ است. 

نٹرنویسان دورۂ صفویهہ غالبا علما و مجتھدین بودند و آثار آٹھا اکثر در فقه و اصول و تفسیر 
حدیث و امثال آنھاست و انصاف را کتبی کە علما و حکما این عصر تاألیف کردەاند نمونەھای بسیار 


۶ تاریخ ادبیات ایران 


ممتازی است از نثر فارسی کہ خالی از قید سجع و تکلّف نوشته شدہ أست. 

آثار نثر فارسی این دورہ از عھد صفویه تاکنون بەچند قسمت تقسیم می شود: 

١۔کتب‏ فقه وحدیث :ازقبیل جامع عیّاسی (تاألیف شیخ بھائی درفقه)- حق|الیقین -حليهەالمتقین- 
عقایدالشیعه- حیاتالقلوبجلاعالعیون (تالیف محعدباقر مجلسی پسر ملامحتد تقی مجلسی)۔ 
عین‌الحیوۃ-مشکوةالانوار۔ روضةالانوار۔اہواب الجنان۔زادالمعادترجمۂ کتاب من‌لایحضرہالفقيه و امثال 
تھا (من لابحضرہالفقیه را ملامحّد باقرمجلسنی ترجمەه کردہ است) 

۴۔ کتب رجال : مانند مجالسسالمؤمنین ۔نجومالشماء قصصالعلماء آتشکدۂ آذر بستان 
لسیاحہ۔نامۂ دانشوران خیرات الحسان-مجمعالفصحا و غیرہ. 

٣۔‏ کتب تاریخ و جغرافیا : مانند احسنالتواریخ-عالم آرای عجّاسی-تاریح زندیہ- ناسح التوار یح- 
متمم روضةالصفا۔نامة خسروان ۔آئینةڈ اسکندری - مرأتالبلدان ۔المائر و الاثارتاریخ سلاجقہ 
کرمان۔سلسلةالنسب صفویه۔کتاب دہستان المذاھب را نیز از کتب تاریخی این دورہ باید شمرد زیرا 

مقصود اصلی مؤلّف تاریخ مذاھب بودہ است. 

۴۔ کتب حکمت و فلسفه و کلام : مانند گوھرمراد۔اسرارالحکم ۔سرمایۂ ایمان۔ہدایع الحکم و 
امثال آنھا۔ 

۵ کتب ریاضی کہ از زمان قاجاریہ بە‌بعد تألیف و ترجمہ شدہ است از قبیل آثار مرحوم 
نجمالدوله میرزا عبدالغفٌارخان . 

در زمان صفویه غلبه ہا مؤلفات عربی است واز قاجاریهہ تاکنون غليه با مؤلفات فارسی است. 

کتب تذکرہ از جملہ آثار و خصایص عھد صفوی تا عصر حاضر نوشتن چند تذکرۂ شعر است 
کە در عالم ادب ہسیار نفیس وگرانبھا شمردہ می‌شود. در دورۂ ٹیموری قسمتی از تذکرەھای فارسی را 
نوشتیم و تاریخ تذکرەنگاری را مختصرأً بیان کردیم و دراینجا محتاج بتکرار نیست. 

تذکرەھای معروف از دورۂ صفویه ببعد عبارت است از: 

١۔‏ تذکرۂ ھفت اقلیم امین احمد رازی کە در سال ح۰۰٥‏ تألیف شدہ و نسبت بەتذکرەھای دیگر 

فی ‌الجمله جامعتر و معتبرتر است. 

تذکرۂ ھفتاقلیم را امین احمدرازی در مڈت شش سال تالیف کرد و امین احمد خود از فضلای 

عھد شاہ طھماسب صفوی بود و تاریخ تأُلیف این کتاب را چنین گفتەاند: 

گرازتوکسی سؤال تاریخ کند ‏ تصنیف امین احمدرازی گو 
۰۰۴ 


تذکرۂ ھفتاقلیم مطابق عقیدۂ قدماست یعنی عرصۂ ربع مسکون را بە ھفت قسمت تقسیم کردہ 
و درھراقلیمی شھرھای معروف را نوشته و در ذیل جغرافیای هر شھری از شعرا و بزرگان آن شھر 


تاریغ ادبیات ابران از اوائل قرن غفتم ھجری نا اواخر قرنْ دوازدہ ۲۸۷ 


۲۔ تذکرۂ آتشکدۂ آذر معروفترین کتب تذکرہ است کہ در زمان زندیہ نوشتہ شدہ و آترا حاجی ملا 
لطفعلی بیک آذرکە بعد از این ترجمۂ حالش در ذکر شعرا خواھد آمد ہنام کریمخان زند نوشت و 
این کتاب چند بار بەطبع رسیدہ و نسخ خطی آن نیز فراوان است. تذکرۂ آتشکدہ مشتمل است 
ہر ڈو مجمرہ: 
مجمرۂ ال در شرح حال و آثار شعرای متقدمین و آنھم مشتمل است بریک شعله و سە اخگر و 
یک فروغ. 
شعله در ترجمۂ حال پادشاھان و شاہزادگان کە دارای طبع شعر بودەاند. سەہ اخگر در شرح حال و 
آثار شعرای ایران و هند و توران. ویک فروغ در شرح حال و آثار آٹھائی کە بە فارسی شعر ساختەاند. 
مجمرۂ دوم مشتمل است بر دوپرتو: پرتو اول در شعرای معاصر ملف و دوم در شرح حال و آثار 

خود مؤلف۔ 
زمان تألیف شدہ است ولی این تذٰکرہ بەمراتب جامعتر از تذکرۂ آذر است. 
تذکرۂ مجمعالفصحا تَلیف رضاقلیخان ھدایت کە در عھد ناصرالدین شاہ نوشته و تاکنون یک 
مرتبە در ایران بەطبع رسیدہ است. 
تذکرۂ میرزاطاھر نصرآبادی در عھد صفویه تألیف شدہ و نسخۂ آن بسیار کمیاب است. 
تذکرۂ بھارستان معتمدی کہ آقا محمد علی مدھب اصفھانی برای معتمدالدولہ منوجھرخان حاکم 
تذکرۂ ریاض‌العرفا تألیف رضاقلیخان ھدایت کە آنھم بمنزلۂ متمتی است برای مجمعالفصحا. 
تذکرڈ شیخ محقد حزین کە تقریباً در زمان آذر و واله داغستانی می زیسته است. 
تذکرۂ مخرنالڈر تألیف عان سامانی کە از شعرای معروف زمان قاجاریه است و این کتاب تذکرۂ 
خصوصی است از شعرای جھار محال اصفھان . 

نظم فارسی از زمان صفویه بەبعد 


نظم فارسی از زمان صفویه ببعد رو بەتتڑل رفت و بعضی شعرا کە در اوایل این دورہ بودەاند از قبیل 


۸۶۸ تاریخ ادبیات ایران 


آٹھا در نیمە اَل قرن دھم ھجری بدرود زندگی گفتەائد ونظم فارسی در زمان صغفویہ و افشاریه چنانکه 
گفتیم رو بە انحطاط رفت. 

سبک نظمی کە دراین دورہ رواج داشت سبک معروف هندی است کہ بعدھا در خصوص این 
سبک و سبکھای دیگر یعنی عراقی و خراسانی گفتگو خواھیم کرد. 

چند نفر از اساتید سبہک هندی در دورۂ صفویهٴو افشاریهہ پیدا شدہاند کە آٹھا را بەھیچوجە 
نمی توان در ردیف آساتید متقڈم شعرای فارسی دانست اگرچە در سبک خود بعضی از آنھا یگانە و 
استاد بودەاند . 

اساتید شعرای ز بان فارسی در دورۂ صفویه عبارتند از: صائب: وحشی ؛ محتشم: علی نق یکمردای : 
عرفی ؛کلیم؛ زلالی خوانساری؛ فیضی: بیدل و ترجمة حال بعضی از اینھا بعد از این ذکر خواہد شد. 

از جمله مضامین شعری کە در عصر صفویہ رواج یافت مدحائَه دین و مرائی اھل بیت است 
و در خصوص مرائی اھل بیت محتشم کاشائی گوی سبقت از ھمة شعرا ربودہ و ترجیعبند او ھمەجا 
معروف و مشھور و در موضوع خود ہسیار مطبوع و بی نظیر است. 

در عھد زندیهہ و اوایل قاجاریہ یک دسته از شعرا پیدا شدہائد کە پیشقدمان تجدید شعر فارسی و 
بازگشت ادبی محسوب می‌شوند و سبک شعری اینھا نسبت بەسبک شعراى زمان صفویہ مطبوعتر و 
بەفارسی اصلی نزدیکتر است . نمایندگان بزرگ شعرای دورۂ زندیە عبارتند از: مشتاق اصفھانی ؛ ھاتف 
اصفھانی: صباحی کاشانی؛ لطفعلی آذر: میرزا نصیر و مخصوصأً چند نفر از شعرای آن دورہ مانند 
مشتاق و صباحی و آذر با یگدیگر انجمن ادبی داشتند و در احیای سنّت قدیمة شعر و شاعری سعی 
کامل می ‌کردند و لیکن نتیجة مساعی آنٹھا درآن دورہ ظاهر نشد بلکە در اوایل قاجاریە شعر فارسی رو 
بە ترقی گذاشت واثر تجدّد ادبی در نظم و نثر ظاهر گشت. 

در عصر قاجاریہ شعر فارسی رو بەترقی نھاد و دراین دورہ نظم فارسی بجائی رسید کە شبیه 
عصر غزنوی و سلجوقی گشت و شعرای بزرگ شیرین زبان در این دورہ ہسیار ظھور کردہاند و بەنظر 
حقیقت این دورہ را از نظر ترقی شعر و شاعری کمتر از دورۂ غزنوی و سلجوقی نباید دانست. 

عصر قاجاریە عھد نھضت ادبی ایران است و در این دورہ خیلی از شھرھای معظم ایران از 
قبیل طھران و تبریز و شیراز و اصفھان و خراسان و غیرہ مجمع شعراى نامی بزرگ بودہ و در هر شھری 
کموبیش انجمنھای ادبی تشکیل می ‌شدہ است مخصوصاً اصفھان در این عصر متوالیاً چند انجمن 
ادبی داشته است و هر انجمن مرکب از *۶ تا ۷۰ شاعر استاد بودہ کە ہسیاری از آنان جزو اساتید بزرگ 
شعر محسوب می شوند. 

معاریف شعرای عھد قاجاریہ عبارتند از قاآنی شیرازی٠‏ وصال شیرازی و فرزندانش 
شمس‌الشعرا رضوان: رضاقلیخان ھدایت: میرزا عباس فروغی بسطامی ؛ فتحعلی خان صبای کاشانی , 
محمودخان ملک الشعراء معتمدالدوله میرزا عبدالوھاب : نشاط اصفغھانی ؛ شمسالشعرا سروش اصغفھانی : 
مجتھدالشعرا مجمر؛ زوارۂ اصفھانی : تاج الشعرا شھاب: میرزا محمد سعید اردستائی متخلص ب٭ە فدا. 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن هفتم ھجری تا اراخر قرن دوازدہ ۲۸۹ 


اگر بخواھیم تعام شعرای بزرگ این دورہ را جز آنکە در برنامه ذکر شدہ است از اساتید دیگر کە 
شاید در ردیف ھمان اساتید و بلکە بالاتر از آٹھا باشد بیاوریم سخن بطول می |انجامد و از موضوع بحث 
فعلی ما خارج است بطوری کە گفتیم سبک شعر از عھد صفویه تا اواخر زندیه سبک ھندی بود. از 
اواخر زندیە تا زمان قاجاریە دورۂ بازگشت ادبی تجدید شد و شعرای فارسی؛ سبک گویندگان سلیس را 
اختیارکردند و در غزالسرائی سبک حافظ و سعدی و در قصیدہ بە تتبع سبک فرخی و رودکی و انوری 
وامثال آنھا سخن میگفتند. 


اقسام شعر از زمان صفویه تاکنون 
آثار شعری از زمان صغفویه تاکنون از حیث مضامین بە ۵ قسمت تقسیم می ‌شود: 

١۔‏ اشعار کلاسیک که در زمان صفویه بیشتر بەسبک هھندی و در زمان قاجاریہ بیشتر بەسبہک 
خراسانی و عراقی ہودہ است. این نوع اشعار غالبا بەیک سبک ویکنواخت ساختہ شدہ است و 
در ترکیب الفاظ و مضمون اشعار گاھی چنان شبیە یگدیگر اتفاق می ‌افتد کە نمی توان تشخیص 
داد کە شعر درکدام عھد ساخته شدہ وگوبندۂ آن کیست. 

۲۔ اشعار تاریخی کە راجع بەواقعڈ مخصوصی گفته شدہ است و در میان شعرا از عھد صفویه تاکنون 
این نوع شعر هم دیدہ می‌شود. 

٣۔‏ اشعار مذھبی کە از زمان صفویه بەبعد رواج یافت مانند مدایح ومرائی اھل بیت. 

۴۔- اشعار سیاسی و وطنی و اجتماعی کە از آغاز انقلاب مشروطیت در ایران رواج یافت. 

۵۔ تصنیف و سرود کە ہا الحان موسیقی ساخته شدہ است و این طور شعر ھم هر چند در زبان 
فارسی سابقہ داشت ولی بەکثرت اشعار این عھد نبود. 


علوم از عھد صفوی تا عصر حاضر 
بارھا باین نکتە برخوردہایم کە علوم و آداب در ظل عدالت و آرامش ترقی می‌کند و اضطراب سیاسی 
ہا اضطراب افکار یا انقلاب ھمراہ است و هر مملکتی تا آنگاہ کە دچار حوادث کمرشکن و زیردست 
سلاطین و زمامداران جاہرو ستیزہگراست ممکن نیست بەترقی علمی وادبی و صنعتی سعادتمند گردد. 
انقلاب و حوادث پیش از سلسلة صفویه تدریجاً روح و رمق ایرانیان و ایران را گرفتہ بود. از مأثر 
عھد صفویہ و مخصوصاً در نتیجه مساعی جمیلہ وکفایت و جھانداری شاہ عباس کبیر مجدداً ایران 
قدرت سیاسی و معنوی یافت و امنیت خاطر و آسایش نصیب این مملکت شد و مجدداً قریحەھای 
مخصوص آیرانیان بەکار افتاد. این است که یک نوع نھضت علمی دیگری پس از فترت مغول شروع 
شد. شاہ عباس کبیر مخصوصاً دراحترام علما و فضلاکوشش بسیار داشت و در تشویق ارباب علم و 
هنر و توسعة دایرۂ تحصیل سعی وافی کرد و در عھد وی علما و هنرمندان بزرگ از قبیل میرداماد و 


یں 
ب.- 


محق ثانی و شیخ بھائی و میرعماد خوشنویس و علیرضای نقاش و خوشنویس مشھور ظاھر گردیدند 


۳ػ( نےریح ادبیات ایران 


کە از مفاخر این سرزمین محسوب می‌شوند. 

بنای مدارس عالی و موقوفات بسیار برای تحصیل طلاب در این عصر شایع گشت . تفصیل 
ایجاد مدارس و موقوفاتی که برای کتاب و اثاثہ و لوازم زندگی و تحصیل مدژزسین شدہ در این عصر 
شگفتآور است. اقتدارات روزافزون و رعیت نوازی پادشاھان صفوی از طرفی و استعداد طبیعی شھر 
اصفھان برای عمران و جمعیت از طرف دیگر دست بەھم دادہ: این شھر را بە اوج عظمت تاریخی 
رسائیدند و روزبروز بە آبادی و جمعیت آن شھر افزودہ گشت و مدارس و دارالتحصیلھای زیاد در آنجا 
تأسیس شد و علما و فضلا و هنرمندان و مردم دیگر از هر طرف رو بەاین شھر آوردند و اصفھان مرکز 
علمی و صنایع و مجمع علما و فضلا و اھل هنر گردید. ایران دورۂ صفوی تا حڈّی سیادت ہباستانی 
خود رإ بدست آورد و در سایۂ امنیت داخلی و تشویق سلاطین صفویه وفی‌الجمله نھضت علمی و 
ادبی در حدود قرن ٢١‏ و١۱‏ ھجری پیدا شد و درآن عصر مجدداأً مملکت ایران دارای نمایندگان مھم 
علمی شد. علومی کە در عصر صفویە رواج کامل داشت: علوم دینی از قبیل فقه تفسیر و حدیث و 
نظایر آنھا بود و سایر شعب علوم از قبیل ریاضیات و فلسفه اگر چە بعضی نمایندگان ہزرگ پیدا کرد: 
ولی در ریف علوم دیگر قرار گرفت . 

علمای بزرگ زمان صفوی عبارت بودہاند از: 

محقّق ثانی (متوفی )٠۰۴۰‏ ملاّصدرای شیرازی خاتم حکمای شرق (متوفی ۱۰۵۰)ء عبدالرزاق 
لاھیجی (متوفی ۱۶۰۵۱) میرمحمد باقر داماد )٥٠۴١(‏ شیخ بھائی (متوفی )٠۰٣١‏ میرزا ابوالقاسم 
فندرسکی (متوفی ۱۰۵۰) شھید ثانی فقيه معروف (متوفی۹۶۵) میرغیاثالدین منصور دشتکی 
شیرازی (متوفی ۹۴۸) ملا محتد باقر مجلسی (متوفی ۱۰۴۱) ملا محتدتقی مجلسی (متوفی ۱۱۱۱) 
ملا محسن فیضکاشانی (متوفی .)۱۰۵١۱‏ 

استیلای افاغنہ در ایران و قتل عام محمود چنانکه پیش گفتیم جانشین فتنه مغول بود و شورش 
آن مردم وحشی یکەرتبە اوضاع ایران را از حیث آبادی و وسعت و ترقی علمی و صنعتی واژگون 
ساخت. اصفھان کە چشم و چراغ دنیای تمدن آن عصر و مرکز دانش و ادب بود پایمال جھل و 
دشمنانگی خانمانسوز افغان شد کە تا مدتی مردم دجار قحط و غلای طاقت فرسا گردیدند بحدّی کە از 
شدت گرسنگی مردم یگدیگر را می خوردند و اخیراً حکم قتل عام صادر شد و ھرکە از دست قحط و 
غلا جانی بدر بردہ بود ہا حال زار ناتوان طعمۂ تیغ خونخواری افغانیان شد و علماى بسیار در این فتنہ 
کشته شدند و احیانا اگر کسی جانی ہدر بردہ بود از شھر فراری شدہ متواری می زیست تا در بیغوله 
جان می داد و بالاخرہ کشتار عام افاغنه و قحط و غلای عمومی بقایای علما و ارباب فضل و نر را 
بەکلی معدوم یا آوارہ ساخت و از آثار باقیماندۂ آن عصر نالەھای جانسوز بعضی از وبسندگان از قبیل 
صاحب درۂ نادرہ و صاحب آتشکدہ و غیرہ کە بەقول بیھقی هقلم را لختی ہر حال ایران و ایرائیان 
گریانیدەاندء شنیدنی است. 

بالاخرۂ دورۂ صفویه سپری شد و دورۂ افشاریہ عموماً ب٭جنگ و جدال گذشت. طلوع نادرشاہ 


تاریع ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری نا اواخر قرن دوازدہ ۲۹۱ 


دست غیبی بود کە بر سینه نامحرم زد و دست اجانب را از این مملکت کوتاہ کرد و اقتدار سیاسی 
باستانی را تجدید نمود ولی دورۂ او تماماً ب٭جنگ و جدال و طرح زمینۂ اتحاد اسلام گذشت و مجال 
پرداختن بەاحیای علوم وآداب پیدا نشد. اخلاف نادر ھم کاری در ترقی علوم و آداب نکردند. 

عھد زندیہ نیز کوتاہ بود و چندان توجھّی بەاحیای مأثر قدیمہ نشد و در عصر آنھا ھمچون 
عھد افشاریہ روی ہم رفتہ بەھیچوجه توجھٌّی بەعلوم و آداب نکردند. با ھمه اینھا چند نفر از فضلا و 
دانشمندان را می شناسیم کە در تحمّل مصائب از نواہغ ہودەاند و ہا ھقتت خستگی :ناپذیر و فداکاربھای 
ہسیار؛ نور ضعیفی از علوم را نگاہداشتہ و تا حدّی کہ توانستەاند میراث علمی قدیمی را بەاخلاف 
سپردہاند . 

مشھورترین فضلای دورۂ زندیە عبارتند از: 

آقا محمد بیدآبادی کە در اواخر زندیہه حیات داشته و ملا اسماعیل خواجوئی کە فتنۂ افاغن را 
درک کرد و این دو تن در عھد افاغنه و دورۂ نادری و زندیه دو چراغ روشناند کە از زوایای اصفھان در 
بحبوحة تیر؟ و ظلمات می درخشیدند. 
امتیازات عھد قاجاری 
عصر قاجاری دورۂ نھضت علمی وادبی ایران است و دراین دورہ شعرای بسیار پیدا شدند و مخصوصاً 
ارباب نظم و نثر در این عصر بعضی بەپایة اساتید قدیم رسیدند. 

یکی از خصایص دورۂ قاجاریە پیدایش روزنامه و مجله است کە نوعی از ادبیات بەمعنی اعم 
است واز دورۂ مشروطیت بەبعد شیوع کامل یافته و اکنون کاملا رایج است. 

در این دورہ کتب بسیار تألیف یا ترجمه و طبع و نشر شد و بیشتر این تألیفات در عصر 
ناصرالدین ‌شاہ انجامگرفت وبالنسبه عص رآرامش ہودہ علاوہ بر مراکز داخلی ایران مراکز مهّم تحصیل دراین 
عصر نجف اشرف بہود و علما و طلاب ایرانی از هر ناحيه شذّرحال' کردہ نزد اساتید بزرگ کربلا و نجف 
بەتحصیل علومشرعی مشغول شدند. علومی کە بیشتر مورد اھتمام ہود علوم شرعیه خاصہ فقه و اصول 
أست. 

از اواخر قاجاریہ بەبعد تقریباً عمر علوم و معارف قدیمہ بسر رسید و دانشمندان بدون خلف از 
دنیا رفتند. نمایندگان مهُم علمی عھد قاجاریه عبارتند از: 

حاج‌ملاھادی سبزواری حکیم معروف صاحب منظومةۂ حکمت و منطق؛ ملاعلی نوری: 
آقامحمدرضا قمشہای فیلسوف معروف: میرزا ابوالحسن جلوہ حکیم معتبر و استاد فلسفۂ مسّائی. آقا 
میرزا حسن کرمانشاھی فاضل و حکیم, آقا علی مدرڑس از مدزسین حکمت در طھران. ملآمھدی 
اصفھانی منجّم و ریاضی دان معروف کە مخترع لگاریتم در ایران ہودہ است .میرزا عبدالغفار نجمالدوله 
ریاضی دان میرزا محقد باقر طبیب: میرزاابوالقاسم قمی صاحب کتاب قوانین؛ ملا محتد کاظم 


(١‏ شذرحال > ہارو بُنە بستن و از شھر کوچ کردن 
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خراسانی فقیه معروف و بانی اصلی مشروطیت در ابران؛ سید محقد کاظم طباطبائی ؛ میرزاحسن 
شیرازی: میرزامحقدتقی شیرازی: میرزا حبیبالله رشتی 

کتاب براهین‌العجم در فن قافیه؛ اعتمادالسلطنه صاحب تألیفات بسیار کە غالب آٹھا مشھور است؛ 
رضاقلیخان ھدایت مؤلف روضةالصفا و مجمعالفصحا. أز جمله عرفاى بزرگ و شعرای مشھور این 
دورہ کە آثار معروفی از خود بەنثر فارسی باقی گذاردہ است:؛ ملازین‌العابدین شیروانی متوفی ۱۲۵۳ 
می باشد کە دوکتاب بستانالسیاحہ و ریاض السیاحه از تألیفات مشھور اوست. 


بعضی خطاطان و نقاشان معروف عھد صفویه تاکنون 
رواج صنعتگری را در عھد صفویه پیش از این نوشتیم در اینجا نام چند نفر از مشاھیر خطاطان و 
نقاشان این دورہ را بر سبیل فھرست یادأور می شویم. 

میرعماد خوشنویس استاد نستعلیق؛ علیرضای نقاش و خوشنویس مشھور استاد بھزاد نقّاش, 
سلطان محقد مصور: آقامیرک از نقاشان عھد شاہ طھماسب؛ لطفعلی از نقاشان مشھور کە بیشتر 
نقاشیھای چھل ستون اصفھان ازوست و محمود خان ملک الشعرا و أقاعبّاس و آقا صادق وکمالالملک 
غفاریکاشانی از بزرگترین نقاشان دورۂ قاجاریہ محسوبند. 


مختصری از تاریخ نظم و نثر فارسی در سایر ممالک فارسی زبان 
مقصود اصلی ما در این فصل بیان تَاريحخْچهۂ مختصری است از ادبیات فارسی در ممالکی که جزو 
قلمرو حکومت فعلی ایران نیست اگر چه در قدیم تابع حکومت ویا جزو ولایات ایران بودہ است و تعبیر 
بە سایر ممالک از ھمین باب شدہ است کە عجالاً جزو ایران محسوب نمی شوند. 

عمدۂ ممالک فارسی زبان غیر از مملکت ایران عبارتند از افغانستان و ھندوستان و ماوراءالٹھر 
و ترکستان و قفقازو مملکت عشمانی. 

نظر بە اینکە ارتباط ادبی ایران با دو مملکت عثمانی و ھندوستان دراین دورہ کە تاریخ ادبیات 
آنرا می نویسیم یعنی از قرن ۷ بەبعد بیش از سایر ممالک بودہ است: این قسمت را در این فصل و 
قسمتھای دیگر را در فصول آتیه می نویسیم. 

تاریخ نظم و نثر فارسی در ممالک عثمانی مقدّمۂ نفوذ ادبیات فارسی را در مملکت عثمانی 
پیش از این اشارہ کردیم و دانستیم کە شاھرخ میرزا پسر امیر تیمور درعھد سلطنت خود یعنی در بین 
سنوات ۸۰۷ و۸۷۵ با سلاطین عثمانی و ھمچنین با ممالک مجاور دیگر طرح صلح و دوستی انداخت 
وازاین رھگذر میان دو دولت ایران و عثمانی روابط دوستانه برقرارگشت تا جائی کە بدیع الزمان میرزا 
پس از شکست ازبکھا تاج و تخت خراسان را بدرود گفت و بەشاہ اسماعیل صغفوی پناہ برد و سپس بە 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم غجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۹۳ 


اسلامبول رفت و درکنف حمایت دولت عثمانی تا آخر عمر در آن مملکت بسر برد. میان سلاطین 
عثمانی و تیموری پیوسته مکاتبات و مراسلات رد و بدل می ‌شد و روابط سیاسی دولتین تدریجاً بەروابط 
علمی وادبی منتھی میگردید. در عھد تیموریان شعرا و فضلای ایران در مملکت عثمانی رفت وآمد 
می کردند و درآن مملکت بەحرمت و عرّت می زیستند. 

سلطان با یزید با جامی شاعر شھیر و ھمچنین با علامه دوانی مکاتبات دوستانہ داشت و برای 
آتھا ھدایا می فرستاد و آنان را بەمملکت خویش دعوت می ‌نمود (فریدون ملک منشی درکتاب منشأات 
السلاطین بعضی نامەھا را ثبت کردہ است). 

در نتیجە روابط و اتحاد میان دولتین آثار ادبی و عرفانی ایرانیان از قبیل جامی و ھمچنین 
مولّفات دوائی و تفتازانی در مملکت ترکیە رواج و انتشار کامل یافت و فضلای عثمانی گاھی برای 
تحصیل علوم و معارف بە ایران می آمدند چنانکە یکی از قضات عثمانی موسوم بە عبدالرحمن از وطن 
خود حرکت کرد و بەشیراز آعد و ۷ سال در شیراز ہمائد و نزد علامه دوانی تحصیل حکمت وکلام کرد. 

مجملا نفوذ ادبی ایران و عثمانی از اوایل قرن ۹ ھجری شروع شد و درنیمة اخیر قرن مذکور 
بەحدً کمال رسید وکار بجائی کشید کە زہان فارسی زبان علمی و درباری مملکت عثمانی گردید و 
سلاطین عثمانی خود را وارث تاج و تخت انوشیروان خواندند. 

کلمات و لغات فارسی ۶۵ درصد تقریباً داخل زبان ترکی عثمانی شد و جمعی از شعرای آن 
مملکت بەزبان فارسی و ترکی هر دو شعر می ساختند و تخلٌص شعرای ایران را از قبیل هاتفی و جامی 
واھلی و غیرہ برای خود اختیار می نمودند. 

دامنهۂ نفوذ زبان فارسی در مملکت عثمانی تا تشکیل حکومت ترکیۂ جدید گاھی بە شدت 
وگاھی بضعف کشیدہ شد واز زمان صفویه بەبعد در نتیجة اختلافات مذھبی روابط دو دولت روز بەروز 
ضعیفتر گشت و بالنتیجه نفوذ ادبی ایرانیان در مملکت عثمانی رو بەضعف و بالاخرہ زوال نھاد. 
عجب است در ھمان وقت کە صفویه ہا عثمانیھا می جنگیدند زبان درباری صفوی: ترکی؛ و زبان 


درباری عثمانی؛: فارسی بود 


نظم و نثر فارسی در ھندوستان 
ایرانی و ھندی هر دوازیک نژادند و از قدیم الاتّام میان آنھا روابط ادبی و اجتماعی بر قرار بودہ است 
مقارن ظھور اسلام یک عدہ از پارسیان بە ھندوستان مھاجرت کردند کە نوز اخلاف آٹھا در أن سرزمین 
دارای قدرت و اعتبار مخصوصی هستند. 

سلطان محمود غزنوی از سال ۳۹۲ تا ۴۱۷ ھجری چندین ہار بەعنوان جھاد لشکر بە هندوستان 
کشید و آتشکدەھا را خراب کرد و ریشۂ مذھب اسلام و زبان فارسی را درآن مملکت بنشاند و اخلاف 
لوتا قرن ۶ ھجری در قسمتی از ھندوستان سلطنت داشتند. 


غزنویان بزرگترین مشوق ادبیات فارسی در ھندوستان بودہاند و بھرامشاہ غزنوی آخرین پادشاہ 


۴ تاریخ ادبیات ایران 


غزنوی ھند است کە از ھمه بیشتر در ترویج ادہیات فارسی کوشید وکلیله و دمنة بھرامشاھی وقصاید 
جمعی از شعرای معروف از قبیل سنائی و مسعود سعد بنام آن پادشاہ موشح است. 

بعد از غزنویان نوبت سلطنت بەسلاطین غور رسید واین سلسله ھم ایرانی نژاد و ھم مربی شعرا 
وادباو مرج ادبیات فارسی بودند و سلطان غیاث الدین محقد مشھورترین سلاطین غور است کە در 
تشویق شعر|إ وادبا سعی کافی می کرد و در عھد او ادبیات فارسی در ھندوستان نفوذ کامل یافت. 

بعد از غوریان سلسلة قطب شاھيه و بعد از آنھا تغلق شاهیان در ھندوستان حکومت کردند . 
امیر تیمور در سال ۸۰۱ ھندوستان را فتح کرد و با غنایم بسیار بە ایران مراجعت کرد و بعد از او چندین 
سال مملکت ھند دجار انقلاب و اغتشاش بود. 

در اوایل قرن دھم ھجری بابر کبیر نوادۂ امیر تیمور دھلی را فتح کرد و مؤشس سلطنتی شد که 
تا زمان استیلای انگلیسھا باقی ماند. 

تاریح ادبیات فارسی در ھندوستان از زمان سلطان محمود غزنوی شروع می‌شود واز أو بە بعد 
روز بە روز رواج ادبیات فارسی در آن مملکت افزودہ شدہ نھایت اینکە از زمان سلطان محمود تا زمان 
سلطان باہر یعنی از اواخر قرن ۴ تا اوایل قرن ٠١‏ ھجری رواج ادبیات فارسی در ھندوستان بەطرزی 
خاص و از زمان باہر بەبعد بەطرزی دیگر بود و لذا تاریخ ادبیات فارسی را در ھندوستان بەدورەھای 
جداگانہ تقسیم کردەاند: عھد اول از ۳۹۲ تا ۹۳۰۔عھد دوم از ۹۳۰ تا ۱۲۷۴. 

در عھد ال نفوذ و انتشار زبان فارسی در هھند روز بروز رو بەتزاید بود و عرفای ایران بەمیل 
خود یا بەدعوت سلاطین بەھندوستان می رفتند واز آن جملە نورالدین محقد عوفی است که در اواخر 
قرن ششم بەھندوستان رفت و مدّتی در دربار ناصر الدین قباجه و پس از آنشمس الدین التمش 
می زیست ولباب الالباب را ہنام وزیر ناصرالدین و جوامع الحکایات را بەنام شمس الدین تالیف کرد. 

نخستین شاعر محلّی در ھندوستان در قرن ۵ ھجری بوجود آمد و او ابو عبد الله لاھوری است 
کە در هند متولّد شد و ھمانجا نشو ونما یافت. 

فخر الدین ابراھیم عراقی عارف و شاعر در قرن ۷ ھجری بەھندوستان رفت و قریب ۲۵ سال 
در مولتان بماند. و در ھمین قرن یعنی ۷ ھجری زبان فارسی و نظم و نثر در ہندوستان بسط و توسعة 
کامل یافت و دو نفر شاعر شیرین زبان؛ امیر خسرو دھلوی و امیر حسن دھلوی بوجود آمدند. 

بالجمله در عھد ال ادبیات فارسی در ھندوستان رواجی روز افزون داشت ولی باز مرکز ادبیات 
فارسی مملکت ایران بود. 

اتا در عھد دوم زمانی آمد کە ھندوستان مرکز ادبیات فارسی گردید و از این حیث مملکت ایران 
در درجة دوم واقع شد. 

در عھد صفویه چنانکە دانستیم توجّه سلاطین بیشتر بەرواج مدھب تشیّع بود بە شعر و شاعری 
و عرفان و فلسفه اھمیت نمی دادند و از این جھت بسیاری از شعرا و ارباب ذوق از ایران مھاجرت 
کردہ بەھندوستان رفتند و ھندوستان مرکز عظیمی برای شعر و ادب فارسی و عرفان و فلسفه گشت. 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ہفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۹۵ 


دانشمندان ھندی الاصل در این دورہ بیش از پیش راغب بە آموختن ادبیات فارسی شدند و از این 
رھگذرگروھی بسیار نوبسندگان وگویندگان پارسی زہان درآن سرزمین بەوجود آمدند و عبارات و معانی 
ر ب٭طوری ادا میکردند کە شباھت با افکار و احساسات آنھا داشته ہاشد و از اینجا طرزی خاص در 
ادبیات فارسی ظاھر شد کە بە٭سبک ھندی معروف است. 

دانشمندان ہندوستان در مدّت چند قرن ہا عشق کامل و شوق فراوان خدمتھای بزرگ بەزبان 
فارسی و ادہبیات ایران کردند و غالب دواوین شعرا وکتب ادبی نویسندگان فارسی درآن مملکت بەطبع 
رسید و منتشر شد و خود نیز درانواع علوم و ادبیات کتب بسیار تألیف کردہاند . 

شعرا و دانشمندان مھاجر ایرانی کە در هندوستان مجتمع بودند در ظل توجھات پادشاھان آن 
مملکت بترویج زہان و ادبیات فارسی و تألیف و نشرکتب پرداختند و در مدّتی مدید ھندوستان مجمع 
بزرگ علمی و ادبی فضلا و دانشمندان و شعرای ابرانی و ھندی گردید. 

مجملا رواج ادبیات فارسی در هندوستان از زمان غزنویان شروع شد و در عھد تیموریان هند 
بسرحد کمال رسید وپس ازانقراض آنھا رو بەضعف و نقصان نھاد؛ نقصانی کە تا امروز بتزاید است و پیوستہ 
از طرفداران زبان فارسی در ھندوستان کاسته و بەھمین نسبت بەرواج زبان انگلیسی افزودہ میگردد. از 
جملە کتب فارسی کە در هہندوستان تألیف شدہ و نویسندگان آنھا ایرانی یا ھندی ھستند عبارتست از: 

تاج المأثر حسن نیشابوری مقیم دھلی کە در ۲ء۶ بەسبک تاریخ معجم تألیف شدہ است. 
تاریخ فیروز شاھی تألیف ضیاءالدین کە در قرن ۸ وشتهہ شدہ. تذکرۂ ریاض الشعراء, علی قلی خان 
داغستانی کە در ۱۱۶۲ تألیف شدہ و پیش از این در ضمن تذکرەھای فارسی نوشتیم. تذکرۂ خزانه 
عامرہ کە در حدود ۱۱۷۶ تألیف شدہ و مؤلّف آن حسین واسطی است کە در ٣٥٠١‏ رحلت کرد واز 
مؤلفات دیگر او تذکرۂ ید بیضاء و تذکرہ سرو آزاد است. فرھنگ جھانگیری در لغت فارسی تألیف 
میرجمال الدین حسین بن فخرالدین حسن انجوی شیرازی کە در سال ۱۰۰۵ شروع و بہ سال ۱۰۱۷ بە 
پایان رسیدہ است و برھان قاطع تألیف محقد حسین بن خلف تبریزی کە در ۱۰۶۲ نوشتہ شد. کتاب 
غیاث اللغات تالیف محمد غیاثالدین کە در قرن ۱١‏ وشتہ شدہ است. جامع و زیج بھادری دو جلد 
کتاب است و زیج در علوم و نجوم و ھیئت و فنون ریاضی که بەفارسی نوشتہ شدہ و ازکتب مھم 


شثت و نجوم شمردہ میشود. 


سبکھای مختلف نظم و نثر فارسی 
در طٰی مطالب گذشتہ در سبکھای مختلف نثر فارسی کاملاً تحقیق شد و معلوم کردیم کە در نثر فارسی 
پیش از عھد مغول عموماً سادہ نویسی بدوت آوردن سجع و صنایع بدیعی معمول بود. 

بعد از عھد مغول نثر مسجّع با آوردن صنایع بدیعيّه و استعارات و مجازات و تعبیرات اغراق آمیز 
متداول گردید . از زمان صفویه بەبعد آوردن سجع در عبارات فارسی بالنسبہ متروک شد ولی تطویل 
عبارات و آوردن مبالغات و اغراقھای بی مورد باز ھم شایع بود. 


۶ درریح ادبیات ایران 


از اوایل قاجاریە تدریجاً سبک نثر نویسی بە کلّی تغییرکرد و تقلید از ھمان سادہ نویسی کە پیش 
از عھد مغول معمول ہود دراین زمان مطلوب و مقبول واقع گشت و دنبالهۂ سادہ نویسی تا عصر حاضر 
کشید. اتا سبکھای مختلف نظم فارسی: روش کلّی نظم فارسی از عھد سامانیان تاکنون مختصراً 
بەقرار ذیل است: در دورۂ سامانیان و غزنویان اشعار فارسی از حیث لفظ دارای متانت و استحکام 
بود و مضامین شعری غالبا عبارت بود از نصایح و حکم و داستانھای ملّی و مدایح غوا واغراق آمیز 
سلاطین و بزرگان و وصف مناظر طبیعی ہا تشبیھات بالنسبہ طبیعی . تمام موضوعاتی را کە ذکر کردیم 
اساتید بزرگ مائند رودکی و دقیقی؛ فردوسی؛ عنصری: فرّخی؛ منوچھری و غیرہ با نھایت بلاغت و 
فصاحت ساختەاند. 

از عھد سلاجقه بەبعد مضامین علمی و عرفانی داخل اشعارگردید و تا زمان مغول قصیدہسازی 
در نظم فارسی بیش از غزلسرائی و غیرہ مورد توجّه گویندگان فارسی بود و بعضی شعرای آن دورہ مانند 
انوری و ظھیر فاریابی و معڑٌی اگر جە غزل هم می ساختند ولی بیشتر مایۂ سخنوری خود را در قصیدہ 
گوئی بەخرج می دادند. از زمان مغول بەبعد هن غزلسرائی قوت گرفت و مضامین و دقایق عرفانی بیش 
از پیش در شعر فارسی نفوذ یافت. در زمان صفویه مدایح ائمه و بزرگان دین و مراثئی اھل بیت میان 
گویندگان فارسی متداول گردید . 

در زمان قاجاریه علاوہ ہر مدایح و مرائی و عرفان و تصوّف و غیرہ کە در شعر فارسی راہ یافتہ 
بود اشعار طبیعی و اجتماعی و سیاسی و سرودھای ملی نیز رواج گرفت . 

شرحی کہ راجع بەسبکھای مختلف نظم و نثر فارسی در اینجا نوشیم حقیقتاً فھرستی بود از 
مطالب گذشته کە بتفصیل گفتەایم و مقصود اصلی اینجا تحقیق دیگری است در سبکھای مختلف 
فارسی کە میان شعرا بەسبہک ھندی و خراسانی و عراقی مشھور است. 
سبک خراسانی ۔عراقی۔ھندی 
میان شعرا و تذکرہ نویسان معروف است کە سبک شعر فارسی را بہ سە قسمت تقسیم کردہ وھر قسمت 
را بنام و اصطلاحی خاص می خوائند بدین قرار: سہک خراسانی؛ سبک عراقی؛ سبک ھندی و بعضی 
قسم چھارمی را بنام سبک ترکستانی هم ہر این اقسام افزودەاند و در حقیقت قسم چھارمی نیست 
ہلک داخل در ھمان سبک خراسانی است. 

امتیاز سیکھای مزبور و تفاوت آٹھا با یکدیگر ہسیار است و ما بعضی وجوہ آنھا را بەاختصار 
اشارہ می کئیے: 
سبک خراسانی : جنبۂة استحکام لفظی و صراحت لھجهە و تعبیرات فارسی قدیم بیشتر از سبکھای 
دیگر مراعات شدہ است. اساتید مسلم سبک خراسانی بسیارند از قبیل رودکی و عنصری و امثال آنھا 
کە نمونە اشعار آنھا را مکرڑ خواندہ و شنیدہایم. 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۲۹۷ 


سبک عراقی : بیشتر توجه بەمضامین و تشبیھات لطیف و احساسات شاعرانه و زیبائی الفاظ است 
ان استحکام و متانتی کە در سبک خراسانی موجود است؛ در سبک عراقی دیدەنمی شود ولی از حیث 
شیرینی ہیان و زیبائی تعبیر و رت مضامین و اشتمال ہر احساسات شاعرانه ہر سبہک خراسانی مزیّت 
دارد و این سبہک ہا مقصود اصلی ہشرکه بیان احساسات و عواطف است مناسبتراز سبک خراسانی 
است. اگر بخواھیم کە سبک خراسانی را تشبیه کنیم باید بگوئیم کە سہک خراسانی بجای پیکر محکم و 
استوار و سہک عراقی بەمنزلۂ جانی پر نشاط است. 

در سبک عراقی تشبیھات و استعارات بیشتر از خراسانی است ولی در سبک خراسانی سادەتر 
از عراقی می ‌باشد. در اینجا باید اذعان نمود کە اوضاع زمان و اقتضای محیط و تبذّلات دورہ هر یک 
بنوبت خود دراین سبکھا مؤئر ہودہ است. استاد بزرگ سبک عراقی سعدی و حافظ و بالاترین مؤسس 
این سبک کمال الدین اسماعیل اصفھانی است. 

سبک خراسانی در آن‌وقت شایع بود کە آغاز پیدایش نظم فارسی و بحبوحةۂ شوکت و عظمت 
فارسی بود و اما پیدایش سبک عراقی تقریباً از اواخر سلاجقه و در عصر خوارزمشاھیان مقدّمةۂ ان 
مطرح شد و بعد از فتن مغول بحدٌ کمال رسید. 
سبک هھندی مشتمل است ہر معانی دقیق و نازک کاری و خیالات دور و دراز و اندیشەھای باریک . 
نمونڈ خیالات شعر ھندی این است کە چون می خواھد بی صبری و بی آرامی خویش را بیان کند میگوید : 

دل آسودەای داری مپرس از صبر و آرامم ‏ نگین را در فلاخن می نھد بی ‌تابی نامم 


یعنی بحدّی بی تاب و بیقرارم کە اگر نام مرا بر نگین نقش کنند در اثر بی تابی من نگین ہم 

دل می ‌ریزد تا خیّاط گریە را میگوید ازگریەھای دل برای چشم پیراھن ہدوزد. 
مشت سوزن ہدلم زآن مژہ تاریختەاند گریە از پارۂ دل دوخته پیراھن چشم 

در سبک ھندی بعضی گویندگان از قبیل عرفی و صائب لااقل جنبۂ استحکام الفاظ را 
حتی‌الامکان رعایت کردہاند ولی بعضی دیگر نظیر بیدل این معنی را نیزاز دست دادہ و ترکیبات کلام را هم 
دوراز ذھن و خالی ازز فصاحت ادا کردەاند . 
بطوری کە گفتیم بعد از عھد مغول افکار فلسفی و عرفانی در شعر فارسی راہ یافت و نظم و نثر فارسی 
از عالم سلاست و سادگی بنازک کاریھای خیال و توّھم افتاد. ھمانوقت کە شعر فارسی در این حالت 
بود روابط ادبی ھند و ایران محکم شد و زبان فارسی در ھندوستان نفوذ یافت. از جمله پیشقدمان 
رواج فارسی در هندوستان فخرالدین عراقی است که سابقاگفتیم در قرن ۷ بەھندوستان رفت و قریب 
۵ سال در مولتان ہماند سبہک غزلسرائی وی در هندوستان رواج یافت و غزل عرفانی در میان هندوان 


۸۶۸ تاریخ ادبیات ایران 


معمول گردید واین سبک چون بەھند رفت مزاج محیط و خیال بافیھای جنس ھندی نیز در آن تائیر 
کرد و رنگ و رونق تازہ بدو بخشید و رفتەرفتہ سبک ھندی کامل شد؛ سبک ھندی مقدمة از ایران بہ 
ھندوستان رفت ولی بالآخرہ از هندوستان بە ابران برگشت و شعراى بزرگ ابران چه آنھاکە در ھندوستان 
می زیستند و در دھلی مقیم بودند و خواہ آنانکه در ایران می زیستند غالباً پیرو ھمین سبک بودند و در 
زمان صفویه و زندیہ وافشاریہ ھمین سبک میان شعرای ایران و ہند و عثمانی معمول بود اساتید بزرگ 
سبک ھندی عبارتند از عرفی -فیضی ۔کلیم۔صائب - بیدل و امثال آتھا. 


شعرا و دانشمندان ایران از عھد صفویه تاکنون 
شعرا و دانشمندان قرن دھم ھجری 
عرفی شیرازی 
سید محقد شیرازی از شعرای معروف قرن دھم است. اصلش از شیراز ولی ہیشتر زندگانی او در ند 
ابود. ابتد صمدی تخلّص می کرد و اخیراً عرفی را اختیار نمود. در اثر آبله صورت عرفی بی اندازہ 
زشت بود. و مردم شیراز غالبأً از دیدار وی نفرت می کردند ہدین جھت عرفی وطن مأُلوف را ترک گفتہ 
وہہ هند رفت وابتدا با یکی از بزرگان درہار جلال الدین اکبر شاہ ارتباط پیدا کرد و قصیدۂ غرائی در 
مدح خان خاقان گفته بە دکن فرستادہ وصلۂ گرانبھا گرفت و رفتەرفته در ھندوستان شھرتی بی اندازہ و 
مقامی عالی بھم رسانید. وفات عرفی در سال ۹۹۹ اتفاق افتاد. 

عرفی درشعر سہک خاص دارد و آن اندازہ کە در ھندوستان و عثمانی مشھور است در ایران 
شھرت ندارد سبہک شعری او ھمان سبک ھندی است نھایت اینکە در اشعارش متانت سبک عراقی 
دیدہ می شود و این خود خاصیت شیرازی بودن است. 

عرفی در مذدھب تشیِّع متعشب ہود و بعد از وفاتش حسب التوصیه استخوانھایش را بہ 
نجف‌اشرف حمل کردند از جملە اشعار عرفی کە جزو امثال فارسی شدہ است این است: 

چنان با نیک وہد عرفی ہسرکن کز پس رفتن مسلمانت بەزمزم شوید و ھندو بسوزاند 

از جمله قصاید اودروصف حرم مطھر علی بن ابیطالب قصیدہای است کە بە مطلع ذیل شروع 
می شود: 

این بارگاہ کیست کە گویند بی ھراس کہ اوج عرش سطح حضیض تا مماس 

جند بیت ذیل مأخوذ ازیکی از قصاید معروف عرفی است: 


جھان بگشتم و دردا بھیج شھر و دیار نیافتم که فروشند بخت در بازار 
ز منجنیق فلک سنگ فتنه میبارد من ابلھانه گریزم در آبگینه حصار 


چنین کە نال ز دل جوشد و نفس نزنم عجب مدار کە آتش بر آورم چو چنار 
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ز دوستان منافق چنان رمیدہ دلم کہ پیش روی ز الماس میکشم دیوار 
کدام فتنه شبی سر نھاد ہر بالینں کە صبحدم نشد از خواب روی من بیدار 
اگر ز بوتفۂ خاری شبی کنم بالش بەسعی زلزله درسینەام خلاند خار 
یقین شناس کە منصور زان انا الحق زد که وارھد ز زمانه بەدستگیری دار 


عرفی خود رأ شاعر بلند پایە می دائنست واز أساتید شعرای متتدم مانند خاقانی وانوری و سعدی 
برٹر می شمرد و در نتیجه بخود بی ‌اندازہ مغرور شد و غرور و خود پسندی وی باعث نفرت معاشرین 
و مصاحبین او بود. معروف است کهہ در مدھب تشیّع تعصبی کامل داشت و ہا مخالفین ابن مذدھب 
سخت عداوت می ‌نمود و اینھم یکی از علل انزجار و نفرت مردم از معاشرت وی گشته بود. 
فیضی دکئی 
شیخ ابوالفضل دکنی از اساتید گویندگان ھندی الاصل و بزرگان شعرای سبک ھندی است. تولدش در 
۴ وفاتش در ٣٠۰۴‏ اتفاق افتاد. پدرش شیح مبارک نام داشت و از بزرگان فضلای عصر بەشمار 
می رفت و برادرکوچک فیضی شیح ابوالفتح دکنی است کە وزیر اکبر شاہ بود. فیضی از آغاز جوانی 
مشغول تحصیل علوم و معارف گردید و در اثر سعی وکوشش بیاندازہ جامع علوم معقول و منقول و 
سرآمد اقران شد و در بیشتر علوم متداول عصر خویش تبخریافت و چون شوق کامل بەتحصیل فلسفه و 
ادب داشت زبان سانسکریت را ھم بیاموخت و از فلسفە و ادبیات ھندوان اطلاع کامل یافت و چند 
کتاب از زہان سانسکریت بەزبان فارسی ترجمه کرد. 

فیضی داخل مسلک تصوف واز مشایخ صوفيه ہود و مریدان ہسیار داشت . غالب اوقات خود 
را بەتألیف کتاب‌ھا و ساختن منظومات میگذرانید و کتاہبخانەای داشت مشتمل ہر ۴۶۰ جلد از کتب 
نفیسەکە درمدّت متمادی بجڈ وکوشش خود بدست آوردہ ہود و غالب کتابھا خط مؤلف یا استنساحشدہ 
در زمان مؤلف بود. فیضی در آداب ظاھری مذھب چندان مواظبت و احتیاط نداشت و مشرب 
وسیع حکمت و فلسفه و عرفانش حوصلۂ ظاھر سازی نمی داد و از این جھت در نظر مردم بەکفر و 
زندقه والحاد منسوب بود. مسلمانان متعضب هم بەتعضب مذھبی وھم بەتحریک حسّاد وبداندیشان وی 
راکافر و زندیق می خواندند و چون وفات یافت مادہ تاریخھای ھجو آمیز برای او ساختند مانند این بیت: 

فیضی بی دین چو مرد سال وفاتش فصیح گفت سگی از جھان رفته بحال فصیح 

و عبارات (ہود فیضی ملحدی) و ((جه سگ پرستی بود) و اقاعدہ الحاد شکست) مادہ 
تاریخھای وفات اوست. ۱ 

فیضی در اواخر عمر بەمرضھای سخت و مصائب ہسیار دچار شد و گویند در وقت وفات 
صورتش سیاہ شدہ و لبھای وی آماس کردہ بود و ازاین جھت بعضی احتمال دادند کە وی را دشمنانش 
مسموم کردند. فیضی درابتدای مھاجرت عرفی بە ھندوستان با او دوستی شبائە روزی داشت و معروف 
است کە دراثر لطیفه و شوخی کە ما بین آن دو رد و بدل شد دوستی مبدّل بەکدورت گشت. 


۹٥‏ ناریح ادبیات ایران 


روزی عرفی برسم معھود در خانڈ فیضی رفت و فیضی سگی داشت کە مشغول تربیت و تیمار 
او بود. عرفی از او پرسید کە نام مخدومزادہ چیست؟ فیضیٰ بدون تأقل گفت عرفی است. عرفی ہم 
بدون درنگ گفت ومبارک باشد؛ فیضی از این جملە که ایھام بنام پدرش داشت رنجیدہ خاطر شد واز 
آن بەبعد میان آندو شاعر باب خصومت مفتوح گشت. آثار فیضی از نظم و نثر بالغ بر ۱۰١‏ کتاب و رساله 
می‌شود واز جملە آثار منثورش تفسیر بی نقطه است که بر قرآن نوشته و بعضی حشاد او شھرت دادند کہ 
مقصود وی از نوشتن تفسیر بر قرآن این بودہ است کە زبان بدگویان را ببندد و خود را از أّھام بیرون آورد. 
از جملە آثار منظومةۂ فیضی عبارت است از یک دیوان کامل و ۵ مثنوی موسوم بہ مرکز 
ادوار-سلیمان و بلقیس۔-ھفت کشور ۔ اکبر نامه-تل و دمن و این خمسه را بەتقلید خمسۂ نظامی 
ساختة. مثنوی تل و دمن را از زبان سانسکریت اخد کردہ است. 
میان تذکرہ نویسان: معروف است که از شعرای قرن ۹ و ٠١‏ سە نفر گوی سبقت از ھمگنان 
ربودند. جامی در درجۂ ال و فیعضی و عرفی در درجة دوم واقعند و در مقابله بین فیضی و عرفی 
عقابد مختلف اظھار شدہ است. 
ضیاپاشا درکتاب خرابات شرحی راجع بەشعرای فارسی نوشته وپس از تمجید جامی چند بیت 
ترکی راجع بە عرفی و فیضی ساخته است از آن جملە: 
فیضی ایله عرفی ھم عنان دور سر جملۂ آخر الزمان دور 
فیضیدہ بلاغت و طراوت عرفیده عدوبت و حلاوت 
فیضی دہ مواعظ آتشین دور عرفی دہ قصیدہەلر متین دور 
و از شرح ضیاء پاشامعلوم می شود کە فیضی را یکی از شاگردانش مسموم کردہ است. دو 
رباعی ذیل از آثار فیضی است کە فی الجمله سبک شاعری و فکر عرفانی او را نشان می دھد 
بر ما جه زیان اگر صف اعدا زد مشتی خاک لطمه بر دریا زد 
ما تیغ برھنەایم در دست قضا شد کشتەه هر آنکه خویش را بر ما زد 


ک۶ 


ابضاً 
باید برّہه عشق تکاپو کردن پیوسته بخورشید ازل رو کردن 
زینسانکە بود ظھور حق برھہمه سو بابید ز جم روی رو بیکسو کردن 


محتشم کاشانی 
بزرگترین شاعر مرثیەسرای دورۂ صفویه محتشم کاشانی است و شھرت وی بیشتر بواسطه ترجیعبندی 
است کە در مرئیۂ اھل بیت ساخته و در زبان عارف وعامی مشھوراست وبا این دو بیت آغاز می شود: 
برخوان غم جو عالمیان را صلازدند ‏ اؤل صلا بەسلسلۂ انبیا زدند 
نوہبت بە اولیا چو رسید آسمان طپید زان ضربتی کە برسر شیر خدا زدند 


پم 
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نام پدر محتشم میراحمد بود کە در ۹۲۶ وفات یافت و برادری بنام عبدالغنی داشت کە در سال 
۹ بدرود حیات گفت و محتشم در مرثیۂ او ترکیب بند جانسوزی ساخت. 

محتشم در ابتدای جوانی مایل بەغزلسرائی بود و غالب غزلیات او راجع بہ احوال مختلفة عشق 
است و جون اساس آنٹھا بر عشق مجازی است چندان مایه معنوی و عرفانی ندارد. 

محتشم غزلیات خود را در سهە دفتر تقسیم کرد و ھر دفتری را نامی جداگانہ داد بەاین قرار: 
جلاله صبائيّه: شبابيه. 

رسالۂ جلاليه او مشتمل بر ۶۴ غزل می ‌باشد کە در سال ۹۸۰ باشارۂ یکی از دوستانش جمعآوری 
کرد و برای هر غزلی مقدمة نثری نوشت. 

عالمآرای عباسی می نویسد کهہ شاہ طھماسب صفوی ابتدا بەتربیت شعرا توجھی داشت و 
چندی نگذشت کە رویە خود را تغییر داد و مدایح شعرا را قبول نکرد و آنانرا ہساختن مدایح ائمه ومرائی 
اھل ‌بیت مامور ساخت واز جمله شعرای عصر أو محتشم بود کە قصیدەای در مدح شاہ طھماسب 
گفته بود و چون عرضه داشت شاہ نپسندید و بدو چیزی نبخشید وگفت مدح پادشاھان و شاهزادگان 
و بزرگان دنیوی سربسر اغراق و دروغ است و بھتر آن است کە شعرا در مدایح ائقه و پیغمبران و مرائی 
اھل بیت طھارت شعر بسازند و هر چه مبالغه در این زمینە بکار برند از شائبة دروخ مبرأست. محتشم 
٢‏ بند معروف را ساخت و شعرای دیگر نیز ویرا پیروی کردند و کار مرثیەسرائی و مدابح ائته و بزرگان 
دین از این تاریح ببعد رواج و شھرت روزافزون پیداکرد. وفات محتشم در سال ۹۹۶ واقع شد و دیوان او 
شامل شش یا ھفت هزار بیت است. مدایح ائقه و بزرگان دین و مدح شاہ طھماسب و شاہ اسماعیل . 
دوم و بعضی شاہزادگان و بزرگان معاصر او در دیوائش دیدہ می ‌شود. 

در ترجیعبند محتشم اشعار بلند و محکم گفته شدہ و ہا اینکە موضوعش موضوع شاعری نیست 
الحق محتشم بخوبی از عھدہ برآمدہ است از جملە اشعار او این ترجیعبند است: 


کشتی شکست خوردۂ طوفان کربلا 
گرچشم روزگار بدو فاش میگریست 
ہودند دیو و دد ھمه سیراب و می مکید 


در خاک و خون فتادہ ہبہ میدان کر بلاا 


خون میگذشت از سر ایوان کربلا 
خاتم زا قحط آب سلیمان کربلا 


آواز العطش ز ببیابان کرہلا 
کردند رو بەخیمة سلطان کربلا 


کز خون خصم در حرم افغان بلند شد 


زان تشنگان ھنوز بەعتّوق می رسد 
آہ از دمی کہ لشکر اعدا نکردہ شرم 
آندم ملک ز آتش غیرت سپند شد 

وحشی باففی ۱ 
بوشته بعضی از ارباب تدکرہ نام او کمال الدین بودہ و اصلش از بافق یزد است. بیشتر ایام زندگانی 
خود را در یزد گذرانید و میر میران والی یزد را کە از اولاد شاہ نعمتالله بود مدح میگفت و در سال 
وحشی ہا نھایت سادگی و بی پیرایگی و روانی شعر می ‌ساخت و آثار نظم او شور و حالت 


٣۲۳‏ تاریح ادبیات ایران 


مخصوص دارد و پیداست کە این شاعر در فکر تنظیم الفاظ نبودہ بلکە از روی تأثر شعر می ساختہ 
أاست. 

آاروحشی عبارتست از دیوان غزلیات و قصاید وسە مثنوی موسوم بە فرھاد و شیرین؛ خلدبرین: 
ناظر و منظور. 

فرهاد و شیرین وحشی ناتمام بود و در سال ۱۲۵۶ وصال شیرازی آن مثنوی را تمام کرد. غزلیات 
و مثنویات وحشی بھتر از قصاید اوست و شاھکار منظوم او ھمان فرهاد و شیرین است که ناتمام بود. 

قبر وحشی در یزد است و محلی کہ اکنون بیادگار او ساختەاند مسلم نیست که قطعاً مدفن 
اصلی وحشی باشد. 

از مثنوی فرهاد و شیرین: 


5 


الھی سینهای دہ آتشافروز 
ھرآن دل راکە سوزی نیست دل نیست 
دلم پر شعله گردان سینه پر دود 
کرامت کن 
دلم را داغعغ عشقی بر جبین نه 
سخن کز سوز دل تابی ندارد 


درونی درد پرورد 


در ان سینه دلی وان دل هہمه سوز 
دل افسردہ غیر از آب و گل نیست 
زہانم کن بگفتن آتش آلود 
دلی در وی درون درد و برون درد 
زہانم ا بیانی آتشین دہ 
جکد گر آب از آن آبی ندارد 


بد گرمی دل افسردهام را فروزان کن چراغ مسداامرا 

محثّق ثانی یا محفّق کرکی 

شیخ علی بن حسین بن عبدالمعالی معروفترین فقھای قرن دھم ھجری است. در زمان شا٭طھماسب 
منصب شیخالاسلامی داشت و بحدّی در نظر سلطان وقت متقرب ہودکە تمام امور مملکت را بدست 
او سپرد و احکام واوامراورا ذر همهہ حا لازمالاطاعة شمرد و شاہ طھماسب پە٭تمام ابالات و ولابات 
ایران فرمان صادر کرد کە احکام محفّق بر ہمه کس واجب و رعایا عموماً باید درکلیە امور مطیع و تابع 


جامعالمقاصد است در شرح قواعد علوم در ففة . 


شھید ٹانی 

زین‌العاہدین بن علی از فقھای معروف شیعه و از اشخاصی است کە در فصاحت و تبخر در علوم 
مختلفه کم نظیر بودہ است معلومات شھید ثانی منحصر بەعلوم شرعيه از قبیل فقه و حدیث و تفسیر 
نبود بلکە در علوم ریاضی و حکمت نیز تبخر کامل داشت و از جملە نالیفات او کە میان اھل علم 
مشھور می ‌باشد کتاب شرح لمعه است. ' 


)١‏ متن کتاب لمعه را شھید ال نوشته است 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۳٣٣‏ 


شھید ثانی نظر بە اینکه مدھب تشیّع داشت علمای اھل سنّت با وی دشمنی می‌کردند و بالاخرہ 
بەتحریک آنھا در قسطنطنیه در عھد سلطان سلیم عثمانی کشتہ شد و جسدش را سە روز روی خاک 
گذاردہ بودند. تولد شھید ثانی در ۱۳ شوال ۹۱۱ و وفات او مطابق بعضی مأخذ معتبر در سال ۹۶۵ 
اتفاق افتاد و مذّت زندگانیش ۵۴ سال بود. 


شعرا و دانشمندان قرن یازدھم ھجری 
شعرای ایران در قرن ۱١۱‏ ھجری بالنسبه کم بودند و عدّۂ شعرای فارسی خاصه در مملکت ایران در آن 
شعرای معروف قرن ۱١‏ عبارت بودہاند از: 
کلیم ھمدانی 
میرزا اہوطالب کلیم اصلا ھمدانی بود و چون مدتی در کاشان اقامت داشت او را بە کاشانی شھرت 
دادند.کلیم مدتی درکاشان ویک چند در شیراز بسر برد و مائند غالب شعرای عھد صفویه بەھندوستان 
رفت و مدتی در ھند زیستہ سپس در سال ۱۰۲۸ بار دیگر بە ایران مراحجعت نمود و مجدداً بەھند 
برگشت و دراین مرتبہ منظور نظر شاہ جھان پسر اکبر شاہ واقع شد و در دربار وی بیش از پیش محترم 
گشت. کلیم شاعری نکتەسنج و در ابداع مضامین لطیف استاد است و مضامین دقیق و خیالات 
شاعرانه در اشعارش بسیار دیدہ می ‌شود. وی یکی از اساتید سبک ھندی است و اگر او را ہا صائب 
مقایسه کنیم باید بگوئیم شعر صائب پر روحتر و از کلیم تا حدّی فصیحتر است. 
وفات کلیم در کشمیر ہسال ۶۱ ۱۰ اتفاق افتاد و از آثار او یبکی دیوان فصاید و غزلیات است و 
دیگری مثنوی ظفر نامه کە در هندوستان بنام شاہ جھان نظم کردہ. از غزلیات اوست: 
پیری رسید و مستی طبع جوان گذشت ‏ ظرف تن از تحمل بار گران گذڈشت 
درکیش ما تجرد عنقا تمام نیست ‏ در بند نام ماند اگر از نشان گذڈشت 
یکچند صرف بستن دل شد باین وآن ‏ چند دگر بکندن دل زین و آن گذشت 
طبعی بھم رسان کە بسازی بعالمی ‏ یا ہمتی کە از سر عالم توان:گذشت 


صائب 


میرزا محمد علی متخلص بە صائب یکی از شعرای نازک خیال و شیرین سخن دورۂ صفوی است. 
در سبک ھندی ھیچکس بپایۂ او نرسیدہ. اشعار صائب غالبا متضتن معانی دقیق اخلاقی است. 


دست طِمع که پیش کسان میکنی دراز بل بستەای که بگذری از آبروی خویش 


۴٣۴‏ ناریح ادبیات ایران 


در غزلسرائی نیز نکات و افکار نازک شیرین دارد: 
دلم ہپاکی دامان غنچه می لرزد که بلبلان همه مستند و باغبان تھا 


از خصائص شعر صائب آن است کە جون بە زبان دیگر ترجمه کنند از لطافت و معنویت آن 
کاستە نمی ‌شود. پدر صائب میرزا عبدالرحیم نامی بود از تجار اصفھان کە بە امر شاہ عباس اول از تبریز 
بہ عراق مھاجرت کرد و نسبش بەہ شمس الدین تبریزی میرسد. تولد و نشو و نمای صائب ھمه در 
کہ احداد او تبریزی بودەآئد . 

صائب مدتی در ھند اقامت کرد و ہا یکی از امرای آنجا موسوم بە ظفر خان دوستی بسیار داشت 
و چون اقامت او در ھندوستان طول کشید پدر ۷۰ سالەاش تاب مفارقت نیاورد و بە هند رفت و وی را 
بە ایران آورد. صائب مدتی نزد شاہ عباس ثائی و شاہ سلیمان می زیست و تقرب و اختصاصىی داشت 
و بالآخرہ بە٭مناسبتی شاہ سلیمان بر او خشمگین شد و صائب گوشۂ انزوا اختیار کرد. از معاصرین 
اریکی حکیم شفائی است کہ ہا یکدیگر دوستی و رفت و آمد داشتند. وفات صائب در ۱۰۸۱ در 
اصفھان واقع شد و جمله ) صائب وفات یافت ) مادہ تاریح وفات اوست . از غزلیات او: 


بزیر چرخ دلی شادمان نمی ‌باشد گلی شکفتە در این بوستان نمی ‌باشد 
بھرکە می نگری ھمجو غنچه دلتنگ است مگر نسیم در این گلستان نمی ‌باشد 
بچشم زندہ دلان خوشتراست خلوت گور ز خانەای کهە در آن میھمان نمی باشد 
خروش سیل حوادث بلند میگوید کہ خواب امن در این خاکدان نمی باشد 
ھزار بلبل اگر در چمن شود پیدا یکی چو صائب آتش زبان نمی ‌باشد 


حکما و فقھای قرن یازدھم 
ملا صدرایى شیرازی 
مشھورترین فیلسوف قرن یازدہ ملاصدرا یعنی صدر الدین محمد بن أبرأھیم شیرازی است که از نوابغ 
فلاسفه و دانشمندان ایران در عصر صفوی ہودہ و در حکمت مسّاء واشراق دارای شرحی جدید شمردہ 
می سُود۔ 

ملاصدرا فلسفه را روحی تازہ بخشید و سبکی آمیخته از سبک مشّاء و اشراق اختیار کرد و در 
حقیقت پس از خواجه طوسی فلسفة شرق زندہ شدۂ افکار این بزرگوار است . 

تحصیلات ملاصدر غالبا در اصفھان نزد میر محمد باقر داماد بود و مدتی ھم نزد شیح بھائی 
شاگردی کردہ و بعقیدۂ اغلب فضلا مرتبة فلسفی او ہالاتر از استادائش بودہ است. 

موْلّفاتش غالبا مشھور و متداول است. مشھورترین مؤلفات وی عبارتست از کتاب اسفار در 
فلسفه و شرح اصول کافی و شواھد المر بو بيه وکتاب مبدأ و معاد. وفات ملاصدرا در سفر حج در 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری نا اواخر قرن دوازدہ ۳٥٣۵‏ 


شھر بصرہ بسال ۱۰۵۰ اتفاق افتاد. در ھمین سال یکی از بزرگان عرفای قرن ۱١‏ یعنی میر ابوالقاسم 
فندرسکی صاحب قصیدۂ مشھور: 

آسمان با اخترانِ نغز و خوش زیباستی صورتی در زیر دارد ھر جە در بالاستی 
نیز وفات کرد . 
میر محمد باقر داماد 
میر محمد باقر بن شمس الدین استر آبادی از دانشمندان عصر صفوی است کە در علوم معقول و منقول 
تبحر داشت. میر داماد معاصر شاہ عباس کبیر و شاہ صفی بود. از معاصرین شیح بھائی است که با او 
رفت وآمد ودوستی داشته است. وجه شھرت او بە میرداماد آنست که پدرش داماد محقق ثانی بود. 

وفات میرداماد در ٥۰۴۰‏ اتفاق افتادہ است و این مصراع تاریخ وفات اوست: ×عروس علم و 
دین را مردہ دآماد6. 

از مؤلفات میرداماد: کتاب قبسات: جذوات: حبل المتین و رواشح السماویة است . واز جمله 
کتب مذکورہ کتاب جدوات در حکمت و فارسی است. میرداماد شعر فارسی هم میگفت و داشراق؛ 
تخلص میکرد و دیوان وی در حدود دو زار بیت بنظر رسیدہ است. 
شیخ بھائی ۱ 
بھاءالدین محمدبن شیخ محمد حسین بن عبدالصمد اصلا از اھل جبل‌عامل بود و در کودکی با 
پدرش بە ایران آمد. علوم و مقدمات یعنی فقه و تفسیر و عربیت را نزد پدرش تحصیل کرد و حکمت و 
کلام و ریاضیات و طب را در خدمت علمای دیگر فرا گرفت و در تمام علوم متداولة عقليه و نقلیة زمان 
خویش سرآمد اقران خود گردید. شیخ بھائی از علمای جامعی است کە در دورەھای اسلامی کمتر نظیر 
پیدا کردہ است و در هر علمی از صرف و نحو گرفته تا ریاضیات عاليه و فلسفة اولیٰ و حتی علوم 
عربیه کاملا تبحر و صاحب تصرف و اجتھاد بود. 

در زمان شاہ عباس کبیر شیخ بھائی منصب شیخالاسلامی کہ بزرگترین منصب مذھبی آن 
عصر بودہ؛ داشت و در نظر پادشاھان و امرا و درباریان و ہم چنین علما و دانشمندان زمان بیحد 
متقرب و معزز بودہ است و ہا این ھمه ھیچوقت از حدود خویش پا بیرون نمیگذاشت و غالباً با فقرا 
وگوشە نشینان مصاحبت می کرد واز اشراف و اغنیا گریزان بود. شیخ بھائی سفری بە بیتالله کرد و 
مدتی در شام و بیت المقدس سیاحت کرد. وفاتش در ٣۰٠١‏ در اصفھان واقع شد و جسد او را 
حسبالتوصیه بەمشھد مقدس رضوی بردند واکنون ھم درآنجا مدفون است. آثارو مؤلفات نظم ونئر شیح 
بھائی در هر موضوع بسیار است و تمام تألیفات او مفید و مطبوع و سلیقة طبعش بی اندازہ خوب و 
روش فکرش بی حد مطلوب می ‌باشد. از جمله مؤلفات شیح بھائی کشکول در علوم مختلفه۔تشریح 
الافلاک در ھیثت_خلاصهالحساب در حساب و جبر و مساحت-زبدۃالاصول در علم اصول-ھفتاد 


فصل در اسطرلاب است. 


۶ ناریح ادبیات ایران 


از جملە آثار نثری اوکتاب جامع عباسی است در فقه واز منظومات او دو مثنوی شیر و شکر و 
منظومة نان و حلوا یا سوانح الحجاز است. از مثنوی شیر و شکر: 


ای مرکز دابرۂ امکان وی زہبدۂ عالم کون و مکان 
تو شاە جواھر ناسوتی خورشید مظاهر لاھوتی 
نا چند بەتربیت بدنی قانع بەخزف ز در عدنی 
صد ملک ز بھر تو چشم براہ ای یوسف مصر بر آی زجاہ 
تا والی مصر وجود شوی سلطان سریر شھود شوی 
بەچھ بستہ دلی بەکە ھم نفسی یکدم بەخدا ہبینں چە کسی 
× بد بد 
ازمثنوی سوانح: 
ایھا اللامی عن العھد القدیم ایھا الساھی عن النھج القویم 
استمع ماذا یقول العندلیب حیث یروی من احادیث الحبیب 
مرحبا ای عندلیب خوشنوا فارغم کردی ز قيد ما سویٰ 
ای نواھای تو نارٗ موصدہ زو بھر بندم هزار آتشکدہ 
باز گو از نجد و از یاران نجد تا در و دیوار را آری بوجد 
آنکە از ما ہی سبب افشاند دست عھد را ببرید و پیمان را شکست 
از زبان آن نگار تند خوی از پی تسکین دل حرفی بگوی 


ملا عبد الرزاق لاھیجی(صاحب گوھر مراد) 
عبدالرژاق بن حسین لاھیجانی از حکمای متکلمین و فضلای عصر صفوی است۔ در فنون حکمت و 
کلام کتبی بە فارسی و عربی تألیف کردہ است کە میان علما و ارباب علم متداول است. از مؤلفات 
فارسی ملا عبد الرزاق کتاب گوھر مراد است در علم کلام و حکمت: واز مولفات عربی اوکتاب شوارق 
در شرح تجرید خواجه طوسی است در دو جلد. 

ملا عبدالرزاق از شاگردان بزرگ ملاصدراى شیرازی است و داماد او بود. شعر فارسی ھم 
میگفت و فیاض تخلص موکرد ولی اشعارش متوشط است. وفات لاھیجی در معصومۂ قم بسال 
۱ ھجری اتفاق افتادہ است. 
مجلسی اول 
ملا محمد تقی پسر مقصود علی نطنزی (نطنز از توابع کاشان شمردہ می شود) از بزرگان فضلا و فتھای 
قرن ۱١‏ ھجری است واینکە متعرّض نام وی شدیم برای آنست کە از جملە آثاراویعنی من لایحضرہالفقيه 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۳۰۷ 


معارف باطنی نیز بھرہەمند ہود و بعضی تذکرہ نویسان نام وی را از جملە عرفا و متصوفه نوشتەاند. وفات 
وی در سال ۱۰۷۰ در اصفھان واقع شد و در ھمان شھر مدفون أاست. 


شعرا و دانشمندان قرن دوازدھم ھجری 
مشھورترین شعراٍی قرن ١١‏ ھجری چند نفر ہودەاند کە بەترجمة احوال آنھا می پردازیم . 
مشتاق اصفھانی 
میرزا سید علی مشتاق از سادات حسینی عباس آباد اصفھان واز شعرای مشھور قرن ١١‏ ھجری است. 
مشتاق از آغاز جوانی با شعر و شاعری سر وکار داشت و چون سبک شعرای دورة صفوی را نمی پسندید 
بەاحیاء شیوۂ متقدمین ھمت گماشت واز این جھت است که مشتاق را یگائە پیشرو تجدد ادبی در قرن 
٢‏ می‌شماریم و بعد ازاو چند نفر دیگر مائند ھاتف:؛ صباحی,: آذرہ دنبالة فکر مشتاق را گرفتند و ہا 
یکدیگر در این باب انجمنھا داشتند و نتیجةۂ کوشش و سعی غریب آنھا بازگشت ادبی است کہ اثر أن 
در دورۂ قاجاریہ معلوم گشت و پیش از این در این موضوع گفتگو کردیم. فکر مشتاق و معاصرین او 
نتوانست در همان زمان سبک شعر فارسی را تجدید کند ولی این اندازہ فایدہ داشت کە گویندگان زبان 
فارسی را بەانحطاط و تنزل زہان نظم متوجهہ ساخت. وفات مشتاق در ۱۱۷۱ اتفاق افتاد. 

از آثار مشتاق دیوانی است مشتمل ہر غزلیات و قصاید و رباعیات و غیرہ و مجموعۂ غزلیات 
وی با این دو بیت آغاز می شود: 
مخوان ز دیرم بەکعبە زاھد کهە بردہ از کف دل من آنجا 

بەناله مطرب بەعشوہ ساقی بەخندہ ساغر بەگریە مینا 
بەعقل نازی حکیم تاکی بە٭حکمت این رہ نمی شود طیّ 
بەکنە ذاتش خرد برد پی اگر رسد خس بەقعر دریا 

از غزلیات مشتاق 

دامن خویش ز خون مژہ گلشن کردم از فراق تو چه گلھا کە بە دامن کردم 

شد کنن دوختم آن جامه کە از تار وفا ‏ سی آنروز که این رشته بسوزن کردم 

قسمت برق چو خواھد شدن, آخرگیرم کشتم و سبز شد و چیدم و خرمن کردم 

آخرم دوست نگشتی تو و داغم کە چرا ‏ دوستان را ھمه از بھر تو ذشمن کردم 

گنتم از عشق فروغی رسدم؛ آہکە شد تیرەتر روزم از آن شمع کە روشن کردم 


-- ٠ 
آذر بیگدلی‎ 

حاج لطفعلی متخلص بە آذر مؤٌلف تذکرۂ معروف آتشکدہ: اجدادش در زمان سلطنت صفویه مناصب 
عاليه دیوان را داشتند و آذر در اصفھان قریب فتنه افاغنه متولد شد وپس از فتنة مزہور تمام خانوادہەاش 


۸۶۸ تاریخ ادبیات ایران 


بەقم حرکت کردند و قریب ۱۴ سال در آنجا اقامت گزیدند. در اوایل جلوس نادر شاہ پدر آذر حاکم 
لارو سواحل بحر فارس بود و از این رو آذر بە شیراز رفت و بعد از دو سال پدرش وفات نمود و آذر 
با ععوی خود حاجی محمود بیک عازم زیارت مکە شد و در مراحعت از سمت نحف اشرف آمد و 
مشاھد مقدسه را زیارت کرد و از آنجا بطرف عراق عجم و فارس رہسپار گردید و بالاخرہ بہ مشھد 
مقدس رضوی رفت و در آن موقٹع اردوی نادر شاہ از فتح ھند مراجعت کردہ خیال تسخیر جبال ترکیە 
را داشتند. آذر نیز بھمراھی اردوی نادر شاہ از راہ مازندران عازم آذر ہایجان شد و از آذر بایجان بە عراق 
معاودت نمود و بہ وطن اصلی خود اصفھان اقامت حجسہا. 
آذر اوایل جوانی در تحصیل شعر و شاعری بود و قواعد شعر را از میرسید علی مشتاق فرا 
گرفت. دیوان اشعارش کە مشتمل بر ۷ ھزار بیت بود در تارج اصغھان از میان رفت واز این جھت 
افسردہ خاطر شد و مدتی از شعر گفتن لب ہبہست. آذر در سخنگوئی پیرو سبک متقدمین است و 
از صفاھان بوی جان آید ھمی بوی جان از اصفھان آید ھمی 
داشتم من نيز آنجا خانەای جان دھم جون یاد از أن آید ھمی 
یاد آن ویبرانه کش از کاہ وگل بوی مشک و زعفران آید ھمی 
عی عہ ہر 


بعد از این ای مدعی درکوی جانان چون روی منہھم أیم از قفا و ایستم پھلوی تو 
یاترا بینند و بگشایند در بر روی من يا مرا بینند و بربندند در بر روی تو 


بہت ذیل از آثار آذر است که در زبان فارسی در حکم مثل سائر معروف شدذدہ است: 


بە ان درخت زیان یا رب از خزان مرسان کم زیر سایة خود مر ہبی پری دارد 


هاتف اصفھانی 
سید احمد شغلش طبابت: وطنش اصفغھان بود. وفاتش بەسال ۱۱۹۸ ھجری اتفاق افتاد. ھاتف ہا 
آذر بیگدلی و صباحی کاشانی معاصر بود و ہر سە از پیروان سبک مشتاق واز پیشقدمان تجدد ادبی 
محسوب می‌شوند. هاتف یکی از شعرای خوش قریحة عھد زندیه و سبک او در نظم فارسی بسیار 
مطبوع و دلپسند است. شاھکار شعری وی ھمان ترجیع بند معروف است کە در توحید و تحقیق مدھب 
عرفان و وحدت وجود ساخته شدہ و می توان گفت که در زبان فارسی نظیر ندارد و باقی اشعار ھاتف 
بەپایة ترجیع بند نمی رسد. صاحب آتشکدہ یکی از معاصرین هاتف است راجع بە او چنین می نویسد: 
(اسم شریفش سید احمد از اجله سادات عالی درجات حسینی اصفھان بە اکثرکمالات موصوف و 
ب٭حسن اخلاق و نیکی ذات معروف: طبعی خالیٰ از لجاج و سلیقەاش ہری از اعوجاج . رشتة دوستی 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۳٣۹‏ 


فیمابین حقیر وآن سید مستحکم و در شعر فھمی و شعر شناسی مسلم ودرابن فنون در عھد خود 
کمترکسی با او قرینه توانستی شد. خلاصه در فن نظم و نثر فارسی وتازی: ثانی اعشیٰ و جریر و تالی 
انوری و ظھیر است+. سایر تذکرہ نویسان مانند تذکرۂ آتش؛ در وصف ھاتف عبارت پردازی نکردەاند و 
بیش از آنچه ابتدا گفتیم در ترجمة حال او چیزی ننوشتەاند . 

مجلسی ثائی 

ملامحعد باقر مجلسی پسر ملا محقدتقی از بزرگان محدثین و فقھای قرن ١١‏ ھجری است واز موْلّفات 
او کتاب بحار الانوار در احادیث و اخبار أاست مشتمل ہر ۲۵ جلد کەہ بەطبع رسیدہ أست. از جحمله 
آثار نثر فارسی مجلسی ثانی کتاب حلیةالمتقین و حیات القلوب و عین الحیات است که در ایران و 
هندوستان بەطبع رسیدہ است. وفات مجلسی ثائی در ۱۱۱۶ واقع شدہ واین بیت مادہ تاریخ اوست: 


ماہە رمضان کە بیست و ھفتش کم شد تاریخ وفات بافر اعلم شد 


میرزا نصیر اصفھانی 
صاحب مثنوی پیر و جوان متوفی در ۱۱۹۱. مثنوی پیر و جوان کە بەمطلع: (شبی با نوجوانی گفت 
پیری) آغاز می شود, از شاھکارھای زبان فارسی است و مخصوصاً در متأخرین, مثنوی ہاین سلاست 
و روانی کمتر نظیر پیدا کردہ است. 

صاحب این مثنوی کە متاسفانه از شرح حال و حزثیات زندگانی و باقی اشعارش بەتفصیل 
اطلاعی در دست نیست: میرزا نصیر معروف بە اصفھانی است کەه از فضلا و دانشمندان عصر خود بود 
ودر علوم عقلی و نقلی واقسام حکمت الھی و طبیعی و ریاضی از بزرگان قرن ١١‏ ھجری محسوب 
میشود. چون در علوم عقليه تبحر داشت و اتفاقاً ہا خواجه نصیر طوسی ہمنام بود؛ او را لقب نصیر 
ثانی دادند. شغل میرزا نصیر طبابت بود و مدتی در شیراز نزد کریمخان منصب حکمم باشی داشت. 
برخی نوشتەائد کە اصلش از جھرم ہود ولی چون سالھا در اصغفھان نشو و نما یافت و تمام علوم رإ در 
آن سرزمین تحصیل کرد بە اصفھانی مشھور شد. مادہ تاریخ وفات میرزا نصیر را حاج سلیمان صباحی 
کاشانی ساخت: د(آہ از مرگ نصیر انی آہ٥.‏ 

از ملفات میرزا نصیر کتاب جام گیتی نما بەفارسی در حکمت: کتب حل التقویم بەفارسی و 
مرأت الحقیقه در حکمت بەعربی است. 

مرحوم فرصت شیرازی نسبت بەھمین میرزا نصیر می رساند باین طریق : محمد نصیر فرصت 
پسر میرزا جعفر بھجت (متوفی ۱۲۹۶) پسر میرز|کاظم شرفاء (متوفی ۱۲۳۵) پسر میرزا نصیر اصغھانی . 
شیخ محمد علی حزین 
از بزرگان شعرا و نوبسندگان قرن ١٢١‏ ھجری است اصلش از لاھیجان بود و مدتی مدید در اصفھان 
اقامت داشت. در انقلاب افاغنه خانوادۂ او تمام یک بیک ھلاک شدند و خود او جانی ہدر بردہ قریب 


۶٥‏ تاریح ادبیات ایران 


٠‏ سال آوارۂ بلاد ایران و عراق عرب ہود و بالاخرہ در ھندوستان وفات کرد. 

از آثار شیح محمد حزین کهە از نفائس مؤلفاتِ فارسی در آن دورہ محسوب می شود بکی 
تذکرۃالاحوال است کە در ترجمة حال خویش و وقایع مھم زمان خود نوشته و این کتاب برای تاریخ عھد 
نادرشاہ و فتنهۂ افاغنه از ماخد معتبر زبان فارسی است. 

و نیزاز مؤلفات اوکتاب تذکرۃالمعاصرین است کە در ترجمة حال یک صد تن از شعرای معاصر 
خویش نگاشته واز تذکرەھای معتبر و معروف آن دورہ است . وفاتش در سال ۰ ھجی اتفاق افتادہ 


اأست. 


شعرا و دانشمندان قرن ١۴‏ ھجری 
قرن ١١‏ ھجری از حیث ترقی ادب و ادبیات دورۂ جدیدی محسوب می شود و دراین عصرگویندگان و 
نویسندگان فارسی بسیار پیدا شدند کە غالب آنھا را باید از اساتید ادب شمرد. ما اینجا بترجمة حال 
چند نفراز مشاھیر شعرا و نویسندگان این دورہ می پردازیم. 
صبای کاشانی 
فتحعلیخان ملک الشعرا متخلص بە صبا از شعرای بزرگ اواخر زندیە و اوایل قاجاریە است. در سخنوری 
استاد وگویندۂ زبر دستی بود. بەعقیدۂ جمعی در فن قصیدہسازی بەسبک قدما در قرن اخیر کسی 
بەہایة صبا نرسید. صبا در ابتدا مذاح لطفعلی خان زند بود و بعد از انقراض سلطنت زندیه بە٭خدمت 
فتحعلیشاہ قاجار پیوست و ملک الشعرای زمان وی بود و در پیروی سبک پیشینیان بەحدی مھارت 
بخرج داد کە اشعار وی با آثار متقدمین ھمسنگ وگاھی منشأً اشتباہ است. در انتخاب کلمات فصیح 
والفاظ بەمورد سلیقة خاصی داشت واز منظوماتش هر چہ باقیماندہ در عالم ادبیات فارسی گران ارز 
و پر قیمت است. صبا مدتی حاکم قم وکاشان بود در حدود سال ۱۲۳۸ وفات یافت . پسرش میرزا 
حسینخان عندلیب و نوەاش محمود خان ملک الشعراست کە ترجمۂ حالش را بعد از این می نویسیم. 

از آثار صہا دیوان قصاید و غزلیات است و چند مثنوی موسوم بہ شھنشاہ نامہ بەبحر و بەسبہک 
شاہنامةۂ فردوسی راجع بەجنگ روس و ایران کە قسمتی از آن بەطبع رسیدہ است و دیگر مثنوی 
خداوندنامه, گلشن صباء عبرت نامه. 

صبا حدود ٥٠٣‏ ہزار بیت مثنوی و قصیدہ و غزل ساخته و غالب اشعار وی مثنوی است. صبا 
قصید٠أی‏ بەمطلع ذیل ذر مدح لطفعلی خان زند گنت و بە بوشھر فرستاد و این قصیدہ در دیوان وی 
موجود است و بعد از انقراض زندیہ خودش یا دیگران ھرکجاکە ممکن بودہ لفظ لطفعلی را بە فتحعلی 
بدل کردەاند. ولی خوشبختانہ الفاظ و معانی قصیدہ مزبور بخوبی گواہ است که این قصیدہ در مدح 
فتحعلیشاہ نبودہ: 

بسوی بندر بوشھر روای پیک شمال ‏ بەبر شاہ فریدون فر جمشید خصال 
خسرو ملک ستان لطفعلیشه کە بود ‏ یاورش لطف علی, یار: خدای متعال 


تاریغ ادبیات ایران از اوائل قرن فتم ھجری تا اراخر قرن دوازدہ ۳۱۹ 


واز مصراع ویاورش لطف علی؛ یار خدای متعال معلوم می شود کە در مصراع قبل اصلاً 
لطفعلی ہودہ و آنرا بە فتحعلی مبدل کردہاند. 

از مثنوی گلشن صباکە خطاب بە پسرش محمد حسینخان عندلیب کردہ و این مثنوی بەبحر 
متقارب اقتباس از ہوستان سعدی است والحق صبا در این تقلید از شعراى بعد از سعدی ممتاز است. 


حسین ای گرانمايه فرزند من 
دمی لب ز گفتار خاموش دار 
مشو غافل از روزگار ای پسر 
مشو ایمن از روزگار دو رنگ 
بەبازیجه بس اختر تابناک 
تو چون طفلی و روزگارت چو مھد 
جلاحل' مه رو آفتابت کند 
اگر داری از سنگ و آھن روان 
گر آسایشی بایدت اندر آن 
چو مردان طاعت سوی حق گرای 
ززمن بشنو این پند جان پدر 
بەدانش تو نیز استخوان کن گران 
تو آن دائنشی کش بەجان پروری 
مکن خاطر خویشتن را ملول 
پس از من مکن تیرہ آب مرا 
بەگیتی چو از من شدی نامور 
بەھر انجمن گفت پردخته گوی 
بەنرمی سخنگوی ھنگام خشم 
چو زن پیکر خود میارا بەرنگ 
بە بیرنگی آرا تن خویشتن 
چو بالید بر خویش طاووس نر 
صبا باز گو باز پند پسر 
کنون ای گرانمايه فرزند من 
ز من بشنو این پند و در کار بند 
بسی پند ناگفته گفتم ترا 


چو آویزہ در گوش کن پند من 
بگفتار من أی پسر گوش دار 
زر اندرر آموزگار ای پسر 
که کس را ہەگیتی نباشد درنگ 
ہر آرد بەگردون در ارد بخاک 
قضا جنبش مھد را بسته عھد 
وزین جنبش آخر بەخوابت کند 
بفرسائی از گردش آسمان 
میاسا بەتن پروری در زمان 
بسیجی کن از بھر دیگر سرای 
مکن فخر ہر استخوان پدر 
كکه دائش دھد مغز بر استخوان 
ز انکار نادان جهە خسران بری 
ز انکار هر جاھل بوالفضول 
ميیندا بگّل آفتاب مرا 
بەکیئر مکن نام نیکم ھذر 
سخنھای شایسته و سختہ' گوی 
باندارۂ شرم بگشای چشم 
کە بر مرد رنگ زنائست ننگ 
کە این زیب مرد آمد ان زیب زن 
شد او را مگس ران سرانجام پر 
ہفرزانگی گوش کن بند من 
که اندرز من باشدت سودمند 


(١‏ جلاجل : جمع جَلْمَل بەمعنی زنگولڈ کوچک کہ بەگھوارہ آویزند و بەمعنی دیگر صدایى رعد باشد 
)٢‏ سختہ : سنجیدہ 


۳۲۳ تاریخ ادبیات ایران 


جھان آفرین را ھمی یاد کن 
خور و خواب و شاھد باندازہ جوی 
بەجان مھر آزاد مردان گزین 
شنیدم کە لقمان پسر راز مھر 
مخور طعمهہ جز خسروانی خورش 
مجو کام جز از بت نوشخند 
بھر خطەای خانه بنیاد کن 
بگفت ای پدر پند ممکن سرای 
چنان لقمه بر خویشتن گیر تنگ 


پدر ای پسر شاد کن 
بجز :راہ پیوند یاران مبوی 
که نگزیند آزاد مردم جز أین 
بەاندرز فرمود کای خوب چھر 


روان 


کە جان یاہبدت زان خورش پرورش 
ميارام جز در دواج' پرند 
وز انز خاطر دوستان شاد کن 
بگفت ای پسر سوی معنی گرای 
کە گردد بەکامت جو شکر شرنگ 


ز وصل پری باش چندان بری كکهە در دیدهە خارت نماید پری 


بدانگونە کن جای در هر دلی 
چو گل ھمنشینی بەھر خار کن 
بدیلم مرا بود وقتی سفر 
ز خاک سیه پوش و آب سپید 
بدانگی ز سیم از گذرگاہ رود 
وجچوہہ ندادش درم 
از آب آسان گذشتم چو برق 
رعائی ز کشتی بود با خدای 
زانیکی نکوئی؛ ز بد بد رسد 
بەاندرز من ای پسر گوش کن 
چو دست کسی گیری از یاوری 
نکوئی کنش هر چه بد باشد او 


٣‏ ۴ ٭ہ 


كە هر جا شوی ہاشدت منزلی 
بدان را بەنیکی بەخود یار کن 
بەفرمان ىارای فرخندہهہ فر 
ز اقید ھستی شدم نا امید 
کشاورز آن بوم راھم نمود 
بەدشنام و چوبش بیازرد ھم 
ستم پیشہ مسکین بەگرداب غر 

و لیکن مرنجان دل ناخدای 
بەدھرکس رسد هر چہ: از خود رسد 
جز این هر چە داری فراموش کن 
میندازش از پا پس از داوری 


سزد کز زنیکی شود بد نکو 


وصال شیرازی 
است اعد شال کا ریگ مد تل مل میں راہ ارت خانوادہ روی‌هم رفتہ از 
خانوادەھاى بزرگ ایران در علم و هنرمندی و ادب منسوبند. وصال در آغاز جوانی بەتحصیل علوم 


(١‏ دواج : بستر 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۳۱٣‏ 


و خوش آواز ھم بود و چند خط را در نھایت خوبی می نوشت. 

وصال در عالم سیر و سلوک مرید حاج میرزا ابوالقاسم سکوت شیرازی بود. در اواخر عمر نابینا 
گشت و بالاخرہ در سال ۱۲۶۳ وفات نمود و قبرش در شیراز در مقبرۂ معروف بەه شاہ چراغ جنب مدفن 
حافظ واقع است. 

از آثار وصال دیوان قصاید و غزلیات و ترجیعات و مرائی است که بالغ بر ٠٢‏ هزار بیت می شود 
و بەطبع رسیدہ است. وصال غزلیات خود را سە قسم کردہ: یک قسمت غزلیاتی کە بە استقبال سعدی 
گفتہ و قسمت دوم غزلیاتی کە تتبع حافظ کردہ و سوم غزلیاتی کە خود اہتکار کردہ یعنی درگفتن آٹھا 
نظر بە استقبال از شاعری نداشته است. 

از مثنوی ھای وصال یکی مثنوی موسوم بە بزم وصال است و دیگر متمم فرهاد و شیرین 
واسامی آنھا بدینفرار است : میرزا احمد- میرزا محمود حکیم- میرزا محمد داوری - میرزا ابوالفاسم 
فرھنگ۔میرزا اسماعیل توحید-میرزا عبدالوھاب یزدائی . نوادەھای وصال غالبا اھل فضل و ہنر بودہ 
وھنوز ھم اعقاب آٹھا در شیراز غالبا اھل ھنر و دانش‌اند. 
از غزلیات وصال: 


جلوہ بەناز اگر دھی آن قد سرو ناز را 
از نگه پیاپیت دل بەجه حیله وا رھد 
سوختن است و ساختن چارۂ عاشقی ولٰی 
ھرکه شنید قصۂ سوز دلم ز تاب شد 
در بر عشق سلطنت:؛ خواست که جلوەای کند 
عشق دگر بتان مرا شد بەتو رھنمون بلی 
شوق دیار لیلیم جانب نجد میکشد 
مایة خجلتم شود نامۂ طاعت ای صنم 
سخت بەناز می رود زاهھد شھر بر فکن 
در سر کوی اوکە کس: راہ نیافت بی ھوس 


از مثنوبھای وصال: 

سیه کاسەای داشت هھمسابەای 
ز تنگی پریشان دل و سینه ریش 
جگر گوشەگانش بجای خورش 


هر کە بەناز کردہ خو پیشه کند نیاز را 
کبک ضعیف جون گند چارۂ شاھباز را 
عشی تو می برد ز ھم الفت سوز و ساز را 
با کە دگر بیان کنم این غم جانگداز را 
غیرت عشق جلوگر کرد رخ ایاز را 
رہ بحفیثتی بود دوستی مجاز را 
دل بگمان کە میدھم ساز رہ حجاز را 
گر نە ز طاق ابرویت قبله کنم نماز را 
پردہ ز رخ کە سوزیش خرمن کبر و ناز را 
با تو جسان بود وصال این دل پاکباز را 


سیةے روزگاری فرو مایەای 
دلی تب تنک بودش ازز دست خویش 
ززلخت جگکر یافته پرورش 


٣۴‏ تریح ادبیات ایران 


ز تنگیش چون تنگ شد حوصله 
کہ چندی است تا در جوار توام 
بە تنگی چه شبھا بسر بردہام 
کنون بینوائی ز حد شد برون 
سیه روزیم بین و رح زرڈیم 
سیە دل جو بر حرف او داد گوش 
سخنھای بیھودەاش باز خواند 
بر آین ہر نیامد بسی سال و ماہ 
مر آن بینوا را فلک ساز داد 
جوانمرد دست سخا باز کرد 
یعشکرانہ بنواخت ت او یا وکفت 


ہر سنگدل برذ روزی گل 
ھوا خواہ و خدمتگزار توام 
كکه درد سر اینجا نیاوردەام 
غم کودکائم جگر کرد خون 
یکی دست گیر از جوانمردیم 
بزد نعرەای سخت و آمد بجوش 
شکستە دل از پیش خویشش براند 
کە مالش تلف گشت و جاہش تاہ 
از ان باز بستد بدین باز داد 
بدو برد حاجت ستمکار مرد 
بدو نیک حق را نشاید نھفت 
چو روزیت بگشاد کف برگشای 


مجمر اصفھانی (متونی ۱۲۲۵) 
از شعرای معروف دورۂ فتحعلی‌شاہ ملقب بە مجتھدالشعرا بود. مرحوم میرزا ابوالحسن جلوہ از حکمای 
معروف کە بە مجمر انتساب داشت: شرح حالی از وی می :نویسد کە عیناً آنرا نقل میکنیم: 

(اسم شریفش سید حسین سادات طباطبائی بنی زوارہ است. با این اقل السّشادات ابوالحسن 
طباطبائی منسوب است. در سن جوانی در زمان فتحعلی‌شاہ بە طھران آمد و مرحوم میرزا عبدالوھاب 
معتمد الدوله و فتحعلی خان ملکالشعرا چون آثار وجد و ذوق و استقامت و جودت طبع و نازکی 
مضامین سید مذکور را دیدند نھایت توجهە و رعایت در حق او مبذول فرمودند وکمال اھتمام در ترویج 
و تشویق وی مرعی داشتند و در بارگاہ شاہ مسرور مذکور او را تمجید و تعریف کردند. خاقان مغفور 
حکم فرمود کە بعضی قصاید انوری و بعضی از غزلیات سعدی را جواب بگوید. سید جواب بگفت 
بطوری کە ھمة شعرا پسندیدند و اذعان کردند کہ خوب از عھدہ برآمدہ و محل تعجب ھمگی شد و نیز 
در حضرت پادشاہ مقبول افتاد و بەاین واسطه از جانب خاقان بەلقب مجتھد الشعرا گردید و مرحوم 
میرزا عبدالوھاب معتمد الدوله بخط شریف فرمان مجتھد الشعرائی وی را نوشت. الحق در فن شعر 
چه قصیدہ و جه غزل کم کسی بدو می رسد٤.‏ 

مجمر در غزلسرائی بەعقیدہ غالب آساتید اگر زندہ می ماند شاید بە پایۂ سعدی می ‌رسید و دراین 
فن مخصوصاً سبک و سلیقة مخصوصی دارد و اشعار نغز و دلپسند در دیوان او بسیار است. 

در هنگام جوانی وقتی کە ۳۵ سال از عمر وی میگذشت در سال ۱۲۲۵ وفات کرد. از اشعار 


گر بەھر گوشہه گذارند پی صید تو بندی ھمه در بند بیاری و نیفتی بەکمندی 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۳۱۵ 


نظر غیر بە یار است دریغا ز کمائی نظر دوست بلند است دریغا زکمندی 
بکدامین طرف ای سیل روانی توکە دیگر خانەای نیست کە بنیاد وی از بیغ بکندی 


ا٘ہضا: 

این سان کە خاک از غم عشقت بەسرکنم مشکل کە روز حشر سر از خاک بر کنم 

گە دستم از تو بر دل وگاھی بر آسمان دست دگر کجاست کە خاکی بەسر کنم 

چشمی بەراہ صبحم و چشمی بەراہ غیں چشم دگر کجا کە بەرویش نظر کنم 

میں ہو ہد 

ابضاً: 
نو اگر صاحب نیشی و اگر ضارب نیش دیگران راست کە من ہی خبرم ہا تو ز خویش 
از تو در شکوەہ؛ و غافل کە نشاید در عشق طفل نادائم و آگه نە ز نادانی خویش 
بہ چھ عضو تو زنم بوسه نداند چه کند بر سر سفرۂ سلطان چو نشیند درویش 
زلف ہر دوش و سخن ہر لب و غافل کە مراست سنگ ہر سینة مجروح و نمک بر دل ریش 
همه در خورد وصال تو ومن از هہمه کم ہمہ حیران جمال تو و من از مه بیش 
می زنی تیغ و ندائی که چسان موگذرد گرگ در گله ندارد خبر از حالت میش 
آخر این قوم چه خواھند ز جانھای فکار آخراین جمع چه جویند ز دلھای پریش 
بعرعی میروم امقا بەھزاران امید قدمی مینہهم اما بەھزاران تشویش 
رنت مجمر بدر شاہ بگو گردون را ھر چه کردی بەمن آید پس از اینت در پیش 


نشاط اصفھانی 
میرزا عبدالوھاب معتمد الدوله اصفھانی شاعری سخن سنج بلیغ و عارفی نکتە پرداز بود. در نظم و نثر 
فارسی و عربی ھر دو مھارت و قدرت کامل داشت. مردی کریم النفس و از اسخیای عصر خویش 
بود. ھرچه بدست می آورد ہذل فقیران و محتاجان می کرد تا جائی کە میگفت: 

بەزمین برد فرو خجلت محتاجانم ‏ ہی زری کرد بمن آنچه بە قارون زر کرد 


نشاط یکی از مقربان و مخصوصان دربار فتحعلی شاہ بود و چون سخاوت طبع داشت و هر 

چه بەدست می آورد خرج فقرا و مساکین می نمود. غالباً ب٭قرض موگذرانید و معروف است کە در 

اصفھان طلبکاران دور او را گرفته و بالاخرہ عریضه بەپادشاہ نوشته و ھمان عریضه سبب معروفیت 

نشاط در دربار پادشاہ گشت. وفات نشاط در سال ۱۲۴۴ واقع شد و این مصراع تاریخ وفات اوست: 
داز قلب جھان نشاط رفته) 

از عبارات گنجینۂ معتمدالدولہ نشاط : ٭ مقتدای مسلمانان کافرم می خواند و پیشوای طبیبان 


دیوانەام می داند. در جمع ھمگنان بەسستی و ناتوانی معروفم و درکارها بەاہمال و توانی موسوم. زھی 


۶ تاریخ ادبیات ایران 


حیرت که از الطاف غیب با این ھمه عیب مقصود دوستائم و محسود دشمنان). 

از آثار معتمدالدوله کتاب گنجینه اوست مشتمل بر قصاید و غزلیات و منشأت نثر نشاط کہ 
بەطبع رسیدہ أست . 
از غزلیات اوست: 


خاک بادا بەسری کش اثر از سنگی نیست 
ادب و بندگی از خیل خردمندان جو 
راە عشاق زند مطرب از این پردہ تو نیز 
منکه بدنام جھائم بەخرابات شوم 
مھربانی چکند آنکه ندارد کینی 
عجبی نیست نشاط از تو اگر دلتنگ است 


چاک آن سینە کە کارش بەدل تنگی نیست 
عاشقائرا بجز از عشق تو فرھنگی نیست 
پردہ بردار کزین خوہتر آھنگی نیست 
کە در آنجا خبر از نامی و از ننگی نیست 


۷ع 
طاعت از دست نیاید گٹھی باید کرد در دل دوست بھر حیله رھی باید کرد 
ئە ھمین صف زدہ مژگان سیە باید داشت جانب دلشدگان هم نگھی باید کرد 
منظر دیدہ قدمگاہ گدایان شدہ است کاح دل در خور اورنگ شھی باید کرد 
حوش ھمی میروی ای قافله سالار بەراە گذری جانب گم کردہ رھی باید کرد 
روشنان فلکی را اثری در ما نیست ‏ حذر از گردش چشم سیھی باید کرد 
گر مجاور نتوان ہود بەمیخانه نشاط سجدہ از دور پەھر صبحگھی باید کرد 


ہر بد ×اد 
دل از سر کویت ھوس خانه ندارد 


دیوانقڈ عشقت سر ویرانه ندارد 


مستند در عالم ھمه از ساغر وحدت خوش باش در این بزم کہ بیگانە ندارد 


۷اد آاد تد 
سبک غزلسرائی نشاط طرزی است آمیخته از سبہک سعدی و حافظ و ھیجکس در پیروی سبک 
حافظ مخصوصاً در ساختن غزلیات عرفانی در آن زمان بەپایۂ نشاط نرسیدہ است و از این جھت 
نشاط را باید یکی از بزرگان غزلسرای دورۂ قاجاریه شمرد. 


فروغی بسطامی (متوفی ۱۲۶۸) 

میرزا عباس پسر آقا موسی بسطامی از شعرای معروف غزلسرای دورۂ فتحعلی ‌شاہ است. مدتی در 
کرمان مصاحب و ثناگوی نواب شجاع السلطنہ حسینعلی میرزا بود و در ابتدا مسکین تخلص میکرد 
ولی بەمناسبت نام فروغالدوله کە از فرزندان شجاع السلطنه ہود بەاشارة ممدوح خود تخلص فروغی 
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اختیارکرد. جنانکە قاآنی ہم درابتدا ٭حبیب؛ تخلص می کرد و بەمناسبت فرزند دیگر شجاعالسلطنه 
موسوم بە اکتای قاآن بە قاآنی متخلص شد. 
فروغی مردی درویش پیشه بود و غالبا با عرفا و درویشان مصاحبت می کرد و دست ارادت 

بەمیرزا امین شیرازی از مشایخ صوفيه دادہ بود. فروغی یک چند در ساری مازندران اقامت داشت و 
مدتی هم ملارم دربار فتحعلی ‌شاہ و از مداحان خاص وی بود. غزلیات فروغی در آخر دیوان قاآنی 
بەطبع رسیدہ است و عموماً آثار او مطبوع و دلنشین است و در زمان قاجاریه وی و نشاط و وصال و 
بعضی دیگر؛ از بزرگترین غزلسرایان شمردہ می ‌شوند. تولد فروغی در سال ۱۲۱۳ و وفاتش در محرم 
۸ آتفاق افتاد. عجیب است کهہ در مجمع الفصحا تاریخ وفات او را ۲۵ محرم ۱۲۳۳ می نویسد و 
مادہ تاریخ معروف او راک میرزا محرّم یزدی ساخته بود ھم نقل میکندکە: ×بی ‌فروغی ھست خورشید 
سخن اندر حجاب) و در صورتیکە این مصراع مادہ تاریخ باشد؛ بدبھی است تعميه درآن ھست یعنی 
باید لفظ فروغی کہ ۱۲۹۶ می‌شود (ھست خورشید سخن اندر حجاب) یعنی از ۲۵۶۴ کم کنیم و 
باقیماندہ ۱۲۶۸ خواھد شد. 
از غزلیات فروغی: 

دوش در آغوشم آمد آن مہ نخشب کاش کە ھرگز سحر نمی ‌شدی أن شب 

مھوشی از مهر در کنار من آمد جون قمر اندر ميان خانهۂ عقرب 

عشق بجائی مرا رساند که آنجا گردش گردون نبود و تابش کوکب 

دم زتقرب مزن بحضرت خاقان زانکه خموشند بندگان مقرّب 

فست بەسر تا ھوای کعبةۂ مقصود کوشش راکب خوش است و جنبش مرکب 

تا کرم ساقی است و باده بای کام دمادم بگیر و جام لبالب 


بہں ہہ ہہ 
جہ خلاف سر زد از من کە در سرا بہستی ‏ بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی 
سر شانه را شکستم بەبھانۂ تطاول که بزلف کوته تو نکند دراز دستی 
مگر از دھان ساقی مددی رسد وگر نہ کس از این شراب باقی نرسد بەھیج مستی 
بکمال عجز گفتم کە بلب رسیدہ جانم بغرور و ناز گفتی کە مگر ھنوز ھستی 


ا 
قامتم از خمیدگی صورت چنگ شد ولی چنگ نمہتوان زدن زلف خمیدۂ ترا 
قطرۂ خون تازەای آز تو رسید بر دلم بە که بدیدہ جا دھم تازہ رسیدۂ ترا 
خستة طره ترا چارہ نکرد لعل تو عھر نداد خاصیت مار گزیدۂ ترا 
باز فروغی از درت روی طلب کجا برد ھیچکسی نمیخرد ھیچ خریدۂ ترا 


۰۸ تاریخ ادبیات ایران 


قائم مغام فراھانی 
میرزا ابوالقاسم قائم مقام پسر میرزا قائم مقام فراھانی متخلص بە ثنائی وزیر دانشمند و دبیر بزرگ ایران 
است. کارھای برجستة او در تاریح دورۂ قاجاریەہ بسیار نمابان و مؤثر افتادہ. ما از کارھای برجسته و 
ادبی آن وزیر دانشمند. 

قائم مقام در نظم ونئر ھر دو استاد بود. مخصوصاً شھرت او بیشتر بواسطۂ نویسندگی است. 
از عھدۂ تقلید گلستان ہر نیامدہ. بعضی نثر او را ہر گلستان ترجیح میدھند و این تعریف کاملا 
مبالغہآمیز است چہ خود قائم مقام کاملاً افتخار میکند بەاینکه یکی از پیروان بزرگ سعدی باشد. 

بھر حال خدمت قائم مقام بەنئر فارسی در عصر قاجاریە کمتر از خدمت سعدی در عھد 
ظلمت ہار مغول نبود. قائم مقام نثر را از ھرج و مرج دورۂ صفویه و زندیه بیرون أورد و نوشتەھای او سبہک 
متقدمین ر تحدید نمود. قائم مقام در سال ۱۲۵۱ بەامر محمد شا کشته شد١‏ 


ای بخت بد ای مصاحب جانم 
عمری است کە روز و شب ھمی دادی 
این سفله که میزبان ہود ندھد 
خون سازد اگر دھد دمی آہم 
و انسان کە سگان بجیفە گرد آیند 
این گاہ ھمی زند بجنگالم 


ترصی دو فزون ندارد و بیند 
ترسد که بہهہ کدیه صد ععاذاللہ 


ای وصل تو اصل درد و حرمائم' 
بر خوان جفای چرخ مھمانم 
جز حنظل یس و صبر و ھجرانم 
جان خواھد اگر دھد لبی نانم 
با سگ صفتان نشاند بر خوانم 
وآنگاہ ھمی گزد بدندانم 
کینش بمن از چه روست میدائم 


کز برگ و نوا تھی است انبائم 


یک لقمه از آندو قرص بستانئم 


سروش اصغھانی 
میرزا محمدعلی سروش اصلش از ہلوک سدہ در جوانی مقیم شھر اصفھان بود و در آنجا بەتحصیل 
کمالات پرداخت از کودکی طبعی موزون داشت و در جوانی بە شاعری رغہت کرد. 

سروش در شعر فارسی عینا نظیر رودکی و فرخی است وانصاف را باید بگوئیم ہمان روح فرخی 
پس از چندین قرن ازگریبان سروش سر برون آورد وگاھی در اشعارش تمایل بەسبک معزی می شود 
ولی طبعا راغب و مایل شیوۂ شیوای فرخی است. 
(١‏ در باغ نگارستان او را خفه کردند. 
۲ در شرح حال او ه ای وصل توگشته اصل ھجرانم ٥‏ نوشتەاند 
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سروش اصغھانی در زمان ولیعھدی ناصرالدین میرزا بە تبریز رفت و نزد او راہ یافت و بعد از 
و روز بروز بر شھرت و اعتبار او آفزودہ شد. 

ولٰی بە مثنوی سازی نیز مایل بودہ است و بسیاری از غزوات حضرت امیر را بەنظم درأوردہ. دیوان کامل 
سروش تاکنون بەطبع نرسیدہ وتنھا یک قسمت از اشعارش بەطبع رسیدہ است.' وفاتش بەسال ۱۲۸۵ 
واقع شدہ. قصیدۂ ذیل را بە تتبع سبک رودکی و عثمان مختاری گفته و در نظر ارباب ذوق تازەتر و 
دلجسب تر افتادہ است. 


لالہ بەصحرا چو در خورنق نعمان 
گل ھمہ گیتی بە نیم ھفته گرفتہ 
مخزن لو شدہ است و معدن یاقوت 
زاد شکوفه پریر و خندید امروز 
گل ہمہ شب تا سحر غنودہ و بلبل 
گوئی نخجیر را ز بس کە چرد گل 
بچة نخجیر هر گھی کە مزد شیر 
باد کە شبگیر نرم ترم بجنبد 
گوئی آید بتی ب٭صحبت عاشق 
کردہ مرادی بەباغ دھقان دعوت 
شب هھمه شب عندلیب شعر سراید 


کوہ بەسبزہ چو در ستبرق رضوان 
بودہ مگر سرخ گل نگین سلیمان 
از گل سرح وگل سپید گلستان 
طرفه بود زادہ پریری خندان 
شب ھمهہ شب نفنود جو مرد نگھبان 
مادۂ سرحم است جای شیر بپستان 
بادۂ سوری چکدش از لب و دندان 
سرو شود نرم نرم جنبان جنبان 
جنبش زیور ز خصم دارد پٹھان 
تا بەدر باغ با من آمد دھقان 
لیک نہ چون شاعر برادر سلطان 


محمود خان ملک الشعرا 
فتحعلی خان صبا ملکالشعرای فتحعلی شاہ دو پسر داشت یکی میرزا حسین خان عندلیب و دیگر 
ابوالقاسم خان ملقب بە فروغ کە ھر دو دارای طبع موزون و شاعر بودند. 

محمودخان ملقب بەہ ملکالشعرای ثانئی پسر میرزا حسین خان عندلیب است که از شعرا و 
بزرگان و ھنرمندان نامی قرن ٢١‏ شمردہ می ‌شود. 

محمودخان درشاعری استاد و توانا و در نقاشی و خطاطی نیزاز بزرگان اساتید عھد ناصرالدین شاہ 
است. پردەھای نقاشی که از او ھنوز در دست است با آثار نقاشان بزرگ دنیا لاف ھمسری می زند 
و بەعقیدۂ بعضی از ارباب خبرہ محمودخان نہ تٹھا نقاش بزرگ ایران است بلکە در جزو نقاشان بزرگ 
دنیاست . 
١‏ توضیعاً دیوان سروش در دو جلد بەاتمام شادروان محمدجعفر محجوب: با مقدمۂ مفصل بەقلم استاد ھمائی بەسال 

۰ ھجری شمسی تصحیح و توسط انتشارات امیرکبیر: منتشر شدہ است.م.ہ. 


٥‏ تریح ادبیات ایران 


وفات محمودخان در ۱۳۱۱ ھجری قمری اتفاق افتاد و ابیات ذیل از یکی از قصاید اوست: 


از کوە ہر شدند خروشان سحابھا 
باد بھار آمد و بر بوستان گذشت 
یکبارہ بلبلان بدر بوستان شدند 
دوشینه بادھای تر از سوی بوستان 
وقت سحر ز بانگ نوازندہ مرغھا 
هر لحظه بر ھوا نگری لشگری کشن 
قمری چو بر چنار سؤالی ھمی کند 
چون صد ھزار جام بلورین واڑگون 
جنبانی ار عنان بەسوی باغ مر ترا 
خوبان سپیدہ دم بەسوی بوستان شدند 
گوئی دمیدہ هر طرف از روی دلبران 
وقتی خوش است و عاشق دلدادہ راکنون 
زین فصل و بابھا کە کتاب زمانه راست 


جز روز خرمی نبود در حساب عمر 


زین انقلابھا کە جھانراست غم مخور 


غلطان شدند از بر البرز آبھا 
بگرفت زلف سنبل از آن باد تابھا 
یکسر برون شدند ز ہستان غرابھا 
در روی ما زدند سحرگه گلاہپا 
بر هر كرانه ساخته بینی رہبابھا 
شمشیرھا کشیدہ برون از قرابھا 
بلبل ز سرو بن دھد أو را جوابھا 
بر آبدان ز ریزش باران حبابها 
پنھان شود بەخوید سپرغم رکابھا 
از بھر دیدن رخ گل با شتابھا 
در سايه گاہ بید بُنان آفتابھا 
در خانه داشتن نتوان با طنابھا 
تو اختیار فصل طرب کن ز بابھا 
ما بر گرفتهەایم زگیتی حسابھا 
کاندر پناہ شاھی از این انقلابھا 


قاآانی 
نامش میرزا حبیب و اسم پدرش میرزا محمد گلشن و مولود و منشأاش شیراز ہود. تحصیلات مقدماتی 
را در شیراز انجام داد و بعد از آنکە در علوم عربيه و فنون ادب حظی کامل و بھرەای وافر برداشت روی 
بە خراسان نھاد و در آنجا نیز بەتحصیل پرداخت. 

قاآنی علاوہ ہر آنکە از علوم قدیمہ اطلاع داشت در برخی از علوم جدیدۂ فرنگی نیز آشنائی 
داشت و علوم طبیعی و جبر و مقابله و زبان فارسی را فراگرفت و در برخی اشعارش آثار این معلومات 
نمودار است. قاآنی یکی از شعرای معروف و بزرگ دورۂ قاجاری است. در قصیدہ گوئی پیرو سبہک 
متقدمین و خود مبتکر طرزی تازہ است و در نویسندگی نیز پايەه ای بلند دارد. 

از آثاراو دیوان قصاید و غزلیات است وکتاب پریشان بەسبک گلستان را در سال ۱۲۵۲ باتمام 
رسائید. 

تولد قاآنی علی الظاہر در سال ۱۲۲١‏ در شیراز و وفاتش در ۱۲۷۰ در طھران روی داد و جمله 
(ساغر دہ بحروف اہبجد مطابق سال وفات اوست . 

تاآنی در ابتدا (حبیب) تخلص موکرد و چون بەخدمت شجاع السلطنه حسنعلی میرزا راہ 
یافت و در جزو مداحان او داخل شد بەمناسبت نام فرزند حسنعلی میرزا اکتای قاآن تخلص قاآنی 
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انتخاب کرد. 

قاآنی بەتوسط حستعلی میرزا در طھران ب٭ەخدمت فتحعلى‌شاہ رسید و ملقب بە مجتھد الشعرا 
شد و چون فتحعلی شاہ ہمرد و محمدشاہ بجای او نشست قاآنی در درہار وی ھم تقرب یافت و محمد 
شاہ او را حسَان العجم لقب داد واین لقب را قبل از قاآنی بە خاقانی شیروانی دادہ بودند. 

از معاصرین قاآنی یکی وصال است که قاآنی نسبت بەاو ھمه جا اظھار فروتنی می کند و در 
بعضی قصایدش بەمناسبت نام وصال را بردہ و از او تجلیل کردہ است. 

قاآنی در معاشرت بسیار نیک مشرب و متواضع و مھربان ہود و برخی او را مردی ہد اخلاق 
می دائند و زبان بەہدگوئی او میگٹایند و دلیل آنھا تظاراتی است کە در بعضی قصاید وی دیدہ 
می شود و این عقیدہ از چند جھت خطاست. چہ اولا نمی توان گفتەھای شاعری را مخصوصاأً موقعی 
کە مزاح و مطایبه داشتە باشد نمایندۂ کامل عقابد وی دانست و ثانیاً قصاید غرا و مطبوعی کە در مدح 
ائتە دین و پیغمبر اسلام سرودہ است کاملا دلیل دینداری اوست. بدبھی است که قاآنی در بعضی 
قصاید خود خیال مزاح و مطایبه داشت و آنچە میگفت ہر سبیل طیبت ہودہ ولی البته از جنبۂ عیاشی 
شعرا بی بھرہ نبودہ وگاھی شاعرانہ بکامرانی و عیاشی میپرداختہ واز طرف دیگرکثرت معاشرت این 
مرد با اعیان و رجال وامرا خود مسبب بعضی از معایب اخلاقی دراو شدہ بود ولی نە بدان حد کە در 
برخی اشعار خود بدانھا تظاہر می کند وگفتەھای او غالبا مبتنی بر آیه دیقولون مالایفعلونء است. 

قاآنی در زندگی آزاد و ہی تکلف بود و این خود یکی از خصائص زندگی شاعرانه است. 

مستر براون در تاریخ ادبیات خود جنبة اخلاقی قاآنی را انتقاد میکند و میگوید کە در زمان 
حاج میرزا آقاسی او را مدحھاگفت و چون دورۂ او سپری شد وی را کافری شقی خواند. باید دانست 
کە اینگونە نکوھٹھا یا مدحھا از برای شعرای درباری کە بەعادت درباریان خو گرفتہ و در عداد آنان 
درآمدہ بودند در حقیقت اجباری بود و اگر بر خلاف این رویە رفتار میکردند بیم جان داشتند. بعلاوہ 
مدح یا قدح شاعر درباری را بھیج روی نمی توان میزان اخلاقی او قرار داد. اگر میزان کامل بد اخلاقی 
وزشتخوئی ھمین است که ادوارد براون فھمیدہ: باید غالب نزدیک بەتمام شعراٍی استاد و قصیدہ سرای 
ابرانی را کە در دربار پادشاھان غزنوی و سلجوقی و پیش و بعد از آنھا می زیستند در منتھا درجة 
بداخلاقی دانست. 

بھر حال قاآنی یکی از اساتید مسلم زبان فارسی در عھد قاجاریہ است و بیشتر مھارت او در 
قصیدہ سرائی است و تفولات شیرین او غالبا معروف است. 

قاآنی چندان ازعھدۂ غزلسرائی برنیامدہ و غزلیاتش بخوبی قصاید اونیست معذلک جستہ جستہ 
در غزلیات او اشعار خوب دیدہ می‌شود._ 

بعقیدەی ما بھترین غزل قاآنی غزلی است کە چند بیت از آن نقل می شود: 

مرا بزلف تو عھدی کە بود شکستی میان ما و تو موئی علاقه بود گسستی 
زرشکل آن لب و دندان توان شناخت که یزدان ز تنگنای عدم آفرید گوھر ھستی 


۳۲ تاریخ ادبیات ایران 


که قذ و روی تو بینم براستی و درستی 
ز عشق بھرہ ندائند جز خیال پرستی 


ز وصل طوبی و جنّت جز این مراد ندارم 
بیار ہادہ کە گبر و بھود و مسلم و ترسا 
در استقبال قصیدۂ معروف عمعق بخارائی: 

الا ای مشعبد شمال معنبر بخار بخوری و یا گرد عنبر 


قصیدەای در مدح ناصر الدین شاہ آنگاہ کہ ولیعھد ہودہ أآست ساختہ و مطلع ان این است: 


الا ای خمیدہ سر زلف دلبر کہ ھمرنگ مشکی و ھمسنگ عنبر 
ونیز قصیدہ در مدح معتمدالدوله منوچھرخان بەمطلع ذیل گفتہ است: 


خیزای غلام و زین کن یکران را آن برق سیه صاعقه جولان را 
ہنئشه رسته از زمین بطرف جویبارھا ویاگسستۃ حور عین ز زلف خویش تارھا 


قسمتی از قصیدۂ قاآنی در مدح معتمدالدوله منوچھرخان: 


خیزای غلام وزین کن یکران را 
آن گرم جنبشی کە بتوفائد 
خارا بنعل خارہ شکن کوبد 
چون زین تھی بکومۂ او بینی 
شیراز بر من و تو چو زندان است 
دیگر ممان بپارس کە رونق نیست 
گیرم کە ملک فارس گلستانست 
خواھی عزیز مصر جھان گشتن 
مرد سخن تراش شود رسوا 
آری چو صبح کرد گریبان چاک 
جائی کہ مشک وپشک بیک نرح است 
گردد چە از طراوت ریحان کم 
گیرم کە بومسیلمه قرآن ساخت 
من پتک وھرکە پتک ھمی خاید 
من نوح وقت و هھرکە مرا منکر 
با خود مرا بخشم میارأی چرخ 


)١‏ شھلان> کوھی است عظیم و بلند و مرتفع 
۲) خُنفسا - بضمَ خاء وفتح فا < حشرەای سیاہ رنگ و بدبو۔سوسک 


آن برق سيه صاعقه جولان را 
از بادہ حمله تودۂ شھلان' را 
چونانکه پتک کوبد سدندان را 
ہر پشت باد تخت سلیمان را 
بدرود کرد باید زشدان را 
در ساحتش فصاحت سحبہان را 
ایدون خزان رسید گلستان را 
بدرود گو چو یوسف کنعان را 
جون من درم ز خشم گریہان را 
طتار شب وداع کند جان را 
عطار گو ببندد دکان را 
گر ممُنفسا'ببوید ریحان را 
ازوی چه ننگ مصحف سبحان را 
گو خود بدہ جبایت دندان را 
گو شو پذیرہ آفت طوفان را 
گردن مخار ضیغم غضبان را 


بھراس از اینکە برتو بشورانم 


الاای خمیده سر زلف دلبر 
چو فخری عزیزو چو فقری پریشان 
بشب شمع و مه دیدم آما ندیدم 
چو بپریشدت باد بر روی جانان 
بلی چون پریشان شود آشیانی 
بتن عقرب و سم تو نام چین 
دخانیٌ و آن رخ فروزندہ آتش 
ویا چون دو ھندوکە اندر بر بت 
و یا چون دو کودک کە نزد معلم 
سيه چادری را بترکیب مانی 
غلام ولیعھدی از آن زدستی 


تاریع ادبیات ایران از اوائل قرن ھفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۳۲۴ 


رکن رکین دولت ایران را 


بک قسمت از تشبیب قصہدہ در مدح ناصر الدین شاہ: 


کە ھمرنگ مشکی و ھمسنگ عنبر 
چو ظلمی سیاہ و چو کفری مکڈر 
شب تیرہ بر روی ماہ منور 
پریشیدہ گردند دلھا سراسر 
در افتند در خاک مرغان ہبی پر 
بشکل افعی و زھر تو مشک اذفر 
بخاری و آن روی خورشید انور 
بزانو کنند از دو سو دست جنبر 
سبتھای مشکل ئمایند از بر 
کش از رشتۂ جان بود بند چادر 


سرا پردہ بر روی خورشید خاور 


شیبانی کاشانی 
ابونصر فتحاللەخان شیبانی جدش میرزا محمد حسین‌خان مدتی حاکم قم وکاشان بود بالآاخرہ بەپاداش 
خدمتی بەحکومت اصفھان رسید و پدرش میرزا کاظم خان شغل استیفا و امور دیوانی داشت و از 
بزرگان ارباب انشاء و فن سیاق بود. 

ابو نصر شیبانی در جوائی از ندمای ناصر الدین شاہ و جزء عمله خلوت وی بود و در سفری که 
حسام السلطنه مراد میرزا بەفتح ھرات رفت: شیبانی ملتزم رکاب وی بود و قصاید و مقالات فتح نامہ 
نوشت. بعد از اینکه قشون ایران مجبور بتخليه ھرات شدند شیبانی بە بلح رفت و مدتی سیاحت می کرد 
سپس بە وطن اصلی خویش معاودت نمود ودر حوالی نطنز مدت ۲۴ سال اقامت داشت وبە دسترنج و 
زحمات ہی پایان خویش قریەی ہا صفائی مشتمل بر باغھا و خانەھا و قلعەھای با نزھت ہنام عشق آباد 
ایجاد کرد و دشمنائش کە جمعی از خانوادۂ بنی خالد بودند اموال او را بکلی غارت کردند و شیبانی 
بیچارہ و سرگردان برای تظلم و داد خواھی بەطھران آمد و مدتی نزد ھمه کس و بەوسایل گوناگون تظلم 
می‌کرد و ھیچ کس بفریاد او نرسید و از این جھت شروع بانتقاد اوضاع دربار قاجاری کرد و وی اولین 
شاعر انتقادی آن دورہ است. شیبانی مردی عارف مسلک و صوفی ماب ہود و بعضی نسبت بار 
کرامت و خرق عادات میدھند. قریب ۶۸ سال زندگانی کرد ودر سال ۱۳۰۸ در طھران وفات بافت. 
از آثارش درج درز تنگ شکر مسعود نامه, کامرانیه؛ فتح و ظفر و زبدةالاسرار است. از جمله قصاید 
انتقادی اوست: 


یار پریشان ر زلف بار پریشان شہر پریشان و شھریار پریشان 


۶۴ تریح ادبیات ایران 


روز پریشانتر از شب است و شب از روز 


گوئی گشته است روزگار پریشان 
گوٹئی گشتهہ چو زلف یار پریشان 


مو عو 


بتا متاب سیە مشک بر سپید پرند 
یکی زنی را ماند بگرد چشم تو زلف 
چنانکه مادر ھنگام نانوانی طفل 
چنانش بینم آشفته گرد مھر چمان 
خطا در ال کرد اوکه طفل جون شه زاد 
که دیدہ بود کە از بوی بە شود ہیمار 
زنانز خردشان بسیار کوتە است بلی 
ھلا رز عشق زنان جز زیان نبینی سود 
خنک مرا کە دل آزاد شد ز مھر زنان 
کنون بەجست و دگر پای ہست نمی شود 
عراق ایدون شھر زنان شدہ است مرا 
الا کجاست زمائه نورد مرکب من 
بفال نیک بر او بر ھمی نشینم شاد 


بدین فسون نتوانی مرا کشید ببند 
بحال نزع بمھد اندرش یکی فرزند 
بھم بر آید تن ناتوان و حال نژند 
کە گوئی ایدون می ‌بگسلد ز جان پیوند 
خلاف رای طبیبش بەمھد طیب آکند 
کە گفت باید بر خستهہ مشک بپیراکند 
بەخاصه کە ایزدشان قامتی بداد بلند 
بەطمع حور دل اندر بھشت نیز مبند 
اگر چە در خم یک زلف دیر ماند ببند 
کمند دید نیفتد دگر بخمٌ کمند 
بەشھر مردان باید برون جھاند نوند 
کە جان دشمن آزاد از اوست نا خرسند 


روم بەسوی در شھریار مرد پسند 


بی غو ‏ ہر 


ھر بوسهە کە دارد زلب یار نشانی 
این است نشان لب شیرینش کە یابد 
من پشت کمان گردم و در عشق ندیدم 
وانان کە بپیری برسیدند ندیدند 
از نقطه دھان کردہ است او کو کە ھمی گفت 
وز موی میان ساختە وان کیست کە گوید 
یکروز در وصل بما بر نگشاید 
امروز اگر داد دل از وی نستانئم 


بتوانمش خرید ار ہفروشند بجانی 
از بوسة او مردۂ صد ساله روآنی 
ھرگز چو خم ابروی او ھیچ کمانی 
چون او ز بنی آدم زیبندہ جوانی 
ھرگز نتوان کرد ز یک نقطه دھانی 
ھرگز نتوان ساخت ز یک موی میانی 
هر روز ببندد سر ما را به زبانی 
فردا برم این قصه بر دادستائی 


حاج ملا هادی سبزواری ۱ 
بزرگترین حکیم و فیلسوف دورۂ قاجاریه است. از آثار اوکتاب منظومة حکمت و منظومة منطق است 
کہ خود او ہر آٹھا شرح و حواشی نوشته واز جمله کتب درسی فلسفهہ شمردہ می شود . 

است واز رسایل او شرح دعای صباح؛ شرح اسماء الحسنی ؛ حواشی و اسفار است . تولدش در ۱۲۱۲ 


تاریخ ادبیات ایران از اوائل قرن غفتم ھجری تا اواخر قرن دوازدہ ۳۲۵ 


و وفاتش در حدود ۰‌ "۷ اتفاق افتاد. 
لفظ (غریب) تاریخ تولد اوست و لفظ دحکیم) مدت زندگانی او مصراع ذیل مادہ تاریخ وفات 


اسرار چو از جھان بدر شد از عرش بفرش ناله بر شد 
تاریح وفاتش ار ہپرسی ٣×‏ گویم که نمرد زندەثر شد ) 


حاج ملا ھادی شعر هم می ‌ساخت و اسرار تخلص مو کرد. مجموعة مختصری از اشعار فارسی او 
بەطبع رسیدہ است از جملە ابیات او غزلی است کە باستقبال غزل خواجه حافظ شیراز ساختہ میگوید: 
موسییی نیست که آواز اناالله شنود ور ئن این زمزمه دررھر شجری نیست کە نیست 
٭ ٭ 
نە دراختر حرکت بود ونہ در خاک سکون گر نبودی بزمین خاک نشینانی چند 
نکكتةۂ عشق بکی بود ولی آوردند این سخنھا بمیان زمرۂ نادانی چند 


شھاب ترشیزی 

میرزا عبدالله خان از شعرای اواخر زندیە و اوایل قاجاریه بود. مدتی در رات مذّاح محمود شاہ افغانی 
وپس از وی مداح فتحعلیشاہ بود. شھاب ترشیزی مدتی سیاحت بلاد خراسان و عراق عجم کرد و در 
شاعری سبک انوری داشت. از علم نجوم و ریاضی ہی بھرہ نبود و آثار این فنون در اشعارش مکرر 
آمدہ است. در ھجو مردم زہانی زنندہ داشت و صغیر وکبیر مردم ایالات و ولایات از امیر و وزیر گرفتہ 
تا خبازو حلاج و سفّا ھمگی هدف تیر زبان وی بودند. زمان آذر و صباحی را درک کرد و با میرزا سید 
محمد سحاب پسر ھاتف اصفھانی معاصر ہود. در سال ۱۲۱۵ یا ۱۲۱۶ وفات کرد. 


نام 

آذر بیگدلی 

اہن یمین 

ابوالعباس رہنجبی 
ابوالعباس مروزی 
ابوحفغفص سغدی 
ابوحنیفه اسکافی 
ابوززاعه معقری 
ابوسلیک گرگانی 
ابوشکور بلخی 
ابوطاھر خسروانی 
ابونصر فراھی 
اثیرالدین ابھری 
اسدی طوسی 

امام فخر رازی 

امامی ھروی 
امیرخسرو دھلوی 
امیرشاھی سہزواری 
امیر علیشیر نوائی رج:علیشیر نوائی 
امیر مقزی نیشاہوری 
انوری ابیوردی 
ارحدی 

ہابا افضل کاشانی 
بدیمالزمان ھمدانی 
ہشام کرد 

بھاعالدین محمد 
بھاعالدین محمدبن محمد صاحب دیوان 
جامی 

جلال الدین دوانئی 
جلال‌الدین محمد بن عبدالرحمن قزوینی 
جمالالدین عبدالرزاق 


۴۷ 
۲۲۴ 
۶۸ 
۲۳ 
۴۲۳ 
۱ 
۶۹ 
۶ 
۶۹ 
۶۲۳ 
۲۵ 
۲۳۹ 
۷۷ 
۲2۶۹ 
۲۴ 
۲۷ 


۱۷ 
۵۰ 
۲۵ 
۲۱۵ 
۶۵ 

۶ 

۲۲۳۲۳ 
۲۱۱۹ 
۲۷۸ 
۲۳۳ 
۲۰۸ 
۴ 


نام ۱ 
جویباری 

حافظ ابرو 

حافظ شیرازی 

حمدالله مستوفی قزوینی 

حنظلۂ بادغیسی 

خاقانی 

حسروی سرخسی 

خواجوی کرمانی 

خواحه بھاءالدین محمدرج:بھاءالدین محمٰ 
خواجه رشیدالدین فضل الله 

خوندمیر 

دولتشاہ سمرقندی 

رودکی 

زکریای قزوینی 

زلالی 

سروش اصفھانی 

سعدی شیرازی 

سنائی 

سیف اسفرنگ 

سیفی 

شرفالدین علی‌یزدی 

شرفالدین ھارون بن شمسالدین جوینی 
شمسالدین محمد جوینی برادر عطاملک 
شمسالمعالی قابوس 

شمس فخری اصفھانئی 


۶ 


۶۹ 
۲۶۰۹ 


۲۵۲ 
۴۷ 
۵۷ 
۶ 
۲۳۱ 


۲۹ 
8ٴۃ٣٦۱‎ 
۲۶۸ 
۲۷۱۱ 
۲۵ 
۴۹ 

۲۰۸ 
۲۶۲ 
۱۰۸ 
۲۲ 


"۲ 
۲۵۴ 
۲۶۲ 
۲۷ 
۲۶۴۲ 
۲۲۲۳ 
۲۹ 
۲۲۲ 
۹۳ 

۲۵۵ 


نام ص 
شمس قیس‌رازی ۲۵ 
شھابالدین سھرودی نے 
شھاب ترشیزی ۴۲ 
شھید بلخی ۴۸ 
شھید ثانی ٣۲‏ 
شیبانی کاشانی ۴۲۲۳ 
شیخ بھائی ۵ 


شی صدرالدین حمویه رج:صدرالدین حمویه 
شیخ صفی‌الدین اردبیلی رج:صفی‌الدین اردبیلی 


شیج عراقی ۲۰۶ 
شیخعطار رج:عطار 

صائب ۳ 
صبایى کاشانی ۰ 
صدرالدین حمویه ۲۳ 
صفی الدین اردہیلی ع۲۶ 
ضیاءالدین قزوینی ۸۸ 
ظھیر فاریابی ۲۷ 
عبدالرزاق سمرقندی رج: کمال الدین: عبدالرزاق سمرقندی 
عبدالرزاق لاھیجی ۳٣۶‏ 
عبید زاکانی قزوینی ۲۴ 
عثمان مختاری ۶ 
عرفی شیرازی ۲۹۰۸ 
عزالدین زنجانی ۲۵ 
عصار تبریزی ۲۵ 
عطار ۲۲۱۵ 
علاءالدین سمنانی ۲۵۶ 
علاعءالدین عطاملک جوینی ۰ 
علیشیر نوائی ۲۷۷ 
عماد فقيه کرمانی ۲۵۵ 
عمعقی بخارابی ۲ 
عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر ۸۷ 
عنصری ٣‏ 


نام 

غزوانی لوگری 

فخرالدین اسعد گرگانی 
فخرالدین علی ‌واعظ 

فخر رازیرج:امام فخر رازی 
فرخی سیستانی 

فردوسی 

فروغی بسطامی 

فصیحی خوافی 

فیضی دکنی 

تاانی 

قائم مقام فراھانی 

قاسم الانوار تبریزی 

تاضی بیضاری 

قاضی طوسی 

قاضی عضدالدین ایجی 
قطبالدین رازی 
قطبالدین شیرازی 

کاتبی نیشابوری 

کسائی مروزی 

کلیم ھمدانی 

کمال الدین اسماعیل اصفھانی 
کمال|لدین حسین ابیوردی 
کمال الدین حسین خوارزمی 
کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی 
مجدالدین ھمگر 

مجلسی اول 

مجلسی انی 

مجمر اصفھانی 

محتشم کاشانی 

محقق تفتازانی 

محقق ٹانی 

محقق کرکی رج : محفق ثانی 
محمدبن مخلد سگزی 


۲۲۲۷ 


۶۲۳ 
۴ك 
۲۵ 


۲ 
۵۹ 
۶ 
۲۶۶ 
۹ 
۲ 
۰۸ 
۲۷۷ 
۱ 
۲۵ 
۲۲ 
۰ 
۰ 
۲۲۷ 
۵۷ 

کرس 


۶۲ 
۲۷۴ 
۲۸ 
۲۵۳ 
۳٣٣۶ 
۰ 
۳۳۴ 
۲۹ 
۶ 
۴۱ 


۶ء 


نام 

محمد بن وصیف سگزی 

محمدعلی حزین 

محمد عوفی 

محمود خان ملکالشعرا 

مسعود سعد سلمان 

مشتاق اصفھانی 

معروف بلخی 

معین‌الدین اسفزاری 

معین‌الدین نطنزی 

مکتبی شیرازی 

ملاحسین کاشفی 

ملاصدراٍى شیرازی 

ملاعبدالرزاق لاھیجی رج:عبدالرزاق لاھیجی 
ملآھادی سبزواری 

منتجبالدین بدیعکاتب جوینی 

منجیک ترمذڈی 

منطتی رازی 

موچھری 

منھاج سراج 7 ۳۲ 
مولوی 7 ٰ 
میرحسین معقائی ذ۸ل ...ا 1 


جج 
٦ ۰‏ 


۴۵ 

۹ 
۵ 
۲۹ 
۴" 
ىك۰۷ 
۶۵ 

۲۶۷ 
۲۶۳ 
۸۱ 
۲۵ 
۴ 


۲۲۴ 
۲۸ 
۶۵ 

۶۴ 

۵ 
۲۵۳۶ 
۲۹ 
۲۶۴۲ 


نام 

میرخوند 

میرزانصیر اصفھانی رج:نصیر اصفھانی 
میرزا یادگار بیک 

میرسید شریف جرجانی 

میرمحمدباقر داماد 

نصیرالدین طوسی 

نظام استرآبادی 

نظامی 

نععقاللەکرمانی رج:شاہ نعمةالله کرمانی 
وحشی بافقی 

وصافا! لحضر ٦‏ 

وصال شیرازی 

ھلالی جغتائی 

ھمام تبریزی 

یزید بن مفرعغم 


یوسف بذیعی 


۴۲۳۲۸ 


۲۴۸ 


۴۲۶۳ 
۲۳ 
٣۵ 
8۵ 
۵ 
۹ 
۰۳۴ 
۲۶۲ 
۶ 
۸۹ 


۱ 
۲۵۱ 
۲ 
۰۸ 
۲۷ 
۲۲۲۷ 
۴۲۳ 

۲۶۲ 
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ہآ 
1۱٢٢۹:‏ ۸۱-81۳-ا5ا5ل 


۲٢۹٥٢ 
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